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اهتمام دكتر اردستاني به تبیین روایت های صحیح دفاع مقدس
از منظر امام)ره( و مقام معظم رهبری 

يحيي نيازي

مقدمه
مقاطع  از  یکي  ایران،  علیه  عراق  هشت ساله  جنگ 
مهم تاریخ انقلاب اسلامي است که در سال هاي اخیر، 
تحقیق  آن  درباره  مختلف  رشته هاي  پژوهشگران 
کرده اند. این رویداد مهم تاریخي موضوعات و عناصر 
و  پژوهش  ظرفیت  از  همچنان  که  دارد  بي شماري 
کشور  پژوهشي  جامعه  برای  و  برخوردارند  مطالعه 
دفاع  در  تأثیرگذار  عناصر  بارزترین  از  یکي  به عنوان 
مقدس، موضوعي قابل توجه است که تببین دیدگاه و 

رفتار آنان مي تواند مبین چگونگي هدایت و رهبري 
ملتي بزرگ در مقابله با هجمه اي سنگین در آغازین 
سال هاي حیات انقلاب اسلامي باشد. بي تردید، این 
امر نیازمند اقدامات پژوهشي مناسب بوده و خواهد 
بود. ازآنجاکه در همه جوامع، رهبران سیاسي به عنوان 
هدایت گر اصلي و سیاست گذاران جامعه در بحران ها 
بیشتر شناخته مي شوند، نقش امام امت و مقام معظم 
رهبري در گذر از از مهم ترین بحران انقلاب اسلامي 
پژوهش هاي  و  بررسي  نیازمند  مقدس،  دفاع  یعني 
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مرکز  فقید  رئیس  اردستاني  حسین  است.  قابل اتکا 
 4 حدود  طول  در  مقدس،  دفاع  تحقیقات  و  اسناد 
دهه  یك  و  خود  پژوهشي  و  مطالعاتي  حیات  دهه 
مدیریت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، همواره 
تلاش کرد با مطالعة شخصیت، ویژگي ها، رفتارها و 
منویات دو چهره اصلي و تأثیرگذار انقلاب، امام امت 
و مقام معظم رهبري، نقش آنان را در جنگ به نحوي 
علاوه بر  لذا  کند.  ترسیم  جامع و مانع تر  و  شایسته تر 
لحاظ کردن منویات آنان در مباحث ساختاري مرکز، 
در همه پروژ ه هاي پژوهشي نیز دیدگاه ها و منویات 
حضرت امام خمیني)ره( و حضرت آیت الله خامنه اي به 
وضوح دیده مي شود. در این نوشتار تلاش شده است 
اردستاني  دکتر  مرحوم  عملي  اهتمام  از  مختصري 
رهبر  و  امت  امام  منویات  تبیین  و  تدوین  در حوزه 
دفاع مقدس  از  روایت صحیح  بعُد  در  انقلاب  فرزانه 
منابع  و  اسناد  و  تصمیمات  سخنان،   از  استفاده  با 

موجود، احصاء و آورده شود.

اعتقاد راسخ
دفاع  همواره  فعل  و  قول  در  اردستاني  دکتر  مرحوم 
انقلاب  فرهنگ  و  هویت  اصلي  پشتوانه  را  مقدس 
و  عظیم  پشتوانه  این  و  می کرد  معرفی  اسلامي 
رهبري  و  مدیریت  ناشي  از  را  انقلاب  هویت بخش 
اعتقادي  با  او  خمیني)ره( می دانست.  امام  هوشمندانه 
تداوم  و  حفظ  به  منوط  را  انقلاب  دوام  و  بقا  راسخ، 
آرمان ها و ارزش هاي برآمده از دفاع مقدس و مکتب 
حیات بخش اسلام می خواند. وی دراین باره مي نویسد: 
»دفاع مقدس پشتوانه جدید و غني فرهنگ و هویت 
ملي ایرانیان است که ارزان آن را به دست نیاورده اند و 

خون شهیدان و نام آنها بر هر کوي و برزن از پایتخت 
این  براي  ملي  هزینه  نشانة  دوردست،  روستاهاي  تا 
دستاورد است. اگر به گفته امام خمیني)ره( 22 بهمن و 
انقلاب اسلامي موجب شکل گیري تاریخ جدید ایران 
و  ایران  تاریخ جدید  هزینه  دفاع مقدس  است،  شده 
تثبیت و نهادینه کردن آن است. با دفاع مقدس، ایران 
و اسلام، خود را بازتولید کرده اند. دفاع مقدس توانست 
با الگوي عیني و نه ذهني و زباني، عاشورا را عصري 
کند و ایران نیز پس از قرن ها به بن مایه جدیدي دست 
یافت که پس از ورود اسلام به ایران فاقد آن بوده و از 
این پس توانست با چهرة جدید، خود را به نسل هاي 
آتي و جهان عرضه کند. پرداختن به دفاع مقدس سبب 
شد که ایران و مسلمان ایراني دیگر به ارتجاع برنگردند 
و با اتکا به توانایي هاي جدید، استقلال و توسعه را با 
حفظ هویت ملي و دیني بومي کنند و به جهان اسلام 

نیز مدد رسانند«. )اردستانی، ۱392 : 5-۱0(

شجاعت و فداكاري رزمندگان
در  را  فداکاري  و  شجاعت  روحیه  اردستاني  مرحوم 
وجود رزمندگان و فرماندهان جوان جنگ، به نقش 
بي بدیل امام امت در کاشتن بذر شهامت، صلابت و 
شجاعت در دل هاي مردم ایران مخصوصاً جوانان دهه 
اول انقلاب، نسبت مي دهد و شکست هاي دشمن در 
فرماندهان  این  کامل  اطاعت  به دلیل  را  نبرد  صحنه 
جوان و رزمندگان از دستورات امام خمیني)ره( مي داند 
آیات  واقعي  تفسیر  و  عملي  ترجمان  است  معتقد  و 
صدام  بعثي  رژیم  با  ایران  نبرد  میدان هاي  در  الهي 
واقع شده است. کما اینکه قرآن کریم درباره اطاعت 

محض از رسول خدا)ص( مي فرماید: 
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دکتر حسین اردستانی، مسئول فقید مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و استاد دانشگاه های شهید بهشتی و 
امام حسین)ع(، تهران،۱394.

»یاَ أیهَُّا الذّینَِ آمَنوُا أطیِعُوا اللهَ و أطیِعوُا  الرّسوُلَ وَ 
وهُ إلِيَ اللهِ  أوليِ الأمْرِ مِنْکُمْ فَإنِْ تنََازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ
وَالرّسُولِ إنِْ کُنْتُمْ تؤُْمِنُونَ باِللهِ وَالیَْوْمِ الْخِرِ ذَلكَِ خَیْرٌ 

وَ أحَْسَنُ تأَوِیلًا«. )قرآن کریم، سوره نساء، آیه 59.(
و  دیني  آموزه هاي  به  تأسي  با  اردستاني  دکتر 
قرآني و تأثیر امام امت در ظهور و بروز این آموزه ها 
ویژگي   جنگ،  فرماندهان  و  رزمندگان  میان  در 
ترسیم  این گونه  را  امام   از  رزمندگان  اطاعت پذیري 

مي کند: 
»این فرماندهان، فرزندان ملت را به نام رزمندگان 
بسیجي در سازمان رزم متفاوت از الگوي کلاسیك، 
رهبري  از  مطلق  تبعیت  دیني،  اعتقاد  بنُ مایة  با 
کردند  فرماندهي  شهادت طلبي،  و  خمیني)ره(  امام 
در  دیگري  از  پس  یکي  را  سنگین  شکست هاي  و 
فتح المبین  طریق القدس،  ثامن الائمه)ع(،  عملیات هاي 
قدرت  و  آوردند  وارد  دشمن  بر  بیت المقدس  و 

ایرانیان  ملي  قدرت  کرده،  تثبیت  را  جدید  سیاسي 
نظام سلطه  و  به رخ دولت هاي مستبد منطقه اي  را 
جهاني کشیدند... عزیز جعفري در کنار فرماندهاني 
در  همگي  که  و...  رشید  صفوي،  رضایي،  همچون 
دستگاه اندیشه و مکتب فکري سپاه پاسداران و در 
فضاي فکري و رفتاري برآمده از انقلاب به قرائت امام 
خمیني، رشد کرده بودند، سبك جدید فرماندهي را 

بنیان گذاشتند«. )اردستانی، ۱392: ۱8(
در  دانشگاه  استاد  یك  قامت  در  اردستاني  دکتر 
رشته علوم سیاسي و با نگاهي به آینده، ترسیم و تبیین 
موضوع  یك  را  خمیني)ره(  امام  منظر  از  جنگ  وقایع 
اساسي می دانست و همواره تلاش مي کرد با استفاده از 
سخنان تاریخي بنیان گذار جمهوري اسلامي، نقطه اوج 
هدایت و رهبري جامعه در بحراني ترین شرایط کشور 

به خوبي تدوین شود. وي دراین باره مي نویسد: 
کشور  موضوع  مهم ترین  را  جنگ  امام  »حضرت 
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مي دانستند و همواره از ابتداي جنگ،  توجه مسئولان 
و مردم را به دفاع مقدس معطوف مي داشتند و در رأس 
امور به آن مي پرداختند. ایشان پشتوانه  اصلي جبهه هاي 
نبرد را آحاد مردم، به ویژه طبقات فقیر و جوانان انقلابي 
و تحول روحي به وجود آمده در آنان را سرمایه  انقلاب 
و جنگ و عامل پیشبرد آن مي دانستند. حضرت امام 
ایجاد  با طرح موضوع سالم سازي جامعه و  خمیني)ره( 
از جوانان  راه خدا،  براي مجاهدت در  محیط مناسب 
مي خواستند به سوي جبهه ها 

بشتابند«.
مرحـــوم اردســتـاني 
امـــام  نقـــش  تبیین  در 
خمینی)ره( در دوران دفــاع 
مقــدس همواره به دنبــال 
بودند  مطالبي  احصــای 
و  کارســاز  جامعه  در  که 
راهگشــا باشـــد. مطالعـه 
مستمــر و تحقیـق و رصد 
دیـدگاه هاي حضــرت امام 
خمیني)ره( ازجمـله مواردي 
بود که ایشان به طور دائم به آن اهتمام جدي داشت 
دیدگاه های  از  مي کرد  توصیه  نیز  پژوهشگران  به  و 
کاربردي حضرت امام)ره( و رهبري معظم انقلاب غافل 
نشوند. وي بر دیدگاه هاي حضرت امام که سبب ایجاد 
وحدت در جامعه مي شد و درصورت استقامت ملت، 
همچنین  و  می انجامید  دشمن  حتمي  شکست  به 
توجه امام)ره( به محرومان جامعه و اخلاص در اعمال 
را بارها و بارها و به انحای مختلف تأکید مي کرد و 
علاوه بر تأکیدات فراوان در جلسات اداري و پژوهشي 

تدوین مقالات، در تدریس و در  نیز در  مرکز، خود 
دیدگاه ها  این  از  مختلف،  سخنراني هاي  و  نوشتارها 
حفظ  و  پیروزي ها  حفظ  درباره  ایشان  مي برد.  بهره  

وحدت از دیدگاه امام)ره( مي نویسد: 
حفظ  براي  نکته  مهم ترین  امام)ره(،  دیدگاه  »]از[ 
سیاست گذاري های  علاوه بر  به دست آمده  پیروزي 
آنها  حفظ  و  محروم  طبقه   از  دفاع  در  سیاسي  نظام 
به  مردم  توجه  داخلي،  نیز وحدت  و  انقلاب  به منزله  
جبهه و حمایت از آن است. ... حضرت امام خمیني)ره( 
به  ارتقای ملت  و  ایران  و  اسلام  بر دشمنان  پیروزي 
فرهنگ  فساد  از  رهایي  و  دیني  حکومت  سعادت 
غربي ـ که ارمغان حکومت وابسته  شاهنشاهي بود ـ 
و تضمین بقاي جمهوري اسلامي را مرهون فداکاري 
و ازجان گذشتگي مجاهدان راه خدا مي داند که در این 
راه به فیض شهادت رسیدند. ... درمورد اخلاص عمل 
رزمندگان، امام بارها به رزمندگان و فرماندهان توصیه 
باقي  ابد  تا  کارتان  نتیجه  مي خواهید  اگر  که  کردند 
بماند، فقط براي خدا کار کنید. این موضوع ازنظر امام 
بسیار مهم و حیاتي بود«.)اردستانی، ۱390: 47-48(

تكريم مقام والاي شهيدان
مرحوم دکتر اردستاني تکریم شهیدان و خانواده آنان 
بر  همواره  و  مي دانست  خود  براي  واجب  امر  یك  را 
سرکشي و حل مشکلات خانواده معظم شهدا به ویژه 
تحقیقات  و  اسناد  مرکز  راوي  گران قدر  شهیدان 
عمل  در  ایشان  مي کرد.  فراوان  تأکید  مقدس،   دفاع 
و  شهیدان  خانواده  به  رسیدگي  امر  به  به شدت  نیز 
ارتباط  داشت.  اهتمام  شهدا  ولاي  مقام  پاسداشت 
اقدامات  از  راوي  شهداي  خانواده  با  مستمر  و  مداوم 

يك  قامت  در  اردستاني  دكتر 
استاد دانشگاه در رشته علوم 
آينده،  به  نگاهي  با  و  سياسي 
جنگ  وقايع  تبيين  و  ترسيم 
امام خميني)ره( را يك  از منظر 
می دانست  اساســي  موضوع 
نقطه  مي كرد  تلاش  همواره  و 
اوج هدايــت و رهبري جامعه 
كشور  شرايط  بحراني ترين  در 

به خوبي تدوين شود.
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است.  مرکز  مدیریت  یك دهه  طول  در  وي  ماندگار 
دکتر اردستاني این گونه اقدامات را تأسي به تفکرات 
امام امت و رهبر معظم انقلاب در تکریم شهیدان و 
خانواده آنان مي خواند و بارها تأکید مي کرد که امام 
امت و رهبر معظم انقلاب دوام و بقاي انقلاب و امنیت 
کشور را مرهون خون شهیدان دانسته اند. او با استفاده 
از جملات تاریخي امام خمیني)ره( بر حفظ حرمت خون 
شهدا تأکید داشت و همکاران ایشان در مرکز بارها این 
جمله تاریخي امام را از زبان دکتر اردستاني شنیده اند 
زبان جاري  بر  را  آن  زایدالوصفي  و شوق  با شور  که 
مي کرد و می گفت: »همین تربت پاک شهیدان است 
که تا قیامت، مزار عاشقان و عارفان و دل سوختگان و 

دارالشفاي آزادگان خواهد بود«.
حاکم  بر  معنوي  روح  به  اشاره  با  همچنین  او 

صحنه هاي نبرد مي نویسد: 
با  که  مي دانند  ایران  جدید  تاریخ  »طلایه داران 
ایران  به  جدیدي  هویت  مقدسشان،  دفاع  و  انقلاب 
این  در  که  مي خواهند  رزمندگان  از  امام  داده اند. 
میدان سهمگین، مجاهدتشان مخلصانه باشد؛ زیرا از 
و  توحید  نبرد،  و جان جبهه هاي  ایشان، روح  منظر 

معنویت است«. )همان(

دفاع مقدس يك الگوي ماندگار
یك  را  مقدس  دفاع  که  درعین حال  اردستاني  دکتر 
رهبري  نقش  از  هیچ گاه  مي دانست،  تاریخي  الگوي 
انقلاب در ایجاد این الگو غافل نبود و همواره این نقش 
بر تبیین و ترسیم  را محوري ترین نقش می خواند و 
برشماري  با  او  داشت.  مثال زدني  اهتمامي  نیز  آنان 
نقش رهبران انقلاب در بسیج همه اقشار و ایجاد شور 

و شوق الهي براي مقاومت برای رضاي خداوند متعال، 
با استفاده از مصداق هاي عیني و بیان وقایع در صحنه 

نبرد، در تبیین این الگوي ماندگار مي گوید: 
»در الگوي دفاع مقدس، رزمندگان و فرماندهان 
و رهبران جلوتر از سایرین خطر را پذیرا شده و کمتر 
از آنها واجد بهره مندي بودند. براي اسلام و ملت جان 
و سر و تن اهدا مي کردند، طلبکاري و فزون خواهي در 
الگــوي رفتــاري آنهـا تعریف نشـده بود و همــه 

آنها همواره بدهــکار مردم 
و انقلاب بودنــد. از رهبــر 
انقلاب تــا رزمنــده پشت 
شهــادت  تمنـاي  خاکریز 
داشتند تا بقـای ارزش ها و 
ملت ممکن شـود و هیچ گاه 
به منافع خود بــا تفاسیــر 
گونــاگـون و اغــواکننــده 
فرزنـدان  نمي اندیشیــدند. 
رهبر دیروز انقلاب و رهبـر 
جبهه ها  در  انقلاب  کنوني 
کارگران  فرزندان  همچون 

و  معلم  و  کارمند  و  پــزشك  و  آشپز  و  کوره پزخانه 
کشاورز و کارگر و رفتگر و... در خط مقدم با دشمن 
مستضعف  طبقه  هم  روز  آن  مي پرداختند.  نبرد  به 
که داراي ظرفیت  پذیرش و تحمل امانت الهي بود، 
در  اما  جهاني  تراز  در  را  انساني  رفتار  بي نظیر ترین 
پشت خاکریز، یا اهدای دارایي هاي فیزیکي و فرزند 
و  خانه  که  مسئولین  به  اجازه دادن  یا  جبهه ها،   به 
کاشانه او را خراب کنند تا امکان عبور لودر و بلدوزر 
مصطفي  خیابان  و  سیروس  محله  تنگ  کوچه  از  را 

دكتر اردســتاني درعين حال 
كه دفاع مقدس را يك الگوي 
تاريخــي مي دانســت، نقش 
رهبري انقلاب را محوري ترين 
تبيين  بر  و  می خوانــد  نقش 
اهتمامي  نيز  آنان  و ترســيم 

مثال زدني داشت.
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خمیني)ره( براي نجات زیرآوارماندگان میسر شود، از 
خود نشان داد. پیرزن نابینا در رخت شورخانه جنوب 
تعادل،  حفظ  براي  میله  به  دست  گرفتن  با  تهران، 
این  با  او که  از  و درمقابل سؤال  را مي شست  پتوها 
همه محدودیت جسمي و ضعف توان و نداشتن چشم 
بینا، چرا؟ پاسخش این بود که امام)ره( گفته "هرکس 
مکلف است به اندازه توان به جبهه کمك کند و من 
اشخاص  فرزندان همین  دارم"  تکلیف  توانم  به اندازه 
طریق القدس،  فتح الفتوح  و  حماسه ها  جبهه،  در 
خیبر،  بیت المقدس،  فتح المبین،  ثامن الائمه)ع(، 
والفجر8 و کربلاي5 را خلق کردند و شرایط جبهه ها 
را از وضعیت اشغال به آستانه امکان سقوط صدام و 
حزب بعث تغییر دادند«. )اردستانی، تابناک، ۱392(

دفاع  الگوبودن  بیشتر  تشریح  در  اردستاني  دکتر 
مقدس و در تبیین نقش امام امت)ره( در این مدل و الگو، به 
تبعیت محض فرماندهان از امام اشاره مي کند و مي نویسد: 
روحیه اي  و  جایگاه  و  مسند  نیز  »فرماندهان 
هم سطح رزمندگان داشتند و بالاتر از آنها نبودند و 
در صحنه نبرد و شرایط سخت روش آنها این نبود 
که به رزمنده دستور دهند برو جلو؛ به او گفتند بیا 
 ... مي کردند.  حرکت  رزمندگان  جلو  همواره  و  جلو 
به عنوان  را  آنها  امام)ره(  که  دیگر  معزز  فرمانده  ده ها 
و  اسلام  یاري   براي  در عصر حاضر  برگزیدگان خدا 
نیز سپر دفاعي ملت نامید، یا شهید شدند و یا بارها 
شهادت آنها را پس زد تا بمانند و به سرنوشت خود 
نائل آیند. ... همه درمقابل امام)ره( مطیع محض بودند 
امام)ره(  نبود که مقابل  این  آنها  و هیچ گاه در مخیله 
و رهبر خود بایستند. آنها به هم گرایي جامعه کمك 

مي کردند و فدا شدند«.)همان(

مرحوم اردستاني در ترسیم نقش امام)ره( در شرایط 
سخت نبرد و روحیه دادن به فرماندهان و رزمندگان 
همواره با انگیزه بود و ماجراي پیام هاي امام خمیني)ره( 
در لحظات سخت و نفس گیر و نقاط عطف جنگ را از 
اثربخش ترین وقایع بي شمار جنگ مي دانست. ایشان 
بارها با تکرار پیام امام امت مبني بر حفظ جزایر مجنون 
در عملیات خیبر و موارد مشابه آن، این نقش بي نظیر را 
به پژوهشگران یادآوري مي کرد. وی بارها به شاگردان، 
همراهان، همکاران و پژوهشگران و نویسندگان حوزه 
ادبیات پایداري تذکر می داد که فقط یك رهبري الهي 
با ویژگي هاي امام خمیني)ره( مي توانست با یك جمله، 
با یك خط و یك پیام، ملتي را متحول کند و سرنوشت 

جنگ را عوض کند. او دراین زمینه مي نویسد: 
»در روزهاي اول تا سوم مرداد ۱367، عراق یك بار 
و  ]حرکت[  به طرف خرمشهر  محور شلمچه  از  دیگر 
شهر  نزدیك  تا  توانست  و  کرد  مبادرت  عملیات  به 
بسیجي  رزمندگان  خون  این بار  اما  کند،  پیشروي 
فرماندهان سپاه به جوش آمد و امام)ره( سرنوشت آنان 
ارتش عراق  با مقاومت و عقب راندن  را  و سازمانشان 
گره زد و )نقل به مضمون( فرمود: »در اینجا )شلمچه( 
یا سپاه یك سپاه ذلیل مي شود یا یك سپاه زنده، از 
هیچ کس هیچ چیز پذیرفته نیست.«  درپي تجاوز مجدد 
عراق و پیام امام، یك بار دیگر در شلمچه توازن برقرار 
شد و ارتش عراق براثر مقاومت سپاه و بسیج مجبور 
به عقب نشیني شد و جنگ پایان یافت. صدام حسین 
که رؤیاها و آرزوهاي خفته اي در ذهن داشت، فرصت 
قاپید  صدساله  ره  یك شبه  پیمودن  براي  را  موجود 
برنده  اول  نگاه  در  که  زد  بزرگي  ریسك  به  و دست 
نمي کرد  تصور  درحالي که  اما  بود،  او  قطعاً  بازی  این 
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چنین شود، بازي را باخت. چرا؟ به دلیل آنکه دو متغیر 
کلیدي را در مطالعه محیط عیني براي تصمیم گیري 
نادیده گرفت: انقلاب اسلامي که اتکا به مردم داشت؛ 
سلطه  ذیل  هویتي  تحقیر  قرن ها  از  پس  که  ملتي 
خارجي و استبداد داخلي، حاضر بودند در یك صحنه 
نابرابر، خود، فرزندان و مایملکشان را نثار کنند تا از 
رهبري  کنند.  دفاع  خود  آزادي  و  تاریخي  دستاورد 
و  اعتمادبه نفس  از حیث،  امام خمیني)ره( که  حضرت 
مردم گرایي در اوج بود؛ و نجات اسلام و مسلمانان را 
ایران و جهان اسلام دنبال مي کرد. مقاومت ملي  در 
در خوزستان و سپس در کرمانشاه و ایلام،  باآنکه ابزار 
لازم را نداشتند، استراتژي برق آسا با هدف سقوط نظام 
مقدس جمهوري اسلامي را با شکست مواجه کرد. از 
این پس، عراق درپي مذاکره و صلح بود؛ و البته براي 
این هدف، حضور در بخش وسیعي از خاک ایران را 
اما  داشت،  اختیار  در  مذاکره  براي  پشتوانه  به عنوان 

امام خمیني)ره( رهبر ایران، مقامات دولت را از نشستن 
پاي  میز مذاکره با عراق منع کرد و با روحیه بخشي به 
ملت و درخواست از آنها و نیروهاي مسلح اعلام کرد 
که اگر دشمن از خاک ایران خارج نشد، باید جواب او 
در صحنه نبرد داده شود، نه پشت میز مذاکره. به واقع 
گام اول را در رد صلح تحمیلي و سقوط انقلاب، مردم 
و سپاه و ارتش در صحنه نبرد برداشتند، گام دوم، در 
مقاومت رهبري و مقامات کشور باید به منصه  ظهور 
نیروهاي مسلح  و  این ملت  و در گام سوم  مي رسید 
بودند که با حملات گازانبري، ماشین جنگي عراق را 
منهدم کرده و آنها را از سرزمین ایران بیرون کردند؛ 
و این، کار کمي نبود. قریب به 200 و اندي سال و 
انعقاد  و  روس  و  ایران  جنگ هاي  از  پس  به خصوص 
قرارداد گلستان و ترکمانچاي و جداشدن بخش هاي 
وسیعي از خاک ایران و نیز جداشدن بحرین از ایران 
در دهه ۱350 در دوره محمدرضا شاه )پهلوي دوم(، 

روایت دکتر حسین اردستانی، یادمان شهدای عملیات خیبر)طلاییه(، اسفند ۱393.
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دولت ایران فاقد جوهره لازم در حفظ تمامیت ارضي 
تجاوز  درمقابل  پذیرفتن صلح  بود.  دولت  استقلال  و 
در گذشته، ممکن بود یك بار دیگر و در خطیرترین 
مقطع تاریخي ایران اتفاق بیفتد و دراین صورت، هزینه 
اگر  زیرا  بود؛  گذشته  از  سنگین تر  بسیار  بسیار  آن 
با پذیرش صلح  در گذشته شاهان شکست خوردند، 
تحمیلي، این بار مردم پذیراي شکست شده و درمقابل 
انقلاب خود تنبــیه سختي را باید متحمــل مي شدند. 
مزید بر این، اسلام سیاسي 
راهبــرد  کــه  انقلابــي  و 
هم نشیني دیــن و سیاست 
نیز درهم آمیختگي مردم  و 
و دین را در عرصــه قدرت 
سیاسي دنبــال مي کرد، در 
اول راه بـا شکست سنگیني 
مواجه شده و باید آموزه هاي 
خود را دوباره در حجره ها و 
اذهــان پارک مي کــرد و با 
دین سیاسي وداع مي نمود«.

مرحوم اردستاني علاوه بر 
توجه فراوان به تبیین منویات امام امت و مقام معظم 
رهبري، در بعد ساختاري و پژوهشي نیز فعالیت هاي 
چشم گیري از خود به یادگار گذاشته است که در ادامه 
به فهرست برخي از پروژه هاي اجرا شده یا در دست اجرا 
براي تبیین منویات حضرت امام و رهبر معظم انقلاب 
اشاره  است،  گرفته  انجام  مرکز  به همت  که  اسلامي 

مي شود:
با  مرتبط  پژوهشي  کتب  تدوین  و  الف( طراحي 

دیدگاه هاي امام امت)ره(.

به  پژوهشگران  و  نویسندگان  مداوم  ترغیب  ب( 
تبیین اندیشه ها و مباني فکري امام و رهبری معظم 

انقلاب اسلامی.
ج( احصاء و ابلاغ سرفصل های پژوهشی از بیانات 

رهبر فرزانه انقلاب.
مقام  انتظارات  تخصصی  همایش  برگزاری  د( 

معظم رهبری از پژوهش های دفاع مقدس.

راهيان نور "سرفصل های روايت در بيان رهبری 
نظام اسلامی"

دکتـر اردسـتانی در سـال های اخیـر بـه موضوع 
کـرد  پیـدا  ورود  نـور  راهیـان  کاروان هـای  مهـم 
یادداشـت های  علاوه بـر  و  شـد  قلـم  بـه  دسـت  و 
فـراوان بـرای تبییـن منویـات رهبری معظـم انقلاب 
اسـلامی، چندیـن مقالـه و سـرمقاله را نیـز بـه چاپ 
رسـاند کـه از آن جملـه می تـوان بـه مقالـه ای بـا 
عنـوان "سـرفصل های روایـت در بیـان رهبـری نظام 
اسـلامی" اشـاره کرد. ایشان در پیشـگفتار این مقاله 

می نویسـد:
مقدس  دفاع  اصل  مکمل  مقدس  دفاع  »روایت 
این  تحقق  برای  و  است  آن  نگه داشتن  زنده   عامل  و 
هدف بنیادی باید از چارچوب صحیح، دقیق و دانش 
و تجربه برخوردار باشد. ازاین رو، "چه باید روایت کرد" 
نور  نباید راویت شود"  موضوع اصلی راهیان  "چه  و 
و هرگونه خوانش عمومی از دفاع مقدس است. برای 
درک باید ها و نبایدهای روایت، به روش تحلیل محتوا، 
می توان از بیانات رهبر معظم انقلاب و راهنمایی های 
ایشان بهره جست و با تفطن لازم، دغدغه های ایشان 
و  روایت  کیفیت  برای  و  دید  روایت  چگونگی  در  را 

دكتر اردستانی:
مکمل  مقدس  دفــاع  روايت 
اصل دفاع مقدس و عامل زنده  
نگه داشــتن آن است و برای 
بايد  بنيادی  هدف  اين  تحقق 
از چارچــوب صحيح، دقيق و 
دانش و تجربه برخوردار باشد.
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نتیجه بخشی بیشتر، آنها را به کار بست«.
دکتر اردستانی در این مقاله به تدوین و تنظیم 
بایدهای روایتگری دفاع مقدس از بیانات مقام معظم 
نمایان گر  آنها  از  هرکدام  که  است  پرداخته  رهبری 
موضوع  به  کم نظیرشان  اهتمام  و  ایشان  نگاه  عمق 
است و اقدامات عملی وی را در این زمینه به خوبی 
تدوین شده  موضوعات  و  سرفصل ها  می کند.  ترسیم 
بیان رهبری نظام  "سرفصل های روایت در  در مقاله 

اسلامی" عبارت اند از:
روایت  ارزش ها؛  روایت  عالی؛  صفات  »مظهر 
هنرمندانه؛ اتقان و آنچه هست؛ روایت درست، شرط 
نقاط  و  مقدس؛ صحنه های حساس  دفاع  ماندگاری 
شکوه؛  و  زیبایی  امید؛  و  انگیزه  قوت؛  نقاط  عطف؛ 
و  فرهنگ  اقتدار؛ گسترش  احساس  و  اعتمادبه نفس 
انقلاب اسلامی؛ هدف های جبهه  ارزش های دینی و 
پیروزی؛  روایت  جنگ؛  مختلف  جنبه های  دشمن؛ 

روایت شکست؛ به جاآوردن حق روایت«.
نتیجه گیری  و  جمع بندی  در  اردستانی  دکتر 
و  روایت ها  در  دگرگونی  ضرورت  به  مذکور،  مقاله 
انطباق آن با سرفصل های رهبر معظم انقلاب اشاره 

کرده، می نویسد:
حاضر  نوشته  زیرتیترهای  و  سطور  در  »آنچه 
درج شده، همه برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب 
درباره چارچوب و معیارهای روایت درست و سازنده 
به صورت  و  مختلف  اشکال  به  رهبری  مقام  است. 
راهنمایی کرده اند  را  راویان  مستقیم و غیرمستقیم، 
جنبه ها  چه  به  باید  مقدس  دفاع  با  مواجهه  در  که 
دانشگاهیان،  جوانان،  برای  را  آن  و  توجه  ابعادی  و 
نخبگان و آحاد مردم برجسته کنند. یك بار دیگر با 

دقت بنگرید ببینید مقام رهبری روی چه مفاهیمی 
و  نگاه  این  با  روایت های خود  در  تا  می کنند  تأکید 
عالی"،  "صفات  بروید:  مقدس  دفاع  سراغ  محورها 
"صحنه های  هست"،  آنچه  و  "اتقان  "ارزش ها"، 
حساس و نقاط عطف"، "نقاط قوت"، "انگیزه و امید"، 
"هدف های جبهه  اقتدار"،  "اعتمادبه نفس و احساس 
"پیروزی ها"،  جنگ"،  مختلف  "جنبه های  دشمن"، 
"چگونگی بیان شکست ها که از آن غرور و سربلندی 

بیرون بیاید"، "زیبایی و شکوه"، "روایت درست".
راویـان اکثـراً خـود همه آنچـه مقام رهبـری به آن 
دعـوت می کننـد را درک کرده انـد و می داننـد نبایـد 
بـدون ایـن چارچـوب و مبتنی بـر حافظه و تشـخیص 
خـود، جنـگ را روایـت کننـد. ایشـان بایـد بـرای ارائه 
روایـت با معیارهـا و جهت گیری موردنظر مقام رهبری، 
زحمـت مطالعـه را تحمل و با خبرگان این عرصه مانند 
فرماندهـان دفـاع مقدس و کارشناسـان و نویسـندگان 
مجـرب ایـن حـوزه، ارتباط آمـوزش و یادگیـری برقرار 
کننـد و به طور مسـتمر به اصلاح روایت خود حسـاس 
باشـند تـا روایـت راهیان نور از آنچه هسـت، به سـمت 
آنچـه بایـد، میـل کنـد. باوجـود زحمـات زیـادی کـه 
راویـان اکنون متحمـل می شـوند، روایت های مطروحه 
بـا آنچـه رهبـر معظـم انقـلاب انتظـار دارنـد و نیـز با 
عظمـت واقعیت هـای دفاع مقدس، فاصله زیـادی دارد. 
شـهیدان از مـا انتظـار دارند حداقل زحمات و عسـرت 
آنهـا را آن گونـه کـه بوده اسـت بیان کنیم، نـه اینکه با 
کج سـلیقگی به دسـتاوردهای سـترگ و کم نظیرشـان 
خدشـه وارد کنیـم و ذهن علاقه مندان و دلـدادگان به 
آنهـا در عصـر حاضـر را در ابهام و سـؤال قـرار دهیم«.

)اردستانی، ۱395 : 5(
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بی تردید کاروان های بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس که امروزه با عنوان اردوهای راهیان 
نور شناخته می شود بزرگترین رویداد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود که همه ساله 
جمعیت میلیونی را به خود جذب می کند. روایت صحیح و تأثیرگذار از حوادث دفاع مقدس موضوعی 
مهم و قابل تأمل است که جا دارد مسئولان امر ضمن تعامل و هم اندیشی در این زمینه گام های اساسی 
و عملی برداشته، با غنای محتوای مناسب کاروان های عظیم راهیان نور، در تحقق منویات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( بیش ازپیش تلاش کنند. آنچه در ادامه می آید، گذری بر رویکردهای محتوایی درخصوص 

نقش و جایگاه روایت صحیح از حوادث دفاع مقدس است که به اختصار ذکر می شود.
واژگان كليدی: روایت گری، راویان، راهیان نور، گردشگری جنگ، کمیته تدوین محتوا.

چکيده

گذری بر رویکردها و روش های روایتگری در
كاروان های راهیان نور

پيامدهای روايت موفق
روایت موفق روایتی است که روی عواطف و اندیشه 
مخاطب تأثیر گذارد و بین او و حادثه ای که روایت 
دفاع  از  روایت ها  اصولاً  کند.  برقرار  ارتباط  می شود، 
مقدس تحت تأثیر رویکردهای راوی به دفاع مقدس 
و  عاطفی  ابعاد  بیان  رویکرد،  یك  است.  متفاوت 
نقل  به  راوی  عمدتاً  که  است  مقدس  دفاع  حماسی 
حماسی  جنبه های  و  اجتماعی  و  معنوی  خاطرات 
دفاع مقدس می پردازد. این رویکرد برای برانگیختن 

در  روایتی  چنین  اما  است،  خوب  مخاطب  عواطف 
بیان کننده  زیرا  نیست؛  کافی  ضروری بودن،  عین 
همه ابعاد دفاع مقدس نیست و روایت دفاع مقدس 
نوع  این  هرچند  بماند.  خاطره گویی  سطح  در  نباید 
زیادی  تربیتی و مخاطبان  آثار  نیز  بیان خاطرات  از 
تاریخی  اما کافی نیست. رویکرد دیگر، روایت  دارد، 
به ویژه  آنها  حوادث مهم دفاع مقدس است که ذکر 
با بیان دقیق شرایط کشور و منطقه و جهان در آن 
دوره بسیار ضروری است؛ بنابراین باید ضمن روایت 

* مسئول مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

دكتر علی محمد نائينی*
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تاریخی دفاع مقدس به فلسفه تاریخ هریك از حوادث 
نیز پرداخته  شود. بیان چرایی و دلایل پیروزی ها و 
احیاناً برخی از شکست ها و ناکامی ها در دوران دفاع 
در  که  است  حادثه  این  مهم  موضوعات  از  مقدس 
نام “روایت دفاع  اینجا می توان بر رویکرد سومی به 
تأکید  فردا”  و  امروز  نیاز  به  پاسخ  هدف  با  مقدس 
کرد. وقتی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( دفاع مقدس 
را یك ثروت ملی می خواند، باید جوان امروز و فردا 
ببرد  بهره معنوی  ارزشمند  این ذخیره بی نظیر و  از 
به  قرن  تا دو  معنوی  بهره  این  تعبیر معظم له،  به  و 

نسل های امروز و فردا منتقل شود.
بنابراین، روایت صحیح باید جوان امروز را برای 
میدان های مختلف جهاد و پیشرفت درجهت ساختن 
کند.  آماده  اسلامی  تمدن  تحقق  و  کشور  و  جامعه 
و  اعتمادبه نفس  امروز  جوان  به  باید  صحیح  روایت 
خودباوری داده، شرف ملی را ارائه دهد؛ به نحوی که 
افتخار کند. درنهایت،  انقلابی خود  به هویت ملی و 
روایت موفق روایتی است که در جوان امروز افتخار به 
گذشته و امید به آینده را تقویت کند. با بیان درست 
رشادت های جوانان دهه 60 در دفاع مقدس، می توان 
جوانان دهه 90 را برای مواجهه با عرصه های جدید و 
بسیار پیچیده امروز، به ویژه در مواجهه با جنگ نرم و 

فضاسازی رسانه ای غرب آماده کرد.

ويژگی های روايت موفق
مهم تریـن ویژگـی یـك راوی موفـق ایـن اسـت کـه 
باشـد. خطیـب  انقلابـی برخـوردار  از هویـت  خـود 
غیرانقلابـی  و  منفعـل  خسـته،  مأیـوس،  راوی  و 
را  آینـده  بـه  امیـد  امـروزی  جـوان  در  نمی توانـد 

تقویـت کنـد. راوی باتجربـه دفـاع مقـدس بایـد بـه 
گذشـته پرافتخـار خـود ببالـد و آن را عَلـَم کـرده، 
بـا خطابـه حماسـی بـرای راهـی کـه جـوان امـروز 
در پیـش دارد، تصویرسـازی کنـد. سرتاسـر 8 سـال 
دفـاع مقـدس پـر از اعتماد به نفـس، امیـد، خلاقیت، 

خودبـاوری و بـاور بـه نصـرت الهـی اسـت.
موضوع بسیار مهم در روایتگری، مخاطب شناسی 
قدرت  باید  روایتگری  متن  و  راوی  خطابه  است. 
متقاعدسازی، بصیرت افزایی و عمق بخشی فرهنگی و 
فکری را داشته باشد و روی نگاه و اندیشه فرد تأثیری 
خاطره،  استدلال،  از  ترکیبی  قطعاً  بگذارد.  عمیق 
اهمیت  پیام  انتقال  قالب های  سایر  و  ضرب المثل 
دارد. بنابراین هم پیام و هم قالب انتقال پیام که در 
روایتگری عمدتاً خطابة راوی است، با میزان موفقیت 
در انتقال پیام ارتباط دارد. به عنوان نمونه وقتی کاروان 
یادمان  در  ما  راوی  مخاطب   ،90 دهه  دانش آموزی 
رشادت های  باید  طبیعی  به طور  است،  مقدس  دفاع 
دانش آموز دهه 60 را بشنود و این پیام را بگیرد که 
امام  حضرت  تحت تأثیر   60 دهه  دانش آموز  چگونه 
خمینی)ره( و انقلاب اسلامی درس را رها  می کند و به 
میدان های جهاد می رود و 36 هزار شهید و بیشترین 
شهید از همین قشر است. بنابراین، ما باید برای هر 

گروه مخاطب خطابه حرفه ای داشته باشیم.

بايدهای روايتگری 
راویتگری باید تصویر واقعی 8 سال دفاع مقدس را به 
ابعاد مختلف انتقال دهد. یك تصور، وجود وحدت و 
انسجام ملی است که در دوران دفاع مقدس از مؤلفه های 
قدرت نرم بود. بنابراین، باید از پرداختن به مباحثی که 
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به وحدت جامعه، دستگاه ها، نهادها و نیروهای مسلح 
لطمه می زند، اجتناب شود. دفاع مقدس یك هویت 
است.  انقلابی  و  اسلامی  ارزش های  آن  مولد  و  ملی 
بنابراین، در روایتگری باید تراز دفاع مقدس مورد توجه 
قرار گیرد. در روایت حقایق دفاع مقدس، قدرت خطابه 
و تحلیل بسیار مهم است. علاوه برآن، راوی باید دانش 
داشته   مقدس  دفاع  جزئیات  و  دقایق  درباره  را  لازم 
باشد و روایت مستند و دقیق را از روایت های نادرست 
ابهام و سؤال و تصویر  تا در مخاطب  تشخیص دهد 
غیرواقعی از دفاع مقدس به وجود نیاورد. کتب نبردی 
مستند، کتب روزشمار دفاع مقدس و آثار تحلیلی که 
پاسخ بسیاری از شبهات و سؤالات را داده است، منابع 
ارزشمندی است که راویان گران قدر راهیان نور باید 
مدام این گونه محصولات را رصد کنند و با مطالعه این 
کتب مستند و دقیق، بر غنای محتوایی روایت خود 

بیفزایند.

مقدس  دفاع  روزشمارهای  انتشار  تکمیل  با   
به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در قالب 
60 عنوان کتاب در دست نگارش و تألیف که نزدیك 
چاپ  آماده  یا  رسیده  چاپ  به  آنها  درصد   50 به 
روایت های  خلأ های  از  زیادی  بخش  می توان  است، 
خوب  منبعی  مجموعه،  این  داد.  پوشش  را  مستند 
و کاملًا تحقیقی و مستند برای راویان دفاع مقدس 
است.  انقلاب  اول  دهه  حوادث  همه  دربرگیرنده  و 
مقدس  دفاع  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  تعبیر  به 
پیروزی  است.  فوق العاده  بسیار  رویدادی[  و  ]حادثه 
این جنگ را باید مردم ایران تا 200 سال آینده حس 
کنند و این کار ممکن نیست مگر با شکافتن ذره ذره  
سلول های جنگ؛ هر ذره اش که شکافته شود در آن 
حرف ها و مطالب فراوانی موجود است. تحقق این نگاه 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نیازمند مطالعه، تحقیق 
ذره ذره  شکافتن  قدرت  که  است  راویانی  تربیت  و 

یادمان شهدای عملیات کربلای5)شلمچه(، استان خوزستان.
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البته  که  باشند  داشته  را  مقدس  دفاع  سلول های 
درحال حاضر، راویان موفق بسیار خوبی در این عرصه 
مشغول فعالیت اند و باید جبهه مؤمن انقلابی روایت 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  رویکرد  با  مقدس  دفاع 

روز به روز تقویت شود.
کنیم،  تبیین  درست  را  مقدس  دفاع  سال  اگر 8 
جوان امروز و آینده پاسخ خیلی از سؤالات خود را به 
دست می آورد، برایش هویت تولید می شود، برای همه 
میدان های جهاد و پیشرفت 
می شود  آماده  مقاومت  و 
از  هم  دشمن  نرم  جنگ  و 
اقدامات  و  می افتد  خاصیت 
خصمانه آنها خنثی می شود.

كاركردهای راهيان نور 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
بــا بیـان اینــکه "حقیقتاً 
دفــاع مــقــدس ثــروت 
معظم  مقام  اســت."  ملی 
بهتــرین  رهبـری)مدظله العالی( 
نقش  و  ملی  ثروت  این  از  را  توصیف ها  و  تبیین ها 
نور  راهیان  ایشان  روایتگری داشته اند.  و  نور  راهیان 
گنجینه  و  ثروت  این  استخراج  برای  فناوری  یك  را 
بامعرفت  زیارت  و  معنوی  بهره  بر  و  معرفی  ملی 
تأکید کرده اند. با اطمینان باید گفت که یکی از چند 
رویداد مهم فرهنگی کشور که به انتقال بهره معنوی 
و عمق بخشی فرهنگی کمك جدی می کند، راهیان 
نور است. از اربعین هم می توان به عنوان رویداد دیگر 
هم تراز راهیان نور نام برد که متأسفانه برخی از مراکز 

و دستگاه های فرهنگی ما به این سرمایه ای که برای 
حرکت فرهنگی در اختیار داریم، توجه لازم را ندارند.

همه جانبه ای  و  متنوع  کارکردهای  نور  راهیان 
کارکرد  هم  فرهنگی،  و  تربیتی  کارکرد  هم  دارد؛ 
مقابله با جنگ نرم دشمن، و هم کارکرد هویت بخشی 
این  انقلابی.  و  دینی  ملی،  مختلف  عرصه های  در 
تقویت  را  ملی  اعتمادبه نفس  و  غرور  عظیم  حرکت 
می کند، هم بستگی و علایق ملی را افزایش می دهد، 
برای میدان های جدید منابع انسانی معرفی و مهم تر 
فرهنگ  یعنی  ما  بالندگی  و  حیات  عامل  همه،  از 
جهاد، مقاومت و ایستادگی دربرابر دشمن را در فتح 

خرمشهرهای جدید تقویت می کند.

و  اسناد  مركز  در  اولويت ها  و  رويكردها 
تحقيقات دفاع مقدس 

سه  از  سپاه  مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز 
برخوردار  منحصربه فرد  و  خوب  بسیار  ظرفیت 
است. این سه ظرفیت مهم در کنار سایر مؤلفه ها و 

توانمندی های این مرکز عبارت اند از:
۱. وجود محققان و راویان دفاع مقدس.

اول  اسناد منحصربه فرد دهه  2. دراختیارداشتن 
انقلاب اسلامی به ویژه دوران دفاع مقدس.

بر  متکی  دقیق  و  مستند  محصولات  تولید   .3  
اسناد دست اول. 

باتوجه  به توانمندی های موجود و به منظور تقویت 
و توسعه فعالیت های مرکز، اقدامات این مجموعه در 
چارچوب سند راهبردی جدید مرکز، ادامه انتشار آثار 
و  حوادث  مستند  و  تاریخی  روایت  هدف  با  مستند 
مسائل اساسی دفاع مقدس، سازماندهی، احیا و تکمیل 

روايت صحيــح بايد به جوان 
امروز اعتمادبه نفس و خودباوری 
داده، درنهايــت، روايت موفق 
روايتی است كه در جوان امروز 
افتخار به گذشــته و اميد به 

آينده را تقويت كند.
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اسناد دفاع مقدس ازطریق تاریخ شفاهی فرماندهان 
شاخص، تکمیل روند تولید محصولات قابل اتکا، تدوین 
مختلف  ابعاد  در  مقدس  دفاع  عبرت های  و  تجربه ها 
همچنین  و  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی، 
واقعیت های  تحریف  و  شبهات  و  سؤالات  به  پاسخ 
بود. به طور طبیعی برخی  تاریخ دفاع مقدس خواهد 
از آثار مرکز مانند کتب نبردی، اطلس ها و روزشمارها 
آثار مرجع به شمار می آیند و برخی از آثار، اجتماعی 
انتقال  با هدف  عمدتاً  که  است  موضوعی  و  فرهنگی 

بهره های معنوی دفاع مقدس منتشر خواهد شد.
در رویکردهای جدید، فهرستی از آثار استانی و 
به ویژه  مقدس  دفاع  از  جدیدی  ابعاد  به  مرکز  ورود 
نیز  نبردنویسی  کنار  در  آن  فرهنگی  اجتماعی  ابعاد 
پیش بینی شده است. علاوه برآن، گسترش تاریخ نگاری 
سپاه،  مأموریت های  جدید  عرصه های  به  پژوهش  و 
اهداف  از  سپاه،  محوری  اقدامات  و  مقاومت  محور 

مرکز در سند راهبردی جدید است.
در بخش اسناد به طور قطع مرکز اسناد و مطالعات 
دفاع مقدس با تعاملات جدیدی که آغاز شده است، 
آثار  تولید  هدف  با  اسناد  از  بهره مندی  برای  را  راه 
آثار ویژه دفاع مقدس توسط پژوهشگران،  و توسعه 
دفاع  نویسندگان  و  تکمیلی  تحصیلات  دانشجویان 
باز  مقدس  دفاع  حوزه  این  مستندسازان  و  مقدس 

خواهد  فراهم تر  شرایط  به تدریج  و  است  گذاشته 
و  تخصصی  مؤثر  تعامل  جدید،  رویکردهای  در  شد. 
میدانی با صاحب نظران و سایر مراکز فعال در حوزه 
دفاع مقدس و تقویت رسانه ای و اطلاع رسانی مرکز 

موردتوجه خواهد بود.

كميته تدوين محتوای روايت راهيان نور
این کمیته که با تدبیر ریاست محترم بنیاد حفظ آثار 
ذیل  در  است  مدتی  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و 
شورای سیاست گذاری راهیان نور تشکیل شده، تاکنون 
با نمایندگان دستگاه های مختلف ازجمله ارتش، سپاه، 
جهاد، ناجا و تعدادی از راویان و کارشناسان جلساتی را 
برگزار کرده و درحال تعامل و رایزنی برای سیاست گذاری 
و نظارت بر حوزه محتوایی روایت های راهیان نور است. 
هدف اصلی تشکیل جلسات کمیته، تدوین و تقویت 
شورای  جلسات  اولین  در  است.  روایتگری  محتوای 
سیاست گذاری راهیان نور، سند راهبردی روایتگری که 
شامل اهداف، خطوط کلی روایتگری و راهبردهای کلان 
و موضوعی و بخشی است، ارائه و بررسی خواهد شد. 
تولیدشده  آثار  بررسی  کارگروهی مسئولیت  هم زمان، 
موجود را به عنوان منابع روایتگری برعهده دارد تا در 
همین چارچوب، آثار خوب و موفق تجدید چاپ شده، 

نیازهای جدید شناسایی و برای سال آتی انتشار یابد.
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آسیب شناسی روایتگری و مشکلات راویان راهیان نور
در جلسه مسئولان یادمان های راهیان نور استان خوزستان

چارچوب  در  مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز 
جلوگیری  آن  عمده ترین  که  خود  ذاتی  مأموریت های 
از تحریف تاریخ دفاع مقدس است از سال ۱393 وارد 
عرصه راهیان نور شد. ورود به این عرصه هر چند با تأخیر 
آغاز شد اما مسئولان مرکز با جدیت مسئله راهیان نور 
به ویژه بررسی و اصلاح محتوای روایت های راویان در 
جمع کاروان ها را به عنوان یك دغدغه و مأموریت مهم 
پیگیری کردند. در همین راستا مدیران و کارشناسان 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در سال های ۱394 

و ۱395 ضمن تهیه و انتشار ویژه نامه نشریه نگین با 
محتوای نقد و بررسی روایت های راویان راهیان نور، با 
حضور در یادمان های راهیان نور به بررسی، مطالعه و 

رصد روایت های راهیان نور پرداختند.
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در سال ۱395 
به منظور  ـ  نور  راهیان  به  مرکز  ورود  سال  سومین  ـ 
آسیب شناسی و شناخت بهتر راه های اصلاح محتوای 
روایت های راویان راهیان نور، اقدامات مختلفی را انجام 
داد و جلسات متعددی را با مسئولان و دست اندرکاران 

گروه پژوهش فصلنامه نگين
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راهیان نور برگزار کرد. از جملة در تاریخ ۱395/۱0/28،  
نشستی صمیمی با حضور مرحوم دکتر حسین اردستانی 
و  مدیران  از  گروهی  همراه  به  مرکز(  وقت  )مسئول 
کارشناسان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با جمعی 
از مسئولان و دست اندرکاران راهیان نور خوزستان* در 

قرارگاه شهید محمودوند اهواز برگزار شد. 
در این جلسه موضوع راهیان نور به طور عام  مسئله 
محتوای روایت های راویان به صورت خاص مورد بحث، 
بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. حاضرین در این جلسه 
ضمن اتفاق نظر در مورد لزوم اصلاح محتوای روایت های 

راهیان نور بر مسائل و محور های تأکید داشتند:
- تهیه و ارائه متون مستند و متناسب با یادمان ها

- استمرار جلسات هم اندیشی و هم روایی
- آموزش مستمر راویان

- لزوم ممانعت از تحریف تاریخ دفاع مقدس
- نظارت مستمر بر روایت راویان

- تجمیع و تمرکز نهادهای ذیل مدخل در راهیان نور

پاسدار عبدالله  از: سرهنگ  بودند  . حاضرین در جلسه عبارت   *
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس  عفراوی مسئول سازمان حفظ 
مسئول  و  راوی  استاد  پوررکنی  محمدامین  ولی عصر)عج(،  سپاه 
)استاد  اسماعیل زاده  هادی  خوزستان،  استان  راویان  انجمن 
راوی(، عبدالعلی عبیاوی مسئول یادمان شهید چمران )دهلاویه(، 
جهاد  شهدای  یادمان  مسئول  سیاحی  رحیم  پاسدار  سرهنگ 
آقای  فکه،  یادمان  مسئول  حاصلی  قاسم  آقای  عشایر)گمبوعه(، 
عبدالحسین کرامت مسئول یادمان شهید علی هاشمی )شط علی(، 
سرهنگ پاسدار محمدرضا سبحانی جانشین مرکز حفظ آثار سپاه، 
برادر  هویزه،  شهدای  یادمان  مسئول  چعب  مجید  پاسدار  برادر 
یادمان شلمچه و سرهنگ پاسدار  امیر عریضاوی مسئول  پاسدار 
از  )اروندکنار(  والفجر8  شهدای  یادمان  مسئول  شیروی  مرتضی 
حسین  دکتر  آقایان  و  خوزستان  استان  یادمان های  متولیان 
اردستانی مسئول مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، داوود رنجبر 
و سیدعلی حاتمی از راویان مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، نادر 
زارع زاده دبیر ستاد راهیان نور مرکز، محمدجواد اکبرپور بازرگانی 
کارشناس گروه مطالعات نظامی، سیدمحمد طباطبایی کارشناس 

عالی ستاد راهیان مرکز و....

- ارائه آمار واحد، دقیق و موثق در روایت ها
- ارائه روایت مستند و متقن مورد تأیید سپاه و ارتش

- مخاطب شناسی و ...
پیاده شدة جلسه  آمد متن  ادامه خواهد  آنچه در 
مذکور است که پس از پیاده سازی، تلخیص و با رعایت 

اصل امانتداری ویرایش شده است.
سرهنگ عبدالله عفراوی: به صورت کلی اگر بخواهم یك 

دسته بندی درباره راویان داشته باشم، باید عرض کنم 
تأمین راوی برای یادمان به سه شکل انجام می گیرد: ۱. 
راوی های همراه که در اتوبوس ها روایت می کنند و سپاه  
آنها را تعیین می کند 2. راوی استقراری غیر از ایام پیك 
یعنی از مهرماه تا اوایل اسفند که ما تعیین می کنیم. 
3. راوی در ایام پیك )از 5 اسفند تا پایان فروردین( که 

حفظ آثار سپاه تعیین می کند. 
دكتر اردستانی: باید با یکدیگر تشریك مساعی بکنیم و 

کار راهیان نور که بزرگ ترین پروژه فرهنگی کشور است، 
همواره و به طور مستمر بهبود پیدا کند. این بهبود در دو 
زمینه شکلی و محتوایی باید انجام شود. ازنظر شکلی، 
امکانات، زیرساخت ها و... را شامل می شود و ازنظر محتوایی 
نیز پیامی است که به مخاطب منتقل می شود که یکی از 
مهم ترین ارکان آن روایت و روایتگری در راهیان نور است. 
روایت شما چیست؟ روایت ما چیست؟ روایت ما را کسی 
نشنیده است، اما ما روایت راویان راهیان نور را در اکثر 
یادمان ها شنیده ایم. اگر بخواهم یك جمع بندی کنم، باید 
بگویم در مقوله آنچه در راهیان نور باید گفته شود )وضع 
مطلوب( ما اختلاف نظر نداریم، ولی در زمینه آنچه گفته 
می شود )وضع موجود(، بسیار اختلاف نظر داریم. اصلًا این 
روایتی که دارد صورت می گیرد، در شأن دفاع مقدس 
نیست؛ با هر تعریفی، اصلًا با تعریف شما، با تعریف شهدا، 
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با تعریف شکوه و افتخار ملی ایران، با تعریف قدرت اسلام، 
امام، رهبران، سیاست داخلی، مبارزه با امریکا، در تعریف 
هیچ کدامش نیست. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
شماره 53 فصلنامه نگین را به نقد روایت و روایتگری 
در راهیان نور اختصاص داده است. آنجا ما نقد اساسی 
نکردیم و من به کارشناسان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس فقط شما ضبط کنید که چه کسی چه چیزی 
بنویسید.  روایت  از  شناسنامه  یك  و  می کند  روایت  را 
آنجاهایی را که خیلی ایراد دارد، در چند جمله، کوتاه 
نقد کنید. هرچند همین قدر نقد را هم برخی از راویان 
تاب نیاوردند و به ما انتقاد کردند. ما هم در جواب گفتیم 
اولاً قصد مرکز تخریب نیست؛ ثانیاً شما در ملأ عام روایت 
ناراحت  نقد آشکار  از  نباید  بنابراین  نادرست می کنید، 
شوید. باید از متن روایت، حماسه، افتخار، شکوه و عظمت 
بیرون بیاید. آنجایی هم که باید مظلومیت بیرون بیاید، 
وهن شهید نشود. ما که آمدیم اینجا قصدمان این است 

که با کمك هم روایت و روایتگری در راهیان نور را اصلاح 
کنیم. وقتی هم می گوییم اصلاح، منظورمان این نیست 
که اینجا روایت صرف نظامی بکنیم. اساساً بنده معتقدم 
روایت نظامی از دفاع مقدس جایش اینجا نیست؛ جای 
آن دانشکده های افسری و... است. روایت اینجا باید برای 
عامه مردم قابل فهم و درک و احساس باشد. اما چگونه؟ 
در این مورد این بحث داریم. یادتان باشد به لحاظ روشی، 
مهم ترین موضوع چگونگی است. چگونه این روایت بهترین 
روایت می شود؟ می توان با استفاده از ظرفیت عظیمی که 
راهیان نور دارد، کل جامعه را اصلاح کرد. اما متأسفانه از 
این ظرفیت به درستی استفاده نمی کنیم. یکی از راه های 
استفاده درست از این ظرفیت، اصلاح محتوای روایت ها 
است. برای اصلاح محتوای روایت ها هم دو مرحله داریم: 
اول اینکه چه باید گفته شود؛ دوم چه نباید گفته شود. 
اول هم از "چه نباید بگوییم" شروع می کنیم. کارمان با 

راوی ها اول این است که چه چیزی نگوییم. 

جلسه مسئولان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با دست اندرکاران یادمان های راهیان نور، قرارگاه راهیان 
نور استان خوزستان، دی ماه۱395.
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 آقای عفراوی گفتند در روایت ها باید اشك بگیریم؛ 
اتفاقاً همین رویکرد به روایت خیلی ضربه زده است. باید 
از توی روایت شکوه و افتخار بیاید بیرون. این شکوه و 
افتخار هم برای امام و همه ملت است. من بیش از چهل 
روایت را در یادمان های مختلف گوش دادم و یك کلمه 
از امام نشنیدم. درحال حاضر، روایت اکثر راویان متکی 
شخصی  خاطرات  بازگوکردن  درواقع  و  محفوظات  به 
است؛ نه متکی به مطالعه، منابع، داده ها و یك چارچوب 
مشخص. ایــن باعث می شود 
راوی یك دسته یا گروهان را 
که در زمــان جنــگ در آن 
حضور داشته اســت، تعمیم 
بدهــد به کل دفــاع مقدس. 
هرکس دفاع مقدس را روایت 
می کند، در هرجا هست باید 
شامل دفاع مقدس بشود. بله، 
شما گفتید اینجا هویزه است، 
اینجا شلمــچه است؛ قــرار 
نیست توی شلمچه راجع به 
فاو صحبت کند. عیبی ندارد، 
این را می توانیم بپذیریم، طراحی می خواهد، کار سخت 
است.  بعدی  بحث های  اینها  کنیم،  عبور  این  از  است. 
به تدریج و به ترتیب باید اصلاح صورت بگیرد. اگر بخواهیم 
روایت را اصلاح کنیم، اول باید بدانیم که درحال حاضر 
در راهیان نور چه می گذرد؛ چه خبر است؟ مسئولان 
یادمان برای ما صحبت کنند و وضعیت موجود را توضیح 
و  ارتباط  به واسطه  دوستان  این  بی شك  چون  دهند؛ 
حضور مستمر در این حوزه، خبره و کارشناس اند. آقایان 
مسئول روایت در اینجا هستند؛ هر چقدر اطلاعات ما 

بیشتر شود، برایمان مفید خواهد بود. ما باید موضوعات 
اساسی و استوانه های جنگ را در روایت ها بگوییم. اگر در 
اینجا نتوانیم از استوانه هایی مانند شهید باکری صحبت 
کنیم، پس چه چیزی از جنگ را می خواهیم بگوییم و 
چگونه می خواهیم فرهنگ دفاع مقدس را انتقال بدهیم. 
ما نباید در اینجا درباره موضوعات فرعی صحبت کنیم. 
اینجا موضوع اصلی دفاع مقدس است و باید درباره آن 
حرف بزنیم. ما باید از حماسه های دفاع مقدس بگوییم. 
را.  اختلاف  مورد  نه  بگوییم،  باید  را  اجماع همه  مورد 
روایت این نیست که یك نفر ده تا موضوع بگوید. روایت 
باید سروته داشته باشد، وثیق باشد، مستدل باشد، روح 
داشته باشد، فرهنگ در آن باشد، ایثار و ایستادگی باشد. 
به عنوان مثال درباره احمد کاظمی باید بگوییم وقتی در 
عملیات خیبر انگشتش از وسط قطع شد، انگشتش را 
در داخل لیوان آب نمك کرد و ایستاد و عقب نیامد. 
یا درباره شهید همت باید بگوییم برای اینکه پد شرقی 
جزیره جنوبی سقوط نکند، با اینکه فرمانده لشکر بود، 
تعدادی نیرو بر داشت و خودش ترک موتور سوار  شد و 
راه  افتاد و با اصابت گلوله توپ شهید  شد. چقدر جاذبه 
دارد؟ اما بعضاً ما می بینیم که راوی حرف هایی می زند که 
انسان سردرد می گیرد. راوی باید منابع جنگ را وسیع 
مطالعه بکند. صرف نظر از اینکه چه باید بگوید، ابزارهای 
دیگر هم می خواهد. روایت شما یا روایت ما، روایت دفاع 
مقدس، سر سوزنی احتیاج به اغراق یا اضافه کردن ندارد، 
فقط مشکلش تلاش کردن است. این بار روی دوش همه 
ماست؛ البته بار بسیار سنگینی است. ما در مقایسه با این 
دریای راهیان نور مثل یك قطره ایم. ولی بدانید، مای 
پالایش  را یك خرده  دریا  این  باید کمك کنیم،  قطره 

کنیم.

دكتر اردستانی :
يکی از راه های استفاده درست 
اصلاح  نور،  راهيان  ظرفيت  از 
برای  است.  روايت ها  محتوای 
اصلاح محتــوای روايت ها هم 
دو مرحله داريم: اول اينکه چه 
بايد گفته شود؛ دوم چه نبايد 
گفته شود. اول هم از "چه نبايد 

بگوييم"
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محمدامين پوركنی: واقعیت این است که امر روایتگری 

متولی مشخصی ندارد. نباید این طور باشد که هرکسی 
آمد توی منطقه، هرچه خواست بگوید. راوی باید مشخص 
باشد و هویت داشته باشد. افرادی هستند از ستاد کل و 
سپاه و ارتش که مشخص اند و اگر روایتشان هم مشکل 
دارد، اسم و نشانی دارند و قابل پیگیری و اصلاح است. 
نکته دیگر اینکه آقای محسن رضایی و دیگر فرماندهان 
باید بیایند برخی از این روایت ها و نقل ها را درباره جنگ 
اصلاح کنند. شما ]آقای اردستانی[ چند نمونه را اشاره 
کردید. ما نمونه های زیادی را ]از روایت های نادرست[ 

شاهد بودیم، ولی کاری از دست ما برنمی آید.
روایت هایی که ما الن براساس این یادمان ها انجام 
می دهیم، روایت دفاع نیست و این یك موضوع اساسی 
و  ساخته ایم  یادمان  فکه  یا  شلمچه  در  الن  ما  است. 
روایت می کنیم که ]برای تعقیب و تنبیه متجاوز[ وارد 
خاک عراق شدیم؛ این چه روایتی از دفاع مقدس است!؟ 
هیچ کس نمی آید بگوید عراق تا دروازه اهواز آمده بود، 
خرمشهر را گرفته بود. ما همه اش می گوییم ما داخل 

خاک عراق شده بودیم. 
دكتر اردستانی: اولین باری که آمدم اینجا به مسئولان 

گفتم، این بود که یادمان های راهیان نور براساس ورود به 
خاک عراق بنا شده است. درحالی که باید براساس تجاوز 
عراق بنا شود. به هرحال، ما برای اصلاح روایت باید طرح 
جامعی تهیه کنیم. بنده برای تهیه این طرح سؤالاتی را 
تهیه کرده ام که آقایان به ترتیب توضیح بفرمایند؛ یکی 
مشخصات و امکانات یادمان، دوم خود یادمان که چه 
واحد یا بخش هایی دارد؟ تعداد راویان یادمان چند نفر 
است؟ هر یادمان به تفکیك راوی ارتش و راوی سپاهی 
چند راوی استقراری دارد؟ هرکدامشان هم اسم ببرند و 

بگویند اینها رزمنده بودند؟ سابقه شان توی جنگ چی 
زمان  است؟  توانشان چقدر  کجا هستند؟  است؟  بوده 
فعال بودن یادمان در طول سال، ازنظر حضور زائرها چه 
مواقعی است؟ ارتباط سازمانی با رده بالاتر، چگونه است 
با قرارگاه فرهنگی چه طور است؟ محل استقرار راویان 
چگونه است و چه امکانات رفاهی دارند؟ پشتیبانی از 
راویان به چه نحو است؟ پشتیبانی از یادمان به چه شکل 
است؟ قسمت دوم که مهم تر هم است، اینکه ضعف های 

روایت های راویان ازنظر شما 
چیست و شامل چه مواردی 
بهترشدن  برای  شما  است؟ 
روایت ها چــه پیشنــهاداتی 
دارید؟ اساســاً راویــان چه 
آموزش هــایی می بینـند؟ آیا 
روایت راویــان و یادمــان ها 
نظارت و کنتـرل هم می شود؟ 
چه کسی و چگونه نظارت و 
کنترل می کنـد؟ آیا نظرات 
زائــران و بــازدیدکننـدگان 
به شما منعـکس می شــود؟ 

ازنظر زائران، نقاط ضعف و قوت، کمبود و کاستی های 
راهیان نور در حوزه روایت چیست؟ چه پیشنهادی برای 
بهبود یادمان خودتان دارید؟ از چه زمانی مسئول یادمان 
هستید و قبل از شما چه کسی مسئول بوده است؟ انتظار 
شما از مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و ارزیابی 
شما عزیزان از حضور مرکز در سال های 93 و 94 در 
یادمان ها چیست؟ نظر شما درباره فصلنامه نگین )شماره 
53( که درباره آسیب شناسی روایت راهیان  نور منتشر 

شد، چیست؟ 

دكتر اردستانی:
بايد از متن روايت شــکوه و 
افتخار بيايد بيرون. اين شکوه 
و افتخــار هم برای امام و همه 
ملت است. اكثر راويان متکی به 
محفوظات و درواقع بازگوكردن 
نه  است؛  شــخصی  خاطرات 
متکی به مطالعه، منابع، داده ها 

و يك چارچوب مشخص.
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عفراوی: متأسفانه هنوز هیچ ساختاری برای یادمان ها 

بنابراین آن سؤالی که  است؛  نشده  و تصویب  تعریف 
درباره ساختار و سازمان یادمان ها مطرح شد موضوعیت 
پیدا نمی کند. اما درباره بخش های یادمان ها باید عرض 
خاصی  نظم  از  دارد،  وجود  آنجا  که  بخش هایی  کنم 
پیروی نکرده و درواقع برحسب نیازهای یادمان ایجاد 
شده است. به طورکلی می توان گفت در هر یادمان یك 
روحانی، یك راوی و یك مسئول یادمان مستقر است. 
بعد از این سه نفر، همه خادم اند. در هر یادمان ۱0، ۱2 
راوی در ایام پیك حضور دارند. از سراسر ایران اعزام 
می شوند و مسئولان یادمان دخالتی در انتخاب راویان 
ندارند. از این تعداد دو نفر از راویان ارتشی، یکی دو نفر 
راوی جهاد، یك روحانی از سیره شهدا و بقیه از سپاه 

و بسیج اند. 
درباره زمان فعال بودن یادمان ها هم باید عرض کنم 
یادمان های ما در طول سال چراغشان روشن است، اما 
است.  دارند، موضوع دیگری  زائر  زمان هایی  اینکه چه 
هویزه،  شلمچه،  )اروند(،  والفجر8  عملیات  یادمان های 
طلائیه، دهلاویه، فتح المبین و گمبوعه میزبان راهیان 
نور دانش آموزی، دانشجویی و عموم اند و به طورکلی از 

۱۱ مهر تا آخر فروردین در آنجا زائر تردد می کند. 
یادمان ها زیر نظر سپاه ولی عصر)عج( است ما اینجا 
روایتگری،  مدیریت  زیارتگاه ها،  و  یادمان ها  مدیریت 
و  یادواره ها  مدیریت  و  هنری  و  فرهنگی  مدیریت 

گنجینه ها را داریم. 
توضیح  دیگری  دوستان  راویان  آموزش  درباره 
می دهند، اما درباره نظرسنجی از زائران باید بگویم ما به 
تعدادی از زائران و بازدیدکنندگان پرسش نامه می دهیم 
و نظراتشان را به ما می گویند. بعضی به ما انتقاد می کنند، 

بعضی خیلی راضی اند، بعضی می گویند ما خیلی منقلب 
شدیم و استفاده کردیم، بعضاً می گویند دست مریزاد و... 
برخی هم مي آیند دل نوشته در اختیارمان می گذارند. 
نکته مشخص این است که اولاً این جلسات مستدام باشد؛ 
ثانیاً شما سه سال ما را نظارت کردید، انتظار داشتیم و 
داریم که امسال دیگر حداقل این نتیجه اش مشخص 
شود شما می توانید متونی را که ما برای روایتگری در 
اختیار داریم، اصلاح کنید. نیاز ما تداوم آموزش است نه 
آموزش؛ چون ما آموزش خیلی زیاد می دهیم، اما تداوم 
آموزش را نگذاشته ایم. شما نکته خیلی جالبی گفتید که 
چه باید نگوییم. بیاییم اول معایب کار را که خیلی هم 

زیاد است بررسی کنیم. 
سرهنگ مرتضی شيروی )يادمان اروند(: ای کاش زودتر از 

اینها این نشست ها برگزار می شد و ان شاءالله ادامه داشته 
باشد. بحث روایت دفاع مقدس بحث مهمی است. اگر 
ما می خواهیم فرهنگی زنده بماند، باید تکرارش بکنیم. 
هرچه را بخواهیم زنده بماند، باید تکرارش کنیم تا به 
نسل های بعدی منتقل شود، تا آنهایی که در متن آن 
بودند یادشان بیاید و فراموشش نکنند. به هرحال، آنچه 
راه  شهدا،  یاد  که  است  این  برای  می شود  انجام  دارد 
شهدا، ارزش های شهدا، ارزش های دفاع مقدس، امام و 
ارزش های امام به فراموشی سپرده نشود. ما و مجموعه ای 
که اینجا هست با این کاری که انجام می دهیم درواقع 
را  بکنیم. خونشان  از شهدا  یادی  و  می خواهیم تشکر 
دادند، جان شیرین را دادند، خانواده هایشان، عزیزترین 
از خانواده هایشان  ما می خواهیم  و  را دادند،  کسانشان 
تشکر کنیم. با این اردوکشی می خواهیم اعلام کنیم که 
ما آماده ایم. مولایمان همیشه چفیه آمادگی، ایستادگی 
می خواهیم  ما  است؛  دوششان  روی  درصحنه بودن  و 
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این  همان هاییم.  ما  آماده ایم،  ما  که  بگوییم  جهان  به 
و  مزار شهدا  کنار  و جوان هایی که می آیند  نوجوان ها 
جاهایی که خون های پاک ریخته شده است، می خواهند 

بگویند ما همان هاییم. 
اما درباره موضوع اصلی بحث یعنی آسیب شناسی 
روایت و روایتگری در راهیان نور به عنوان نمونه دو تا 
از تحریف ها را در اروندکنار بگویم. یکی از راویان درباره 
تخلیه فاو می گفت: "حضرت امام دستور دادند رزمنده ها 
رزمنده ها  از  عده ای  بیرون.  بیایند  کنند،  تخلیه  را  فاو 
با امام مخالفت کردند و ایستادگی کردند. یك گردان 
نیروی مسلح فرستادند و اینها را مسلحانه و با زور از 
فاو بیرون کردند." یا راوی دیگری درباره عبور از اروند 
گفت: "در شب عملیات والفجر8، عده ای از رزمنده ها، 
نه همه شان، سوار بر اسب از روی رودخانه اروند عبور 
تحریف ها  این  به  ما  که  است  این  واقعیت  کردند". 
مبتلاییم. زیادگفتن ها و کم گفتن ها، پیش ما یك مقدار 

پررنگ است. البته دو سه سالی است یك خرده حالا با 
رنگ باخته.  تحریفات  این  شده،  انجام  که  کنترل هایی 
این را هم عرض کنم که راویان استقراری ما کمترین 
تحریف ها و اشتباهات را دارند و اینهایی که عرض کردم 
تقریباً همه شان از راویان اعزامی و راویان همراه کاروان ها 
بوده اند. بعضی از راویان هم خودشان را روایت می کنند. 
مثلًا یك راوی هم فرمانده بوده، هم غواص بوده، هم 
نیروی اطلاعاتی بوده، هم حفاظتی بوده است. توی دفاع 
مقدس و توی یك عملیات همه کار کرده است. یك 
راوی می بینی که شهر و استان خودش را روایت می کند، 
یعنی ]با روایت یگانی خود[ عملیات را مصادره می کند. 
یك کسی می بینی فقط یگان خودش را روایت می کند 
و یکی نیروی خودش را و الی آخر. اینها واقعاً همه اتفاق 
افتاده است. چه کار باید کرد؟ ما اینها را بیشتر تکرار 
نکنیم؛ به نظر این حقیر می آید. همان طور که اشاره شد، 
۱. آموزش. 2. تداوم آموزش. 3. چك و کنترل. راوی را 

ولی عصر)عج(،  سپاه حضرت  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مسئول  عفراوی  عبدالله  پاسدار  سرهنگ 
قرارگاه راهیان نور استان خوزستان، دی ماه۱395.
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که آموزش دادیم و گواهینامه گرفت، باید برویم دنبالش، 
کنترلش کنیم، تشویقش کنیم، تذکر بدهیم. اگر راوی 
واقعاً خوب روایت کرد و امانت داری کرد، تشویقش کنیم، 
منابعی،  کتبی،  که  مراحلی  همین  کنیم.  معرفی اش 
جزواتی که خودتان دارید منتشر می کنید و در جاهایی 
هم تذکر بدهید. یك مشکلی که بنده هم حس می کنم 
و به نظرم می آید درست هم باشد این است که منابع 
متعددی وجود دارد. خود راویان مرجع، آنهایی که شما 
به آنها استناد می کنید و کتب و منابعتان را براساس 
مطالب آنها تنظیم می کنید، گاهی ممکن است دچار 
اشتباه بشوند. منابع متعدد است و خود منابع باهم تفاوت 

دارند که اینها باید یك کاسه شود. 
در ضعف روایت و روایتگری یك نکته این است که 
گاهی مشاهد می کنیم یك راوی آموزش دیده، اطلاعاتش 
زیاد است، اما بیان خوبی ندارد، فصاحت و بلاغت ندارد، 

نمی تواند پیام بدهد. این خودش یك مشکل است. 
اما بنده می خواهم تأکید کنم بر کنترل و نظارت 
هر  کنیم.  کنترل  نامحسوس  و  محسوس  راوی گری. 
دویش باید در این کنترل نهفته باشد؛ یعنی یك وقتی 
راوی ببیند که یك نفر ایستاده، ضبطی را گرفته جلویش 
و صدایش را ضبط می کند. ببینیم چه جوری صحبت 
می کند، در یك حالت هم نه؛ یك فرد ناشناس بنشیند 
و صدا را ضبط  کند. باید اینها حتماً انجام بشود تا شما 

بتوانید این را در آینده ان شاءالله سامان بدهید. 
امير عريضاوی )يادمان شلمچه(: درخصوص وضعیت راویان 

و روایتگری، یك نکته همان فن بیان است و نکته دیگر 
توان جسمی. ما راوی داریم که جانباز 70 درصد است. یك 
راوی اصلًا کپسول اکسیژن همراهش است. آن استقرار 
داریم،  ما  که  تجهیزاتی  و  امکانات  آن  با  یادمان  داخل 

در حد آن عزیزان نیست و با مشکل مواجه می شویم؛ 
لذا حتماً به خصوص توی آن پیك زمانی سراسری باید 
حداقل از راوی هایی استفاده کنیم که توان جسمی شان 
زیاد باشد. حالا من درباره یادمان خودم می گویم، با آن 
جمعیتی که توی پیك سراسری می آید، راوی از صبح 
بعد از آن خوردن صبحانه می رود بیرون تا ظهر که بعضی 
مواقع هم پیش می آید که ما باید ناهارش را برایش ببریم 
همان محل بیرون که میل کند؛ چون مدام زائر می آید، 
حالا چه انفرادی، چه کاروانی و ایشان باید توضیح بدهد 
و منطقه را شرح بدهد. پیشنهاد من هم عزیزان گفتند، 
بحث تداوم آموزش و کنترل است. درباره منابع هم یك 
مجموعه ۱2  جلدی در اختیار ما قرار داده اند که اگر امکان 
داشته باشد، مجدد تهیه شود. یا کتابچه های دیگری که 
موردتأیید مرکز اسناد و سپاه باشد، اگر در اختیار راویان 

قرار بگیرد قطعاً مفید خواهد بود. 
این  است.  ساختار  بحث  دیگر  مهم  موضوع  یك 
ساختار اگر برای یادمان تعریف شود، همه مشکلات حل 
می شود؛ بودجه درست می شود، امکانات درست می شود. 
باید  راوی ها  استقرار  درباره  هويزه(:  )يادمان  قاسم چعب 

بگویم چون هویزه در طول سال تنها یادمانی است که 
پذیرش زائر دارد، همیشه راوی استقراری داریم؛ به خصوص 

از مهرماه که راهیان نور دانش آموزی هم هست. 
یکی از راهکارهای بهترشدن کیفیت روایت ها این 
است که مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در محتوای 
روایت ها ورود پیدا کند. حتماً در ایام پیك، نماینده مرکز 
در یادمان ها حضور داشته باشد و نظارت کند. اگر یك 
بگوید،  یا چیزی  بگوید  اضافه  بخواهد یك خرده  راوی  
نماینده مرکز می تواند تذکر دهد و ممانعت کند ولی من 

که مسئول یادمانم نمی توانم این کار را بکنم. 
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محمدامين پورركنی )مسئول انجمن راويان سپاه(: راهیان 

نور را باید در طول سال ببینید . متأسفانه ما در یك نقطه 
پیك، از ۱5 اسفند تا ۱5 فروردین فقط راهیان نور را 
به  می بینیم. فقط وقتی دانش آموز و دانشجو می آیند 
یادمان ها، ما درگیریم. یعنی اصلًا کسی نیست. بهترین 
آقا،  حضرت  فرمایش  شما،  فرمایش  به  فرهنگی  کار 
راهیان نور است که تأثیرگذار است. هیچ جای کشور 
دانشجو و دانش آموز نمی نشیند حرف ما را گوش کند، 
ولی توی شلمچه و طلائیه راحت سر خاک ها می نشیند. 
در فصل تابستان هم که ما اغلب مهمان خارجی داریم 
و از یك کشورهایی مثل پاکستان، تانزانیا، هند و... که 
دانشگاه هایشان تعطیل است، برای سالگرد امام می آیند و 
بعد روانه خوزستان می شوند. اما مشکلات اسکان و تغذیه 

و روایت و... برای این افراد زیاد است.
در بحث روایتگری به طور مشخص، آموزش راویان 
راویانی  ما  ایراد داریم.  به آموزش ها  مهم است. ما هم 
با  نه  کردیم،  ممنوع  روایتگری  از  را  اینها  که  داشتیم 
کاروان، نه استقراری و... . برای آموزش ده جلد کتاب را 
مشخص کردند، اما این کتاب ها عمدتاً فقط به مباحث 
نظامی اشاره کرده اند و آن دفاع مرزی و حماسه را توی 
این کتاب ها ندیدیم. نه توی کتاب های مرکز مطالعات و 
نه بقیه کتاب ها. یك پیشنهاد هم این است که کتاب های 
مرجع را در یادمان ها در یك کتابخانه قرار دهیم و در 

دسترس باشند. 
اینکه  یعنی  باشد؛  مداوم  باید  هم  آموزش ها  عفراوی: 

زمانی هم که راویان در منطقه نیستند، ارتباط با آنها 
برقرار باشد و منابع و کتب و نشریات برای آنها ارسال 

شود و آنها هم مطالعه کنند.
هادی اسماعيل زاده )استاد راوی(: درباره اینکه راویان چه 

آموزش هایی می بینند، باید گفت که آموزش ها مختلف 
بوده است؛ یك مقدار هم سلیقه ای بوده و یك مقدار 
هم ضروریات بوده، ولی طرح مدونی وجود ندارد. استان 
ما یك جور برگزار کرده، استان مازندران یك جور دیگر. 
به هرتقدیر، ضعف و اشکال در بحث آموزش زیاد است. 
موضوع دیگر نظارت و کنترل است. آیا روایتمان نظارت 
و کنترل داشته است؟ نظارت و کنترل به شکل مصوب و 

مدون و ازطرف سازمان یا یك مرجع خاص. 
دربــاره بهبــود کیــفی 
محتوای روایــت ها و بحــث 
راوی گــری چنــد پیشنـهاد 
مشخص دارم: اولاً کتاب های 
مرجع باید بـه تــعداد زیــاد 
در اختیار قــرار بگیرنــد که 
ان شاءالله ما و راوی ها بتوانیم 
مطالعه کنیم. علاوه بر کتـاب 
به ویژه کتـاب های باکیفیـت 
که ضــروری اســت، بحـث 
بعدی نقشه های مرجع است 
که نیاز داریـم. همیــن کاری 

که امسال انجام دادید و نقشه هایی توی یادمان ها زدید، 
بسیار کار درست، شایسته و جالبی بود که من خودم 
خیلی استفاده کردم، راوی های دیگر هم استفاده کردند. 
حالا اینها باید مقداری به اصطلاح موضوع بندی بشود. ما 
داخل اتوبوس نقشه نیاز داریم، داخل یادمان نقشه نیاز 
داریم. یك بحث دیگر در زمینه لوازم کمك آموزشی که 
از عکس های  یا آلبومی  خیلی کمك می کند، کتابچه 
یادمان  در  بیایم  می خواهم  من  مثلاً  است.  مختلف 
والفجر8 صحبت بکنم. از موانع صحبت می کنم، الن 

عريضاوی:
درخصــوص وضعيت راويان و 
روايتگری، يك نکته همان فن 
بيان اســت و نکته ديگر توان 
كه  داريم  راوی  ما  جســمی. 
جانباز 70 درصد اســت. يك 
راوی اصلاً كپســول اكسيژن 

همراهش است.
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هیچ اثری از نیست. چهارتا آهن گذاشته اند توی آب، بعد 
به مردم می گویند این عراق این طوری بوده. این جوان ها 
می خندند و می گویند اینکه چیزی نیست. اگر بنده یك 
آلبوم داشته باشم از موانعی که بوده است، اینها را توی 
اتوبوسم یك لحظه نشان می دهم. درهرصورت انسان ها 
برای دریافت مطالب یك قسمتش را با صحبت می گیرند، 
یك قسمتش را با یك عکس می گیرند، یك قسمتش را 
با احساس می گیرند و... . یك موضوع دیگر بحث آمار و 
ارقام های دفاع مقدس است. 
نزدیـك سـی سـال از جنگ 
گذشته است و هنوز ما تـوی 
ایــن اولیــات گیر کـرده ایم. 
وقتی راویان در آمــار و ارقام 
با یکدیگر هماهنگ نباشند، 
یعنی یك آمار واحد و متقنی 
وجـود نـداشته بـاشد و هـر 
راوی یـك آمـار بـدهد، مردم 
می گویند بقیـه حـرف هایش 

هم همیـن است.
یـك بحـث دیــگر هـم 
مباحث مربوط به جنگ شهرها، جنگ دریایی، جنگ 
کاری  هیچ  که  است  و...  نفتکش ها  جنگ  شیمیایی، 
درباره آنها نشده و ما در روایت هایمان الن اینها را بیان 
می کنیم. این مبحث هم باید آماده بشود؛ یعنی شما 
آقای اردستانی، راوی اش را باید انتخاب کنید که اینها 
نوع  و  انتقال داده شود. بحث دیگر سازمان رزم سپاه 

فرماندهی اش در دفاع مقدس است.
مبحث دیگر جنگ های برون مرزی است که بررسی 
نشده است. این توانایی مال سپاه است، بعد از این رهگذر 

اگر ما نخواهیم  باید جبهه مقاومت را توضیح بدهیم. 
این مباحث را توی روایتمان بگوییم، مردم از ما سؤال 
دیدگاه  از  هرکسی  نباید  راوی هایمان  اگر  می کنند. 
خودش حرف بزند. موضوع دیگر تشکیل کمیته نظارت 
و ثبت و ضبط روایات است که حتماً باید انجام بشود. 
روایت ها باید ثبت و ضبط شود و شیوی داشته باشد؛ 

مثل همان کاری که شما انجام دادید.
است،  مغفول  راویان  بحث  در  که  دیگر  نکته 
این  است.  عراق  تجاوز  درمقابل  مردمی  مقاومت های 
به صورت  که  داریم  راوی  ما  مهم اند.  خیلی  مباحث 
تخصصی عملیات خیبر را می گوید، اما هنوز کسی را 
مقاومت  مثلًا  یا  بگوید  را  ذوالفقاری  جبهه  که  نداریم 
خرمشهر را بگوید. اساساً یادمان هم برای اینها نداریم. 
در  بگوید؛  را  خوزستان  در  حمیدیه  مقاومت  مثلًا  یا 
استان های دیگر هم همین طور است. این مبحث، مبحث 
مهمی است. پیشنهاد دیگر تهیه فیلم های مناسب برای 
پخش در اتوبوس های کاروان های راهیان نور است. شما 
حساب کنید یك کاروان که از تهران می آید، چقدر از 
پیاده  این  راوی در منطقه است که  اختیار  وقتش در 
است؟ خُب خیلی اش  اتوبوس  توی  می شود. چقدرش 

توی اتوبوس است. 
باید  هم  راویتگری  و  راویان  ضعف های  درباره 
آوردند  راوی  مثلًا  است.  بیان ضعیف  فن  اولاً  بگویم 
این قدر  کند.  صحبت  شریف  دانشگاه  برای  که 
نمی شوند.  متوجه  خیلی ها  که  است  غلیظ  لهجه اش 
از  یکی  جسمی  توانایی های  و  لهجه  و  زبان  پس 
مشکلات  از  دیگر  یکی  فردی نگری،  است.  مشکلات 
و ضعف ها است. بعضی یگان نگری می کنند، بعضی ها 
دارند  که  کاروان هایی  الن  می کنند.  صنفی نگری 

اسماعيل زاده:
يك ضعف كلی هم توی بحث 
راهيان اين است كه مسئولان 
نگاه  مقطعی  نــور  راهيان  به 
ميليون  چند  سالی  می كنند. 
آدم می خواهــد به راهيان نور 
برود، پس بايد يك برنامه ريزی 

برايش وجود داشته باشد. 
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ما  خوب  دوستان  ذوالفقاری،  یادمان  توی  می روند 
زحمت کشیدند، دستشان درد نکند، ولی مردم فکر 
می کنند که فقط مقاومت قضیه فدائیان اسلام بوده 
از  بعضی  است.  سیاسی کاری  دیگر  موضوع  است. 
راوی هایمان سیاسی کاری می کنند و مسائل سیاسی 
را خیلی شدید و با جبهه گیری مطرح می کنند و به 
کل جنگ و دفاع مقدس آسیب می زنند. ضعف دیگر 
براساس مکان و زمان  راویان  از  این است که برخی 
حرف نمی زنند. برخی هم اطلاعات پراکنده و اشتباه 

می دهند. 
این است  یك ضعف کلی هم توی بحث راهیان 
می کنند.  نگاه  مقطعی  نور  راهیان  به  مسئولان  که 
هنوز حتی برای سپاه هم جا نیفتاده است که راهیان 
نور هم جزو شرح وظایفش بشود. سالی یك میلیون 

چند  باید  پس  برود،  نور  راهیان  به  می خواهد  آدم 
برنامه ریزی برایش وجود داشته باشد. 

خیلی  نکته  یك  دهلاويه(:  )يادمان  عبياوی  عبدالعلی 

که  بشود  سفارش  راوی ها  همه  به  باید  اینکه  مهم 
باشد،  مخاطب شناس  باید  آدم  نگویند.  خودشان  از 
برای کاروان دانش آموزی باشد من به اندازه دانش آموز 
برایش صحبت کنم؛ کاروان دانشجو به اندازه دانشجو 
باید روایت کنم؛ پیرمرد باشد، باید بیش از ده دقیقه 
برایش روایت نکنم؛ چون حوصله این چیزها را ندارد 
و اصلًا دیگر از من نمی گیرد. من باید مخاطب شناس 
باشم. بعضی از راوی ها از خودشان زیاد می گویند؛ اکثر 
برادران راوی که می آیند مستقر می شوند این طورند. 

راوی نباید از خودش چیزی بگوید. 
چون  کنم،  تعریف  دهلاویه  از  نمی خواهم  من 

از سمت راست: آقایان دکتر حسین اردستانی مسئول مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، سرهنگ پاسدار عبدالله 
عفراوی مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه حضرت ولی عصر)عج(، محمدامین پوررکنی 
استاد راوی و مسئول انجمن راویان استان خوزستان، هادی اسماعیل زاده )استاد راوی(، عبدالعلی عبیاوی مسئول 
یادمان شهدای جهادعشایر)گمبوعه(،  پاسدار رحیم سیاحی مسئول  یادمان شهید چمران)دهلاویه(، سرهنگ 

آقای قاسم حاصلی مسئول یادمان فکه ، قرارگاه راهیان نور استان خوزستان، دی ماه۱395.
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تا  یادمان  ساختن  زمان  از  و   ۱379/5/۱8 از  خودم 
یادمان  ناظر  به عنوان  هم  راوی،  به عنوان  هم  حالا، 
توی دهلاویه هستم. چرا جذابیت دهلاویه بیشتر از 
سایر یادمان ها است؟ چون این عکس هایی که جناب 
اسماعیل زاده فرمودند، واقعاً مخاطب را جذب می کند. 
بهش  بعد  می کند،  نگاه  عکس ها  به  اول  می آید  آدم 
می گویند بنشین روی صندلی و فیلم نشان می دهند. 
است،  یکی  نمایشگاه  و  فیلم  با  روایت  دهلاویه  توی 
منتظر  طرف  کنم،  روایت  می خواهم  اگر  من  یعنی 
است که کی فیلم پخش می شود که من این را ببینم. 
دلش  به  و  می بیند  فیلم  بعد  ندارد؟  یا  دارد  واقعیت 

می نشیند. 
راوی باید بداند مخاطبش چقدر تحمل می کند که 
صحبت کنی؛ ده دقیقه، بیست دقیقه، چهل وپنج دقیقه، 
یك ساعت می خواهد؟ ظرفیت و پذیرش باید در طرف 

مقابل وجود داشته باشد. 
که  ما  برای  بود.  خوبی  بسیار  جلسه  اردستانی:  دكتر 

می خواهیم وارد این عرصه شویم، درک عینی و میدانی 
بسیار ضروری است. راوی در راهیان نور قسمت اعلای 
موضوع است؛ چون همه آنچه دارد در کل کشور صورت 
می گیرد، مدیریت می شود، برنامه ریزی می شود، دانشجو، 
می دهند،  غذا  می برند،  می آورند،  را  مردم  دانش آموز، 
هزینه می کنند، برای این است که این پنج تا کلمه کی 
و چگونه گفته شود. غیر از این است؟ اصل قضیه این 
است. ما انگیزه مان این است که هر میزان که توانستیم و 
ان شاءالله خدا توفیق بدهد، اصلاح بشود. این بدون کمك 
بچه هایی که وسط صحنه اند امکان پذیر نیست. با شماها 

ان شاءالله تعالی شروع می کنیم. صلواتی ختم کنید.  

جمع بندی:
آنچه از جلسه فوق می توان به عنوان نتیجه جلسه ارائه 
کرد و می تواند زمینه ای برای تحقق روایت های صحیح 
و مناسب در کاروان های راهیان نور باشد را می توان به 

شرح زیر جمع بندی و فهرست کرد:
۱. تشکیل و تداوم جلسات هم اندیشی بین مدیران و 
پژوهشگران مرکز با راویان شاخص بویژه راویان استقراری 

در یادمان های دفاع مقدس.
2. آموزش و تداوم آن به منظور نهادینه شدن محتوای 

صحیح از روایت های دفاع مقدس.
3. تمرکز بر توانمندسازی راویان شاخص از حیث فن 

بیان، مدیریت زمان، شناخت مخاطب و ...
از مقاومت های  ابعاد جنگ تحمیلی  به همه  4. توجه 
فرماندهی و بحث  تا مدیریت و  ابتدای جنگ  مردمی 

مردم و سختی هایی که متحمل شده اند.
5. پرهیز از روایت های فردی، صنفی و یگانی، مگر با 

تعریف و ساختار مشخص.
6. دسته بندی اطلاعات مورد نیاز راویان و تلاش برای 

بیان واقعی و ملموس از وقایع دفاع مقدس.
7. تهیه و تدوین طرح مدون و نقشه راه روایت گری و 

تصویب آن در مراکز سیاستگذاری.
8. تأمین به هنگام و به روزرسانی شده منابع، کتب، اسناد، 

نقشه ها و ... برای راویان.
و  موضوع  هر  به  مربوط  ارقام  و  آمار  نمودن  دقیق   .9
ارقام در حوزه دفاع  و  آمار  اعلام سلیقه ای  از  ممانعت 

مقدس.
۱0. مخاطب شناسی و بیان مطالب و روایت گری متناسب 

با نیاز و قدرت جذب مخاطب. 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

33

کاجی  حسین  آقای  میزبان   ۱395 اسفندماه   22 در  )اروندکنار(  والفجر8  عملیات  شهدای  یادمان 
لشکر۱7  تخریب  گردان  فرماندهی  که  کاجی  آقای  روایت  بود.  نور  راهیان  برجسته  راویان  از  یکی 
علی بن ابی طالب)ع( در دوران دفاع مقدس را بر عهده داشت و اکنون علاوه بر تحقیق و پژوهش در حوزه 
روبه رو  زیاد کاروان های مختلف  استقبال  با  دارد،  فعال  نیز حضور  مقاومت  دفاع مقدس در جبهه های 
می شد. در اکثر روایت های ایشان در یادمان شهدای عملیات والفجر8، چند کاروان هم زمان به استماع 

روایت می پرداختند. 
عملیات  مختلف  مراحل  به  اشاره  تأثیرگذار ضمن  و  گیرا  بیانی  با  روایت  این  در  کاجی  آقای حسین 
والفجر8 از طراحی تا اجرای آن، روایتی نسبتاً خوب از این عملیات ارائه کرد. وی پس از اشاره ای کوتاه 
به موقعیت جغرافیاي عملیات والفجر8، وضعیت نظامی ایران و عراق را در آستانه این عملیات تشریح 
نبرد  اروند و  از  به بحث عبور  این عملیات،  از شناسایی ها و طراحی های  بیان شرحی  با  کرد و سپس 
در آن سوی این رودخانه پرداخت. از نکات قابل توجه این روایت بیان معارفی از دفاع مقدس در قالب 
خاطراتی از رزمندگان به ویژه شهدای عملیات والفجر8 بود. نوشتار زیر متن پیاده شده روایت نامبرده در 
جمع دانشجویان دانشگاه های تهران، رشت و گروهی از دانش آموزان چند استان مختلف است که پس از 

پیاده سازی، با اندکی دخل و تصرف و ویرایش ادبی موضوع بندی شده است.
واژگان كليدی: روایت اروند، یادمان اروندکنار، عملیات والفجر 8، حسین کاجی، راهیان نور.

چکيده

رازها و درس های عملیات والفجر8
روایت حسین كاجی در یادمان شهدای عملیات والفجر8

متن روايت
»بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خدا و براي خدا و در محضر خدا و به یاد همه 
شهدا؛ شهداي عملیات والفجر8 که میهمان سفرة آنان 
هستیم، شهداي عملیات کربلاي3 که کمتر از آنها در 
خلیج فارس یاد مي کنیم و شهدایي که رفتند و برنگشتند 
از  آنها  همه  روح  بودند.  آنها  منتظر  خانواده هایشان  و 
جلسه ما شاد باشد. صلواتي ختم بفرمایید. اجازه بدهید 

عرایضم را با شعري شروع کنم. 
آمدم من سفري سمت دیار شهدا
که طوافي بکنم گرد مزار شهدا

به امیدي که دل خسته هوایي بخورد
و تبرک شود از گرد و غبار شهدا

آخرین خط وصایاي دل من این است
که مرا خاک سپارید کنار شهدا

* کارشناسان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

حجت اله كريمی و حسين عسگری*
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موقعيت جغرافيايي
والفجر8 که در  یادمان عملیات  اروندکنار است؛  اینجا 
شهرستان  توابع  از  اروندکنار  شد.  انجام   ۱364 سال 
آبادان است. در کتاب ها مي گویند آبادان به صورت جزیره 
است؛ درست هم مي گویند، چون چهار طرفش را آب 
گرفته است، از شمال به رودخانه بهمنشیر، از جنوب به 
اروندرود، از شرق به خلیج فارس و اروندرود، و از غرب هم 

به قسمتي از خرمشهر و رود کارون متصل است.
روبه روي شما هم شهر فاو عراق است که به صورت 
شبه جزیره و از سه طرف به آب وصل است؛ از شمال به 
اروندرود، از جنوب به خور عبدالله، از شرق به خلیج فارس 
و خورعبدالله، و از غرب هم به خشکي و شهرهاي البحار 

و تنومه و بصره متصل مي شود.
شماها  است.  اروندرود  هم  شما  روبه روي  رود 
دانشجویید و مي دانید که در شاهنامه فردوسي از آن یاد 
شده است. رودخانه اروند از به هم پیوستن دو رود دجله و 
فرات در نقطه القرنه و در پایین تر اتصال به رود کارون در 
خرمشهر تشکیل می شود و تا خلیج  همیشه فارس ادامه 

می یابد. این رود قابل کشتیراني است.
این منطقه شاهد یکي از موفق ترین و بزرگ ترین 
نبردهاي دوران دفاع مقدس است. در عملیات والفجر8 
غواصان خط شکن شبانه از اروند گذشتند، خط دشمن 
را شکستند و موفق به آزادسازي منطقه فاو شدند. این 

عملیات ضربه مهلکي بر ارتش بعث عراق وارد کرد.

در  عراق  و  ايران  نظامی  وضعيت  بر  گذری 
آستانه عمليات والفجر8

بعد از عملیات هاي بزرگي که دشمنان را از خاک 
خود بیرون کردیم، در مرحله تنبیه متجاوز اتفاقاتي افتاد. 

بعد از عملیات رمضان تا والفجر مقدماتي واقعاً کار به 
بن بست خورد. در این برهه، چند عملیات طراحي شد، 
اما موانع مصنوعي، کانال ها، میدان های مین  دشمن و... 
مشکل ساز بود. طراحي شد که برویم از موانع طبیعي عبور 
کنیم و دشمن را دور بزنیم که عملیات خیبر طراحي شد. 
فکر مي کنم در عملیات خیبر هم به خاطر شرایطي که 
داشت، نتوانستیم بیش از 20درصد از اهدافش را به  دست 
و سال ۱363  بود  عملیات خیبر سال ۱362  بیاوریم. 
عملیات بدر که باز در هور بود و در این عملیات هم ما 
موفقیتي به دست نیاوردیم. به خاطر شرایطي که حاکم 
بود، سال ۱364 فرماندهان تصمیم گرفتند که عبور از 

اروندرود را در دستور کار عملیاتشان قرار بدهند.
]بنابراین با توجه به شرایط نظامی عراق و ایران در 
سال ۱364 یك بن بست در جبهه ها به وجود آمده بود 
و باید این بن بست شکسته می شد[. آمدیم اینجا ببینیم 
بچه هاي انقلابي چه جور این بن بست را شکستند؛ از آنها 
راهکار یاد بگیریم. در خرداد ]۱364[ تصمیم گرفتند در 
منطقه اروند عملیاتي اجرا شود. فرماندهان نشستند و 

طراحي هایشان را کردند.

 شناسايی ها و طراحی عمليات
را  اینجا  ارتش  از  و  منطقه  آمدیم  خردادماه  در  ما 
ما جزء بچه هاي اطلاعات و تخریب  تحویل گرفتیم. 
بودیم. جایي که یك گردان ارتشي بود، ما حدود 30 
نفر آمده بودیم. باید لباس هایمان و شرایطمان طوری 
نکند و دشمن  تغییری  اینجا هیچ  می بود که فضاي 
در  و  آمده  جدیدي  یگان  اصلًا  که  ندهد  تشخیص 
اینجا مستقر شده است. ما زندگي مان را اینجا شروع 
کردیم. آرام آرام شناسایي  ما شروع شد. به خاطر اینکه 
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عقلانیت جنگ را در والفجر8 و دفاع مقدس بگویم، 
]اشاره  دارید  که  الن  مي کنم.  عرض  را  مطالب  این 
آب  این  می بینید،  را  موانع  این  اروند[  رودخانه  به 
اروند یك رودخانه  وحشي  جزر است. چرا مي گویند 
است؟ کمترین عرض رودخانه اروند که در این مسیر 
برخی  در  اما  است،  متر   500 بین  تقریباً  مي بینید، 
نقاط به ۱500 متر هم می رسد. اروندرود چهار مدل 
گردش آب دارد؛ توی ساحل، وسط آب، سطح آب و 
الن  یعني  دارند؛  مختلف  مدل هاي  اینها  آب.  عمق 
اگر وارد آب بشویم، شرایط یك جوري است که آب 
مد مي شود، بالا مي آید و از خلیج فارس برمي گردد و 
اروند پس  آب  بار   2 در شبانه روز  پر مي شود.  نهرها 
مي زند و به تعبیري مد مي شود و دو بار جزر مي شود. 
وقتي که جزر مي شود هم سرعت آب 70 کیلومتر در 
ساعت است. همان طور که می دانید، از ابتدای جنگ 
آبادان در محاصره بود، ولي هیچ وقت دشمن نتوانست 

از اروند عبور کند و آبادان را تصرف کند. چون به تعبیر 
نظامي ها، رودخانه قابل عبور نیست و از اینجا نمي شود 
عبور کرد. طراحي ها شروع شد. ما یك خط کشي هایي 
لب آب گذاشته بودیم و فورس )قدرت یا نیروی( آب 
را اندازه مي گرفتیم. ساعت ۱0 شب چقدر است؛ ۱۱ 
جزر  الن  است؛  چقدر  شب   ۱2 است؛  چقدر  شب 
اینها  است؟  چقدر  مي شود  مَد  است؛  چقدر  مي شود 
کارهایی بود که ما انجام مي دادیم. از کارهای دیگری 
منطقه  آب وهوای  وضعیت  به  مربوط  شد،  انجام  که 
بود. برای این کار، اطلاعاتی را از سازمان هواشناسی 
هواشناسي،  ایستگاه  سال   20 به  نزدیك  گرفتیم. 
آب وهواي منطقه اي اروند را ثبت کرده بود که اینها 
را بررسي کردند و درنهایت زمان عملیات را انتخاب 
کردند. اینجا آب اروند بالا مي آید. ببینید این ]اشاره به 
رودخانه اروند[ موانع هست، آن طرف ]ساحل عراق[ 
هم که نگاه کنیم این موانع ]هست؛ با این تفاوت که 

روایت حسین کاجی، یادمان شهدای عملیات والفجر8)اروندکنار(، اسفندماه۱395.
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این موانع نسبت به موانعی که عراق در زمان جنگ 
آن طرف  است.  کوچك تر  خیلي  داشت[  ساحلش  در 
دشمن که داشت موانعی را کار مي کرد، حدود 2 تا 
2/5 متر این میله ها را برداشته بود و مدل خورشیدي 
درست کرده بود. پشت سرش جلو ما، دو سه حلقه 
باز  بود،  مین  میدان  بعد  داشت،  سیم خاردار حلقوي 
کمین  سنگرهاي  باز  و  داشت  حلقوي  سیم خاردار 
توي  هم  را  اینها  ما  بود.  دشمن  اصلي  سنگرهاي  و 
از  رو بـه رویمـان  فضــاي 
دشمــن رصــد مي کردیم. 
شرایــط آب وهــوایـي 20 
ساله ارونــد بررسي شد. ما 
اینجا گاهي اوقات ساعت ها 
بالاي نخل ها و گاهي بالاي 
می ایستــادیــم  خانــه هـا 
و وضعیت دشمن را بررسي 
مي کردیم. این قدر اینجا کار 
کرده بودیم که مي دانستیم 
کدام دسته ، کدام گروهان، 
کــدام گــردان دشــمــن 
چرا؟  بپرسید  شاید  است.  مستقر  اروند  آن طرف  در 
دوربین  با  که  این مسیر  توی  ما  که  بود  این  علتش 
نگاه مي کردیم مي دیدیم که ماشین غذا دارد مي آید 
بعد  و در جایي غذا مي دهد. مي آیند غذا مي گیرند، 
تانك  ماشین  بعد مي دیدیم  این دور مي زند مي رود. 
اینجا  مي فهمیدیم  مي رود.  مي زند  دور  مي آید،  آب 
مقر گردان است. بعد مي دیدیم جیپ بي سیم دارشان 
مي رود.  کیلومتري   5  ،4 طولاني  مسیر  توي  مي آید 
مسیر  است.  تیپ  فرماندهي  این  اینجا  مي فهمیدیم 

را  همه  و...  سنگرها  فاصله  گردان،  گروهان،  دسته، 
بررسی و رصد کرده بودیم. الن اینجا شلوغ است، اما 
اصلًا آن موقع احدي نبود و پرنده  پر نمي زد. این قدر 
راحت بود که ما ساعت نگهبان ها را هم مي دانستیم. 
کدام  شرورشان  نگهبان  که  کردیم  یادداشت  حتي 
است؛ گردش پست هایشان چه جور است؛ چه فضایي 
دارند؛ چه ساعتي از روز کاملًا مي خوابند؛ چه ساعتي 
خیلي سرحال اند؛ کِی توی نهرها شنا مي کنند و ماهي 
مي گیرند. همه اینها را بررسي کردیم. این اتفاقات افتاد 
و شناسایي ها انجام شد. فرمانده ها هم براي خودشان 
مسئولان  از  یکي  از  است  یادم  مي کردند.  طراحي 
بچه ها  که  اولي  شب  شنیدم  ارتش  دریایي  نیروی 
اروند  شرایط  که  بود  گفته  ملك زادگان  ناخدا  رفتند 
بیفتید، جزرومدش 5،  آن  توی  اگر  جوري است که 
6 کیلومتر نیرو را جابه جا مي کند؛ لذا شما نمي توانید 
دقیقاً هدف روبه رو را بزنید. شب اول که بچه ها وارد 
با  حدوداً  نبود.  مساعد  برایشان  شرایط  شدند،  اروند 
از  مثلًا  داشتند،  اختلاف  متر   ۱500 موردنظر  هدف 
 ۱500 کنند،  شناسایي  مي خواستند  که  روبه رو  این 
متر آن طرفتر درمی آمدند. بعد آن قدر تمرین شد که 
این اختلاف ها به حداقل رسید. قرارگاه کربلا، قرارگاه 
خط شکن این منطقه بود که لشکرهاي 25کربلا، 4۱ 
ثارالله)ع(، 3۱ عاشورا، 7 ولي عصر)عج( و... در این منطقه 
نزدیك  می دادند.  انجام  را  شناسایی ها  و  بودند  فعال 
آمدند،  رفتند،  را شناسایي کردند.  اروند  بار  به 800 
متر  به ۱0، 20  ما  اختلاف  بالاخره  تا  آمدند  رفتند، 
الن  که  گزارش هایی  براساس  وقت ها،  بعضي  رسید. 
هست، بچه های شناسایی با 5 متر اختلاف از سنگر 

عراقي ها سر در مي آوردند. همه این اتفاقات افتاد.

از ابتــدای جنگ آبــادان ]تا 
مدتــی[ در محاصره بود، ولي 
نتوانست  دشــمن  هيچ وقت 
آبادان  اروند عبور كنــد و  از 
را تصرف كنــد. چون به تعبير 
قابل عبور  رودخانه  نظامي ها، 

نيست.
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راز عبور از اروند
وقت ها  بعضي  بدهم.  جواب  باید  را  سؤال  یك  اینجا 
بعضي از نظامیان مي آیند اینجا و تصورشان این است 
که چه جور مي شود از اروند عبور کرد. عراق نتوانست 
بگذرد، ما نشنیدیم ارتش هاي دنیا از چنین رودخانه اي 
اینجا  از  سپاه  و  بسیج  بچه های  شد  چه جور  بگذرند. 
عبور کردند. اینجا یك فرمول وجود دارد که شهدا به 
ما مي گویند. اگر مثبت خدا بشوی، هر کار نشدي را 
مي تواني شدنی بکني. با عقلانیت و فکر و تدبیر همه 
شناسایي ها را کردیم. باور کنید ما ساعت به ساعت شش 
ماه فورس* آب را مي نوشتیم. بعضي وقت ها بعضي ها 
مي گفتند ما دیروز را نوشتیم، چه لزومی دارد امروز را 
هم ثبت کنیم؟ وظیفه ما بود که شناسایي کامل بشود. 
بعضي ها باور نمی کنند اینجا این قدر شرایط سخت بوده 
است. بعضی  وقت ها ما 3 ،4 ساعت بالاي پشت بام یك 
خانه  توي این مسیر مي خوابیدیم و وضعیت دشمن را 
از  عقل خیلي  و  مادي گراها  عقل  به  رصد مي کردیم. 
ارتش های دنیا اینجا اصلًا عبورکردنی نیست. چرا عبور 
کردیم؟ چون شدیم مثبت خدا. خدا مي گوید اگر توی 
این عالم همة تلاشتان را بکنید و همة کارهایتان را به 
من واگذار کنید، من با شما باشم، تمام کائنات را در 
اختیارتان مي گذارم و من فکر مي کنم قصه اروند همین 
باشد. بچه ها همه تلاششان را کردند، آخرش هم شدند 
مثبت خدا. چه جور شدند مثبت خدا؟ نگاه معنوي را 
برایتان بگویم. همین جا بود که ما زندگي مي کردیم. 
روز  تا رزمنده  بودیم، 7، 8  نگاه کرده  به هم  این قدر 
و شب باهم توي یك سنگر بودیم و برای هم تکراری 

* میزان تلاطم و شدت امواج آب دریا

شده بودیم. ولي یك بار باهم دعوا نکردیم، یك بار باهم 
حفاظت  و  امنیتي  بحث  به خاطر  اصلًا  نکردیم.  بحث 
اطلاعاتي خیلی محدودیت ها ایجاد شده بود. مي دانید 
که اینجا بالاترین رتبة حفاظتي و امنیتي و اطلاعاتي 
و  بودیم  مستقر  اینجا  ماه   3 به  نزدیك  ما  داشت.  را 
ارتشي  ما  نمي دانستند  عراقی ها  می کردیم.  شناسایی 
هستیم یا نیستیم. شرایط و فضا آن قدر آماده بود. توي 
یك فضاي این  چنینی با اینکه همه درخت هاي اینجا 

پر از خرما بود و صاحبانشان 
اینجا  بود  ســالي  هم چند 
اگر ما مي خواستیم  نبودند، 
خرمــا بخوریــم، استفتــاء 
می کردیم. امام گفته بود در 
حد نیاز اشــکالي ندارد، ما 
باز مي آمــدیــم خرماهایي 
که افتاده بودنــد روی زمین 
و خاکي بودند را مي شستیم 
و می خوردیـم که شبهه ناک 
نبــاشد. یــادم است پــاي 
یك درخت  نشستــه بودیـم 

داشتیم خرما مي خوردیم. شهید اسماعیل حیدري هم 
حلال.  خرماي  حلال،  خرمای  مي گفت  بود،  ایستاده 
یك دفعه یکي از بچه ها با سنگ زد توي این نخل ها و 
چندتا خرما ریخت. اسماعیل حیدری سریع بلند شد 
این  گفت  نمي خوري؟  چرا  اسماعیل،  گفتند  رفت.  و 
خرما شبهه ناک است؛ اگر من این خرماي شبهه ناک 
بگذرم،  موانع  از  نمي توانم  عملیات  شب  بخورم،  را 
اروند  آب  از  نمي توانم  بگذرم،  سنگرها  از  نمي توانم 

بگذرم. رزمنده ها این طوري اهل مراعات بودند.

چه جور مي شود از اروند عبور 
بچه های  شــد  چه جور  كرد. 
بسيج و ســپاه از اينجا عبور 
كردند. اينجا يك فرمول وجود 
دارد كه شهدا به ما مي گويند. 
كار  اگر مثبت خدا بشوی، هر 
نشدي را مي تواني شدنی بکني.
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شرح عمليات
 شرایط براي عبور از اروند آماده شد. قرار بود در شرایطي 
به اروند بزنیم که آب به حدي بالا باشد که وقتي غواصان 
ما به آب می زنند، بتوانند از روي موانع عبور کنند و به 
سنگرهای دشمن برسند. باید شرایطی فراهم می شد که 
هوا ابری نباشد، باران نیاید و... برای اینکه این شرایط 
فراهم بشود، اطلاعات هواشناسی 20 سال بررسي شد 
و درنهایت 20 بهمن ماه برای اجرای عملیات انتخاب 
شد. ازطرف دیگر غواص هایی که قرار بود شب عملیات 
به آب بزنند، آمدند در رودخانه کارون آموزش دیدند؛ در 
رودخانه بهمنشیر که مدلش نزدیك به اینجا بود، این 
آموزش ها انجام شد. آن شب که آمدیم اینجا، با اینکه 
آب  وارد  آمدند  که  بچه ها  بود،  شده  انجام  محاسبات 
بشوند، یك دفعه ابر آمد، یك دفعه باران آمد، یك دفعه باد 
آمد. خدایا قرار نبود باد بیاید، باران بیاید، ابر بیاید، چي 
شد؟! این همه مطالعه، این همه شناسایی و بررسی و.... 
شبی که قرار بود 3 هزار غواص به آب بزنند، این اتفاقات 
پیش بینی نشده رخ داد. بعضي ها اضطراب گرفتند. بعضي 
فرماندهان آن قدر اضطراب گرفته بودند که از سنگر زدند 
خدا  چون  مناجات کردن.  براي  تنهایي  رفتند  بیرون. 
مي گوید به من واگذار کن. آن شب، شام غریباني شد. 
من اینجا بودم. یك دفعه تمام اروند آتش شد. مسلسل 
چهارلول مي زد؛ چهارلولي که با آن هواپیما مي زنند. فکر 
مي کنم آن شب نزدیك به هزار تیر توی چند دقیقه 
آمد و از روی سر ما گذشت. اصلًا یك معضلی شده بود 
این چهارلول. حالا ماجرا چه بود؟ عراقي ها آن طرف آمده 
بودند و داشتند نورافکن جدیدشان را آزمایش می کردند. 
بعداً اسرایی که از عراقی ها گرفتیم گفتند وقتي که باران 
گرفت، ما گفتیم توی این باران ایرانی ها حمله نمی کنند؛ 

به خاطر همین یك برزنت کشیدیم روي چهارلول.
شب عملیات، بچه هایي که این همه آموزش دیده 
بودند و این همه کار کرده بودند، 50 دقیقه با آب اروند 
جنگیدند تا توانستند بروند آنجا. بچه هایي که واقعاً توان 
داشتند، حالا یك فضاي این طوري هم که ایجاد شد، 
معادله به هم خورد. آب جوري بعضي از بچه ها را وسط 
اروند چرخاند که اشتباهي برگشتند به سمت خودمان. از 
یکي از غواص ها شنیدم که مي گفت من وقتي مي رفتم 
مي گفتم خدایا من همه وجودم را به تو واگذار کردم. 
بعد مي گفت وقتي که مي رفتیم یك لحظه دیدم زیر 
پایم سفت شد؛ گفتم خاک بر سرم، من بروم به فرمانده 
چه بگویم. من این همه چرخیدم آب اشتباهي من را 
آورد توی ساحل خودمان. مي گفت یك لحظه که زیر 
پایم سفت شد نگاه کردم زیر پایم، دیدم موانع است. 
دیدم اتفاقاً توی ۱0 متري همان سنگري هستم که ما 
را توجیه کردند عملیات کنیم. چه اتفاقي افتاد؟ اینجا 
ظرفیت وجودي و اعتقادي بچه شیعه است. ... آن شب 
من لب اروند بودم و فقط توسل بود و توکل. ... من تا 
اینجا هرچه برایتان گفتم لب آب بود. اینکه بچه ها رفتند 
وسط آب و چه اتفاقي افتاد. قبلا خودشان را آماده کرده 
بودند. آمدند و تمام معادلات بررسی شد و تمام عملیات 
عقلاني بود. ما همه سنگرهاي تیربار و دوشکا را شناسایي 
کرده بودیم. از این ور هم برایش برنامه داشتیم که اگر 
غواص ها احیاناً ناموفق بودند، از اینجا با آرپي چي فلان 
سنگر را بزنیم و این اتفاق هم افتاد. این تازه این ور است؛ 
امکانات  بعد  شد.  تازه جنگ شروع  آب  آن طرف  حالا 
بردند، وسایل سنگین بردند، درگیر شدند؛ که خودش 
گارد  با  درگیري  اروند  آن طرف  دارد.  مفصلی  داستان 
ریاست جمهوري خیلي قصه پرغصه ای بود. من توی کل 
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جنگ ندیده بودم عراقي ها آن قدر پافشاري کنند. روزگار 
ما را سیاه کرده بودند. تنها جنگي بود که این قدر فاصله 
نزدیك بود و عراقي ها واقعاً سینه به سینه مي جنگیدند. 
نزدیك  مختلف  درگیري هاي  توی  نارنجك   50 شاید 
من افتاد. گاهي اوقات اصلًا سلاح نداشتیم. گاهي اوقات 
که کار تخریب، اطلاعات یا شناسایي مي کردیم، وقتي 
مي گذاشتیم  را  دستمان  سریع  مي انداختند،  نارنجك 

پشتمان. من دست هایم پر از ترکش است.
اینکه  از  بگویم؛  بچه ها  مقاومت  از  نیست  فرصت 
ایستادند براي جمهوري اسلامي و آبرو خریدند. داشتیم 
مین گذاري مي کردیم، یك دفعه عراق خمپاره زد و شهید 
حسین خانلو که خیلي دلیر، صبور و شجاع بود، افتاد 
روي یکي از مین ها. رضا کُرزآبادي را دیدم که دستش 
مي خواستم  وقتي  گفت  چیه؟  رضا،  گفتم  مي لرزد. 
زخم هایش را ببندم، دیدم زخم نیست، تمام دستم رفت 
توی دل و شکم و روده اش. چند لحظه فکر کنید آب 

کارخانه نمك با غلظت بسیار بالا، درد دارد. فقط یادم 
است لحظه جان دادن مي گفت دارم مي سوزم؛ نمي گفت 
درد دارم، مي گفت دارم مي سوزم. فرصت نیست بگویم از 
بچه هایي که ذوب شدند؛ مثل رضا قنایي که جلو چشم 
من در درگیري، عراقي ها با تیرتانك زدندش و من هرچه 
گشتم، چیزي پیدا نکردم و شرمنده پدر و مادرش شدم. 

اینها آتش گرفتند و ایستادند.

درس های عمليات والفجر8
حرف از عملیات والفجر8 است. حرف از این است که 
برای بچه شیعه بن بستي وجود ندارد. حرف از این است 
که اگر مثبت خدا بشویم، از همه مشکلات مادي عبور 
خواهیم کرد. اگر مثبت خدا بشویم، کارهاي بزرگي به 
دست من و شما رقم مي خورد. ... این حرف را دارم مدد 
مي گیرم از شهدای اروند، اگر بایستیم پاي دین خدا، 
اگر بایستیم پاي حرف ولي و پاي حرف امام زمانمان، 

روایت حسین کاجی، یادمان شهدای عملیات والفجر8)اروندکنار(، اسفندماه۱395.
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ان شاءالله این پرچم به دست شما در مسجدالاقصي به 
اهتراز در خواهد آمد. 

بودیم.  ایستاده  جوادي  جعفر  با  اینجا  زمان  یك 
یك لحظه سرمان را بلند کردیم با دوربین نگاه کنیم 
ثانیه   20 به  حتي  زدند.  را  جوادي  جعفر  تیر  با  که 
دوربین  با  و  بلندشدن  اصلًا  زدندش.  تیر  با  نرسید، 
راحت نگاه کردن محال بود. در چنین شرایطی بچه ها 
ایستادند، سختي ها را کشیدند، آموزش های طاقت فرسا 
را دیدند، برنامه ریزي ها شد، 
اتفاقات  این  که  وقتي  بعد 
امام  پرچم  دیدیم  ما  افتاد، 
فاو  گلدسته  بالای  رضا)ع( 
درآمد. همان گلدسته اي که 
نگاه کردن  ثانیـه   30 براي 
به آن یك دفعه مي دیــدي 
از بچه هایمــان تیــر  یکي 
می خورد و مجروح می شد. 
اگر  که  است  این  از  حرف 
بایستیم،  خدا  دین  براي 
همه  و  ببندیم  عهد  با خدا 
کائنـاتش  همه  خـدا  کنیـم،  خدا  را خرج  وجودمان 
را خـرج ما مي کنـد. حـرف از لب ارونـد، حـرف از 
که  است  انقلابي  بچه هاي  از  حرف  آینده،  به  امیـد 
توانستند همه دنیا را متحیّر کنند. حرف از لب اروند 
است که بچه ها براي یك مأموریت بزرگ خود سازي 
کردند. اگر مي خواهید مأموریت بزرگ به دست شما 

اتفاق بیفتد، باید خودسازي کنید.
دارد که خدا شاهد است  اروندرود حرف هایي   ...
مي توانستم  تاآنجایي که   ... است.  ولایت پذیري  حرف 

باید  بگوییم  اروند  از  اگر  کردم.  اطاعت  پسرتان  از 
بگویم  نمي توانم  که  بگوییم. من شرمنده ام  ساعت ها 
از اینکه اینجا عملیات شد و اهداف عملیات چي بود. 
بود  قرار  و  کنیم  آزاد  را  فاو  شهر  برویم  بود  قرار  ما 
کنیم.  جلوگیري  آزاد  آب هاي  به  عراق  دسترسي  از 
این روبه رو سایت موشکي بود، تیراندازي مي کردند و 
همه جا را مي زدند و ما سایت موشکي را تصرف کردیم 
و اینها جزء اهداف عملیاتي ما بود. ولي یادتان باشد 
زدند  بچه ها  که  پلاکاردي  شدیم،  فاو  وارد  وقتي  ما 
آمدید".  اسلامي عراق خوش  "به جمهوري  بود:  این 
براي کشورگشایي  ما  بودیم،  نرفته  براي سرزمین  ما 

نرفته بودیم؛ این نگاه رزمندگان بود.
حرف هاي اروند زیاد است. الن وقتي من حرف 
و  درگیري ها  یاد  شهدا،  یاد  بچه ها،  یاد  مي زنم، 
است  شاهد  خدا  بگویم،  اگر  که  مي افتم  شهادت ها 
به  را  جمله  همین  فقط  مي شود.  بد  حالتان  که 
عبور  که  ببندیم  عهدي  خدا  با  و  بسپاریم  ذهنمان 
از همه سختي ها و خواستن توانستن در لب اروند در 
از بچه ها  اینکه چقدر  از  گرو مثبت خداشدن است، 
ماهر  شدند.  شیمیایي  چقدر  و  شدند  زخمي  اینجا 
به اشتباه  ایراني ها  که  بود  این  حرفش  عبدالرشید 
ببندم  را  آمدند داخل کیسه اي که مي خواهم درش 
و خفه شان کنم. و واقعاً هم چنین کاري کرد. بروید 
اول، 20  در 24 ساعت  بخوانید.  را  اطلاعات  و  آمار 
که  بچه هایي  رفت؛  اینجا  از  شیمیایي  مجروح  هزار 
مثل شمع ذوب شدند. بگذارید حرف آخرم را اینجا 
افتاد؛  یادم  این  و  شیمیایي  بچه هاي  گفتم  بزنم. 
ندیده اید بدن دوستتان جلو چشمانت تاول زده باشد 
و شما هیچ کاري نتوانید برایش بکنید. بگذار بگویم 

حرف از عمليات والفجر8 است. 
حرف از اين است كه برای بچه 
شيعه بن بســتي وجود ندارد. 
حرف از اين است كه اگر مثبت 
همه مشکلات  از  بشويم،  خدا 

مادي عبور خواهيم كرد.
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آتش  پلاسکو  یك  باشید؛  شهدا  پیام رسان  شما  و 
گرفت، الحمدلله مردم، دولت و صداوسیما، مسئولان، 
آمدند.  کار  پاي  همه  و  رئیس مجلس  رئیس جمهور، 
این  تن  پاره هاي  بهترین  از  تا   30 گفتند  و  آمدند 
آنها  از  باید  بود؛  همین  هم  حق  سوختند.  مملکت 
مسیر  در  و  کرد  روشن  برایشان شمع  و  کرد  تقدیر 
وکیلي  خدا  رفقا،  داشت.  گرامي  را  یادشان  متروها 
دارم مي گویم در این مناطق چقدر از بچه ها سوختند 
براي  است  قرار  کي  رفتند.  و  شدند  شیعه  آبروي  و 
را  آنها  یاد  است  قرار  کي  کند؟  روشن  شمع  اینها 
گرامي بدارد؟ کدام شبکه ها قرار است بیایند و اینها 
را به تصویر بکشند؛ این بچه هایي که رفتند و هنوز 

مادرانشان چشم انتظارند.
زدیم.  باهم حرف  و  آمد  مادري  در شلمچه یك 
نقطه  سه  در  را  آب  بخورد.  که  آوردند  آب  برایش 
انجام  را  کار  این  چرا  مادر  گفتم  کرد.  خالي  زمین 
دادي؟ گفت من مادر 3 تا شهیدم، به من خبر دادند 
اینجا  آمدم  من  شدند؛  شهید  تشنه لب  بچه ام  تا   3
نمي توانم آب بخورم. گفتم شب عملیات اروند وحشي 
شده بود. فردایش به بچه ها گفتم نمي دانم چرا اروند 
کرنش کرده درمقابل بچه رزمنده ها؟ یکي گفت مگر 
فرمانده  قربانی  نه. گفت مرتضي  نداري؟ گفتم  خبر 
لشکر25 کربلا پرچم امام رضا)ع( را از آب اروند عبور 
داد و در بالاي گلدسته هاي مسجد فاو زد؛ آب اروند 

به بوي پرچم امام رضا)ع( کرنش نشان داد.
در اینجا یك عهد ببندیم و حرفي بزنیم و  براي دل 
خودمان کاري بکنیم. در اینجا حاج حسین ترابیان که 
مسئول عملیات بود مي گفت دلم براي امام رضا و پنجره 
فولاد تنگ شده و امام رضا خیلي برکت است؛ از امام 

رضا)ع( غافل نشوید. رفت بیرون و یك خمپاره آمد کنارش 
اصابت کرد و شهید شد... .

عاشقمان  هم  اهل بیت)ع(  بشویم،  خدا  مثبت  اگر 
با  مي شود.  باز  زندگي مان  گره هاي  همه  و  مي شوند 
شهدا حرف بزنید و بگویید شهدا، شما از این رودخانه 
وحشي عبور کردید، ولي ما پشت رودخانه چه  کنیم؟ 
چه  کنیم زنده ماندیم. شهدا شما چه کردید؟ شهدا یك 
حرف مي زنند و مي گویند ما مثبت خدا شدیم و تلاش 

بود و  اینجا توسل  و  کردیم 
بگویم؛  را  آخر  رمز  توکل. 
این قدر اینجا آتش و بمباران 
زیاد بود که 70 تا هواپیما را 
نیست.  کم  زدیم.  از دشمن 
بماند که چقدر ما را بمباران 
زیاد  خیلی  آتش  مي کردند. 
زدم  داد  مي گفت  یکي  بود. 
گفتــم جابــریان، جابریان، 
پــدرمان درآمــد؛ چــه کار 
زیر  آتش؟  چقدر  کنیم؟ 
کردیم.  گیر  ماندیم،  آتش 

و  داد  تکان  را  جابریــان دست هایش  مي گفت شهید 
گفــت بچه ها، مــن که دارم مي روم، ولــي یادتــان 
باشد هرموقــع گره به کارتان افتــاد، به حضرت زهرا)س( 

توســل کنید. و رفت شهید شد. 
شب  در  مي خواستند  یگان ها  از  یکي  که  شبي 
ساعت   3 آنها  توسل  دعاي  بزنند،  آب  به  عملیات 
طول کشید و تمام نشد؛ از بس که گریه مي کردند. تا 
مي گفتند "یا فاطمه الزهرا" یك دفعه گردان پشت  سر 

گریه مي کردند.«

ما قرار بود برويم شــهر فاو را 
آزاد كنيم و از دسترسي عراق 
به آب هاي آزاد جلوگيري كنيم. 
اين روبه رو سايت موشکي بود، 
همه جا  و  مي كردند  تيراندازي 
را مي زدند و ما سايت موشکي 
را تصــرف كرديم و اينها جزء 

اهداف عملياتي ما بود.
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ارزيابی روايت
درمجموع، این روایت را می توان روایتی نسبتاً خوب و 
کم اشکال دانست. آقای حسین کاجی در روایت خود 
مطالب مهمی را از عملیات والفجر8 با کلامی شیوا بیان 
کرد. علاوه بر شیوایی و گیرایی بیان راوی که از نکات 
مهم شکلی روایت است، ازنظر محتوایی نیز نکات مثبت 
زیادی در این روایت وجود دارد که برخی از آنها به شرح 

ذیل است:
1. روايتی نسبتاً كامل از طرح تا اجرای عمليات والفجر8: 

داشت،  اختیار  در  که  محدودی  زمان  باتوجه به  راوی 
بخش های مهمی را از طراحی، شناسایی، آموزش ها، عبور از 
اروند، جنگ در آن سوی اروند، پاتك های عراق و... بیان کرد.

2. تبيين جايگاه تعقل و توكل در دفاع مقدس: راوی 

ابتدا با اشاره به برخی از تلاش ها، مطالعات، محاسبات، 
جایگاه  والفجر8،  عملیات  طراحی  در  و...  شناسایی ها 
این شبهه که  به  را تشریح کرد و  عقلانیت در جنگ 
تعقل و تدبیر در جنگ جایگاهی نداشته است، پاسخ 
از مشکلات و پیچیدگی های  ادامه بعضی  داد. وی در 
پیش بینی نشده عملیات را که رزمندگان با توکل و توسل 
بر آنها فائق آمدند، برشمرد و با چنین رویکردی، یعنی 
را  هریك  جایگاه  توکل،  و  تعقل  مفاهیم  توأمان  طرح 

به خوبی تبیین کرد.
3. بيان معارف دفاع مقدس: آقای کاجی در لابه لای 

روایت خود، با بیان خاطراتی از رزمندگان به ویژه شهدا، 
این  از  و  کرد  بیان  را  آنها  عملی  سیره  از  گوشه هایی 

رهگذر، بخش هایی از معارف دفاع مقدس را که قابلیت 
به کارگیری در زندگی روزمره جوانان امروز را دارد، به 

مخاطبان انتقال داد.
4. پيام ها و درس های دفاع مقدس: راوی در این روایت 

صرفاً به بیان وقایع و رخدادهای تاریخی عملیات والفجر8 
بسنده نکرد، بلکه در قالب کلمات و جملاتی از شهدا، 
درس هایی از دفاع مقدس به ویژه درس ولایت مداری را 

به مستمعان گوشزد کرد.
بی تردید، روایت فوق با درنظرگرفتن محدودیت های 
مختلفی که بر امر روایتگری دفاع مقدس مترتب است، 
در زمره روایت های خوب و کم اشکال قرار می گیرد. 
روایت  این  قوت  بر  کاستی ها  برخی  رفع  باوجوداین، 
به  می توان  روایت  این  کاستی های  ازجمله  می افزاید. 
عملیات   خلاقیت های  و  ابتکارات  به  راوی  نپرداختن 
والفجر8 اشاره کرد؛ باتوجه به اینکه این عملیات یکی از 
موفق ترین عملیات های دوران دفاع مقدس است که در 
آن ابتکارات و خلاقیت های زیادی بروز و ظهور یافت. 
ساخت  و  طراحی  و خلاقیت ها،  ابتکارات  این  سرآمد 
شاهکارهای  یکی  که  است  اروندرود  روی  بعثت  پل 
جهادسازندگی در دوران دفاع مقدس به شمار می رود. 
بعثت  به پل  اشاره ای  آقای کاجی هیچ  روایت  اما در 
نشد؛ درصورتی که این موضوع ضمن اینکه بخشی از 
نقش نیروهای جهادسازندگی را در این عملیات نشان 
می داد، می توانست به مثابه یك امر خارق العاده مصداقی 

برای تبیین شعار "ما می توانیم" باشد.
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 ۱0 ساعت  در  مقدس،  دفاع  دوران  در  حسین)ع(  امام  لشکر۱4  بسیجی  رزمنده  رهنما  غلامرضا  آقای 
صبح ۱9 اسفند ۱394 در محل یادمان شهدای عملیات والفجر8 روایت خود را در جمع دانشجویان 
دانشگاه های اصفهان بیان کرد. وی در این روایت به چند محور مهم پرداخت که عبارت اند از: ۱. موقعیت 
4. شرح  عملیات.  آماده سازی  و  طراحی   .3 فاو.  عملیاتی  منطقه  انتخاب  دلایل   .2 منطقه.  جغرافیایی 
عملیات. 5. پل بعثت. 6. عملیات کربلای 3. آقای رهنما همچنین در پایان روایت خود با ذکر خاطره ای، 

چند توصیه  اخلاقی به دانشجویان کرد.
متن پیشرو پیاده شده فایل صوتی روایت آقای غلامرضا رهنما است که با ویرایش حداقلی و گویاسازی، 

محوربندی و سپس نقد و ارزیابی شده است.
واژگان كليدی: روایت اروند، یادمان اروندکنار، عملیات والفجر8، غلامرضا رهنما، راهیان نور.

چکيده

گردان امام موسی بن جعفر)ع( در عملیات والفجر8
روایت غلامرضا رهنما در یادمان اروندكنار

متن روايت 
موقعيت جغرافيايی

»منطقه ای که الن در آن هستید، منطقه  اروندکنار 
که  است  اروند  رودخانه   شما،  مقابل  رودخانه   است. 
و  دجله  رودخانه های  شده؛  تشکیل  رودخانه  3تا  از 
را  شط العرب  می رسند،  هم  به   بصره  در  که  فرات 
بعد می آید توی خرمشهر، کارون  تشکیل می دهند. 
به آن اضافه می شود و می شود اروندرود. این رودخانه  

این  در  آب  حرکت  مسیر  یعنی  است؛  دووجهی 
رودخانه در حالت جزر به سمت دریا است و در حالت 
و  دریا  به سمت  آب  زیر  می کند،  پیدا  حالت  دو  مد 
روی آب چون حالت مد دریا را دارد، به سمت عقب 
پیدا  دو حالت  که  آبادان حرکت می کند  به سمت  و 
این  آب  سرعت  زده اند،  که  تخمینی  طبق  می کند. 
رودخانه 2 متر در ثانیه است؛ یعنی وقتی در حالت 
جزر کامل قرار می گیرد و آب به سرعت به سمت دریا 

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

حجت اله كريمی*
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مقابل  بود.  خواهد  آب  سرعت  کیلومتر   70 می رود، 
شما شبه جزیره فاو است که مال عراق است. رودخانه 
برای هر  اروند رودخانه ای مشترک است و منافعش 

دو کشور است و هر دو کشور استفاده می کنند.

دلايل انتخاب منطقه عملياتی فاو
که  شد  برنامه ریزی  شرایطی  در  والفجر8  عملیات 
داده  انجام  که  عملیات هایی  توی  کشور  غرب  از  ما 
آن  یعنی  نمی رسید؛  جایی  به  دیگر  دستمان  بودیم 
نتایجی را که برای فشارآوردن به عراق توی منطقه  
بودیم.  نیاورده  انتظار داشتیم، به دست  غرب کشور 
توی منطقه  جنوب تقریباً همه جای جنوب بجز این 
منطقه، عملیات انجام داده بودیم؛ بعضی هایش موفق 
بود و بعضی هایش هم ناموفق. تنها جایی که به ذهن 
ذهنیت  این  و  بکنند  عملیات  که  فرماندهان  رسید 
هم  را  فکرش  یعنی  نمی شد،  ایجاد  دشمن  برای 
همین  بکنند،  عملیات  بچه ها  بخواهند  که  نمی کرد 

منطقه  اروندرود بود.

طراحی و آماده سازی عمليات 
ازنظـر کارشناسـان نظامـی ارونـدرود یـك رودخانـه 
وحشـی اسـت. عبور از ایـن رودخانه غیرممکن اسـت؛ 
نـه اینکـه نشـود بـروی آن طرف؛ چـرا، این طـرف قایق 
را سـوار می شـوی، مـی روی آن طرف. منظـور این عبور 
نیسـت؛ عبـوری کـه نیـروی نظامـی بتوانـد حرکـت 
بکنـد، تجهیـزات بـا خـودش ببـرد، منطقـه را تصرف 
بکنـد، منطقـه را بتواند نگه دارد، این غیرممکن اسـت. 
چـون بچه های بسـیج بـا توکلی کـه داشـتند کارهای 
غیرممکـن را ممکـن می کردند، با همیـن ذهنیت این 

منطقـه شناسـایی شـد. بعضی هـا این جـور می گوینـد 
و تـوی بعضـی از فیلم هـا متأسـفانه این جـور نشـان 
می دهنـد که بسـیجی ها یك صلـوات می فرسـتادند و 
یـك تکبیـری و حرکـت می کردنـد. بـه خـدا بچه هـا، 
این جـوری نبـود. مـا بهتریـن کارشناسـان را داشـتیم، 
عزیزانـی کـه از همـه  وجودشـان بـرای عملیات ها مایه 
می گذاشـتند. یـك چیـز دیگـر هـم از ایـن عملیـات 
ایـن عملیـات  بگویـم؛ آن قـدر در  برایتـان  والفجـر8 
والفجـر8، رعایـت مسـائل امنیتـی و حفاظتـی صورت 
گرفـت کـه ایـن روز، یعنـی روز آغاز عملیـات والفجر8 
را در سـپاه روز حفاظـت اطلاعـات نام گـذاری کردنـد. 
درنهایـت  بچه هـا  داشـت.  اهمیـت  این قـدر  یعنـی 
می دادنـد.  انجـام  را  کارهایشـان  پوشـش  و  اختفـا 
و  تـوی منطقـه مسـتقر شـدند  اطلاعـات  بچه هـای 
را شـروع کردنـد. حتـی وضعیـت  شناسایی هایشـان 
آب، نقشـه های هواشناسـی و اسـتنادات هواشناسـی 
را بررسـی کردنـد؛ تـوی چـه شـبی، در طـول سـال، 
بیشـترین مـد و کامل تریـن مـد را داریـم؛ کـه وقتـی 
نیـرو می خواهـد عبـور کنـد، راحت تـر عبـور بکنـد. 
چـون عملیات هـای ما، عملیات های شـبانه بـود و باید 
حتمـاً شـب انجـام می شـد کـه دشـمن دیـدش کـم 
باشـد، یکـی از چیزهایـی کـه بایـد رعایـت می کردیم 
ایـن بـود کـه مهتـاب نباشـد. همـه اینهـا را بچه هـای 
اطلاعـات عملیات که قرار بود مطالعـات کتابخانه ای را 
انجام بدهند، بررسـی کردند. بـرای مطالعات منطقه ای 
آمدند نشسـتند شـبانه روز توی منطقه ساعت گرفتند، 
ثانیـه گرفتند، جزرومد همـه  اینها را به دسـت آوردند. 
اطلاعـات را منتقـل کردنـد و قـرار شـد در این منطقه 
عملیـات انجـام بگیرد. وقتـی توی یك منطقـه ای قرار 
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اسـت عملیات شـود، باید نیروها متناسب با آن منطقه 
آمـاده شـوند. بچه هـا آموزش ها را شـروع کردنـد، ولی 
هیچ کـس نمی دانسـت کجا قرار اسـت عملیات بشـود؛ 
فقـط می دانسـتند جایـی اسـت کـه آب اسـت، چـون 
نـوع به اصطـلاح آموزش هـا، آموزش هـای آبـی ـ  خاکی 
بـود. بچه هـا با آب آشـنا شـدند. عملیات هایـی که قرار 
بـود انجـام بدهند را انجـام دادنـد؛ مانورهایـی که باید 
انجـام می دادنـد را انجـام دادند و آماده شـدند. امکانات 
منتقـل شـد بـه منطقه. بـا ظرافـت خاصی ایـن کارها 
انجـام شـد؛ چـون وقتـی عملیـات شـروع می شـود، 
بلافاصلـه پشـتیبانی عملیات نیـاز اسـت. توپخانه باید 
نیروها را پشـتیبانی کند تـا بتوانند توی منطقه جاگیر 
شـوند. بـه همین دلیـل، بایـد امکانـات توپخانه ای مان 
می آمـد، مهماتمـان می آمـد. همـه  ایـن اتفاقـات، بـا 
ظرافـت کامـل انجام شـد. نیروهـا آمدند تـوی منطقه 

و مسـتقر شدند. 

شرح عمليات
انجام   ۱364/۱۱/20 در  والفجر8  عملیات  بود  قرار 
امام حسین)ع( خط شکن  لشکر  نبود  قرار  ابتدا  بگیرد. 
ازآنجایی که  اما  بود،  پشتیبان  یگان های  و جزء  باشد 
شهید بزرگوار سردار خرازی همیشه می خواست کاری 
که انجام می دهد، کار مطمئنی باشد، عملیات که انجام 
می دهد، مسئولیتی که قبول می کند، مسئولیتی باشد 
که بتواند جوابگویش هم باشد، بنابراین اجازه گرفتند 
که یك سرپل برای خودمان باز کنیم. بچه های گردان 
حضرت یونس)ع(، بچه های غواص، آموزش ها را دیدند 
و آماده شدند. گردانی که قرار بود وقتی خط شکسته 
دشمن  به  غواص  بچه های  از  بعد  بلافاصله  می شود 
که  بود  موسی بن جعفر)ع(  امام  حضرت  گردان  بزند، 
باشیم؛  دوستان  خدمت  که  داشتیم  را  سعادت  این 
البته من به عنوان بی سیم چی گردان اینجا بودم. شب 
عملیات وقتی قرار شد عملیات صورت بگیرد، درست 

روایت غلامرضا رهنما، یادمان شهدای عملیات والفجر8)اروندکنار(، اسفندماه۱394.
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زمانی که همه گروه ها توی منطقه مستقر شده بودند، 
یك دفعه نم نم باران شروع شد. ترس بچه ها را گرفت؛ 
چون این یکی را پیش بینی نکرده بودند. نمی دانستند 
به  بــاران شروع کرد  باران چیست.  این  که حکمت 
و  گروهان ها  فرمانــدهان  بچه ها،  همه   ابتدا  آمدن. 
بــاران چی  قضیـه   که  شدنـد  ناراحت  و...  گردان ها 
است؟ حالا چرا می آید؟ چون ما وقتی می خواستیم 
آن طرف تـوی منطقـه  بیـن نخـل ها حـرکت بکنیـم 
نخلستـان  همـه   )آن طرف 
بود؛ حالا دیگر خیلی هایش 
نیست، مثـل همیـن طـرف 
خودمان. همه اش نخلستان 
بود و مـا باید بیـن نخـل ها 
جاهای  می کردیم(.  حرکت 
ماشیـن رو معمولاً لیـز بود. 
خاک  ایــن منطقــه  جوری 
اسـت کـه یـك طــرف یــا 
سفت  اگر  یا  می خورد  لیز 
نبود گل پاها را می گرفت و 
رزمنده نمی توانست حرکت 
بکند. در هر دو حالت حرکت خیلی سخت بود. همه 
را ترس گرفت که این قضیه  باران چیست؟ اما خدا به 
نام نامی حضرت زهرا)س( که رمز این عملیات بود، در 
حق ما لطف کرد و این باران یکی از آن حکمت های 
بود؛ چون دشمنی که فکر نمی کرد توی  خفیه خدا 
دیگر  گرفت  باران  تا  بشود،  عملیات  منطقه  این 
مطمئن شد. کدام آدم عاقلی توی این فضا عملیات 
نه  هستند،  مدعی اش  آنها  که  عقلی  البته  می کند؛ 
عقلی که ما مدعی اش هستیم. خیالشان راحت شد، 

خیلی نسبت به وقت های دیگر  راحت  شدند. بچه های 
غواص حرکت کردند؛ با آن نذر و نیازهایی که بچه ها 
می کردند. می دانید که ما آموزش هایمان را می دیدیم، 
که  چیزهایی  آن  همه   می کشیدیم،  را  سختی هایش 
اصلی ترین  اما  می کردیم،  فراهم  را  کنیم  فراهم  باید 
کارمان این بود که بچه ها قبل از عملیات، خودشان را 
اول می کشتند. من فکر می کنم یکی از چیزهایی که 
باید من و شماها اینجا یاد بگیریم این است که بچه ها 
اینکه  از  قبل  کنند،  عملیات  بخواهند  اینکه  از  قبل 
بخواهند  اینکه  از  قبل  بکشند،  را  دشمنی  بخواهند 
را  این نفس  بودند.  را کشته  بشوند، خودشان  شهید 
له کرده بودند، داغان کرده بودند. دیگر منیّتی در کار 
نبود. یك وقتی مثلًا یك شخصی به فرماندهی گردان 
یونس)ع( می خواست حرکت بکند، دیگر نمی گفت من 
فرمانده گردان یونس ام؛ نه، می رفت شروع می کرد به 
گریه کردن که نکند یك وقت خدای نکرده اهل بیت)ع( 
ناراحت بشوند؛ نکند من یك وقت منیّتی داشته باشم. 
گردان  می جنگیدند.  رزمندگان  ذهنیتی  چنین  با 
دشمن  با  به محض اینکه  رفت.  و  کرد  حرکت  یونس 
که غافلگیر شده بود، درگیر شدند، خط شکسته شد. 
بچه های گردان ما قرار شد حرکت کنند. هنوز دشمن 
توی خط اول سنگرها پاک سازی نشده بود. داشتیم 
این  رفت  یادم  می رفتیم.  البحار  فاو  جاده   به سمت 
را،  خرازی  شهید  کند  رحمت  خدا  بگویم،  بهتان  را 
وقتی فرمانده گردان ما حاج ناصر بابایی آمد آخرین 
آن  با  حسین  حاج  بشنود،  را  توصیه ها  و  دستورها 
حالت خاص خودش هی می گفت حاجی، حاج ناصر، 
عزیزم، توکلت را به خدا کن؛ رسیدی به جاده  فاو - 
را  اولین کاری که می کنی سجده کن، سرت  البحار 

طبــق تخمينی كــه زده اند، 
سرعت آب اين رودخانه 2 متر 
ثانيه است؛ يعنی وقتی در  در 
حالت جزر كامل قرار می گيرد 
و آب به ســرعت به سمت دريا 
می رود، 70 كيلومتر سرعت آب 

خواهد بود.
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بگذار روی آسفالت ها سجده کن و بعد به من خبر بده 
که رسیدی به جاده  آسفالت. حرکت کردیم. بچه های 
غواص خط اول را پاک سازی می کردند. هنوز سنگرها 
پاک سازی نشده، گردان حضرت امام موسی بن جعفر)ع( 
یك  -  البحار.  فاو   جاده   به سمت  رفتیم  کرد.  حرکت 
گلوله بیشتر توی این مسیر نیامد. این طرف و آن طرف 
تقریباً  ما که  آمد کنار ستون  گلوله  اما یك  می آمد، 
7، 8 تا از بچه ها شهید شدند. وقتی با بقیه  دوستان 
که  دپویی  پشت  البحار،   - فاو  جاده   به  رسیدیم 
عراقی ها جلو جاده خودشان زده بودند، مستقر شدیم. 
عراقی ها هنوز گیج و منگ بودند و نمی دانستند چه 
اتفاقی افتاده. یك تانك ازسمت بصره  - البحار داشت 
را  فاو؛ یك دفعه بچه ها  به سمت  برود  حرکت می کرد 
خودش  جلو  که  را  بسیجی ها  دید،  خیابان  روی  که 
دید، هول کرد؛ آمد دور بزند که وقتی از جاده خارج 
شد چپ کرد. یعنی رفت روی دپو و برگشت و تقریباً 
تعادلش را از دست داد و توی حالت نیمه چپ کردن 
ایستاد. وقتی بچه ها عراقی ها را از داخل تانك بیرون 
آوردند، یکی از بچه ها که عربی بلد بود با آنها صحبت 
کرد و از آنها پرسید که اصلًا از عملیات خبر داشتند 
حاج  دیگر  نداشتند.  خبر  که  شدیم  مطمئن  نه؟  یا 
ناصر سر به سجده گذاشت، سجده اش را به جا آورد 
و به شهید خرازی خبر داد که ما به جاده رسیدیم و 
آن صدای خیلی شیرین و دلنشین شهید خرازی آمد 
که الحمدلله، الحمدلله، خدا را شکر، خدا را شکر. حاج 
حسین خرازی گفت بچه ها چطورند؟ گفتیم خدا را 
شکر، مشکل خاصی پیش نیامد. بعد از آن گردان های 
انجام  ادامه  عملیات که بحمدالله  دیگر، شب دیگر و 

شد و ویژگی های خاص خودش را داشت.

پل بعثت
ایـن  از کارهـای بـزرگ دیگـری کـه وقتـی  یکـی 
عملیـات والفجر8 انجام شـد، در دسـتور کار دروس 
قـرار گرفـت و  از کشـورهای دنیـا  نظامـی خیلـی 
به عنـوان یکـی از عملیات هـای آبـی خاکـی عبـور 
بـود کـه  بعثـت  پـل  از آب رویـش کار می کننـد، 
روی رودخانـه  وحشـی ای بـا ایـن طـول و عرضـی 
کـه خدمتتـان عـرض کـردم و بـا آن سـرعت آب 

احــداث کردنـد. وقتـــی 
نیـروهـا آن طـرف رفتنـد، 
باید پشتیبانی می شــدند. 
روزهــای اول چـه جـوری 
پشتیبــانی کردیـم، بماند. 
بیــچــارگــی هایی  چــه 
کشیـــدیم تـــا بچـه هــا 
را آن طـــرف پشتیبـــانی 
کردیـم. قرار شــد پل زده 
شـود. بچه های مهنــدسی 
رزمی که بهتــرین هایشان 
را داشــتیـــم، بچه هــای 

جهـاد مشـهد، متولـی ایـن کار شـدند. برنامه ریـزی 
یـك  زدنـد؛  رودخانـه  ایـن  روی  را  پلـی  کردنـد، 
پـل ثابـت کـه وقتـی عراقی هـا می آمدنـد بمبـاران 
می کردنـد، شـاید به سـاعت نمی کشـید کـه مجدداً 
بازسـازی می شـد و مسـیر بـرای حرکـت رزمندگان 
و تجهیزات آزاد می شـد. یکی از شـاهکارهای بزرگ 
مهندسـی رزمـی دنیـا پـل بعثـت اسـت کـه آن هم 
ایـن منطقـه  فلسـفه  خـاص خـودش را دارد و در 

افتاد. اتفـاق 

والفجر8،  عمليات  در  آن قدر 
و  امنيتی  مســائل  رعايــت 
كه  گرفت  صــورت  حفاظتی 
را  والفجر8  عمليات  آغاز  روز 
در سپاه روز حفاظت اطلاعات 

نام گذاری كردند.



گردان امام موسی بن جعفر)ع( در عمليات والفجر8

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

48

اهداف و دلايل اجرای عمليات والفجر8
بوبیان.  جزیره  نام  به  هست  ما  سر  پشت   جزیره ای 
این جزیره را کویتی ها به عراق داده بودند و عراقی ها 
نفت  و  بود  شده  باز  خلیج فارس  به  دستشان  راحت 
صادر  نفت  می خواستیم  که  هم  ما  می کردند.  صادر 
نمی گذاشتند.  و  می زدند  را  کشتی هایمان  کنیم، 
یعنی ما دستمان به خلیج بیشتر باز بود، اما به واسطه  
جزیره  بوبیانی که آنها به عراقی ها دادند، آنها راحت 
کشتی های ما را می زدند و 
یکی  می کردند.  نفت صادر 
از دلایل انجام این عملیات 
این بود که دست عراقی ها 
را از خلیــج فـارس کوتــاه 
کنیــم و این اتفــاق افتاد. 
دلایل دیـگری هم دارد که 

ان شاءالله برایتان می گویم.

عمليات كربلای3
زنجیره   این  اینکه  به خاطر 
کنیم،  کامل  را  عملیات 
خلیج فارس  عمق  در  شد.  انجام  کربلای3  عملیات 
آنجا  از  عراقی ها  که  بود  البکر  و  الامیه  اسکله  دوتا 
نفت صادر می کردند. باید این اسکله ها را می گرفتیم 
تا دست عراقی ها را به طور کامل از خلیج فارس کوتاه 
و  ندارد  دریایی  نیروی  دیگر  عراق  بگوییم  و  کنیم 
گردان  بچه های  هم  باز  را  کار  این  است.  صفر صفر 
حضرت یونس)ع( انجام دادند. یك شب بچه ها رفتند 
و نتوانستند؛ چون جزرومد دریا خیلی بیشتر از این 
رودخانه است. شب دوم که می خواستند بروند، وقتی 

شروع  آب  یك دفعه  می رسند،  اسکله  نزدیکی های 
حرکت  جهت  برخلاف  یعنی  مدشدن؛  به  می کند 
که  می زدند  فین  می زدند،  پا  داشتند  که  بچه ها 
بروند به سمت اسکله، حرکت  می کند. آقای مظاهری 
می گوید یك لحظه که سرم پایین بود، گفتم خدایا 
یك برج حقوقم را که 2000 تومان هم بیشتر نبود، 
بچه ها  این  اگر  می کنم،  زمان)عج(  امام  سلامتی  نذر 
آقای  بشود.  موفق  عملیات  این  و  برسند  اسکله  به 
پله های  از  رسیدیم،  وقتی  می کرد  تعریف  مظاهری 
گذاشته  را  پایش  عراقی  یك  دیدم  بالا  رفتم  اسکله 
است سینه سنگرش و لم داده است. با خودش هم 
سنگرهایشان  داخل  هم  بقیه  و  می خواند  شعری 
بالا،  آمدم  جبهه ای  به صورت  وقتی  می گوید  بودند. 
لباس  آدمی  یك  دید  یك دفعه  کرد.  سکته  عراقی 
خرطومی  لوله  و  عینك  و  فین  با  پوشیده،  غواصی 
و با اسلحه...، خلاصه تا می خواستم بکشمش، سکته 
کرد و مرد. الحمدلله آن عملیات هم به سلامتی انجام 
شد و یکی از افتخارات بزرگ استان اصفهان عملیات 

کربلای3 شد. 

پيمان با شهدا
هم  است،  سخت  هم  آدم شدن  خدا،  به  بچه ها،   
راحت. سختی اش از این جهت است که اگر الن نیت 
پیمان  شما  با  می خواهم  ِ، شهدا  بسِْمِ اللهَّ بگویی  کنی 
ببندم، این غلط هایی که می کردم را نکنم، شیطان ها 
می ریزند دورت و اجازه نمی دهند تکان بخوری؛ این 
مثل  که  است  این  هم  راحتی اش  است.  سختی اش 
شهدا ]با شهادت[ راحت می شود، این قدر نگویید پس 
بی لیاقت های  و  بدبخت ها  آن  ما هم جزء  شما چی؟ 

اين باران يکی از آن حکمت های 
خفيه خدا بود؛ چون دشمنی كه 
منطقه  اين  توی  نمی كرد  فکر 
باران گرفت  تا  عمليات بشود، 
ديگر مطمئن شــد. كدام آدم 
عمليات  فضا  اين  توی  عاقلی 
می كند؛ البتــه عقلی كه آنها 

مدعی اش هستند.
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جنگیم؛ جزء آنهایی که لیاقت نداشتند. شاید ما هم 
خیلی، شاید که نه، حتماً خیلی کم کاری کردیم، خیلی 
باختیم. اما می شود، به خدا هر لحظه برای پیرش، برای 
جوانش، برای بچه اش، برای زنش، برای مردش، این 
امکان هست که آدم شود؛ فقط این دل کندن را نیاز 
عارف  بکند.  بفهمد چه کار  و  بکند  آدم دل  دارد، که 
باشد، اشاره ها را دریافت بکند، بفهمد کِی چه کار باید 
بکند. خیلی وقت ها می گویند بابا، این حرف را نزن، 
سیاسی است، این حرف را نزن، نمی دانم فلان است. 
می گویم بابا دینمان یك دین کامل است. خدا رحمت 
کند شهید مدرس را گفت سیاست ما، عین دیانت ما 
است. یعنی چه؟ یعنی من اگر توی بحث های سیاسی 
نفهمم، کلاه سرم می رود، اگر توی بحث های اقتصادی 
نفهمم کلاه سرم می رود، از آدم شدنم فاصله می گیرم. 
]مقام  آقا  است  که حضرت  زندگی  این همان سبك 

معظم رهبری[ به آن اشاره می کنند....«

ارزيابی روايت 
دانشجویان  جمع  در  رهنما  غلامرضا  آقای  روایت 
را می توان در زمره روایت های  دانشگاه های اصفهان 
یگانی نسبتاً خوب و کم اشکال ارزیابی کرد که دارای 
روایت  این  قوت  نقاط  از  است.  زیادی  قوت  نقاط 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. عقلانيت در جنگ: آقای رهنما در بخشی از روایت 

خود با اشاره به برخی از روایت های بیان شده از جنگ 
زیر  را  رزمندگان  و  فرماندهان  تدبیر  و  عقلانیت  که 
سؤال می برند و طوری وانمود می کنند که گویا صرفاً 
امور جنگ  با توکل و توسل و بدون تدبیر و تعقل، 
پیش رفته است، گفت: »بعضی ها این جور می گویند و 
توی بعضی از فیلم ها متأسفانه این جور نشان می دهند 
که بسیجی ها یك صلوات می فرستادند و یك تکبیری 
نبود.  این جوری  بچه ها  خدا  به  می کردند؛  حرکت  و 
ما بهترین کارشناسان را داشتیم، بهترین عزیزانی را 

روایت غلامرضا رهنما، یادمان شهدای عملیات والفجر8)اروندکنار(، اسفندماه۱394.
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مایه  عملیات ها  برای  وجودشان  همه   از  که  داشتیم 
می گذاشتند....«

2. انتقال مفاهيم معنوی و ترويج سبك زندگی اسلامی:  

استفاده از مجالی که برای مخاطبان به وجود آمده 
ترویج  و  معنوی  مفاهیم  برخی  انتقال  به منظور  بود 
روایت  مثبت  نکات  ازجمله  اسلامی،  زندگی  سبك 
روایت خود  پایان  در  بود. وی  رهنما  آقای غلامرضا 
فرصت  از  رهنما،  ابراهیم  از شهید  با ذکر خاطره ای 
برای  را  اخلاقی  و  دینی  توصیه هایی  کرده،  استفاده 
با شهدا  آنان خواست که  از  بیان کرد و  دانشجویان 
پیمان ببندند و برای اصلاح خود از آنها یاری بطلبند.
والفجر8:  عمليات  با  مرتبط  مهم  مطالب  به  اشاره   .3

مطالب  طرح  باید  را  روایت  این  قوت  نقاط  از  یکی 
به  باتوجه  دانست.  والفجر8  عملیات  با  مرتبط  مهم 
اینکه این عملیات از طراحی تا اجرا، هم ازنظر زمان 
به  مربوط  مختلف  مسائل  و  محورها  ازحیث  هم  و 
یك عملیات، عملیاتی وسیع و پردامنه است، اشاره 
قوت  نقاط  از  یکی  عملیات  این  مهم  رخدادهای  به 
این عملیات  ازجمله محورهای مهم  روایت می باشد 
که در بسیاری از روایت های راویان مورد غفلت قرار 
می گیرد، مبحث مربوط به پل بعثت است. این پل که 
از شاهکارهای مهندسی دوران دفاع مقدس به شمار 
والفجر8  عملیات  تثبیت  در  حیاتی  نقشی  می رود 
داشته است؛ بنابراین اشاره به آن در روایت عملیات 

والفجر8 ضروری و البته مفید است.

مثبت  نکات  و  قوت  نقاط  باوجود  مذکور  روایت 
شد  اشاره  بالا  در سطور  آنها  از  برخی  به  که  فراوان 
و باتوجه به اینکه روایتی یگانی از یك عملیات ملی 
نقد می باشد. هرچند  قابل  است،  ارائه کرده  بزرگ  و 
رعایت وابستگی و علایق مخاطبان می تواند از مزایای 
اندازه به  افراط در آن به همان  اما  یك روایت باشد، 
نادیده انگاری نقش سایرین و در نتیجه، نقص در روایت 
می انجامد. روایت آقای رهنما به ویژه در بخش شرح 
عملیات، نمونه ای از چنین روایتی است. در عملیاتی 
دیگری  یگان های  حسین)ع(  امام  لشکر۱4  بجز  که 
رسول)ص(،  ثارالله)ع(، 27 حضرت  کربلا، 4۱  نظیر 25 
5 نصر، 7 ولی عصر)عج(، 8 نجف، 3۱ عاشورا، ۱9 فجر، 
و  المهدی)عج(   33 تیپ های  و  علی بن ابی طالب)ع(   ۱7
44 قمربنی هاشم)ع( از سپاه حضور داشتند، پرداختن 
به یك گردان از یك لشکر )گردان حضرت یونس)ع(( 

نمی تواند روایتی جامع از یك عملیات به شمار رود.
وارد  روایت  این  به  که  نقدی  مهم ترین  بنابراین 
است ارائه تصویری یگانی از عملیات والفجر8 است. 
بیش  که  والفجر8  سرنوشت ساز  و  مهم  عملیات  در 
از 75 روز طول کشید و حدود ۱40 گردان نیروی 
رزمی با پشتیبانی وسیع هوایی و توپخانه ای در آن 
شرکت داشتند، صحنه های بی نظیری از حماسه های 
مختلف خلق شد. ضمن اینکه نقطه ای استراتژیك از 
دشمن تصرف شد تا در مذاکرات سیاسی از آن برای 
احقاق حق جمهوری اسلامی ایران بهره برداری شود.
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متن حاضر، روایت علی شیروانی از رزمندگان لشکر۱4 امام حسین)ع( در هشت سال دفاع مقدس، در 
جمع کاروان 400 نفره بسیج دانشجویی اصفهان در یادمان شلمچه است. شیروانی پس از بیان مقدمه ای 
از انقلاب،  ایران و عراق در مقاطع قبل و بعد  کوتاه به تشریح اهمیت سیاسی و نظامی شلمچه برای 
پیش از جنگ، آغاز جنگ، آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس، ورود به خاک عراق در عملیات 
رمضان و عملیات های سرنوشت ساز کربلای4 و 5 پرداخت. در نوشتار حاضر ابتدا متن کامل روایت و 

سپس ارزیابی آن درج شده است.
واژگان كليدی: روایت شلمچه، یادمان شلمچه، عملیات در کربلای5، علی شیروانی، راهیان نور.

چکيده

جنگ موانع در شلمچه
روایت علی شیروانی در یادمان شلمچه

متن روايت
»بسم الله الرحمن الرحیم

آمدم من سفری سوی دیار شهدا
که طوافی بکنم گرد مزار شهدا

به امیدی که دل خسته هوایی بخورد
و تبرک شوم از گردوغبار شهدا

تشريح اهميت استان خوزستان 
که  است  پاسگاهی  اسم  شلمچه  است.  شلمچه  اینجا 
استان  اینجا  بود.  نام  همین  به  هم  انقلاب  از  قبل  از 
خوزستان است. ما ۱200 کیلومتر با عراق مرز مشترک 
کرمانشاه،  ایلام،  خوزستان،  یعنی  ما  استان   5 داریم. 
کردستان و آذربایجان غربی استان هایی اند که هم مرز 

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

اميرمحمد حکمتيان*
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عراق اند. وقتی دشمن به ما حمله کرد، همه این پنج 
داشت،  توان  تاآنجاکه  و  کرد  جنگ  درگیر  را  استان 
آمد و زد و کشت و خراب و اشغال کرد؛ اما عمده و 
مرکز ثقل جنگ در استان خوزستان بود. چراکه استان 
استان  ما یك  برای  و همچنین  عراق  برای  خوزستان 
و  نفت  منابع  درصد   60-70 اولاً  است؛  منحصربه فرد 
گاز ما در استان خوزستان است. این استان هوای گرم 
زیاد  آن  بارندگی  میزان  و  دارد  پرآبی  رودخانه های  و 
پرآب  آن  زمین های  و  دارد  زیادی  مرداب های  است. 
جایی  تنها  ایران  در  است.  مناسب  کشاورزی  برای  و 
است.  خوزستان  استان  کاشت،  نیشکر  می شود  که 
نقشه ایران را اگر نگاه کنید می بینید روبه روی استان 
ساحل  استان  این  پس  است،  خلیج فارس  خوزستان 
می بینید  کنید  نگاه  اگر  را  عراق  نقشه  دارد.  دریا  و 
دریا،  به  این کشور  راه  تنها  و  ندارد  راه  دریا  به  عراق 
است.  ایران  مال  نصفش  هم  این  تازه  است؛  اروندرود 
به خاطر این ارزش ها دشمن طمع کرده بود که استان 
خوزستان را تصرف کند. وقتی عراق آمد و قسمت هایی 
از خوزستان را اشغال کرد، توی کتاب های دبستانش 
نوشت که خوزستان مال عراق است و اسم این استان 
را هم عربستان گذاشت. قبل از انقلاب، جنگی در زمان 
شاه بر سر همین بحث اروند و اینها با عراق داشتیم. 
چون امریکایی ها آن موقع ارباب شاه بودند و شوروی ها 
هم ارباب صدام بودند، این دو ابرقدرت نمی خواستند 
در این منطقه جنگی بشود و منابع دنیا به خطر بیفتد؛ 
چون حدود 70-60 درصد نفت دنیا از خلیج فارس و 
کشورهای عربی، ایران و عراق تأمین و از تنگه هرمز 
رد می شود.... از این رو ]حوادث طوری رقم خورد که[
ایران و عراق... قراردادی به نام ۱975 الجزایر نوشتند.

دسيسه های  شروع  و  اسلامی  انقلاب  وقوع 
دشمنان

به  کرد  شروع  دشمن  داد،  رخ  ایران  انقلاب  وقتی   
دسیسه کردن علیه ما و یکی از آن دسیسه ها جنگ 
بود. یکی دیگر از دسیسه ها آشوب هایی بود که در اکثر 
استان ها به راه انداختند و مزدورانشان در کردستان، 
و  آذربایجان غربی  خوزستان،  سیستان وبلوچستان، 
ترکمن صحرا، کشور عزیز ایران را به آشوب کشاندند. 
همچنین ایران را محاصره اقتصادی، نظامی و تحریم 
ترور  به  و شروع  فعال  را  منافقین  تهران  در  کردند. 
کردند  درست  کشور  در  بلبشویی  کردند.  کشتار  و 
فرار  با  نبود.  مرکزی  حکومت  دست  هیچ چیزی  که 
اختلال[  نظامی...]دچار  واحد  این  ارتش،  ]امرای[ 
وقت  رئیس جمهور  بنی صدر[  ]ابوالحسن  بود.  شده 
ایران هم فردی با افکار غربی و لیبرالی بود و خیانت 
کرد. بزرگ ترین خیانتش این بود که مدت سربازی را 
یك سال کرد و همان ته مانده ارتش هم نصفش از بین 
رفت. سپاه هم یك نیروی دفاع شهری بود و]بدون 
دربرابر  نمی توانست  سازمان[  گسترش  و  تجهیزات 
بجنگد.  و کلاسیك  پیشرفته  و  قدرتمند  ارتش  یك 
برای همین، صدام چهار روز قبل از اینکه به ما حمله 
قرارداد  تلویزیون  دوربین  و  رسانه ها  درمقابل  کند، 
پرسید  صدام  از  خبرنگار  یك  کرد.  پاره  را  الجزایر 
و  زد  پوزخندی  را چه می دهی؟ صدام  ایران  جواب 
گفت یك هفته دیگر بیایید میدان آزادی تهران، من 
آنجا با شما مصاحبه می کنم و جواب شما را می دهم. 
تا ظهر خرمشهر  با غرور گفت من یك صبح  صدام 
به  یك هفته ای  و  می گیرم  را  خوزستان  سه روزه  و 
تهران می رسم و این حکومت را سرنگون و ایران را 
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این  باغیرت  جوان های  عزیزانم،  اما  می کنم.  اشغال 
مملکت 34 روز در خرمشهر با دست  خالی جلو ارتش 

قدرتمند صدام ایستادند.

اهميت شلمچه برای ايران و عراق
به هرحال، شلمچه نقطه ای از استان خوزستان است 
اگر در کل  ولی  بود،  ثقل جنگ  استان مرکز  این  و 
را  بااهمیتی  منطقه  یك  بخواهیم  خوزستان  استان 
انتخاب کنیم، آن منطقه شلمچه است.  برای جنگ 
از  شد،  شروع  درگیری ها  و  شد  رد  که  تیری  اولین 
شلمچه  طرفی  از  و  شد  شروع  شلمچه  منطقه  این 
سرنوشت جنگ را معلوم کرد. جایی که جنگ تمام 
شد هم شلمچه بود. ارزش یك متر از خاک شلمچه 
ازنظر استراتژی و نظامی برابر با ۱0 کیلومتر در سایر 
بود. قرینه شهر خرمشهر آن طرف در  مناطق مرزی 
عراق شهر بصره است. شهر بصره دومین شهر عراق، 

بغداد  از  بعد  یعنی  بود؛  صنعتی  و  بندری  شهری 
بزرگ ترین و مهم ترین شهر، بصره بود. اینها را گفتم 
بیاید.  ذهنتان  در  زمینه ای  و  مقدمه  یك  شما  که 
اینجا نقطه صفر مرزی است. این پاسگاه آجری که 
می بینید قلعه دارد، پاسگاه ایران روی مرز است. آن 
پاسگاه سفید که پشت آن پرچم های سبز قرار دارد، 

پاسگاه عراق است....

مقاومت 34 روزه در خرمشهر
اولین مکانی که دشمن از آنجا وارد خاک ایران شد 
و بیشترین نیرویش را به کار برد، همین شلمچه بود. 
عراق  جلو  جسته وگریخته ای  مقاومت های  یك سری 
نیروهای  از  تعدادی  نبود.  کسی  چون  شد،  انجام 
فرماندهی شهید محمد جهان آرا،  به  سپاه خرمشهر 
مرزی  ژاندارم های  و  ژاندارمری  نیروهای  از  تعدادی 
ولی  کردند،  مقاومت  شهر  مردم  از  هم  تعدادی  و 

روایت علی شیروانی، یادمان شهدای عملیات کربلا5)شلمچه(، اسفندماه۱395.
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بگیرند.  را  صدام  قدرتمند  ارتش  جلو  نمی توانستند 
برای همین، ارتش عراق اینها را تا نهر عرایض و پلی 
راند.  عقب  آمدیم،  شلمچه  به سمت  خرمشهر  از  که 
نهر  هم  نهر  آن  به  و  می گویند  نو  پل  پل،  این  به 
عرایض می گویند. اگر دقت کرده باشید روی تابلویی 
که آنجا نصب شده بود نوشته بود "به اولین خاکریز 
یا  توانستند سه  دفاع مقدس خوش آمدید". جوان ها 
چهار روز دشمن را پشت این نهر عرایض نگه  دارند، 
ولی باز ارتش عراق با فشار 
زیــاد از ایــن رودخـــانه 
رد شد و به سمت شهر آمد. 
جـوان ها آمدنــد در شهــر 
خـرمشــهر و در گمــرک، 
داخل ساختمان ها و انبارها 
جلــو دشمــن ایستــادند. 
صدامــی که گفته بود یك 
روز و نصفـی خرمشــهر را 
می گیرم، جوان های ما 34 
روز با مقــاومت خودشــان 
توانستنــد ارتــش مجـهز 
صدام را زمین گیر کنند. صدام یك تیپ کماندو برای 
اشغال خرمشهر گذاشته بود، ولی دید نمی شود و یك 
تیپ دیگر آورد. چند روز بعد دوباره یك تیپ دیگر 
وارد کرد و 3 تا تیپ کماندو را که متخصص جنگ 
شهری بودند برای اشغال خرمشهر به کار گرفت. توی 
این فیلم ها و سریال ها دیده اید که 700 الی 800 نفر 
جوان کم سن وسال با دست  خالی چطوری توانستند 
مقاومت کنند. هر دو سه  نفری یك اسلحه داشتند. 
آب لیمو  شیشه های  نداشتند،  اسلحه  که  هم  آنهایی 

و نوشابه را پر از بنزین می کردند و کوکتل مولوتف 
درست می کردند و با عراقی ها می جنگیدند. به هرحال، 
بعد از 34 روز خرمشهر اشغال شد و شد خونین شهر. 
از طرف دیگر هم عراق از محورهای دیگر، از پاسگاه 
را شروع کرد  و... هجوم های خودش  از طلائیه  زید، 
تا  خرمشهر  اهواز  جاده  و  بیابان ها  و  دشت  همه  و 
رودخانه کارون را اشغال و همچنین تا ۱0 کیلومتری 
اهواز پیشروی کرد و تا پشت اهواز آمد. از استان های 

دیگر هم به خاک ایران حمله کرده بود.

آزادی خرمشهر در عمليات بيت المقدس
اینجا )شلمچه( تا ۱9 ماه بعد از اشغال خرمشهر دست 
عراق بود و همه رزمندگان اسلام اعم از ارتش، سپاه، 
بسیج و نیروهای مردمی، نیروی هوایی و هوانیروز همه 
دست به دست هم دادند و عملیات بزرگ بیت المقدس را 
اجرا کردند و از ۱0 کیلومتری اهواز دشمن را تا طلائیه 
و پاسگاه زید عقب زدند و مرحله سوم خرمشهر هم 
ظرف 2 روز و نصفی با کمك خدا - حضرت امام فرمود 
خرمشهر را خدا آزاد کرد - در 3 خرداد ۱36۱ توانستند 
خرمشهر را آزاد کنند. رزمنده ها تا 5 کیلومتر این طرف 
پل و نهر خیّن در شلمچه را هم توانستند آزاد کنند و 
دشمن در آنجا متوقف شد. دشمن از اینکه ما وارد خاک 

عراق بشویم وحشت داشت.

تلاش ها برای توقف جنگ بعد از آزادی خرمشهر
خاک  به  و  نبودیم  کشورگشا  ما  عزیزان،  ببینید 
دشمن طمع نداشتیم، ولی تا قبل از خرمشهر هیچ 
مرجع بین المللی، نه شورای امنیت، نه سازمان ملل، 
نه مجامع منطقه ای مثل سازمان کنفرانس اسلامی 

در كل اســتان خوزســتان، 
شلمچه، يك منطقه بااهميتی 
اين  از  درگيری ها  اولين  است. 
منطقه شلمچه شروع شد و از 
طرفی شلمچه سرنوشت جنگ 
را معلوم كرد. جايی كه جنگ 

تمام شد هم شلمچه بود.
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آشتی  و  صلح  طرح  یك  هیچ کدام  غیرمتعهدها،  و 
معتبری برای ما نیاوردند. دکتر ولایتی در خاطراتش 
می گوید هرچه به ما می گفتند درگوشی بود که آقا 
نجنگید، جنگ بد است، جنگ خوب نیست و فلان. تا 
زمان آزادسازی خرمشهر هیچ کس حاضر نبود صدای 
می رفتند  رئیس جمهور  و  نخست وزیر  بشنود.  را  ما 
توی سازمان ملل داد می زدند، اینها اصلًا روی خود 
اصلًا  نمی شنویم  ما  را آن طرف می کردند. می گفتند 
چه می گویید. ولی بعد از خرمشهر اینها ترسیدند و 
دارد شکست  دیدند صدام  وقتی  افتادند.  به صرافت 
آورد،  خلیج فارس  به  را  ناوش  امریکا  می خورد، 
کشورهای عربی حامی صدام که تا آن موقع یواشکی 
علنی  آن موقع  می کردند،  کمك  صدام  به  دزدکی  و 
اعلام موضع کردند. اسرائیل وحشت کرد و به جنوب 
ورق  آمد.  بیروت  تا  و  کرد  حمله  حزب الله  و  لبنان 
حامیان  همه  بیت المقدس،  عملیات  از  بعد  برگشت. 
صدام و برخی از سازمان های منطقه ای و بین المللی 
می خواستند  و  صلح طلبی  ادعای  به  کردند  شروع 
جنگ را تمام کنند. پیام آوردند که آقا نجنگید، صلح 
کنید و فلان. ما هم می دانستیم اینها دروغ می گویند. 
ولی  می گویند،  دروغ  اینها  می دانست  امام  حضرت 
برای اینکه به دنیا ثابت کند ما اهل جنگ نیستیم، 
کنند.  صحبت  بنشینند  بیایند  ندارد،  اشکالی  گفت 
شطی  حبیب  ریاست  به  اسلامی  کنفرانس  سازمان 

رفتند خدمت امام و داعیه صلح طلبی داشتند.

شروط امام برای پذيرش صلح و توقف جنگ
جنگ طلب  ما  ندارد  اشکالی  گفتند  امام  حضرت   
داریم:  شرط  تا  سه  اما  کنیم،  صلح  بیایید  نیستیم، 

ما  از سرزمین های  کیلومتر  هزار  دو سه  اینکه  یکی 
مثل سومار، دهلران، قصرشیرین، نفت شهر و خیلی از 
ارتفاعات سرزمین ما هنوز در اشغال دشمن بود. شما 
به صدام بگویید از خانه ما بیرون برود تا ما بنشینیم 
صلح کنیم. دوم اینکه ما به کسی حمله نکردیم و ما 
متجاوز نبودیم. بیایید اقرار کنید و اعلام کنید که چه 
کسی متجاوز است. باز هم قبول نمی کردند. سوم این 
بود که خب یك آقایی به اسم صدام آمده، زده، کشته 

و خراب کرده، ما یـك سری 
خسـارات و غرامـات داریم 
این  بدهید،  را  اینــها  که 
ابتــدایی ترین  شــرط هــا 
شروط ملتی است که بهش 
ظلم شده اسـت. می گفتند 
نه، حالا بیاییـد آتش بــس 
کنیم بعد می آییـم سر میز 
می کنیم  مذاکره صحبــت 
اینــها حــل می شــود.  و 
یعنــی همان بلایی که 60 
سال بر سر فلسطین آوردند 

می خواستند بر سر ما هم بیاورند. اسرائیل حمله کرد 
فلسطین را اشغال کرد، بلندی های جولان سوریه را 
اشغال کرد،  را  اردن  باختری رود  اشغال کرد، کرانه 
مصر  سینای  صحرای  کرد،  اشغال  را  لبنان  جنوب 
اشغال  روز  را ظرف شش  اینها  همه  کرد،  اشغال  را 
کرد. بعد هم گفتند آقا، نجنگید و بنشینید صحبت 
کنید. 60 سال است که دارند صحبت می کنند، ولی 
را  بلا  همین  بگیرند.  را  حق وحقوقشان  نتوانستند 

می خواستند سرِ ما بیاورند.

ما كشورگشــا نبوديــم و به 
خاک دشــمن طمع نداشتيم، 
ولی تا قبل از خرمشــهر هيچ 
مرجع بين المللی، نه شــورای 
ملل،  ســازمان  نــه  امنيت، 
نــه مجامع منطقــه ای مثل 
ســازمان كنفرانس اسلامی و 
غيرمتعهدهــا، هيچ كدام يك 
طرح صلح و آشــتی معتبری 

برای ما نياوردند.
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تصميم به اجرای عمليات سرنوشت ساز
به همین خاطر، فرماندهان تصمیم گرفتند که وارد خاک عراق 
شوند و جایی مهم و حساس و گلوگیر از دشمن بگیرند که 
اگر قرار شد سر میز مذاکره بنشینیم، ما هم یك برگ برنده  
دستمان باشد. نه اینکه بنشینیم بعد بازی مان بدهند یا حرفی 
به ما تحویل بدهند و قبول کنیم. برای همین عملیات های 
متعددی در سرتاسر مرز در 5 استان از جنوب تا شمال اجرا 
شد که مهم ترین آنها عملیات کربلای5 در شلمچه بود که 
واقعاً سرنوشت جنگ را معلوم کرد. سال 65 که ششمین سال 
جنگ بود و جنگ دیگر خیلی فرسایشی شده بود، هر دو 
طرف نمی توانستند تکلیف جنگ را مشخص کنند. حضرت 
امام به فرماندهان دستور داد امسال سرنوشت جنگ را معلوم 
کنید. آمدند بسیج عمومی و فراخوان عمومی در سرتاسر کشور 
کردند و همه امکانات کشور را آوردند، چه ازلحاظ کشوری و 
دولتی و چه ازلحاظ نظامی. ارتش و سپاه همه را بسیج کردند. 
در ادارات فراخوان عمومی  زدند، صد هزار نیروی رزمنده آماده 
کردند و به جبهه آوردند و بهترین جا که می توانستند عملیات 
کنند، همان جایی بود که قبل از اینجا رفتیم؛ یعنی عملیات 
کربلای4. چون دشمن همه جا را گرفته بود و ما باید با چنگ 
و دندان یك  راه نفوذ پیدا می کردیم. بهترین راه نفوذ در منطقه 
عملیات کربلای4 بود و مقرر شد رزمندگان از رودخانه اروند 
بگذرند و به جزیره ام الرصاص بروند و از آن طرف هم به سمت 
ابوالخصیب و سپس بصره بروند که یا بصره را بگیرند یا به 
حاشیه  بصره برسند و تکلیف جنگ را یك سره کنند. در همه  
سخنرانی ها و خطبه ها می گفتند امسال سال سرنوشت جنگ 
است، ولی این عملیات ]کربلای4[ به یمن خوش خدمتی 
ماهواره های جاسوسی امریکا و آوکس های جاسوسی عربستان 
و جاسوس هایی که بین خودمان بودند و خیانت هایی که 

کردند، لو رفت و موفق نشد.

عبور از موانع سخت شلمچه در كربلای4
 اما در شلمچه بعد از خرمشهر، دشمن شدیدترین موانع را 
درست کرد. این سنگری که شما از داخلش یا از کنارش 
آمدید، این بلندی ]اشاره به دژ نونی شکل تعبیه شده در 
ورودی یادمان شلمچه[ از آن سر تا اینجا  که حدود 400 
متر است، بهش می گفتند سنگرهای نونی شکل، به حالت 
حرف نون فارسی است. این  یکی از سنگرهایی است که 
دشمن اینجا درست کرده است. ارتفاع این نونی شکل ها 3، 4 
متر بود و سکوهای تانك و کانال ها و سنگرهای تیربار در آنها 
درست کرده بودند و نیروها در آن کانال های بتونی و بلوکی 
روی نونی بودند و وسطش را هم آب ریخته بودند. انواع 
موانع ازجمله سیم های خاردار و میله های خورشیدی هم در 
داخل آب ریخته بودند. وقتی نیرو وارد می شد، این تله های 
سیم خاردار و اینها را جمع می کرد و جلو می آمد، تازه می افتاد 
در حلقه ای که از سه طرف به سمتش شلیك می شد. دشمن 
تعداد زیادی از این موانع را درست کرده بود. از اینجا تا نهر 
عرایض و آن طرف هم این دشت را پر آب کرده بود. حالا را 
نبینید که اینجا خشك است؛ همه این سرزمین از خرمشهر 
که آمدید تا شلمچه و تا 40 کیلومتر به سمت طلائیه را 
دشمن آب انداخته بود. دریایی درست کرده بود؛ آبش هم نه 
عمق داشت که قایق بتواند بیاید و نه کم بود که نیرو بتواند 
به صورت پیاده در آن حرکت کند. اینجا غیرقابل عبور بود و 
دشمن از اینجا خیالش تخت بود؛ اما تاکتیك عملیات ها این 
بود که هرجا می خواستند عملیات اصلی را انجام بدهند مثل 
عملیات کربلای4، فرماندهان هم زمان چند عملیات فریب 
از جبهه های کناری اش انجام می دادند که دشمن نداند تك 
اصلی از کجاست. دوتا از یگان های سپاه به نام لشکر۱9 فجر 
شیراز و لشکر57 حضرت ابوالفضل)ع( خرم آباد را فرستادند و 
گفتند شما بروید از شلمچه یك تك فرعی کنید.... بروید 
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دشمن را اینجا مشغول کنید. هم زمان اینجا تك فرعی شد 
و آنجا ما شکست خوردیم. ازآنجایی که خداوند با مجاهدین 
فی سبیل الله است و در مواقع خیلی سخت و آن موقعی 
که دیگر انقطاع انجام می شود و انسان از هر چیز دنیایی 
و مادی و آن زور و بازو و امکاناتش ناامید می شود، خداوند 
فضل و کرمش را می رساند، اتفاقاً این دو لشکر توانستند 
از اینجا وارد سنگرها و موانعی شوند که عراقی ها به آنها 
می گفتند دژ اسطوره ای. سال ها بعد از جنگ خواندیم که 
عدنان خیرالله وزیر جنگ صدام، در گزارش هایش گفته بود 
ما در شلمچه کاری کردیم که گنجشك ها هم نمی توانند از 
شلمچه عبور کنند. این دو لشکر از اینجا موفق شدند موانع 
را بشکنند و وارد خاک عراق شوند. وقتی آنجا )در منطقه 
عملیات کربلای4( شکست خوردیم، فرماندهان فوری فرمان 
توقف عملیات کربلای4 را دادند. به این دو لشکر هم گفتند 
برگردید و به فکر افتادند که]برای ادامه عملیات[ از این نقطه 

بیایند.

غافلگيرشدن دشمن در عمليات كربلای5
 ما سالی یك بار عملیات انجام می دادیم؛ چون جنگمان 
مردمی بود، باید بسیج می آمد و جمع می شد و موقع 
کلاس دانشجوها و محصول کشاورزان هم نبود. عراق 
هم می دانست که ما سالی یك بار عملیات بزرگ انجام 
می دهیم، بنابراین خیالش راحت شد و تبلیغات وسیعی 
انجام داد. یك هفته در عراق جشن و پایکوبی بود که 
ما عملیات ایران را شکست دادیم. فرماندهان رده بالای 
عراق به مرخصی رفتند، فرماند هان رده دوم و سومشان 
هم به مرخصی رفتند و مشغول جشن و پایکوبی بودند 
و خیالشان راحت شد. دو هفته بعد عملیات کربلای5 
از این محوری که هیچ کسی فکرش را نمی کرد شروع 
شد. رزمندگان این سنگرها را دور زدند و وارد شلمچه 
شدند و سریع به طرف بصره پیشروی کردند. تا عراق آمد 
به خودش بجنبد و بفهمد از کجا ضربه خورده، نیروهای 
رزمنده حدود ۱3 – ۱4 کیلومتر در شرق بصره و شلمچه 

روایت علی شیروانی، یادمان شهدای عملیات کربلا5)شلمچه(، اسفندماه۱395.
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و تا نزدیکی های بصره پیشروی کردند. گفتم یك متر 
اینجا )شلمچه( برابر بود با ده متر در استان های دیگر که 
ما پیشروی کنیم، ۱3 و ۱4 کیلومتر برای ما غنیمتی بود.

جنگ سخت در شلمچه
عراق خودش را جمع وجور کرد و نیروها و لشکرهایش 
را برای مقابله آورد و با همه توان به مقابله با نیروهای 
اسلام آمد. 45 شبانه روز در شلمچه جنگ خونین بود. 
عراق همه توپخانه ها و زرهی خود را آورده بود. خدا 
می آمدند.  سپربه سپر  تانك هایشان  این  است  شاهد 
اینجا تقریباً ۱3- ۱2 کیلومتر در ۱5 کیلومتر و یك 
آتشبار  و  سلاح  هرچه  عراق  است.  کوچك  منطقه 
به  بی سیم  با  عدنان خیرالله  اینجا می ریخت.  داشت 
صدام که به بصره آمده بود گفته بود قربان، ما این قدر 
سر  روی  موشك  و  بمب  و  خمپاره  و  توپ  و  آتش 
اینها ریختیم که ]زمین گیر شده اند....[. ایران هم همه 
زورش را اینجا پای  کار آورده بود. هواپیماهای عراق 
عراق  توپخانه های  می کرد....  بمباران  شدید  می آمد 
دشمن  می ریختند.  توپ  لاینقطع  شبانه روز  اینجا 
نبرد  منطقه  وارد  را  کماندوهایش  و  گارد  لشکرهای 
دو  یا  یك  می کردند  حمله  بچه ها  شب  بود.  کرده 
کیلومتر پیشروی می کردند، صبح عراق پاتك می کرد 
و یك کیلومتر دو کیلومتر دوباره پس می گرفت....و 
بعد از 45 روز، عملیات تمام شد. اما گل های زیادی 
اینجا از دست دادیم؛ شهید حاج حسین خرازی گل 
سرسبد همه فرماندهان و سرداران اینجا در شلمچه 
شهید شد. کسان دیگری مثل شهید میثمی و خیلی 
زیادی  بهای  ما  شدند.  شهید  شلمچه  در  بزرگان  از 

برای شلمچه دادیم.

تعيين سرنوشت جنگ در كربلای5
وقتـی عملیـات کربـلای5 تمـام شـد، دنیـا بـه صرافت 
افتـاد کـه ما این  همـه به ایران فشـار آوردیـم، این همه 
بـه صـدام کمـك کردیـم، ایـران هنـوز هـم می توانـد 
عملیـات انجـام بدهـد. بیـش از ۱20 کشـور بـه صـدام 
تولیـد  چنـان  عربـی  کشـورهای  می کردنـد.  کمـك 
نفتشـان را بـالا بـرده بودنـد که قیمت نفت بشـکه ای 7 
دلار شـده بـود. تولیـد روزانه مـا از چهار و نیـم میلیون 
بشـکه بـه دو میلیـون رسـیده بـود. خلیج فـارس خیلی 
ناامـن شـده بود و کشـتی ها حاضـر نبودنـد بیایند نفت 
مـا را ببرنـد. سـه برابـر کشـتی، بیمـه می خواسـتند تا 
بیاینـد. صنـدوق ذخیـره ارزی ما در کشـور خالی  شـده 
بـود، خزانـه مـا خالـی  شـده بـود، امـا دشـمنان دیدند 
بـرای  دهـد.  انجـام  عملیـات  می توانـد  هنـوز  ایـران 
اولیـن بـار بعـد از 6 سـال شـورای امنیـت و سـازمان 
تـازه حق وحقـوق  کـه  کـرد  قطعنامـه ای صـادر  ملـل 
مـا را در آن در نظـر گرفتـه بـود. یکـی  همـان بـود که 
حضـرت امـام فرمـود بایـد بروند سـر مرزها، سـرزمین 
مـا را خالـی کننـد و متجـاوز معلـوم بشـود و غرامت ها 
پرداخـت بشـود؛ یعنـی سرنوشـت جنـگ را شـلمچه 
تعییـن کـرد. البتـه عزیـزان، بـه شـما بگویـم خـاک 
شـلمچه و فکـه و طلائیـه و... بـا خاک هـای دیگـر هیچ 
تفاوتـی نـدارد، آن چیزی که شـلمچه را شـلمچه کرد، 
آدم هـا و جوان هـا و شـهدا بودنـد کـه اینجـا از مشـتی 
خـاک، شـلمچه سـاختند. خـدا شـاهد اسـت مـن یادم 
نمـی رود کـه دیگـر آمبولانسـی نبـود کـه این شـهدا را 
ببـرد. همین طـور ایـن شـهدا را عقب وانـت می ریختند 
و وقتـی وانـت می رفـت، از زیـر درب آن خـون جـاری 

بـود. هنـوز اینجـا دارنـد شـهید پیـدا می کنند.
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مخلص كلام
حضرت آقا فرمودند شلمچه قطعه ای از بهشت است. 
وقتی  است  آمده  روایات  در  که  است  جایی  شلمچه 
امام رضا)ع( از این مسیر وارد ایران شد، اینجا ایستاد 
و مشتی خاک برداشت و فرمود اینجا قتلگاه شیعیان 
شهدای  از  آماری  شهید  بنیاد  است.  ما  آخرالزمانی 
پهلو و سینه شهید  از  اینها  شلمچه دارد و می گوید 
شدند. رمز عملیات "یا زهرا)س(" بود. اینها به خدا توکل 
کردند و به ائمه معصومین)ع( توسل کردند تا توانستند 
چند  این  در  و  بدانید  قدر  بیافرینند.  عزت  ما  برای 
دقیقه دیگری که اینجا هستید از شهدا بخواهیم که 
در این دنیای وانفسا و در این تهاجم فرهنگی و در 
این شبیخون دست ما را بگیرند. ما دیگر نمی توانیم 
کاری بکنیم، اینها باید دست ما را بگیرند. الن هم ما 
را دعوت کردند آمدیم روی این خاک ها نشستیم که 
بگوییم ما هنوز با شما هستیم. ان شاءالله که خداوند 

معرفت ما را نسبت به همه شهدا زیاد کند. خشنودی 
امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری و شادی  آقا 

روح شهدا بلند صلوات بفرستید«.

ارزيابی روايت
این  که  می توان گفت  ذکر شده  مطالب  به  توجه  با 
در  اشکال  کم  و  خوب  روایت های  از  یکی  روایت 
موضوع دفاع مقدس است. مهم ترین نقاط قوت این 

روایت عبارت اند از؛
راوی  آنها:  بيان  و مهارت در  بر موضوعات  1. تسلط 

کاروان از رزمندگان جبهه و جنگ بود و به حوادث 
داشت.  اشراف  مقدس  دفاع  دوران  در  رخدادهای  و 
جانباز بودن راوی )قطع یك پا( نشان از حضور ایشان 
بر موضوعات و عملیات های دفاع  در جنگ و تسلط 
مقدس دارد. از طرفی بیان ایشان در ارائه مطالب شیوا، 

رسا و قابل فهم برای مخاطبان بود.

روایت علی شیروانی، یادمان شهدای عملیات کربلا5)شلمچه(، اسفندماه۱395.
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2. دسته بندی، تنوع موضوعی و داشتن طرح و سناريو 

کرد،  بیان  راوی  که  موضوعاتی  و  مطالب  روايت:  در 

داشت.  پراکنده گویی  از  به دور  و  مناسب  ساختاری 
خوزستان،  استان  اهمیت  چون  موضوعاتی  بیان 
وقوع  عراق،  و  ایران  برای  شلمچه  منطقه  اهمیت 
شروع  آن،  علیه  دشمنی ها  شروع  و  اسلامی  انقلاب 
آزادسازی  سپس  و  تجاوز  درمقابل  مقاومت  جنگ، 
در  راوی  دقت نظر  از  نشان  اشغالی،  سرزمین های 

انتقال مطالب به مخاطبان دارد.
راوی  مخاطب:  و  زمان  مکان،  با  روايت  تناسب   .3

مطالب و موضوعات روایت خود را متناسب با مخاطبان 
بودند،  تحقیق  و  علم  طالب  دانشجویان  از  بیشتر  که 
دسیسه سازی  و  انقلاب  وقوع  به  اشاره  کرد.  انتخاب 
دشمنان آن و استدلال های منطقی راوی برای تفهیم 
اهمیت موضوع به دانشجویان، از ویژگی های ممتاز این 
روایت محسوب می شود. اشاره به اهمیت منطقه شلمچه 
و عملیات های کربلای4 و 5، نشان از تناسب روایت با 
مکان )یادمان( دارد. علاوه براین روایت مختصر و مفید 

بود و رعایت حال مخاطب در نظر گرفته شد.
از  پرهيز  و  معقول  روايت  و  واقعيت  بر  تاكيد   .4
واقعیات جنگ و  بیان  اغراق، غلو و تحريف: راوی در 

موضوعات دفاع مقدس بیشتر به واقعیت ها و گفتن 
حقایق تاکید داشت و اغراق و غلو در روایت ایشان 
مشاهده نشد. وی در بیان موضوعات و مباحث دفاع 
مقدس وارد مسائل سیاسی و جناحی نشد و به نوعی 
گرایش  به  وابستگی  و  تعلق  ایشان  روایت  مخاطب 
خاصی نداشت. در بحث عملکرد رزمندگان و شهدا، 

آنها را آنگونه که بودند به تصویر کشید.
5. بيان ارزش ها و معارف دفاع مقدس: دشمن شناسی، 

تدبر و تعقل در رفتار و کردار همراه با توکل و توسل، 
توجه به سیره و منش شهدا و رزمندگان و پی بردن به 
اهمیت کار آنها، بصیرت افزایی و آگاه کردن مخاطب 
روایت  در  مقدس  دفاع  مباحث  و  انقلاب  مسائل  به 

راوی محسوس است. 
و محورهای خوبی که در  با وجود همه محاسن 
این روایت موجود است، باتوجه به محدودیت هایی که 
راویان عزیز در امر روایتگری دارند، بعضا کمبودها و 
برای  محترم  راوی  می شود.  مشاهده  نیز  نقص هایی 
غنای بیشتر محتوای روایت خود، می توانست اشاره ای 
این منطقه در طول  به عملیات هایی که در  مختصر 
نکته  باشد.  داشته  بود،  داده  و عراق رخ  ایران  جنگ 
دربارهعملیات  راوی  توضیحات  که  است  این  دیگر 
اشاره  بود.  مختصر  و  محدود  کربلای5  سرنوشت ساز 
و  دشمن  موانع  و  مواضع  شناسایی  بحث  به  کوتاه 
مرزی  منطقه  در  آنها  از  رزمندگان  عبور  چگونگی 
شلمچه، کمك برخی کشورهای غربی ازجمله فرانسه، 
شوروی و حتی اسرائیل در ایجاد موانع در این منطقه، 
اشاره به توان خودی و استعداد دشمن و اشاره به نتایج 
و دستاوردهای عملیات های کربلای4 و5 می توانست به 
غنای بیشتر محتوای روایت راوی کمك شایانی بکند. 
نکته دیگر، ارائه روایت مستند به مخاطبان است. راوی 
حین روایت به جمله ای از عدنان خیرالله اشاره می کند 
و می گوید ما در شلمچه کاری کردیم که گنجشك هم 
نمی تواند از آن رد بشود. بهتر است راوی در استفاده از 
جملات دیگران و در به کار بردن کلمات و واژه ها دقت 
بیشتری بکند؛ چراکه مثلًا عبور نکردن گنجشك ها از 
به نظر می رسد.  برای مخاطبان غیرقابل قبول  موانع 
پس بهتر است نقل قول ها را دقیق و مستند بیان کرد.
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نوشتار پیش رو گزارشی است از روایت آقای سعید ریاضی پور از رزمندگان لشکر8 نجف در جنگ تحمیلی. وی 
عصر روز یکشنبه ۱5 اسفند ۱394 در ساعت ۱5:40 الي ۱6:۱0 برای کاروان ۱50 نفره پایگاه های بسیج استان 

گلستان در داخل زیارتگاه یادمان شهدای گمنام شلمچه به روایتگری پرداخت.
ریاضی پور در این روایت پس از بیان مقدمه ای کوتاه با استناد به صحبت های مقام معظم رهبری، روایت خود را 
به دو بخش جنگ شلمچه و گنج شلمچه تقسیم بندی کرد. وی در بخش جنگ شلمچه با اشاره به مختصات 
جغرافیایی منطقه و مشخصات تاریخی شلمچه در مقاطع مختلف جنگ، به تشریح عملیات های کربلای4 و5 
پرداخت وی در گنج شلمچه به ابعاد حماسی و معنوی شهدای شلمچه در دوران دفاع مقدس اشاره کرد. در 

نوشتار حاضر ابتدا متن کامل روایت که نگارنده ضبط کرده و سپس ارزیابی روایت، درج شده است.
واژگان كليدی: روایت شلمچه، یادمان شلمچه،  عملیات کربلای5، سعید ریاضی پور، راهیان نور.

چکيده

شلمچه نقطه اتصال زمین و آسمان
روایت سعید ریاضی پور در یادمان شلمچه

متن روايت
از  عزیز  برادران  خدمت  حِیم،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ  ِ اللهَّ »بسِْمِ 
دارم.  احترام  و  ادب  سلام،  عرض  گلستان،  استان 
من سعید ریاضی پور هستم و این افتخار را دارم که 
مدتی هم سنگر شهدا بوده ام و بالاترین افتخار عمر و 
زندگی ام این است که در خدمت یکی از فرماندهان 
لشکر یعنی حاج احمد کاظمی فرمانده  لشکر8 نجف 

اشرف، مدتی به عنوان بی سیم چی بوده ام. 

بخش اول: جنگ شلمچه
جغرافيای شلمچه

به  وقتی  ما  مقتدای  و  مولا  است.  شلمچه  اینجا 
نعلین  درمی آورند،  پا  از  کفش  می آیند  شلمچه 
و  می زنند  قدم  خاک  این  روی  درمی آورند،  پا  از  را 
می فرمایند اینجا قطعه ای از بهشت است؛ می فرمایند 
ملائکه الله که شاهد رزم بی امان رزمندگان اسلام در 
این سرزمین بوده اند، در این خاک فرود می آیند و به 

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

محمدجواد اكبرپور بازرگانی*
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این  زمان)عج(  امام  نائب  می جویند.  تبرک  خاک  این 
است  جایی  نمی گوییم. شلمچه  ما  می زند،  را  حرف 
که نقطه  اتصال زمین به آسمان نام گرفته است. حالا 
خدمتتان می گویم چرا نقطه  اتصال زمین به آسمان؟ 
دشمن متجاوز ما حزب بعث عراق، به فرماندهی صدام 
حسین و به قول شهید حسن باقری 44 کشور بزرگ 
تاریخ 3۱ شهریور  در  پشت  سر صدام حسین،  دنیا 
۱359 حمله  نظامی را به ایران آغاز کرد. زمانی که 
در  فراوانی  برگ  و  شاخ  و  بود  نوپا  هنوز  ما  انقلاب 
نابود  را  انقلاب  این  بود، تصمیم گرفتند که  نیاورده 
کنند. در آن روز بیش از ۱200 کیلومتر از مرزهای 
ما را شکستند، مرزداران ما را به شهادت رساندند و 
وارد سرزمین های ما شدند. طی هفت روز اول جنگ، 
بیش از ۱8000 کیلومتر از سرزمین های ما را اشغال 
کردند؛ سرزمین هایی که شهرها و روستاهای ما در 
آنها بود. وقتی وارد سرزمین های ما می شدند، بدترین 
جنایات را انجام می دادند، ما را کافر می دانستند، ما 
را از دین خارج می دانستند، ما را آتش پرست حساب 
عراقی  نیروهای  روی  بد  تبلیغات  آن قدر  می کردند. 
نمی کردند.  ما هم رحم  بچه های  به  که  بودند  کرده 
اینجا توی خرمشهر بچه  شش ماهه  ما را به دیوار زدند 

و به شهادت رساندند.
آغاز کرد  را  نقطه ای که دشمن، تجاوزش  اولین 
و وارد سرزمین های ما شد، این دشت شلمچه است؛ 
یعنی جاده ای که شما از خرمشهر بیرون آمدید و به 
این زیارتگاه آمدید. و آخرین نقطه ای که ما دشمن 
متجاوز را از سرزمین های اسلامی بیرون کردیم و به 
اینجا یعنی شلمچه است.  باز  خاک مذلت نشاندیم، 
نقطه   کفر؛  برابر  در  اسلام  حیات  نقطه   شد  شلمچه 

احیای ایران. چطور؟ عزیزان، ما در طول دفاع مقدس 
دشمن  تا  جنگیدیم  قدم به قدم  جنگ  طول  در  و 

متجاوز را از سرزمین هایمان بیرون کنیم.
هشت تا عملیات بزرگ فقط در شلمچه داشتیم. 
شلمچه؟  می گویند  کجا  به  کجاست؟  شلمچه  اصلًا 
بصره  جاده   روی  آمدید  خرمشهر  از  عزیزان  شما 
نهر  بود  نوشته  که  رسیدید  جایی  به  و  خرمشهر   -
عرایض؛ اولین خاکریز دفاع مقدس. از اینجا شلمچه 
نقطه   به  و  آمدید  کیلومتر   ۱4  ،۱3 می شود.  شروع 
اینجا  رسیدید.  هستیم،  که  اینجایی  مرزی،  صفر 
مرزی  خاکریز  و  مرزی  خط  این  از  است.  زیارتگاه 
که عبور کنیم و وارد سرزمین های عراق شویم، 20، 
تنومه   شهر  به  بدهیم،  مسیر  ادامه   که  کیلومتر   25
این  جنوب  می رسیم.  بصره  کیلومتری   5 در  عراق 
زیارتگاه با فاصله  2 کیلومتر به آبراه خین و اروندرود 
و شط العرب می رسیم و شمال این زیارتگاه با فاصله  
30، 35 کیلومتر به منطقه  عمومی زید می رسیم. کل 
این دشت نسبتاً وسیع که بیشتر از ۱200 کیلومتر 
وسعت دارد، می شود شلمچه. این منطقه داخل خاک 
خاک  داخل  در  و  می شود  نامیده  "شلمچه"  ایران 

عراق، عراقی ها به آن "شلمجه" می گویند.

تاريخ شلمچه
رزمندگان اسلام در شلمچه 8 عملیات بزرگ انجام 
دادند؛ عملیات هایی که درباره هرکدام از آنها می شود 
ساعت ها صحبت کرد و درباره هرکدام از آنها کتاب ها 
نوشته شده است، عملیات هایی مثل الی بیت المقدس 
که بزرگ ترین عملیات ما بود و در آن بیش از 6000 
کیلومتر از سرزمین های ما در سال ۱36۱ آزاد شد 
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سال  بعد  شد.  قهرمان  خرمشهر  آزادی  به  منجر  و 
برای  که  داشتیم  را  رمضان  عملیات  دوباره   ۱36۱
اولین بار ما از مرزهایمان عبور کردیم، دشمن را عقب 
کردیم.  بصره حرکت  به سمت  مرزهایمان  از  و  زدیم 
یعنی  نداشتیم،  اینجا عملیاتی  از آن چند سال  بعد 
تا  دادیم  انجام  را  رمضان  عملیات  که   ۱36۱ سال 
تك  ]به عنوان  ایذایی  عملیات  یك  که   ۱364 سال 
فریب عملیات والفجر8[ انجام دادیم، دیگر عملیاتی 
نداشتیم. چرا دیگر عملیاتی نداشتیم؟ چون منطقه 
جای  را  عملیات هایمان  باید  ما  که  بود  به صورتی 
ما  هدف  از  دشمن  اینجا  می دادیم.  انجام  دیگری 
آگاهی پیدا کرده بود و متوجه شده بود که ما داریم 
می دهیم،  انجام  بصره  تصرف  قصد  به  عملیات هایی 
کرد؟  چه کار  داد.  انجام  اقداماتی  یك سری  بنابراین 
سرزمین شلمچه را مسلح کرد. ما اینجا ۱9 کیلومتر 
کانال  نوک  از  یعنی  داریم؛  عراقی ها  با  خشکی  مرز 

ماهی تا نهر خین ۱9 کیلومتر خشکی داریم، به عمق 
۱0 کیلومتر این طرف است به اصطلاح از نوک کانال 
ماهی و این ۱9 کیلومتر، ۱0 کیلومتر عمق موانعی 
است که عراق داخل خاک ما ایجاد کرد. چه موانعی؟ 
یعنی  کرد؛  مین  میدان  را  شلمچه  سرزمین  سراسر 
می شد  ساخته  دنیا  در  که  مین هایی  اقسام  و  انواع 
را می توانستی اینجا در شلمچه ببینی. بعد روی آن 
و  خورشیدی  سیم خاردار  روی  سیم خاردار،  مین ها 
تازه روی این موانع هم آب رها کرد؛ آبی که تا زانو 
انسان ]غواص[ می توانست عبور کند،  نه  بود، یعنی 
نه قایق. اگر انسان می خواست عبور کند، مین ها را 
عبور  می خواست  قایق  اگر  کند؛  نمی توانست خنثی 
از این موانع  کند به این موانع برخورد می کرد. بعد 
که عمقشان به 3 کیلومتر، 8کیلومتر و ۱0 کیلومتر 
و  از دژ جمهوری که عبور می کردیم  هم می رسید، 
برای  دفاعی  دژ   7 می شدیم،  عراق  خاک های  وارد 

روایت سعید ریاضی پور، یادمان شهدای عملیات کربلا5)شلمچه(، اسفندماه۱394.
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عراقی ها ساخته بودند. اسم هفت دژ دفاعی را دژهای 
اسطوره ای صدام گذاشته بودند. 2 نمونه دیگر از این 
دژها در دنیا داریم؛ یعنی در همه  جنگ های دنیا سه تا 
دژ تعریف شده است، یکی دژهای ناژینور در فرانسه 
که در جنگ جهانی دوم هیچ موقع شکسته نشدند، 
هم  آن  که  سینا  در صحرای  بارلو  دژهای  هم  یکی 
در جنگ اعراب و اسرائیل هیچ موقع شکسته نشد، 
برای صدام حسین ساختند.  اینجا  را هم  سومی اش 
به صدام حسین قول دادند 
که پرنـدگان ایـرانی هم از 
عبور  نمی تواننـد  دژها  این 
را  موانـع  ایـن  خب  کنند. 
دشمن اینـجا تعبـیه کـرد 
موانـع شد هیمنـه   ایـن  و 
صدام؛ شـد تمام شخصیت 
و اعتبار نظامی صدام. صدام 
مطمئن بود که ما در اینجا 
نمی توانیم  عملیــاتی  هیچ 

انجام بدهیم.

سال سرنوشت
به سال ۱365 می رسیم؛ سال ۱365 سالی است که 
ما به میدان آمدیم و می خواستیم عملیات سرنوشت 
را انجام بدهیم و تکلیف جنگ را توی میدان جنگ 
ما  گفتند  آمدند  اسلام  رزمندگان  کنیم.  مشخص 
را  مذاکره  میز  ما  نمی پذیریم،  صلحی  هیچ گونه 
ما حمله   به سرزمین های  آمده  آقا  این  نمی پذیریم؛ 
نظامی کرده، تجاوز نظامی کرده، بدترین نوع جنایات 
اسارت  به  را  ما  روستاهای  و  شهرها  مردم  کرده،  را 

از  قسمتی  رسانده،  شهادت  به  را  ما  عزیزان  برده، 
هم  الن  است؛  اشغالش  در  هنوز  ما  سرزمین های 
تحمیلی  صلح  یك  کنیم؟  قبول  را  آتش بس  بیاییم 
را قبول کنیم؟ نه! ما نگاهمان به انگشت اشاره  مولا 
روح الله  امام  هرچه  است،  روح الله  امام  مقتدایمان  و 
تا  "جنگ جنگ  می فرماید  روح الله  امام  و  بفرمایند. 
رفع فتنه در جهان"، و فتنة آن زمان صدام حسین 
بود. گفتند می آییم در میدان جنگ، تکلیف جنگ را 

معلوم می کنیم.

كربلای4، فرجام نافرجام
سلاح هایمان  کردیم،  جمع آوری  را  ادواتمان  آمدیم 
از  نفری  هزار   ۱00 سپاه های  کردیم،  جمع آوری  را 
به خوبی  را  عملیات  یك  آمدند.  روستاها  و  شهرها 
شناسایی کردیم؛ موانع و مواضع دشمن را شناسایی 
انجام  را  کربلای 4  عملیات  می رویم  گفتیم  کردیم، 
می دهیم، از اروندرود عبور می کنیم، جزایر کوچولوی 
وارد  می کنیم،  تصرف  را  هستند  اینجا  که  عراق 
سرزمین های ابوالخصیب می شویم. نیروهای خودمان 
به سمت  و  می دهیم  دست  آنها  با  هستند،  فاو  توی 
بصره حمله ور می شویم. وقتی بتوانیم بصره را تصرف 
کرده ایم.  ساقط  را  صدام  حکومت  اینکه  مثل  کنیم 
به خوبی  می کنیم،  برنامه ریزی  به خوبی  را  عملیات 
مواضع را شناسایی می کنیم، ولی )این را توی پرانتز 
و  مولا  اگر  گرامی،  برادران  کنم  عرض  خدمتتان 
امریکا  این  ما می ایستد و می گوید  امام  ما،  مقتدای 
هیچ موقع دوست ما نمی شود، برایش دلیل دارد؛ اگر 
ما می ایستیم و می گوییم ما از امریکا ضربه خوردیم، 
امریکا هیچ موقع با ما خوب نمی شود و با ما دشمن 

سرزمين  سراسر  عراق  ارتش 
شــلمچه را ميدان مين كرد؛ 
ســيم خاردار و خورشــيدی 
گذاشــت تازه روی اين موانع 
هم آب رها كرد؛ آبی كه تا زانو 
بود، يعنی نه انســان ]غواص[ 
می توانست عبور كند، نه قايق.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

65

است، برایش دلیل داریم؛ یك دلیل کوچکش را من 
هم  را  دشمن  تا  می کنم  عرض  شما  خدمت  اینجا 
که  زمانی  با  می شود  مواجه  عملیات  این  بشناسیم( 
امریکای جنایتکار هواپیماهای آواکسش را در اختیار 
کشور وهابی عربستان می گذارد. آن زمان ما از فناوری 
آواکس هیچ اطلاعاتی نداشتیم. عربستان آواکس ها را 
در منطقه مستقر کرد و همه اطلاعات نظامی ما را 
در اختیار عراقی ها  می گذاشت. این را الن ژنرال های 
خود امریکا اعتراف می کنند. ژنرال امریکایی می گوید 
وقتی یك تریلی سیمان از کارخانه  سیمان اصفهان 
را  تریلی  آن  سیمان  پاکت  تعداد  می شد،  بارگیری 
خوزستان،  توی  بیاید  تا  بشماریم  می توانستیم  هم 
بیاید توی مناطق جنگی، یعنی همه اطلاعات ما را 
داشتند؛ به علاوة  ستون پنجم و منافقینی که در سپاه 
را در اختیار  بودند و اطلاعات ما  اسلام رخنه کرده 

عراقی ها می گذاشتند.
انجام  مقرر  ساعت  طبق  را  کربلای4  عملیات 
دادیم. اینجا جنگ بسیار شدیدی بین نیروهای اسلام 
و نیروهای کفر درگرفت. کل عملیات ما 3 روز طول 
کشید. تعدادی از جزایر عراق را هم توانستیم تصرف 
حجم  و  داشتند  آمادگی  عراقی ها  چون  ولی  کنیم، 
پیاده کردند، مجبور  ما  روی سر  آتش  بسیار عظیم 
به عقب نشینی شدیم. برگشتیم سر مواضع اولیه مان. 
را  سرنوشت  عملیات  بودیم  آمده  ما  شد؛  بد  خیلی 
را  جنگ  تکلیف  می رویم  می گفتیم  بدهیم،  انجام 
دشمن  جبهه   می کنیم.  مشخص  جنگ  میدان  توی 
خاکریزهایشان  پشت  بود؛  سرمست  پیروزی  این  از 
در  بودند.  پایکوبی   و  رقص  مشغول  هلهله کنان 
تا 2  ایران  اعلام کردند که  دنیا  بین المللی  بوق های 

ما  بدهد،  انجام  نمی تواند  عملیاتی  هیچ  آینده  سال 
همه  به  آمد  حسین  صدام  شکستیم.  را  ایران  کمر 
صدام  خود  داد.  شجاعت  مدال  منطقه،  درجه داران 
حسین به شکرانه  پیروزی ای که اینجا به دست آورد، 
رفت و خانه  خدا را زیارت کرد. اسم این عملیا تشان را 
گذاشتند "یوم العظیم" و فکر کردند دیگر ما را برای 

همیشه شکست دادند.
 وضعیت جبهه  ما چه جوری بود؟ جبهه  ما روحیه  

خـوبـی نـداشت. مــا ۱80 
گردان نظامی را توی منطقه 
وارد کردیـم و 60 گردانش 
را توی این عملیات شرکت 
دادیم. تقریبـاً 60 گردان ما 
قلع وقمع شد و چیـز زیادی 
از آنها نماند. تعـداد زیـادی 
از بچه هـای مـا تـوی جزایر 
عـراق به شـهادت رسیدند. 
غواص هـای آن عملیـات را 
مدتـی پیش آوردند؛ یادتان 
هسـت؟ ۱75 غواصـی  کـه 

آوردند و توی شهرهای ما تشییع کردند، مال عملیات 
انجام  اینجا  این عملیاتی که  بودند. ضمن  کربلای4 
دادیم، یك عملیات فریب توی این نقطه  پنج ضلعی 
این  ایذایی.  عملیات  فریب،  عملیات  دادیم؛  انجام 
بچه هایی که اینجا هستند، عملیات کردند. بچه های 
این  از  شدند  موفق  لرستان  استان  و  فارس  استان 
منطقه  پنج ضلعی رخنه کنند و به دژهای اسطوره ای 
عقب نشینی  دستور  اینجا  وقتی  شوند.  وارد  صدام 
عقب نشینی  دستور  هم  بچه ها  همان  به  شد،  صادر 

از دژ جمهــوری كــه عبور 
می كرديــم و وارد خاک عراق 
می شــديم، 7 دژ دفاعی برای 
عراقی ها ســاخته بودند. اسم 
هفــت دژ دفاعــی را دژهای 
گذاشته  صدام  اســطوره ای 

بودند.
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فرماندهان  اولتان.  مواضع  سر  برگردید  که  دادند 
آمدند این مواضع را بررسی کردند. روزنه هایی را که 
بررسی  بود  شده  پیدا  صدام  اسطوره ای  دژهای  در 
کردند، نیروهای اطلاعات و عملیات را روانه کردند، 
دیدند نه، این دژها آن قدرها هم اسطوره ای نیستند و 

می شود بهشان نفوذ کرد. 

كربلای5، پايان سرنوشت دژهای اسطوره ای
امام  خدمت  کردند،  مشورت  همدیگر  با  فرماندهان 
روح الله رسیدند، امام روح الله فرمود بروید در شلمچه 
عملیات انجام بدهید، شما پیروزید. با این پیام کوتاه 
امام، روحیه به سپاه اسلام برگشت. نائب امام زمان)عج( 
اسلام  سپاه  به  روحیه  می زند.  را  حرف  این  دارد 
برگشت. یك جمله را دوباره توی پرانتز بگویم خدمت 
جوان ترها، عزیزان، آن زمان که ما امام را از نزدیك 
الن شما  که  این حجمی  با  زمان  آن  بودیم؛  ندیده 
عکس  فقط  ما  نبود،  رسانه ها  و  تلویزیون  می بینید، 
امام را می دیدیم، فقط صدای امام را می شنیدیم، ولی 
مخصوصاً رزمندگان و مردم ایران، آن قدر اطاعت از 
رهبری داشتند که وقتی مولای ما، رهبر ما، نائب امام 
نمی گفت  می کردند، کسی  را  یك صحبتی  زمان)عج( 
می گفتند  همه  ما،  الن  جوان های  برعکس  چرا؟ 
اطاعت  و  فرماندهی  از  اطاعت  نداشتیم.  چرا  چشم. 
از خدا  اطاعت  و  پیامبر  از  اطاعت  را  فقیه  از ولایت 
می دانستیم. مثل زمانی که امام روح الله گفت بروید 
آمدند  فرماندهان  بدهید.  انجام  عملیات  شلمچه  در 
پای  کار، برای نیروهایشان صحبت  کردند، نیروها را 
جمع آوری  کردند، آنها را متقاعد  کردند به عملیاتی 
در  که  کاری  می دادیم.  انجام  اینجا  دوباره  باید  که 

انجام  در شلمچه  اینجا  را  ندادیم  انجام  طول جنگ 
دادیم. ما در طول جنگ هر عملیاتی که می خواستیم 
انجام بدهیم یك سال طول می کشید. یك سال طول 
تا  کنیم  جمع  را  نیروهایمان  و  تجهیزات  می کشید 
یك عملیات انجام بدهیم. اینجا آمدیم با اختلاف ۱6 
روز بعد از یك عدم الفتح، بعد از یك عملیات ناموفق، 
پای  کار  بدهیم.  انجام  عملیات  می خواهیم  گفتیم 
آمدیم. در تاریخ ۱365/۱0/۱9 بهترین یگان هایمان 
را وارد کردیم. بعد از جنگی بسیار شدید، از منطقه 
پنج ضلعی، مواضع دشمن را درهم شکستیم. از کانال 
شدیم؛  پیاده  دشمن  پشت  و  کردیم  عبور  ماهی 
دشمنی که در خواب غفلت بود. امدادهای غیبی به 
کمك رزمندگان اسلام آمد. عزیزان، امدادهای غیبی 
شاید  کردیم.  لمس  دیدیم،  خودمان  چشم  با  ما  را 
برای جوان هایمان پذیرشش سخت باشد، ولی ما در 
میدان جنگ دیدیم. 4 شبانه روز هوای منطقه مه شد. 
مه و ابر، منطقه  شلمچه را گرفت؛ بارندگی نداشتیم، 
ولی همه منطقه را ابر گرفت. آن عملیات را با جنگی 
بسیار شدید، طی 20 شبانه روز انجام دادیم. ما همه 
ولی  می دادیم،  انجام  شب  را  دیگرمان  عملیات های 
شبانه روز،   20 دادیم.  انجام  عملیات  شبانه روز  اینجا 
پیوسته عملیات کردیم. از این موانع عبور کردیم، از 
تا  این دژهای اسطوره ای صدام عبور کردیم، بچه ها 

نزدیکی بصره رسیدند.
یعنی  بی امان،  جنگ  می گوییم  وقتی  عزیزان، 
بود؛ یعنی عراق و  زمین و زمان شلمچه گلوله باران 
آوردند  اینجا  را  نظامی شان  توان  همه  هم پیمانانش، 
پای کار؛ یعنی صدام هرچه در چنته داشت اینجا توی 
شلمچه رو کرد. به اعتقاد ما در شلمچه، همه توان 
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هم  با  اسلام،  نظامی  توان  همه  دربرابر  کفر  نظامی 
وقتی  بود.  اسلام  میدان سپاه  پیروز  و  روبه رو شدند 
حسین  صدام  رسیدیم،  بصره  دروازه های  پشت  به 
که  اعلام کرد  برد؛  بالا  تسلیم  به علامت  را  دستش 
دیگر نمی تواند دربرابر رزمندگان اسلام مقاومت کند. 
در اینجا به زانوزدنشان اعتراف کردند. حسین کامل 
این  و وقتی  دارد  داماد صدام حسین، یك جمله ای 
جمله ها را آدم از زبان دشمن می شنود تازه متوجه 
می شود رزمنده ها اینجا چه کار کردند. حسین کامل 
می گوید همه دنیا، با همه تجهیزات و مهماتی که در 
اختیار صدام حسین گذاشت، در عملیات شرق بصره، 
دربرابر اعتقادات نیروهای ایرانی زانو زد. این را یك 
ژنرال بلندپایه  صدام حسین می گوید. زانوزدنشان را 
با چشم خودمان دیدیم. همه توانش را آورد پای کار؛ 
بیش از 95000 تلفات داد. ماشین جنگی عراق اینجا 
و  شلمچه  در  اینجا  نظامی اش  توان  شکست؛  درهم 

طی عملیات کربلای5، درهم شکست و اعلام کرد که 
مقاومت کند.  نمی تواند  ایران  نیروهای  دربرابر  دیگر 
ولی عزیزان، جنگ ما 2 بعد دارد؛ همه  اینهایی که 

گفتیم بعد نظامی اش بود.

بخش دوم: گنج شلمچه
غرور سرآغاز شكست

دارد.  هم  معنوی  بعد  یك  گفتیم،  که  اینهایی  همه  
می کنم.  عرض  شما  خدمت  من  را  گوشه  اش  یك 
به دست  موفقیتی  عملیات کربلای4  در  ما  عزیزان، 
نیاوردیم، شکست خوردیم و عقب نشینی کردیم. شب 
عملیات کربلای5 اگر می آمدی پشت این خاکریزها، 
ایران، بچه های ما،  شاهد این قضیه بودی؛ نیروهای 
گریه  و  خاکریزها  این  پشت  نشستند  ما  فرماندهان 
کردند. ... اینجا اول به درگاه خدا توبه کردند، بعد هم 
که  عملیاتی  متوسل شدند.  زهرا)س(  فاطمه   خانم  به 

روایت سعید ریاضی پور، یادمان شهدای عملیات کربلا5)شلمچه(، اسفندماه۱394.
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رمز مبارکش با نام مبارک خانم فاطمه زهرا)س( شروع 
می شد یعنی پیروزی؛ یعنی شکست معنا ندارد؛ یعنی 
باید بروی تا به هدفت برسی. جنگ در شلمچه یك 
عاشقانه  برویم  می خواهیم  ما  است.  عاشقانه  جنگ 
بجنگیم. ما می خواهیم برویم مثل اصحاب اباعبدالله 
الحسین)ع( بجنگیم. می دانیم می خواهیم برویم شهید 
هرکسی  برویم.  می خواهیم  شهادت  برای  بشویم، 
باغ  در  بسم الله،  یاعلی،  است  شهادت  میدان  مرد 
اگر  ولی  است.  باز  شهادت 
خاکریزها  این  پشت  کسی 
اسلحه اش  دارد،  دلبستگی 
و  بگذارد  زمین  اینجا  را 
او  با  هیچ کس  برگردد، 
نیروهای  پس  ندارد.  کاری 
کربلای5  عملیات  توی  ما 
و در شلمچه شهادت طلبانه 
جنگیدند. اولین زیارتگاهی 
که تشریف آوردید شلمچه 
به  شهدا  ان شاءالله  است؛ 
و  باشند  داشته  عنایت  ما 
راه راست و درست را بهمان نشان بدهند؛ راهی که 
هرچه بخواهیم، مخصوصاً این جوان ترها، هر آنچه در 
می دهند.  یاد  ما  به  شهدا  این  بخواهیم،  زندگی مان 
وصیت نامه هایشان را بخوانیم، مطالبشان را بخوانیم، 
چه  ما  از  ببینیم  بدهیم،  گوش  را  سخنرانی هایشان 
ما  به  می خواهند  را  مهمی  مطلب  چه  می خواهند؟ 
ما  به  می خواهند  را  چیزی  چه  کنند؟  یادآوری 
صفر  نقطه   اینجا   ... جنگ،  بازماندگان  ما  بگویند؟ 
مرزی کشور ما است، آن هم جبهه  باطل است؛ برویم 

وجود  اصلًا  است،  عالم  کجای  ببینیم صدام حسین 
خارجی ندارد، حزب بعث عراق اصلًا نابود شد، عفلقی 
عراق.  اسلامی  جمهوری  شده  عراق  شد،  تمام  اصلًا 
این هم جبهه  حق است؛ این دستاوردهایی که داریم 
مرزی مان  نقطه  صفر  در  که  امنیتی  این  و  می بینیم 
داریم، به برکت خون شهدا است. خدا را قسم می دهیم 
به آبروی اباعبدالله  الحسین)ع(، خدا را قسم می دهیم به 
اجزای تکه تکه شده  شهدایی که در محضرشان هستیم، 
فرماید.  ما عنایت  به  بصیرتی همچون بصیرت شهدا 

والسلام  علیکم و رحمه الله و برکاته.«

ارزيابی روايت
بی شك روایت اصیل و مستند رویدادهای دوران دفاع 
مقدس امری سهل و ممتنع است؛ از یك سو جنگ ها 
و  عقلانی  بعد  دو  انسانی  پدیده های  همه  همچون 
عاطفی دارند که بررسی چگونگی، چرایی و چیستی 
توأمان ابعاد عقلانی و عاطفی رویدادهای دفاع مقدس 
از  مطلوب  روایت  دیگر  سوی  از  و  می کند  دشوار  را 
دفاع مقدس که متکی به اسناد مستند صحنه نبرد 
و خاطرات شاهدان عینی حاضر در عملیات ها باشد، 
امری ممکن و دست یافتنی است. در میان روایت های 
متفاوت و متنوعی که از رویدادهای دوران دفاع مقدس 
صورت می گیرد، روایت هایی که دو ملاحظه فوق الذکر 
روایت های  زمره  در  می کنند،  رعایت  به درستی  را 
مطلوب قرار گرفته، مهم ترین ویژگی آن ها این است 
که موجب افتخار به گذشته و امید به آینده می شوند. 
روایت آقای سعید ریاضی پور ازجمله روایت های خوب 
و کم اشکال یادمان شلمچه است. ازجمله نقاط قوت 

این روایت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

كاری كه در طول جنگ انجام 
در شــلمچه  اينجا  را  نداديم 
انجام داديم. ما در طول جنگ 
می خواستيم  كه  عملياتی  هر 
انجام بدهيم يك ســال طول 
می كشــيد. اينجــا آمديم با 
يك  از  بعد  روز  اختــلاف 16 
عدم الفتح، بعد از يك عمليات 
می خواهيم  گفتيــم  ناموفق، 

عمليات انجام بدهيم.
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مدت  به  باتوجه  راوی  مفيد:  و  مختصر  روايت   .1

توانست  به خوبی  داشت،  اختیار  در  که  اندکی  زمان 
فرعی،  مسائل  حذف  و  اصلی  موضوعات  حفظ  با 
کوتاه ترین  قالب  در  را  یادمان  رویدادهای  مهم ترین 
این  در  کند.  عرضه  مخاطب  به  عبارات  و  کلمات 
روایت، راوی علاوه بر تبیین اهمیت سیاسی و نظامی 
شلمچه در اداور مختلف جنگ هشت ساله، استراتژی 
به عنوان سال سرنوشت ساز  در سال ۱365  را  ایران 
تعیین کننده  نبردهای  اجرای  و  طرح ریزی  روند  و 
کربلای4و5 را به صورت گزیده و گذرا برای مخاطب 

تشریح کرد.
روایت  این  در  راوی  متقن:  و  مستند  روايت   .2

کوشید طی یك بررسی منصفانه ریشه ها و زمینه های 
شکل گیری ایده و فرایند طرح ریزی و چگونگی اجرای 
نبردهای کربلای4و5 را با بیان آمار و ذکر دیدگاه ها و 
مشکلات و موانع موجود به صورت مستند و مستدل 
توضیح دهد و به جز یك مورد اشکال تحلیل در در 
خصوص تصمیم گیری درباره اجرای کربلای5 و چند 
مورد اشتباه آماری، در مجموع روایت مستندو متقنی 

داشت.
با  ریاضی پور  آقای  همه فهم:  و  ساده  روايت   .3

نیازسنجی و گونه شناسی مخاطب خود، تلاش کرده 
است فارغ از مجادلات صنفی و یگانی، روایتی ساده، 

شلمچه  منطقه  رویدادهای  مهم ترین  از  گویا  و  رسا 
منطقی،  بیان  صمیمانه،  لحن  دراین باره  کند.  ارائه 
یادمان  این  رویدادهای  و  وقایع  متعادل  و  متناسب 

ازجمله ویژگی های مثبت این روایت است.
راوی:  بيانی  مهارت  و  ساختاری  انسجام   .4

راوی  سخنان  به  به دقت  روایت  طول  در  مخاطبان 
خوبی  بیانی  مهارت  از  راوی  چون  می دادند؛  گوش 
برخوردار بود و روایت وی سناریو و طرحی از پیش 
تعیین شده داشت. این امر سبب شده بود که راوی به 
بیان واقعیات دوران دفاع مقدس پرداخته، به جز یك 
مورد، پیوند قابل قبولی بین مباحث عقلانی و حماسی 

متن روایت برقرار کند.
زمانی  محدودیت های  باتوجه به  درمجموع، 
روایت  است،  روایتی  هر  گریبان گیر  که  مکانی  و 
خوب  روایت های  زمره  در  ریاضی پور  سعید  آقای 
باوجود  می گیرد.  قرار  شلمچه  یادمان  کم اشکال  و 
حین  بزرگ  نقشه های  از  استفاده  در  راوی  اهتمام 
روایت گری، رفع برخی کاستی ها بر قوت این روایت 
می افزاید. ارائه برخی اطلاعات و آمارهای غیرموثق، 
مباحث  از  غیردقیق  تفاسیر  و  تحلیل ها  بعضی  بیان 
از  شخصی  برداشت های  برخی  طرح  و  عملیاتی، 
موضوعات حماسی ازجمله مواردی است که رفع آن 

به غنای بیش ازپیش روایت می انجامد.
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راوی این روایت، طلبه جوان روح الله ترابی نسب است که سال ها در قامت راوی در مناطق عملیاتی برای 
زائران شهدا، درس مقاومت و ایثار روایت می کند. راوی در روز سه شنبه 24 اسفند ۱395 ساعت۱6 
در ضلع شمالی یادمان طلائیه )سه راهی شهادت( میزبان جمع سیصد نفری دانشجویان برادر از کاروان 
شهید صیاد شیرازی، در ابتدا از سیر جنگ تا شروع عملیات خیبر صحبت کرد. این راوی در ادامه با 
به بررسی جنبه های مختلف سیره فکری و عملی  از رفتار و منش رزمندگان و شهدا،  بیان خاطراتی 
شهدای گران قدر هشت سال دفاع مقدس پرداخت؛ با برقراری پیوند میان عاشورا و دفاع مقدس، تجلی 
این حرکت را در امتداد آن در قالب مدافعان حرم برای مخاطبان خود توصیف کرد. در نوشتار پیش رو 

ابتدا متن کامل این روایت و سپس ارزیابی آن درج شده است.
واژگان كليدی: روایت طلائیه، یادمان طلائیه، عملیات خیبر، روح الله ترابی نسب، راهیان نور.

چکيده

طلائیه سرزمین مقاومت و بصیرت
روایت روح الله ترابی نسب در یادمان طلاییه

مقدمه
دانشجویی شهید صیاد  کاروان  است.  نزدیك غروب 
شیرازی پس از طی مسیر از روی دژ طلائیه، حرکت 
خود را به سمت محوطه یادمان در سه راهی شهادت 
ادامه می دهند؛ درحالی که همه با هم نوای دلنشین 
"کجایید ای شهیدان خدایی..." را زمزمه می کنند. با 
یادمان،  محوطه  در  مستقر  خادمان  از  یکی  هدایت 
این  برای  محوطه  شمالی  ضلع  در  مناسب  جایی 

کاروان نسبتاً پرجمعیت در نظر گرفته شد و جمعیت 
حاضر پس از استقرار، آماده شنیدن روایت شدند. 

در ابتـدا راوی از زائـران و دانشـجویان خواسـت 
کـه پشـت بـه باد بنشـینند کـه البتـه ایـن کار برای 
مدیریـت فضـای روایتگری ضروری بـود. چند لحظه 
بـا ابتـکار و مدیریـت راوی، فضـای خنـده و نشـاط 
و همهمـه بیـن بچه هـای کاروان برقـرار  شـد. راوی 
بـا اشـاره به رمـز عملیـات خیبر بـرای ایجـاد فضای 

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

سيد محمد طباطبايی*
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مناسـب بـرای روایت و تبرک جسـتن به نـام مبارک 
پیامبـر اسـلام، از مخاطبـان جـوان خواسـت تا همه 
بـا فریـاد بلنـد، رمز عملیـات خیبر "یا رسـول الله)ص(" 

را تکـرار کنند.

متن روايت 
»بسم الله الرحمن الرحیم، در ابتدا به صورت خلاصه 
به موضوع چرایی آغاز جنگ و سیر آن می پردازیم و 
پس از آن اشاره ای هم به حماسه های عملیات خیبر 

در طلائیه و جزایر مجنون خواهیم داشت. 
امـام ]خمینـی)ره([  وقتـی کـه  در سـال ۱343 
را بـرای تبعیـد منتقـل می کردنـد از او پرسـیدند؛ 
شـما کـه ادعـا می کنیـد تـوی دهـن شـاه می زنیـد 
مثـل  زوری  و  زر  پـر  رژیـم  درمقابـل  کـه  حـالا  و 
پهلـوی ایسـتاده اید، پس یاران و سـربازان شـما کجا 
هسـتند؟ امـام همان جـا فرمـود: "... یـاران مـن در 
گهواره انـد." آن مـرد خـدا کجاهـا را می دید. سـال ها 
و روزهـا گذشـت تا سـال ۱357 که انقلاب اسـلامی 
ملـت ایـران بـه پیـروزی رسـید؛ انقلابـی که توسـط 
همـان گهواره نشـینان بعـد از ۱5 سـال رقـم خـورد. 
۱5 سـال خـون دل خوردیـم، بیش از هزاران شـهید 
فدا شـدند تـا این انقلاب بـه رهبری حضـرت امام)ره( 
بـه ثمـر نشسـت. در ۱2 بهمـن 57 وقتـی امـام وارد 
ایـران شـد، مسـتقیم از فـرودگاه راهی بهشـت زهرا 
شـد تـا ایـن پیـام را به همـگان برسـاند کـه انقلاب 
مـا تـا ابـد مدیـون خـون شـهیدان اسـت. الن هـم 
هرکسـی می خواهـد دم از انقـلاب و اسـلام بزند باید 
خـود را در مسـیر شـهدا قـرار دهـد، باید خـودش را 

مدیـون خـون شـهیدان بداند. 

زمينه سازی جنگ توسط دشمن
 3۱ در  تحمیلی  جنگ  آغاز  تا   ۱357 بهمن   22 از 
شهریور ۱359 روزهای سختی بر انقلاب و انقلابیون و 
ملت گذشت. مردم ایران وقایع و اتفاقات زیادی را در این 
مدت کمتر از دو سال تجربه کردند که هرکدام از آنها 
به تنهایی کفایت می کرد تا یك انقلاب نوپا را از پا درآورد. 
اما به لطف و اراده حضرت حق و با رهبری حکیمانه 
حضرت روح الله و به واسطه تلاش و عزم ملت و زحمت 
خواص و نخبگان انقلاب، انقلاب اسلامی با سرعت و 
شتاب به حرکت خود ادامه داد. دشمن وقتی دید با این 
شورش ها و اتفاقات داخلی نمی تواند جلو حرکت انقلاب 
را بگیرد، دو اقدام مهم را در دستور کار خود قرار داد؛ اول 
اینکه حرکت سریع انقلاب را کندتر کند و دوم نیروهای 
نفوذی را به هر شکلی که شده است، وارد جریان و بدنه 
انقلاب کند تا سر بزنگاه و در موعد مقرر بتواند از این 

نیروهای نفوذی برای ضربه زدن به انقلاب بهره بگیرد. 

فتنه خلق عرب در خوزستان
انقلاب نوپای مردم ایران در همان روزهای نخست، درگیر 
ماجرای خلق عرب در خوزستان شد. دشمن در این فتنه 
با استفاده از مسئله ناسیونالیستی و حمایت از پان عربیسم 
را  خوزستان  عرب  مردم  و  داشت  اختلاف افکنی  قصد 
تحریك می کرد که شما عرب ها باید از ایرانی های عجم 
جدا شوید. لذا جریان خلق عرب در این منطقه علم شد. 
اما با خون دل خوردن های جوانان انقلابی خوزستان امثال 
حسین علم الهدی و محمد جهان آرا و همرزمان باغیرتشان 
این جریان در نطفه خفه شد. به هرحال، دشمن باوجود 
تلاش هایش برای اختلاف افکنی و جدایی خوزستان از 

ایران موفق نشد به اهداف خود در این زمینه دست یابد.
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غائله كردستان
علیـه  قومیت هـا  از ظرفیـت  دشـمن قصـد داشـت 
انقـلاب نوپای مردم ایـران حداکثر اسـتفاده را بکند. 
فتنـه دیگـر در روزهـای نخسـت انقـلاب اسـلامی، 
غائلـه کردسـتان بـود. شـهدای زیادی در کردسـتان 
فـدا شـدند تـا بتوانیـم جریـان ضدانقـلاب کوملـه و 
دموکـرات را در نطفـه خفـه کنیـم. در ایـن ایـام چه 
خـون دل هـا خوردیـم. ایـن گروه هـای ضدانقـلاب 
ادعـای مردمی بـودن و مجاهـدت داشـتند و بـه نـام 
و  کـودکان  و  زنـان  از  زیـادی  تعـداد  ایـران  خلـق 
جوانـان ایـن سـرزمین را بـه سـینه دیوار گذاشـتند 
دختـر  یـك  عقـد  سـفره  پـای  کردنـد.  قتل عـام  و 
دموکـرات در همیـن غائله کردسـتان، هفده پاسـدار 
و بسـیجی را سـر بریدنـد. کابیـن دخترانشـان را بـا 
خـون سـر جوانـان ایـن مملکـت سـرخ می کردنـد. 
چنیـن روزهایـی بـر مـا گذشـت. جریـان ضدانقلاب 

در کردسـتان همگـی یك هدف مشـترک داشـتند و 
آن هـم نابـودی انقلاب اسـلامی ایـران بـود. علاوه بر 
غائلـه کردسـتان، دشـمن در شـهرهای دیگری چون 
گنبـد و آمل هم دسـت بـه اقداماتی زد. در راسـتای 
همـان فتنه انگیزی هـا امـروز هـم دشـمن داعـش را 
علـم کرده اسـت، ولی شـما جوانـان عزیـز بدانید که 
مـا در سـال های ابتدایـی انقـلاب همـه این مسـائلی 
و می شـنوید،  از جنایـات داعـش می بینیـد  را کـه 
گذرانده ایـم. منافقینـی کـه بـه نـام مجاهدیـن خلق 
جنایت هـای زیـادی کردنـد. امروز شـما دانشـجویان 
نگـران امنیـت نباشـید. مدافعـان حـرم امنیت شـما 
را حفـظ می کننـد. شـما حواسـتان فقط بـه درس و 
دانشـگاه باشـد. بـا خیال راحـت درس بخوانیـد. این 
پیـام شـهدای مدافـع حرم به شماهاسـت کـه ترس 
بـه دل راه ندهیـد و فقـط بـه فکر پیشـرفت مملکت 

و انقلاب اسـلامی باشـید.

روایت روح الله ترابی نسب، یادمان شهدای عملیات خیبر)طلاییه(، اسفندماه۱395.
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خلاصه در همین روزهای نخست پیروزی انقلاب 
اسلامی، در دولت موقت نیروهای نفوذی دشمن که 
اشاره کردم، یکی یکی مشغول ایفای نقش و اثرگذاری 
مسئول  موقت،  دولت  خارجه  وزیر  قطب زاده  بودند. 
عملیات کودتای نقاب شد. کودتایی که به لطف الهی 
و هوشیاری نیروهای انقلاب ناکام ماند و عوامل آن 

اعدام شدند.
 

تحميــل جنــگ توسط 
عراق 

ســرانجـام در آســتــانــه 
آغــاز جنگ تحمیـلی قرار 
گرفتیم. جنگی که قرار بود 
را  انقـلاب  پیروزی  حلاوت 
در کام ملـت از بیـن ببرد. 
کدام کشور بهترین شرایط 
را برای مقابـله بـا جمهوری 

اسلامی ایران دارد؟ 
۱. وقـتـی بــه نقشــه 
نگــاه می کنیــم از میــان 
با  همسایگان، کشور عراق بیشترین مرز مشترک را 

ایران دارد. 
2. از طــرف دیگــر، ایــران و عــراق قبــل از 
انقــلاب ســابقه درگیــری مــرزی بــا هــم داشــته اند. 
در قــرارداد ۱975 الجزایــر بیــن عــراق و ایــران مقرر 
شــده بــود کــه طرفیــن تــرک مناقشــات کننــد. در 
ــه  ــاره مرزهــای خــود ب ــرارداد دو کشــور درب ــن ق ای
توافقاتــی رســیدند. بیشــترین موضــوع درگیــری دو 
ــا  ــه تنه ــود؛ چراک ــد ب ــه ارون ــاره رودخان کشــور درب

ــه آب هــای آزاد جهــان ازطریــق  راه اتصــال عــراق ب
همیــن رودخانــه بــزرگ بــود. مهم تریــن شــهر 
اقتصــادی عــراق یعنــی بصــره ازطریــق همیــن 
ــود.  ــل می ش ــارس وص ــه خلیج ف ــرزی ب ــه م رودخان
ایــن نکتــه را هــم در ذهــن داشــته باشــید کــه مــا 
هــر عملیاتــی کــه در جنــوب داشــتیم، هــدف نهایــی 
ــود.  ــی آن ب ــای مواصلات ــا راه ه ــد بصــره ی آن تهدی

آغاز تهاجم سراسری عراق به ايران
ایران  مرزهای  به سمت  توپ  گلوله  اولین  بالاخره 
به  فکه(  محور  )در  رقابیه  منطقه  در  صدام  به دست 
زمین خورد و رسماً جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
آغاز شد. صدام در اولین اقدام، به تقلید از استراتژی 
سال  )در  اعراب  علیه  شش روزه  جنگ  در  اسرائیل 
را  ایران  به  گسترده  هوایی  تهاجم  دستور  ۱965م( 
صادر کرد و لذا در 3۱ شهریور ۱359 برخی از مراکز 
مهم نظامی و فرودگاه های ما در معرض بمب افکن های 
هواپیماهای بعثی قرار گرفت و صدماتی به آنها وارد 
ساعتی  چند  هنوز  تهاجم،  این  پاسخ  در  اما  شد. 
نگذشته بود که خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش 
در قالب ۱40 فروند هواپیما در عملیاتی بزرگ، نقاط 
حساس اقتصادی و نظامی عراق را در عمق خاک این 

کشور بمباران کردند و پیروزمندانه برگشتند. 
عراق تصور می کرد که ارتش ایران بعد از انقلاب 
دچار انحلال شده است، چراکه تعداد زیادی از سران 
اعدام  یا  کرده  فرار  انقلاب  جریان  در  ارتش  ارشد 
بازنشسته شده  البته تعداد زیادی هم  و  بودند  شده 
و فرماندهان ارزشی و انقلابی ارتش هم هنوز جایگاه 

خود را پیدا نکرده بودند. 

اوليــن گلوله توپ به ســمت 
صدام  به دست  ايران  مرزهای 
رقابيــه )در محور  در منطقه 
فکه( به زمين خورد و رســماً 
عليه  عــراق  تحميلی  جنگ 
ايران آغاز شد. صدام به تقليد 
از استراتژی اسرائيل در جنگ 
شش روزه عليه اعراب )در سال 
تهاجم هوايی  1965م( دستور 
گسترده به ايران را صادر كرد.
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شكست؛ نتيجه تفكرات ليبرال ها در كشور
بعد از دولت موقت، رئیس جمهوری بر سر کار آمد که 
قرار بود انقلابی عمل کند و روبه روی دشمن محکم 
به  را  قوا  کل  فرماندهی  اختیارات  هم  امام  بایستد. 

رئیس جمهور بنی صدر تفویض کرده بود. 
علی رغم اینکه مردم با دستان خالی درمقابل دشمن 
بعثی وارد صحنه جنگ شده بودند، در طول یك  سال 
اول، حدود ۱2 هزار کیلومتر از خاک کشورمان با هجوم 
سراسری عراق به تصرف دشمن بعثی درآمد؛ عراق با 
حمایت های همه جانبه کشورهای مختلف جهان، با آن 
همه تجهیزات و تسلیحاتی که در اختیارش گذاشتند. 
همچنین مستشاران نظامی و نیروهای جنگنده و نظامی 
از کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا همگی به 
کمك صدام آمده بودند تا جنگی سهمگین و خانمان سوز 
با  صدام  بالاخره  کنند.  تحمیل  انقلابی  ایران  به  را 
پاره کردن قرارداد الجزایر به ایران هجوم آورد و مدعی شد 
که سه روزه خوزستان را تصرف می کنم و یك هفته بعد 
در تهران مصاحبه خواهم کرد. دشمن بعثی فقط برای 
این  دروازه های  پشت  روز  تصرف خرمشهر حدود 34 
شهر معطل ماند؛ چراکه فرزندان و جوانان این سرزمین، 
محکم و با اراده مقاومت  کردند و اجازه ندادند به راحتی 
شهر به دست دشمن متجاوز بیفتد. مدافعان خرمشهر 
با دست خالی ایستادند. بنی صدر خائن حداقل امکانات 
را هم در اختیار مدافعان قرار نمی داد. مسلماً اگر اولین 
رئیس جمهوری که مردم انتخاب کردند، انقلابی و ولایی 
بود، نتیجه جنگ در روزهای نخست تهاجم دشمن جور 
دیگری رقم می خورد. اما باوجود خیانت های بنی صدر، 
از  راحت  آب  نگذاشتند  خمینی)ره(  امام  مظلوم  یاران 
تصرف همین  برای  برود. دشمن  پایین  گلوی دشمن 

مقدار از خاک کشورمان، هزینه های زیادی متحمل شد. 
جنگیدن با جوانان غیور و ولایی ایران اسلامی به همین 
سادگی نبود. خلاصه آخرین گروه از مدافعان خرمشهر 
با چشمانی اشك بار مجبور به عقب نشینی و خروج از 
شهر شدند. می خواهید عظمت مقاومت ملتمان را بیشتر 
درک کنیم؛ جالب است بدانید که عراق در سال ۱369 
بدون حمایت هیچ کشوری و صرفاً در مدت 24 ساعت، 
بخشی از خاک کویت را تصرف کرد، اما با مقاومت مردم 

روز  ایرانی34  جوان های  و 
پشت دروازه هـای خرمشـهر 
زمین گیر شـد. بـه هـرحـال، 
تحلیـل بنی صدر این بود که 
جنـگ را نیـروهای نظامی و 
کلاسیك بایـد اداره کنند. در 
منظومه فکـری او و دوستان 
لیبرالـش، نیروهـای مردمی 
و جهـادگر و سپـاه و بسیـج 
هیچ جایـگاهی نداشتنـد. با 
همین تفکر، مـا در یك سال 
اول جنـگ علی رغـم چهـار، 

پنج عملیات بزرگ تقریباً هیچ نتیجه خاصی نگرفتیم. 
اما بااین حال، مقاومت مردم دربرابر دشمن بعثی ادامه 

داشت....
 بالاخـره یـواش یـواش هویـت حقیـقی بنی صـدر 
فرماندهی کل  امام،  افشا شد.  ما  انقلابی  برای ملـت 
از  را  بنی صدر  هم  مجلس  گرفت.  بنی صدر  از  را  قوا 
دیر  می دانست  که  وی  کرد.  عزل  ریاست جمهوری 
یا زود باید پاسخ گوی خیانت هایش باشد، با کمك و 
همراهی مسعود رجوی با چهره زنانه از کشور فرار کرد. 

قرارداد  پاره كــردن  با  صدام 
الجزاير به ايــران هجوم آورد 
و مدعی شــد كه ســه روزه 
و  می كنم  تصرف  را  خوزستان 
يك هفته بعد در تهران مصاحبه 
خواهم كرد. دشمن بعثی فقط 
حدود  خرمشهر  تصرف  برای 
اين  دروازه های  پشت  روز   34

شهر معطل ماند.
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سال دوم جنگ، سال پيروزی های بزرگ در جبهه 
شده  آغاز  دوم  سال  و  سپری  جنگ  اول  سال  یك 
است. تفکر امام عزیز بر جنگ حاکم می شود. پروژه 
نیروهای  و  خورد  کلید  امام  بیست میلیونی  ارتش 
کلاسیك و مردمی در کنار هم قرار گرفتند. همت ها، 
ظهور  کاظمی ها  و  زین الدین ها  خرازی ها،  باکری ها، 
فدائیان  به عنوان  انقلابی  و  مؤمن  جوانان  کردند. 
اسلام و انقلاب روی کار آمدند و جبهه رونق گرفت. 
صیاد شیرازی و دیگر ارتشی های ارزشی که در دوره 
بنی صدر جایگاهی نداشتند، در سال دوم جنگ وارد 
میدان شدند. صیاد شیرازی به عنوان فرمانده نیروی 
زمینی ارتش منصوب شد. از این  پس، عملیات های ما 
به صورت مشترک به همت سپاه و ارتش انجام می شد. 
و  بود جنگ  دوره، همه هم وغم کشور شده  این  در 
بعثی. درنتیجه، عملیات های  با تجاوز دشمن  مقابله 
فتح الفتوح با هدف آزادسازی سرزمین های اشغال شده 

یکی یکی شروع شد. 
در این دوره جدید، عملیات ثامن الائمه)ع( با هدف 
بود  شیرینی  و  حلاوت  اولین  آبادان  حصر  شکست 
که کام دوست داران امام و انقلاب را حسابی شیرین 
به  منجر  طریق القدس  عملیات  آن  از  پس  کرد. 
شد.  بستان  و  سوسنگرد  مهم  شهرهای  آزادسازی 
بعد از آن، عملیات بزرگ فتح المبین به وقوع پیوست 
از دست  از خاک کشورمان  که سرزمین های زیادی 
عملیات ها  این  امتداد  در  و  شد  آزاد  بعثی  دشمن 
و  خورد  کلید  الی بیت المقدس  عملیات  درنهایت، 
از  منجر به آزادسازی خرمشهر شد. درواقع، دشمن 
با  با غرور وارد خاک ما شده بود  همان مسیری که 
مقاومت و حماسه آفرینی رزمندگان اسلام مجبور به 

عقب نشینی شد. دشمن بعثی در سال دوم جنگ تا 
پیروزی  یعنی  این  و  رفت  عقب  بین المللی  مرزهای 
بزرگ در جنگ. دشمنی که قرار بود یك هفته ای به 
تهران برسد، در سال دوم جنگ با مقاومت بی نظیر 
رزمندگان شجاع و باایمان مجبور شد به درون خاک 

کشور خود برگردد. 

بن بست در جبهه خودی
در  دادیم.  ادامه  خرمشهر  فتح  از  پس  را  عملیات ها 
عملیات رمضان به اهداف مدنظر نرسیدیم. در عملیات 
یابیم.  اهدافمان دست  از  بخشی  به  توانستیم  محرم 
در عملیات های مسلم بن عقیل)ع( و والفجر مقدماتی و 
والفجر۱ چندان نتیجه ای نگرفتیم. به نظر می رسید 
که بنا به دلایلی در سیر جنگ به بن بست تاکتیکی 
استراتژی  و  تاکتیك ها  در  که  بود  لازم  رسیده ایم. 
روش  متوجه  دشمن  ظاهراً  کنیم.  تجدیدنظر  جنگ 
ما در عملیات ها شده بود و خلأها را برطرف و زمین 

منطقه را با موانع مختلف کاملًا مسلح کرده بود.

انتخاب هور برای عمليات جديد
والفجر  و  رمضان  عملیات  تجربه  باتوجه به  درنتیجه، 
مقدماتی که گوشه چشمی به عملیات در هور داشتیم، 
هورالعظیم بستر عملیات جدید قرار گرفت. باتوجه به موانع 
گسترده در جبهه های دیگر جنوب، فرماندهان تصمیم 
گرفتند در بستر هورالعظیم یك عملیات آبی خاکی انجام 
دهند. با این تصمیم مهم و سرنوشت ساز، روند جنگ نیز 

تغییر کرد. به هرحال، دشمن باید غافلگیر می شد.
قرارگاه  خیبر،  عملیات  از  قبل  سال  یك  حدود   
سرّی نصرت به فرماندهی شهید علی هاشمی تشکیل 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

77

شد. این قرارگاه سرّی که فقط محسن رضایی ]فرمانده 
سپاه[ و تعداد اندکی از فرماندهان ارشد سپاه در جریان 
و  گسترده  مأموریت  بودند،  آن  فعالیت  و  شکل گیری 
دقیق شناسایی در هور را بر عهده داشت. محدودیت ها 
و سختی های شناسایی در هور زیاد است. هور اقتضائات 
خاص خود را دارد. از یك طرف قرار است شناسایی در 
عمق خاک عراق انجام شود؛ یعنی نیروهای شناسایی 
قرارگاه نصرت باید با بومیان ساکن در هور ارتباط برقرار 
کنند. بنابراین تعدادی از نیروهای زبده سپاه و بسیج 
که عمدتاً عرب زبان و عشایر بومی خوزستان بودند و 
همچنین تعدادی از بومیان و عشایر عراقی در هور در 
قرارگاه نصرت به علی هاشمی پیوستند. کار شناسایی 
حدود یك سال ادامه یافت. در این مدت همه آبراه ها و 
کانال ها و مسیرهای عبورومرور در جاده و هور در خاک 
رضایی  ایام، محسن  در همین  عراق شناسایی شدند. 
تصمیم گرفت از نزدیك کار بچه های قرارگاه نصرت را 

ببیند و ارزیابی کند. فرمانده سپاه با لباس عربی به همراه 
تعدادی از نیروهای شناسایی وارد هور شد و مسیرهای 
مدتی  از  بعد  کرد.  بررسی  نزدیك  از  را  شناسایی شده 
سپاه  عملیاتی  لشکرهای  فرماندهان  از  سپاه  فرمانده 
خواست که خودشان به کمك نیروهای قرارگاه نصرت 
و  هور  وضعیت  به  نسبت  تا  ببینند  را  هور  نزدیك  از 

عملیات در آن توجیه شوند.
 

جغرافيای منطقه عمليات خيبر
حالا که به عملیات خیبر رسیدیم اشاره ای به جغرافیای 
منطقه داشته باشیم. سمت چپ اگر دقت کنید، آن دود 
سیاه که می بینید، حدود 7-6 کیلومتر که برویم، جزیره 
شمالی مجنون هست و کمی پایین تر جزیره جنوبی واقع 
شده است. جلوتر که ادامه بدهیم نشوه است و درنهایت 
به بصره می رسیم. پشت سر شما )جنوب( خرمشهر قرار 
دارد. از سمت پارکینگ همین جا حدود 2-3 کیلومتر 

روایت روح الله ترابی نسب، یادمان شهدای عملیات خیبر)طلاییه(، اسفندماه۱395.
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که جلو برویم به مرز کوشك یا طلائیه می رسیم. در این 
نقطه مرز به صورت 90 درجه پیچ می خورد که می گویند 
پیچ یا دال طلائیه. روبه روی شما، به سمت شمال، به مرز 

چذابه و فکه راه دارد.
 

عمليات خيبر در سه محور
برمی گردیم به عملیات خیبر. قرار شد عملیات در سه 
محور اجرا شود: هور، طلائیه و پاسگاه زید. عملیات در 
ســوم اسفنـد ســال ۱362 
ساعــت 2۱:30 شــب آغـاز 
شــد. در این عملیـات تأکید 
ویـژه ای بر اصل غافلگیــری 
بــود. بالاخــره در همـــان 
ساعات اولیـــه، رزمنــدگان 
اسلام موفـق شدند جــزایر 
جنــوبی  و  شمالی  مجنون 
را تصرف کنند. البته دشمن 
در بخـش هــایی از جزیــره 
جنوبی مقاومت هایی داشت. 
در مسیر هور نیروهای ما به 
جاده العماره - بصره رسیدند. تقریباً اهداف عملیات در 
محور هور و جزایر به نتیجه مطلوب رسید. عملیات در 
محور طلائیه هم به طور هم زمان درحال اجرا بود. این 
به سمت  بود؛ چراکه مسیر خشکی  محور خیلی مهم 
به هرحال، جاده  تأمین می شد.  از همین محور  جزایر 
از  بعد  تا  می شد  باز  باید  جزایر  به سمت  مواصلاتی 
عملیات بتوانیم از مسیر خشکی طلائیه، جزایر مجنون 
را پشتیبانی کنیم. علی رغم حماسه هایی که در طلائیه 
به دست رزمندگان اسلام شکل گرفت، نتوانستیم در این 

محور آن چنان موفق شویم. البته دلایلی برای این عدم 
موفقیت در طلائیه وجود داشت؛ ازجمله آنکه دشمن 
متوجه حساسیت محور طلائیه شده بود و در این منطقه 
تا  را گذاشت  توان خود  هوشیار عمل می کرد و همه 
ما در این منطقه موفق نشویم. دشمن آب دجله را از 
و  بود  کرده  پراکنده  طلائیه  دشت  در  صوئیب  کانال 
همین عامل، مانع مهمی برای حرکت نیروهای ما بود. 
عملیات در منطقه باتلاقی کار سخت و دشواری است. 
نیروهای ما در این منطقه فقط یك مسیر برای حرکت 
داشتند و آن هم حرکت در امتداد دژ جمهوری بود. 
فرماندهی  به  رسول الله)ص(  محمد  لشکر27  رزمندگان 
حاج ابراهیم همت از مسیر همین دژ حرکت کردند و 
به حوالی سه راهی شهادت رسیدند. حجم آتش دشمن 
بسیار شدید بود و رزمندگان اسلام در این مسیر باتلاقی 
حسابی زمین گیر شدند. دشمن متوجه حساسیت محور 
طلائیه شده بود و می خواست با چنگ و دندان از آن 
محافظت کند؛ چراکه اگر می توانستیم این محور را باز 
کنیم، با الحاق نیروهایمان در جزایر به سمت نشوه، عراق 

دیگر باید فاتحه بصره را می خواند.

حماسه عاشورايی در طلائيه 
به  حسین)ع(  امام  لشکر۱4  بچه های  محور  این  در   
فرماندهی حاج حسین خرازی به کمك نیروهای حاج 
همت آمدند. همین جا، حاج حسین نیروهایش را جمع 
کرد و توی تاریکی شب برای بچه های لشکر صحبت 
فشار  خیلی  دشمن  برادرها؛  رفقا،   ..." گفت  و  کرد 
آورده. معلوم نیست برگشتی در کار ما باشد. هرکسی 
فکر می کند نمی تواند و عذری دارد، نیاید. چون واقعاً 
معلوم نیست بتوانیم برگردیم...". صدای هق هق بچه های 

تحليل بنی صــدر اين بود كه 
و  نظامی  نيروهــای  را  جنگ 
در  كنند.  اداره  بايد  كلاسيك 
منظومه فکری او و دوســتان 
ليبرالــش، نيروهای مردمی و 
بسيج هيچ  و  و سپاه  جهادگر 
جايگاهی نداشــتند. با همين 
تفکر، ما در يك سال اول جنگ 
خاصی  نتيجه  هيــچ  تقريباً 

نگرفتيم.
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لشکر در آن نیمه های شب بلند شد. هرکسی با خود 
رجزی می خواند. لابد همه به یاد یاران اباعبدالله)ع( در 
شب عاشورا افتاده  بودند. ولی این بار هم یاران عاشورایی 
لبیك  او  ینصرنی"  ناصر  من  "هل  ندای  به  حسین)ع( 
گفتند. شدت آتش دشمن لحظه به لحظه بیشتر می شد، 
ولی بچه های لشکر امام حسین)ع( حتی یك قدم عقب 
نرفتند و عاشورایی ایستادند. خواهران و برادران عزیزم، 
این گونه بود که یك شب عاشورای دیگر در تاریخ تکرار 
شد. اینجا همه ایستادند. شهید میثمی می گفت: "... 
هرکس در طلائیه ماند اگر در کربلا هم بود در کنار 
امام حسین)ع( می ماند..." حالا ببینید اینجا چه خبر بوده 

است. واقعاً بچه های ما عاشورایی عمل کردند.
 در ابتدای عملیات چهار گردان ویژه از بچه های 
به سمت  جزایر  ازسمت  عاشورا   3۱ و  نجف  لشکر8 
لشکر27 حضرت  بچه های  با  تا  نشوه حرکت کردند 
رسول)ص( که قرار بود از طلائیه به سمت نشوه حرکت 
کنند، در نشوه باهم الحاق کنند. علی رغم رشادت ها 
به دلیل  اسلام،  رزمندگان  بی نظیر  حماسه های  و 
ناهماهنگی ها و شدت آتش توپخانه های دشمن، این 

الحاق صورت نگرفت. 
عزیزان بدانید که تعداد زیادی از جوانان این مرزوبوم 
در طلائیه برای انقلاب و اسلام پرپر شدند. رزمندگان ما 
در این محور توانستند فقط 500 متر پیشروی کنند. 
حجم آتش دشمن بسیار زیاد بود. حدود یك میلیون 
گلوله در یك بازه محدود زمانی به وسیله توپخانه دشمن 
هدف  ما  بچه های  شد.  ریخته  ما  رزمندگان  سر  بر 
مستقیم تیربار دشمن بودند. حماسه عظیمی در طلائیه 
شکل گرفت. به راستی طلائیه نماد مقاومت و بصیرت و 

ولایت مداری و عشق و شور و حماسه بود.

فرمان امام رسيد؛ جزاير بايد حفظ شوند
دشمن بعثی فشار زیادی آورد تا عملیات در هور را به نفع 
خود خاتمه دهد و جزایر مجنون را پس بگیرد. فرمان 
امام از جماران رسید که جزایر باید حفظ شوند. امام 
فرمودند حفظ جزایر حفظ اسلام است. پس از فرمان 
امام، فرماندهان ما همت و باکری و کاظمی و همه هرچه 
در توان داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و مردانه وارد 
کارزار شدند. همه فرماندهان ما سلاح به دست گرفتند و 

وارد جزایر شدند؛ چراکه امام 
گفته بود هرجور شده جزایر 
باید حفظ شـوند. دشــمن 
هم وقتی مقــاومت بی نظیر 
فرزندان خمینــی را دیــد، 
اقدام به بمبــاران شیمیایی 
در جزایر کرد. اینــجا تقریباً 
اولین باری بود که دشــمن 
بعثی این گونه و به صــورت 
گســتــرده از بمــب هـای 
شیمیایی استــفاده می کرد. 
در سطح وسیعی، بچه های ما 

دچار آسیب های ناشی از گازهای سمی شدند. بالاخره 
علی رغم همه مشکلات و سختی ها و کمبودها، جزایر 
مجنون توسط رزمندگان اسلام حفظ شد تا سال ۱367 
و بعد از پذیرش قطعنامه 598 که مجبور به خروج از 
جزایر و سایر نقاط عراق شدیم. تا اینجا آنچه مطرح 
کردیم، خلاصه و چکیده ای از جغرافیا و حوادث تاریخی 
مربوط به منطقه و کلیات جنگ و همچنین عملیات 
خیبر بود که قطعاً کامل نبود و وقت هم ضیق است و 

لازم است خودتان بروید و منابع را مطالعه کنید. 

دشمن بعثی در سال دوم جنگ 
تا مرزهــای بين المللی عقب 
رفت و اين يعنی پيروزی بزرگ 
در جنگ. دشمنی كه قرار بود 
برسد،  تهران  به  هفته ای  يك 
در سال دوم جنگ با مقاومت 
بی نظير رزمندگان شــجاع و 
باايمان مجبور شــد به درون 

خاک كشور خود برگردد.



طلائيه سرزمين مقاومت و بصيرت

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

80

تشريح جغرافيای دل در طلائيه
در بخش دوم عرایضم قصد دارم به تشریح جغرافیای دل در 
طلائیه بپردازم. بعضی ها این جوری فکر می کنند که هرکسی 
با پدر و مادرش قهر می کرد، کوله بر دوش می زد و راهی جبهه 
می شد. نخیر، یك کلام خدمت شما عرض کنم که به خدا! 
آن قدرها هم رفتن به جبهه راحت نبود. مرد می خواست 
که جلو گلوله بایستد و از عزت و شرف مملکت دفاع بکند. 
شهید چمران جمله زیبایی دارد که "هرگاه شیپور جنگ 
نواخته می شود، مرد از نامرد شناخته می شود." خیلی ها 
در سجده هایشان با خدا مناجات می کردند و از خدا طلب 
شهادت داشتند، اما در کوچه پس کوچه های شهرهای ما که 
از شهادت خبری نیست. سوز گرمای 60 درجه خوزستان 
و سوز سرمای زیر 20 درجه کردستان، آنجا و در شرایط 
سخت نبرد، شهادت را قسمت و روزی عاشقان می کنند. 
خیلی ها با کیف و کوله وقتی وارد خوزستان می شدند و 
صدای آژیر و بمب و خطر را می شنیدند، همین آدم هایی 
که در نماز از خدا طلب شهادت داشتند، با دیدن صحنه های 
سخت در جبهه نمی توانستند دوام بیاورند و برمی گشتند 
عقب. به هرحال، کشته شدن در راه خدا کار هرکسی نبود و 
نیست. خیلی ها مدعی بودند اما تا این حد مرد نبودند که 
لباس رزم بپوشند و سلاح به دوش بگیرند و خودشان را در 
وسط معرکه نبرد قرار دهند. آقا امیرالمومنین)ع( می فرمایند: 
"ان الجهاد باب من ابواب الجنه"؛ فقط اولیاءالله هستند که 
لباس رزم می پوشند و با مجاهده و طلب شهادت، راه بهشت 
را طی می کنند. البته مجاهدینی که تا پایان عمرشان در 
مسیر حق اهل مجاهده باقی بمانند؛ نه اینکه روزی سلاح 
به دست بگیرند و بجنگند و بعد از مدتی از گذشته خود 
پشیمان شوند. شهید حمید باکری چه خوب فرمود که بعد 

از جنگ رزمندگان سه گروه می شوند؛ یك عده پشیمان از 
گذشته خود می شوند، گروه دوم بی تفاوت می شوند و فرقی 
برایشان نمی کند که چه بر سر جبهه حق می آید، گروه 
سوم هم کسانی هستند که می سازند و می سوزند و خون 
دل می خورند. البته که جزو گروه سوم شدن سخت است. 
پس شرط ثبات قدم در مسیر مجاهده و جبهه حق لازم و 

ضروری است. 

ابناءالدنيا و ابناءالآخره
آقا امیرالمومنین)ع( در خطبه 42 نهج البلاغه می فرماید: 
انسان ها دو گروه اند، عده ای ابناءالدنیا هستند و به دنبال مال 
و منال و شهرت و شهوت و شکم اند و همه هم وغم شان این 
است که خودشان و زن و بچه و عیالشان در رفاه و خوشی 
و امنیت باشند. اگر حادثه و سیل و جنگی اتفاق بیفتد، 
برایش مهم نیست که دیگران در چه وضعی هستند و 
فقط خودشان را می بینند. یك گروه دومی هم هستند که 
ابناءالخره اند. کسانی که دلبسته دنیا نیستند. کسانی که از 
اهل و عیال و خوشی های خودشان می گذرند تا دیگران در 
جامعه در آسایش و رفاه و امنیت باشند. خب بچه ها، امروز 

در طلائیه می خواهیم بیشتر با ابناءالخره آشنا بشویم.
رزمنده مجاهد ما در شب اول عروسی بعد از نماز 
اشك آلود  با چشمان  و  به خانمش  رو می کند  صبح 
می گوید می خواهم بروم. خانمش التماس می کند که 
شب اول عروسی کجا؟! روز اول ازدواجمان می خواهیم 
به فامیل سر بزنیم و... لااقل بگذار چند روزی بگذرد 
بعد برو. نه باید بروم. در همین حین خانمش می بیند 
انگشتر عقد هم در دست شوهرش نیست. پس  که 
برنگشتم  اگر  قرآن،  کنار  گذاشتم  کو؟  انگشترت 
یك  ابناءالخره!  کن.  ازدواج  و  نمان  من  منتظر 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

81

دوست  را  بچه هایشان  و  زن  اینها  نکنید  فکر  وقت 
دوست  را  عیالشان  و  اهل  خیلی  خدا،  به  نداشتند! 
اما وابسته نبودند. سر بزنگاه دل می کندند  داشتند، 
و رها می شدند از تعلقات. اینها برای رضایت معشوق 
و عمل به تکلیف از محبت های دنیایی می گذشتند. 

شما دانشجویان مؤذن جامعه اید. قرار است شما بیدار 
باشید تا مردم خوابشان نبرد. شهدا نماد بیداری بودند. 
شما کجا هستید؟ شما کدام بخش از پازل مهدویت 
ظهور  درجهت  مردم  بیداری  برای  کرده اید؟  کامل  را 
مهدی فاطمه چه کار کرده اید؟ حالا که به اینجا رسیدیم 
بگذارید داستان مادر شهیدان محمدزاده از محمودآباد 
مازندران را برایتان تعریف کنم: پسر اول که شهید شد، 
بعد از تشییع آمد بین مردم و چه رجزی خواند! خطاب 
به جوانان گفت؛ مبادا سلاح پسر من بر زمین بماند. 
پسر دومش هم رفت و شهید شد. مادر شهید بعد از 
تشییع پسر دوم هم دوباره بین مردم آمد و سخنرانی 

غرایی کرد و گفت سلاح بچه های من زمین نماند و به 
تکلیفتان درجهت دفاع از امام و انقلاب عمل کنید. پسر 
سومش هم رفت و به شهادت رسید. اما دیگر خبری از 
مادر نشد. با خود می گفتیم خب سخت است. مادر سه 
شهید دیگر توان ندارد! بعد از مدتی رفتیم پیش مادر 
شهیدان محمدزاده. گفتیم مادرجان چه شد؟ چرا دفعه 
آخر نیامدید بین مردم صحبت کنید؟ گفت: خجالت 
می کشم... پسر اولم که شهید شد گفتم خب پسر دومم 
باید برود به میدان. پسر دومم که رفت، گفتم خب پسر 
سومم هست... اما حالا خجالت می کشم. دیگر پسری 
برایم نمانده که به جبهه برود. به خدا از مردم خجالت 

می کشم. از امام خجالت می کشم. ابناءالخرة. 

مدافعان حرم در امتداد دفاع مقدس
بچه ها فکر نکنید که مسیر جهاد و شهادت و اخلاص و 
فداکاری تمام شده است. نخیر، این مسیر را رزمندگان 

روایت روح الله ترابی نسب، یادمان شهدای عملیات خیبر)طلاییه(، اسفندماه۱395.
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جبهه مقاومت و مدافعان حرم بی بی زینب کبری)س( دارند 
ادامه می دهند. یکی از فرماندهان لشکر25 کربلا تعریف 
می کرد که در یکی از عملیات ها به تك تیراندازم گفتم 
به سمت تیربارچی دشمن شلیك کن. وقتی تك تیرانداز 
آماده شلیك شد، گفتم بزن. دیدم تك تیرانداز قناسه اش را 
زمین گذاشت و بعد از چند لحظه دوباره به سمت دشمن 
نشانه روی کرد و به هدف زد. باهم آمدیم عقب. پرسیدم 
اصرار  نمی گفت.  چیزی  نزدی!  بار  اولین  چرا  فلانی، 
اون  "حاجی،  گفت  کردم، 
آب  قمقمه   با  داشت  عراقی 
اباعبدالله)ع(  یاد  به  می خورد. 
بگذار  گفتم  بزنم.  نیامد  دلم 
می زنم...".  بعد  بخورد  آب 
که  چیزهاست  این  بچه ها 
این  جوانان  هشت ساله  دفاع 
مرزوبوم را مقدس کرده است. 
اخیراً  را  آب  خاطره  همین 
شهدای  از  یکی  یادواره  در 
مدافع حرم به نام شهید جواد 
حق طلب تعریف کردم. بعد از 
روایتگری من، برادر شهید که همرزم او بود، آمد پیش من 
و گفت این خاطرة آب برای ما در خان طومان پیش آمد. 
برادر شهیدم فرمانده محور بود. ما داعشی ها را به مدت 48 
ساعت در محاصره داشتیم. هر لحظه حلقه محاصره تنگ تر 
می شد. البته داعشی ها هم به شدت مقاومت می کردند. در 
آن شرایط محاصره که هر لحظه برای داعشی ها سخت تر 
می شد، یك دفعه دیدم برادرم جواد فریاد می زند که کسی 
شلیك نکند. چندبار به همه در خط خودی تأکید کرد 
که کسی به سمت داعشی ها شلیك نکند. پیش خودمان 

 گفتیم چه خبر شده! سرم را از خاکریز بالا آوردم و دیدم 
یك تانکر آب وارد حلقه محاصره داعشی ها شده است. 
بچه ها، به خدا اینها قصه نیست. به خدا، اینها را نمی گویم 
که از شما فقط اشك بگیرم. فقط خوب گوش کن. اینکه 
مرز  پشت  مقدس  دفاع  استمرار هشت سال  می گویند 
اینهاست. می گوید  به خاطر  اتفاق می افتد  اسرائیل دارد 
فریاد زدم اگر این تانکر برسد به داعشی ها، لعنتی ها دوباره 
جان می گیرند و کار ما سخت می شود! جواد جواب داد: 
اینها تشنه اند! اصرار  دارد آب می برد... آب... می فهمی؟ 
که کردم، گفت می خواهی روضه آب را برایت بخوانم؟ 
بگذار تشنه نباشند برادر. داعشی ها باورشان نمی شد. فکر 
با  تله است. به خاطر همین  این فرصت، یك  می کردند 
ترس و یواشکی می آمدند و یکی یکی آب برمی داشتند. 
بله با دشمنم جوری رفتار می کنم که ارباب خوشش بیاید. 

راهيان نور و زمينه سازی برای ظهور
بچه ها قرار است انتهای این سفر راهیان نور به کجا ختم 
شود؟ اگر از دل این سفر، یك یار برای امام زمان)عج( درست 
نشود برای چه آمدیم طلائیه؟ اصلاً بگذارید یك جور دیگر 
برایتان بگویم؛ واقعاً ما چه داریم که شهدا دلشان به ما خوش 

باشد! ما سرباریم، نه سرباز! 
بچه ها راه روشن است. اگر برگشتید باید با نور همین 
روضه شهدا و به یاد همین اشك ها و توسلات، دانشگاه را 
تبدیل به جبهه بکنید. هنر این است که دست رفقایتان را 
که ممکن است ازنظر اعتقادی نسبت به دین و انقلاب و 
این راه مقدس خدای ناکرده یك ذره سست باشند، بگیرید 
و کمکشان کنید. بچه ها نسبت به هم بی تفاوت نباشید. 
همه به رشد معنوی همدیگر کمك کنیم. این درس امروز 

ماست در طلائیه.«

دشمن بعثی فشار زيادی آورد 
جزاير مجنــون را پس بگيرد. 
امام فرمودند حفظ جزاير حفظ 
فرمان  از  پس  اســت.  اسلام 
و  همت  ما  فرماندهــان  امام، 
باكری و كاظمی و همه مردانه 
هم  دشمن  شدند.  كارزار  وارد 
وقتی مقاومت بی نظير فرزندان 
خمينی را ديد، اقدام به بمباران 

شيميايی در جزاير كرد.
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ارزيابی روايت 
روایت حاضر از ویژگی ها و نقاط قوتی برخوردار است که 

در این بخش به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
1.پيوند بين رويکرد تاريخی و معنوی: راوی این روایت 

به خوبی سعی کرده است بین دو رویکرد موجود در امر 
روایتگری یعنی رویکرد تاریخی و رویکرد معنوی، پیوند 
ایجاد کند و در بستر چنین روایتی، مطالب و مباحث 
موردنظر را به ذهن مخاطب انتقال دهد و ازاین جهت، 
می توان گفت که راویت راوی به روایت جامع و معیار 
نزدیك است. راوی علاوه بر معرفی سیره و منش شهدا، 
به صورت  را  مقدس  دفاع  و  انقلاب  تاریخی  موضوعات 
کامل و فشرده برای مخاطبان توصیف و تحلیل می کند. 
درواقع، راوی در این روایت ازطرفی با رویکرد تاریخی، 
ضمن پرداختن به مباحث عملیاتی یادمان طلائیه، به 
سیاسی،  زمینه های  و  جنگ  وقوع  چرایی  موضوعات 
اجتماعی آن می پردازد و از طرف دیگر، با رویکرد معنوی 
با انتخاب سوژه هایی مربوط به انگیزه و هدف ارزشی در 
سیره رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس، 

به تشریح ابعاد معنوی جنگ می پردازد.
2.استفاده از روايات اهل بيت)ع( در حين روايت: راوی در 

بخش هایی از روایت برای تبیین مسائل از احادیث اهل 
بیت)ع( به خوبی بهره می گیرد. 

3. برخورداری از فن و مهارت بيان: مسلماً آگاهی از 

این  لوازم روایتگری است که راوی در  از  فنون خطابه 
روایت به خوبی با استفاده از این فن در ایجاد مفاهمه و 

برقراری رابطه مؤثر با مخاطبان خود بهره می برد. 
4. روايت طبق سناريو و طرح مشخص: از ساختار این 

روایت می توان فهمید که راوی از یك طرح محتوایی و 
نظم خاصی  با  و  پیروی می کند  قالب ذهنی مشخص 

مسلماً  و  می دهد  انتقال  مخاطب  به  را  خود  مطالب 
تا  از ضروریات است  راوی  برای  داشتن چنین طرحی 

دچار آفت پراکنده گویی نشود.
5. تبيين مفهوم ايثار در حين روايت: راوی در این 

سیره  و  منش  از  کاربردی  خاطرات  ازطریق  روایت 
رزمندگان  فداکاری  و  ایثار  مفهوم  به درستی  شهدا، 
بحث  قالب  در  و  توضیح می دهد  مقدس  دفاع  در  را 
معرفتی "ابناءالدنیا و ابناءالخره" به تشریح جنبه های 

در  گذشت  و  ایثار  مختلف 
زنــدگی شهـدا پرداختــه، 
ازاین جهت الگوهـای ایثــار 
و فداکاری را برای نسلی که 
جنگ را درک نکرده است، 

معرفی می کند.
با  صميــمی  رابطـه   .6

مخاطب: در بستر این روایت، 

راوی بــا مخـاطبــان خــود 
رابطه ای دوستـانه و صمیمانه 
دارد. گشاده رویـی و استفـاده 
از طنز در ادبیات افراد نشانه 

محبت و موجب جذابیت و نشاط در هر جمعی است. 
چاشنی  و  طنز  لحن  از  روایت،  از  بخش هایی  در  راوی 
شوخی و مطایبه بهره می گیرد که این روش باعث همدلی 
و همراهی بیشتر مخاطب با راوی می شود. ازطرفی ادبیات 
طنز علاوه بر جذابیت در فضای روایت، به رفع کسالت و 

خستگی حین روایت کمك می کند.
7. ايجاد تمركز و جلب توجه در مخاطب: استفاده از 

ابزارهای جذب مخاطب حین روایت از نکات مثبت این 
روایت است. راوی حین روایت با طرح سؤال به ایجاد 

مؤذن  دانشــجويان  شــما 
جامعه ايد. قرار اســت شــما 
بيدار باشيد تا مردم خوابشان 
نبرد. شهدا نماد بيداری بودند. 
كدام  شما  هستيد؟  كجا  شما 
بخش از پازل مهدويت را كامل 

كرده ايد؟ 
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لحن  می کند.  کمك  مخاطب  در  جلب توجه  و  تمرکز 
سؤالی راوی در این روایت با تغییرات به موقع تن صدا 
به جذابیت آن  یا عاطفی،  با فضای حماسی  متناسب 

کمك ویژه ای کرده است. 
وقايع  با  مقدس  دفاع  وقايع  بين  پيوند  برقراری   .8

عاشورا: راوی در هر بخشی از روایت که فرصت ایجاب 
کند، گریزی هم به اهل بیت)ع( و عاشورای امام حسین)ع( 
با فضای  دارد و درواقع سعی می کند فضای جبهه را 
معرفتی و حماسی عاشورا پیوند دهد. موضوع مقاومت 
در جزایر در عملیات خیبر اوج روایت عاشورایی روای 

در این روایت است.
از  و  کم اشکال  مختلف  جهات  از  حاضر  روایت   
است  طلائیه  یادمان  در  خوب  روایت های  نمونه های 
که می تواند الگوی مناسبی ازجهت شکلی و محتوایی 
برای راویان در این یادمان محسوب شود. اما در ادامه 
به نکات و محورهایی که راوی با به کارگیری و توجه 
بیشتری  روایت خود جامعیت  به  به آن ها می توانست 
بدهد و به روایت مطلوب و معیار نزدیك تر شود، اشاره 

خواهیم کرد:
1. لزوم جمع بين عقلانيت و معنويت در روايت: راوی 

در این روایت عمدتاً به دلیل کمبود وقت و گستردگی 

جنبه های  به  داشت  فرصت  کمتر  ارائه شده،  مطالب 
اولویت های  ایشان  البته  بپردازد.  طلائیه  در  عملیاتی 
که  است  راوی  حق  این  و  داشت  نظر  مد  را  دیگری 
محورهای  و  مباحث  خود،  مخاطب  وضع  با  متناسب 
می رسد  نظر  به  به هرحال،  کند.  تعیین  را  روایت 
جنبه های تدبیر و عقلانیت فرماندهان حین عملیات، 
علاوه بر مباحث معنوی، می توانست بیش از این توصیف 
شود و این مستلزم توجه بیشتر راوی به موضوع شرح 

عملیات در منطقه عملیاتی است.
بيان  از  اجتناب  و  كردن  صحبت  مستند  لزوم   .2

اطلاعات آماری غيردقيق: راوی در بخش هایی از روایت 

به آمار و ارقامی اشاره می کند که در صحت آنها تردید 
است. بنابراین راوی نباید به آمار و اطلاعاتی تکیه کند 

که بعدها ممکن است در آنها خدشه وارد شود. 
ازجمله  ترابی نسب  آقای  روایت  درمجموع، 
که  بود  طلائیه  یادمان  کم اشکال  و  خوب  روایت های 
مخاطبان  با  روایت  تناسب  و  مطالب  پیوستگی  ازنظر 
درس  و  کلی  تحلیلی  که  داشت  و جذابیت  اثربخشی 
آموز از مقاومت مردمی دربرابر دشمن را به مخاطبان 
از  مبالغه،  از  دوری  و  انصاف  واقع گرایی،  می داد.  ارائه 

دیگر ویژگی های این روایت است.
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گزارش زیر براساس فایل صوتی )روایت( مصطفی مددکن، راوی کاروان دانشجویی دانشگاه های صنعتی خمینی شهر، 
دهاقان و اردستان استان اصفهان تهیه و تنظیم شده است. این روایت در تاریخ ۱5 اسفندماه ۱394، ساعت 09:۱5 
در دپوی شرقی سه راه شهادت واقع در ضلع شمالی یادمان طلائیه برای حدود ۱50 نفر از کاروان دانشجویی تعدادی 
از شهرهای استان اصفهان بیان شد. راوی که از رزمندگان لشکر۱4 امام حسین)ع( بوده و در عملیات خیبر حضور 
داشته است، پس از معرفی موقعیت جغرافیایی منطقه با استفاده از نقشه و کالك، به تشریح جایگاه طلائیه، دلیل 
انتخاب این منطقه و اهداف عملیات خیبر پرداخت و درباره محورهای عملیات خیبر و اهمیت منطقه طلائیه در این 
عملیات، نحوه مأمورشدن لشکر امام حسین)ع( و عملیات این لشکر به طور مبسوط برای مخاطبان توضیح داد. در این 

گزارش ابتدا متن روایت مصطفی مددکن درج و سپس به ارزیابی آن پرداخته شده است.
واژگان كليدی: روایت طلائیه، یادمان طلائیه، عملیات خیبر، مصطفی مددکن، راهیان نور.

چکيده

طلائیه، سرزمین مقدس
روایت مصطفی مددكن در یادمان طلائیه

متن روايت
حِیم، الحمدلله رب العالمین، و  حْمَنِ الرَّ الرَّ  ِ »بسِْمِ اللهَّ
لاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم 
زائران  النصیر. ورود همه   نعم  و  المولی  نعم  الوکیل، 
کربلاهای ایران به سرزمین منور و نورانی طلائیه را 

خیرمقدم عرض می کنم. 

موقعيت جغرافيايی منطقه طلائيه
طلائیه تقریباً یکی از مناطق خیلی مهم، نزدیك به  
به  روبه رو  از سمت  است.  عراق  العماره  و  بصره  بین 

فاصله  ۱0 کیلومتری دو جزیره هست؛ جزایر مجنون 
جنوبی و شمالی. بعد از آن حدود 7، 8 کیلومتر بعد 
از جزیره، حاشیه  شرق دجله است و در کنار رودخانه  
العزیر، روطه،  دجله چندین شهر روبه روی ما است؛ 
القرنه، نشوه و بعد بصره. این تقریباً شکل قرارگرفتن 
شهرهایی است که در این جهت قرار دارند. هدف ما 
از عملیات خیبر که توی طلائیه انجام دادیم، گرفتن 
روطه،  العزیر،  گرفتن  اول  مرحله   در  و  بصره  شرق 
القرنه و نشوه  عراق بود. جهت شمال شما می خورد 
به هور؛ یعنی بعد از آن خاکریزی که از رویش آمدید 

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

محمد محمدپور*
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اینجا، هورالهویزه بود. الن هور خشکیده است و دیگر 
آب ندارد. می بینید که اینجا سرزمین خشکی است و 
خاکریز و دپو و... است. آن موقع تا لبه  این جاده آب 
بود و حدود 2 مترونیم آب هور بود. هور که سمت 
روبه روی من قرار داشت، طولش تقریباً 80 کیلومتر 
بود و عمقش تا برسد به حاشیه  شرق دجله حدود 30 
ابعاد هور الهویزه 80 کیلومتر  کیلومتر می شد؛ یعنی 
این هور  بود و جزایر مجنون وسط  در 30 کیلومتر 
شهر  به  می رسد  دیگر  این  از  بعد  بود.  گرفته  قرار 
دهلاویه و هویزه و بعد می رود برای بستان و چزابه 
و فکه و شرهانی. این طرف منطقه  کوشك است که 
می خورد به شلمچه، کوشك و حسینیه و بعد پاسگاه 
نقطه   جنوبی ترین  شلمچه،  به  می خورد  بعد  زید. 
حد  آخرین  توی  که  عراقی ها،  با  ما  خشکی  مرزی 
شلمچه که رسیدیم، مرز خشکی مان تمام می شود و 
یك حالت زاویه  90 درجه است؛ یعنی به این صورت 
می شود  شروع  اروند  رودخانه   اینجا  و  است  خشکی 
به سمت  می شود  شروع  کیلومتر   82 آبی مان  مرز 
خودمان  مقدم  خط  که  سمت مان  این  خلیج فارس، 
بود. قبل از این عملیات و پشت سرش تقریباً مناطق، 

جاده  اهواز خرمشهر و منطقه  عقبه  ما بود. 

علت انتخاب منطقه 
انتخاب کردیم؟  برای عملیات  را  این منطقه  ما  چرا 
دلیلش این بود که بعد از اینکه بیت المقدس را انجام 
دادیم و خرمشهر را گرفتیم، عراقی ها از مرز ما خارج 
بروند  گرفتند  تصمیم  شرایطی  چنین  در  و  شدند 
توی خاک عراق و منطقه  ای را ]به عنوان اهرم فشار 
اسلامی  جمهوری  شرایط  پذیرش  جهت  دشمن  بر 

ایران بگیرند[. علت انتخاب این منطقه این بود که ما 
تصمیم گرفتیم به خاک عراق حمله کنیم و یکی از 
شهرهای مهمش به نام بصره را بگیریم. بصره دومین 
عراق  اقتصاد  قطب  اقتصادی،  ازلحاظ  و  عراق  شهر 
است و با جمعیت 2 میلیونی شرایط سیاسی خاصی 
داشت. هدف ما در طول جنگ این بود که این شهر را 
بگیریم. گرفتن این شهر مساوی بود با سقوط صدام. 
می گفتند  می کردند،  که  تجزیه وتحلیل هایی  طبق 
شرایط جوری می شود که نقطه مهمی از عراق دست 
ما است و بعد تقاضا که کردند برای مذاکره، می رویم 
نگیریم،  را  تا حقمان  و  مذاکره می کنیم  می نشینیم 
تفکر  طرز  یك  این  نمی دهیم.  پس  بهشان  را  شهر 
می گفتند  عده  یك  بود،  تفکر  طرز  دوتا  البته  بود. 
همین جا جنگ را تمام کنیم، یك عده می گفتند که 
نمی خواهند وارد ]خاک عراق[ بشوند. به هر جهت ما 
عملیات رمضان را انجام دادیم، بعد محرم، بعد والفجر 
مقدماتی و بعد والفجر۱. چهارتا عملیات برون مرزی 
اجرا کردیم و شاید آن جور که باید موفقیتی داشته 
باشیم، نداشتیم یا کم بود. تلفات شدیدی به دشمن 
وارد می شد، ولی اهدافش اهدافی نبود که کاملًا توی 
جنگ ما سرنوشت ساز باشد. بعد دیگر رسید به این 
ناموفق  این چهارتا عملیات  توی  ما  عملیات. گفتند 
شرایط  که  کنیم  انتخاب  را  منطقه ای  باید  و  بودیم 
را  با زمین های دیگر فرق کند. عراق زمین  زمینش 
مسلح کرده بود، موانع، استحکامات و همه مقدورات 
ما  از  را  شب  بود؛  کرده  تبدیل  محدودیت  به  را  ما 
گرفته بود؛ احتیاطش را عقب برده بود؛ خاکریزها را 
دیگر حذف کرده بود؛ کانال کشیده بود؛ میدان های 
بشکه های  و  بود  داده  عمق  متر   500 تا  را  مینش 
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تا  که  بود  جوری  بود.  گذاشته  کار  را  ناپالم  انفجار 
بگذاری،  پشت  سر  را  موانع  این  بروی  می آمدی 
کانال ها را طی کنی و به عراقی ها برسی، صبح شده 
بود. صبح هم مواجه می شدی با قوای زرهی و نیروی 
عراقی  پاتك های  با  مقابله کردن  و  دشمن،  احتیاط 
غیرممکن بود. این چیزی بود که مستشاران روسی 
و  بودند  بودند طراحی کرده  و خارجی که در عراق 
بهترین و پیشرفته ترین موانع اسرائیلی و موانعی که 
در  را  بود  موفق  دوم  و  اول  جهانی  جنگ های  توی 
اختیارش گذاشته بودند. آمدیم توی این منطقه که 
یك هور بود و زمینش دیگر مشخصات آن زمین را 
نداشت؛ یعنی موانع نداشت، میدان مین نبود، نیروی 
حد  در  و  بود  کم  خیلی  منطقه  این  توی  دشمن 
انتخاب کردند،  را  این هور  نبود.  بیشتر  چند گردان 
شناسایی ها انجام گرفت و بعد طی برآوردی که انجام 

گرفت، منطقه طلائیه برای عملیات مشخص شد.

محورهای عمليات
در عملیات خیبر سه محور مشخص شد که یك محور 
هور بود. در فاصله  8 کیلومتر جلوتر محلی است به 
نام شط علی که ورودی ما برای داخل شدن توی هور 
تا  می کردیم  طی  را  مسیر  کیلومتر   30 باید  و  بود 
بود.  محور  یك  این  برسیم؛  عراقی ها  آن خشکی  به 
یك محور همین جاده ای است که دارند رویش تردد 
آب  آن طرف  چون  بود؛  جاده  همین  تنها  می کنند. 
این  بود، این طرف میدان مین بود و واردشدن توی 
منطقه غیرممکن بود. سه کیلومتر عقب تر از همین 
باید  بود.  ما  مقدم  خط  طلائیه[  فعلی  ]جاده  جاده 
حرکت می کردیم می رسیدیم به این خاکریز روبه رو 
که عراقی ها روی آن مستقر بودند. پس یکی محور 
طلائیه بود، با این محدودیت جاده ای که نمی توانستیم 
باز کنیم. محور بعدی پاسگاه زید بود که حدود ۱0، 

۱2 کیلومتر این طرف تر، پشت سر من بود.

روایت مصطفی مددکن، یادمان شهدای عملیات خیبر)طلاییه(، اسفندماه۱394.
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شرح عمليات خيبر
 عملیات خیبر سوم اسفندماه ۱362 رقم خورد و با رمز 
"یا رسول الله)ص(" آغاز شد. بچه هایی که می خواستند 
از هور بروند، یك روز زودتر با بلم یا قایق ها از آبراه ها 
راه افتادند و تا نزدیکی خشکی عراقی ها رفتند و توی 
بود،  بنا  که  دوم همان طور  نیزار مخفی شدند. شب 
حمله کردند و کل آن منطقه  شرق دجله را گرفتند. 
گرفتند  را  العزیر  و  البیضه  القرنه،  و  روطه  شهرهای 
و مستقر شدند. در روستای 
القــرنه جایــی که دجلــه 
و فرات بــا همدیگر تـلاقی 
می کــرد، پــل های خیـلی 
بزرگی بود که این طرف آب 
را به آن طرف وصل می کرد. 
بنا بــود تــوی اولیـن 
فـرصــت پــل را منهــدم 
کنــنــد کـه بــرای ایــن 
کار برنامه ریزی کرده بودند. 
راه افتادند رفتند، بعد مواد 
مهمات، تـی ان تـی و مــواد 
انفجاری را بردند به سمت پل که پل را منهدم کنند تا 
دیگر نیروی کمکی از سپاه های سوم و هفتم و چهارم 
به این سمت نیاید. اینها توی آن منطقه تا نزدیکی 
یا  اما زخمی  انجام بدهند،  این کار را  پل رفتند که 
شهید شدند و نتوانستند این کار را انجام بدهند. این 
خودش شد یك فاجعه و یك مانع خیلی بزرگ ]بود[ 
همه چیز  و  می داد  قرار  تحت الشعاع  را  همه چیز  که 
را خراب می کرد. چرا؟ چون این پل که باز می شد، 
منطقه  وارد  به ترتیب  می توانستند  لشکرها  نیروی 

دشمن  زرهی  لشکرهای  با  ما  و  باز  شوند  و  شوند 
مواجه  می شویم. این کار آنجا انجام گرفت و آمدیم 
حضرت  لشکر27  سوم،  روز  همان  تقریباً  طلائیه. 
رسول)ص( از این جاده آمد. نزدیك به این جاده و روی 
قرار  اطراف  در  چهارلول هایی  و  شلیکاها  جاده  این 
گرفته بود که روی سطح این جاده را تیرتراش می زد. 
یعنی کسی که خوابیده  نظامی  به اصطلاح  تیرتراش 
باشد هم به کف پایش می خورد، یعنی کف زمین هم 
می زنند، جوری این را تنظیم کرده بود، چهار لول ها 
کف  قشنگ  که  آب،  روی  را  سطحش  زمین،  روی 
از  بود.  اینجاها غیرممکن  تردد روی  و  را می زد  آب 
آن طرف هم که آب بود و نمی شد بروی. از این طرف، 
از کنار این بریدگی، که ارتفاع این جاده هم  تقریباً 
بیشتر روی سیل بند، اینها عبور می کردند، می آمدند 
این  به  این نقطه ]سه راه شهادت[. وقتی  تا نزدیکی  
نقطه رسیدند، دشمن متوجه اینها شد و اینها را به 

رگبار بست. 
سخت ترین حالت توی جنگ وقتی بود که یك 
و  می کرد  حرکت  نفری   400 گردان  یك  ستون، 
می رسید به اولین سنگر کمین عراقی ها و بدون اینکه 
هنوز هیچ کاری انجام بگیرد، دشمن متوجه می شد. 
ستون  دشمن  که  بود  حالت  سخت ترین  حالت   این  
تا  سه  دو  کالیبر  پشت  یعنی  می بست.  رگبار  به  را 
کمکی با قطار فشنگ آماده و جعبه مهمات های این 
روی  مسلسل وار  به صورت  شلیك  آماده   چهارلول ها، 
ستونی که می رسید، بودند. تلفات خیلی زیادی دادیم 
بدون اینکه کسی حرکت کند. بعضی ها شجاعت به 
خرج می دادند و می دویدند که تیربار چی را بخوابانند، 
تیر  می افتادند،  تایشان  سه  دو  نفر،  چهار  سه،  از 

شهيد خرازی با نفربر، خودش 
را به وسط منطقه رسانده بود 
و داشــت گردان ها را هدايت 
می كرد. ســاعت حدود 10/5 
صبح بود كه گلوله  مستقيمی 
 آمد به سمت نفربر و حاج حسين 
خرازی مجروح و دستش اينجا 

قطع شد.
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یك  نمی رسیدند.  هم  تیر بار  به  شاید  و  می خوردند 
متوجه  می آمد. دشمن  پیش  برایشان  حالتی  چنین 
حضور رزمندگان می شود، ستون را به رگبار می بندد 
و اغلب بچه های این گردان به شهادت می رسند. بار 
دوم گردان بعدی حمله می کند و همین طور می شود. 
بچه های تهران نمی توانند آن شب این راه را باز کنند. 
این شهدا  این قضیه، می روند عقب و اجساد  از  بعد 

اینجا می ماند.

سپردن بازكردن طلائيه به لشكر امام حسين)ع( 
بعد از چند شب، به لشکر امام حسین)ع( که ما بودیم، 
مأموریت داده شد که بیاییم و طلائیه را باز کنیم. ... 
بعد شهید خرازی 5 گردان آماده کرد. کادر گردان ها 
و  می کرد  صحبت  آنها  با  و  می خواست  به ترتیب  را 
باید  شما  که  است  جوری  شرایط  الن  که  می گفت 
عاشورایی بجنگید، باید هرچی توان دارید انجام بدهید 
و جوری بجنگید که این راه باز شود. اگر بنا است یك 
گردان هم اینجا شهید بشود، ارزش این را دارد که 
جان فشانی و فداکاری کنید و این راه خشکی ارتباط 
با بچه هایی که در شرق دجله هستند را باز کنید. راه 
دیگری هم نداشتیم؛ چون بچه ها با قایق و بلم ها رفته 
بودند به شرق دجله و آنجا نیاز به پشتیبانی، آتش 
تجهیزات،  مهمات،  انتقال  داشتند.  مجروح  حمل  و 
غیرممکن  برایمان  آب  روی  از  اینها  و  زرهی  تانك، 
اگر  می رساندیم.  اینها  به  خشکی  راه  از  باید  و  بود 
بمانند  آنجا  نمی توانستند  آنها هم  نمی شد،  کار  این 
ناموفق  دوباره  عملیات  این  و  برمی گشتند  باید  و 
گردان  هفت  بود.  این طوری  تقریباً  خب  می شد. 
پشت  از  عقب تر  کیلومتر   3 ما  که  شبی  شد.  آماده 

شب  بودیم،  گردان ها  رهایی  نقطه   و  خودمان  خط 
خیلی عرفانی و جالبی بود که هیچ موقع آن شب را 
از عصر رسیده  فراموش نمی کنم. چرا؟ چون بچه ها 
را  تجهیزاتشان  می شدند،  آماده  منطقه،  توی  بودند 
و  را می نوشتند  می بستند، وصیت نامه های خودشان 
توسل به اهل بیت)ع( پیدا کرده بودند و گریه و حالت 
معنوی بینشان بود. موقع نماز مغرب فرارسید. بچه ها 
با این حال که امشب شب شهادتشان و شب عاشورا 

وابستگی ها  همه   از  است، 
پـدر،  به  محبــت  از  حتی 
مــادر، زن و فرزند بــریده 
بودنـد و همه چیــز را کنار 
گذاشته بودنــد و می گفتند 
امشب شبی است که اغلب 
ما به شهــادت می رسیم و 
باید خودمان را آماده کنیم 
و رابطه شــان با خدا وصل 
شده بود. نماز مغرب و عشا 
را به صورت نشــسته تـوی 
کانال ها خوانـدند، با پوتین 

و با حالت خاصی. بعد اینها را برپا دادند. اولین گردان 
بهش  که  کرد  حرکت  سه راه  امام حسین)ع( به سمت 
می گویند سه راهی شهدا یا سه راهی شهادت. حرکت 
رفتند.  پشت  سرشان  بعدی  گردان های  و  کردند 
نزدیك  همین نقطه بود که هواپیماهای عراقی منور 
پخش کردند. منور فضای تاریکی مطلق شب را به روز 
تبدیل می کند؛ مثل حالا، یعنی شما هوا را می بینید. 
وقتی که منور بزنند مثل روز همه جا روشن می شود. 
بنا شد وقتی منور می زنند، همه بخوابند کف زمین 

ســه راهی  به ســمت  هرچه 
عبوركردن  می رفتيم،  شهادت 
خيلی خيلی سخت می شد. 400 
مخصوص  دشمن  توپ  قبضه 
زدن اين ســه راهی بود و روی 
اين نقطه هــر 400 قبضه توپ 
اينجا  مرتب آتش می ريخت و 

اصلاً عبوركردن ممکن نبود.
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آمدند  کرد.  پیدا  ادامه  کار  و همین  نخورند  تکان  و 
عراقی  لودر  یك  رسیدند،  که  اینجا  نزدیك  جلوتر. 
داشت آب هور را وصل می کرد به این طرف که خشکی 
بود؛ همین لودر که افتاده بود توی آن گودالی. چرا؟ 
چون این طرف هم عملیات هایی را انجام داده بودند و 
قصد داشتند از این طرف هم مین ها را خنثی کنند، 
معبرها را باز کنند و رفتنشان منحصر به یك جاده 
لودر  کنند.  حمله  بتوانند  هم  این طرف  از  و  نباشد 
آب  را  اینجا  که  این طرف  می انداخت  را  آب  داشت 
بگیرد و زرهی ما دیگر نتواند روی این منطقه  سمت 
چپ عملیات کند. سروصدای لودر بلند بود و بچه ها 
آمدند نزدیك لودر. یکی از بچه ها مأموریت پیدا کرد 
اینکه  بدون  را  راننده  و  لودر  راننده  سمت  برود  که 
تیراندازی کند، با کارد یا هر وسیله ای بکشد و بعد 
بنشیند جای راننده. سروصدای موتور و گاز لودر را 
خط.  توی  بریزند  الله اکبر  یك  با  بچه ها  تا  درنیاورد 
این کار را انجام دادند. از لودر رفتند بالا و راننده را 
کشتند و بعد آن فرد نشست پشت لودر و همین جور 
جلو.  به  رو  کشیدند  سریع  بچه ها  و  کرد  پیدا  ادامه 
دوتا عراقی توی میدان مین کار می کردند که وقتی 
صحنه را دیدند که ایرانی ها دارند می آیند، بلند شدند 
و داد و فریاد کردند که فرار کنند، اما دیگر کار از کار 
گذشته بود و بچه ها خودشان را روی دپوی روبه رو 
بود،  دپو  هم  آن طرف  بود،  دپو  این طرف  رساندند. 
وسط میدان مین بود و ادامه  منطقه. گردان ها آمدند 
اینجا. آنجا که لودر زمین را شکافته بود و آب داشت 
می کردند؛  عبور  باید  آب  توی  از  این طرف،  می رفت 
تقریباً  اینجا  تا  و  بود  پهنای آب حدود 2 متر  چون 
همه شان  و  می کردند  طی  را  آب  این  باید  بود.  آب 

آن طرف می رفتند. نمی شد که بپری آن طرف؛ طول 
بود  ترتیبی  هر  به   بود.  زیاد  خاکریز  این  شکافتن 
درگیر  عراقی ها  با  و  آن طرف  رساندند  را  خودشان 
شدند. تعداد زیادی از کماندوها و نیروهای مخصوص 
عراقی توی این منطقه مستقر بودند. چون شب اینجا 
عملیات شده بود و اینجا آمادگی صددرصد داشتند، 
امام حسین)ع( از  گردان ها تقسیم شدند؛ یك گردان 
این طرف، گردان امام حسن)ع( از آن طرف، گردان امام 
از گردان  امام صادق)ع( و یك قسمتی  محمدباقر)ع( و 
رفتند.  غرب  و  سمت  جزایر  به سمت  ابوالفضل)ع( 
جاده   یك  به  تا  کردند  پیشروی  کیلومتر   6 حدود 
خاکی رسیدند و آنجا مستقر شدند. شهید خرازی با 
نفربر خودش را به وسط منطقه رسانده بود و داشت 
گردان ها را هدایت می کرد. ساعت حدود ۱0/5 صبح 
حاج  و  نفربر  به سمت  مستقیمی  آمد  گلوله   که  بود 
و  شد  قطع  اینجا  دستش  و  مجروح  خرازی  حسین 
منطقه  از   ۱0/5 که شهید خرازی ساعت  موقعی  از 
خارج شد، فشار عراقی ها برای پس گرفتن این منطقه 
که  بود  این  رسمشان  عراقی ها  شد.  زیاد  فوق العاده 
برای گرفتن یا پس گرفتن یك منطقه، حدود ۱/5 تا 
2 ساعت، بعضی موقع ها 72 ساعت آتش می ریختند. 
آتش که می گویم یعنی حدود 700، 800 قبضه توپ 
شلیك  کوچکی  این  به  منطقه   این  روی  مرتب  که 
یعنی  نمی شد.  قطع  اینجا  هواپیما  تردد  می کرد. 
یا  هواپیما  را می دیدی، حدود 30تا  آسمان  هروقت 
بمب خالی می کرد، یا می رفت پر کند، دوباره بیاید. 
از همه بدتر بمباران های شیمیایی بود که برای اولین 
بار توی منطقه می زد. تا اینکه دشمن هی خودش را 
کشید جـلو و محاصـره و عـرصـه را بـرای بچـه هـای 
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اینجـا  بگیـرد.  پـس  را  اینجـا  کـه  کـرد  تنـگ  مـا 
عبـاس قربانـی فرمانده  گـردان حضـرت ابوالفضل)ع(، 
درحالی کـه بـه بچه هـای گردان هـای دیگـر می گفت 
تـا  را سـرگرم می کنـم  برویـد، مـن عراقیهـا  شـما 
تانـك  مسـتقیم  تیـر  کننـد،  عقب نشـینی  بچه هـا 
مانـد.  پـا  فقـط دوتـا  او  از  و  تـوی سـینه  اش  آمـد 
آقـای حسـین رضایـی معـاون شـهید خـرازی، دوتا 
پا را برداشـت گذاشـت تـوی گونـی و آن را دادند به 
یکـی از بچه هـا بـه نام آقـای روسـتایی. او هـم توی 
همیـن سـه راه کـه آمـد بیاید به این سـمت، شـهید 
یـا مجـروح شـد، نمی دانـم! درهرصـورت نتوانسـت 
اینهـا را بـه عقـب انتقـال بدهـد. شـهید قربانی توی 
خانواده شـان 4تـا شـهید داده بودند، یعنـی 2تا برادر 
از دسـت داده بـود بـا خـودش 3تـا و پـدرش، کـه 
3 تایشـان مفقود الاثـر بودند و پـدرش را آورده بودند 

عقـب. ایـن یـك خانـواده بود.

به سـمت سـه راهی شـهادت می رفتیـم،  هرچـه 
می شـد،  منتهـی  جـاده  یـك  بـه  مـا  عقبـه   چـون 
عبورکـردن و آمـدن بـه عقـب خیلی خیلـی سـخت 
می شـد. یعنـی من فکـر می کنـم 6، 7 سـاعت، حالا 
مخصـوص  دشـمن  تـوپ  قبضـه   400 می گوینـد 
زدن ایـن سـه راهی بـود و روی ایـن نقطـه هـر 400 
قبضـه تـوپ مرتـب آتـش می ریخـت و اینجـا اصـلًا 
عبورکـردن ممکـن نبـود. از هـر ۱0 ماشـین ممکـن 
بـود یـك ماشـین بـرود و بیشـتر بچه هـا بـا پی ام پی 
شـاهد  خـودم  مـن  می کردنـد.  جابه جـا  را  چیـزی 
ایـن صحنـه بـودم کـه حـدود 20، 30تـا جنـازه  مـا 
را عقـب یـك تویوتـا گذاشـته بودنـد، همیـن کـه 
آمـد از اینجـا عبـور کنـد، درحالی کـه سـپر عقبـش 
روی زمیـن می کشـید و به سـختی حرکـت می کـرد، 
چندیـن گلولـه آمـد وسـط جنازه هـا و مـا کـه کنار 
ایسـتاده بودیـم تکه هـای بـدن شـهدا بـه سـینه مان 

روایت مصطفی مددکن، یادمان شهدای عملیات خیبر)طلاییه(، اسفندماه۱394.
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خـورد. همـان موقـع یـك آمبولانس داشـت می آمد 
کـه گلولـه خـورد بـه جلـوش و آمبولانـس پرتـاب 
شـد آن طـرف جـاده. تقریبـاً اوضـاع و احـوال به این 
شـکل داشـت رقـم می خـورد تـا عصـر کـه بچه هـا 
آخریـن مقاومت هایشـان را کردنـد و بنـا شـد کـه از 
طلائیـه بیـرون بیاینـد و بیـرون آمدنـد. اینجا حدود 
7، 8 کیلومتـر جلوتـر شـروع کردند بـه زدن یك پل 
کـه راهـی بـاز کنند تـا ارتبـاط بیـن آب و خشـکی 
این طـرف بـا جزایـر حفـظ 
شـود. پـل خیبر2 بـه طول 
و  زدنـد  را  کیلومتـــر   ۱3
این ارتباط برقرار شـــد. از 
آن به بعـــد که وضعیــت 
طلائیـه این جـــوری شـد، 
دیــگر نشــد آن را پــس 
بگیریـــم و امکانـش نبود. 
بعــد تصمیـــم گرفتنــد 
حفـظ  را  مجنـون  جزایـر 
کننـد. جزایر مجنـون توی 
شـرایط خیلی سختی حفظ 
پشـتیبانی،  آتـش  امکانـات،  مهمـات،  یعنـی  شـد. 
هیچـی نبـود و مهمات رسـاندن خیلـی مشـکل بود. 
حدود 5 شـبانه روز دشـمن سـکوت کرد؛ هیچ آتشی 
نـه اینجـا بـود، نه تـوی جزایر و سـکوت مطلـق بود. 
تـوی حالتـی بودیـم کـه همـه می گفتیـم کـه چـه 
اتفاقـی می خواهد بیفتـد؟ تا اینکه چهاردهم اسـفند 
امـام پیـام داد جزایر باید حفظ بشـود. شـانزدهم بود 
بازپس گیـری جزایـر  بـرای  کـه عملیـات عراقی هـا 
شـروع شـد. این عملیات تقریباً 4 روز با آتش خیلی 

سـنگین طـول کشـید؛ یعنـی همـان آتش هایـی که 
اینجـا می ریخـت، همـه روی جزایـر متمرکـز شـد و 
جزایـر زیـر شـدید ترین آتش هایی که تـوی عمرمان 
دیدیـم، بـود. به طوری کـه تخمیـن می زننـد حـدود 
۱/5 میلیـون گلولـه ظـرف 3 روز تـوی منطقه  جزایر 
ریختـه شـد. جنـگ جانانـه ای بـود کـه بسـیاری از 
سـپاه،  فرمانـده   از  غیـر  بـه  عالی رتبـه  فرماندهـان 
و  وارد جزیـره شـدند  اسلحه به دسـت  و  جان برکـف 
همـه در حالتـی کـه یـك تك تیراندازنـد جنگیدنـد. 
سـه روز مقاومـت در ایـن منطقـه ادامه پیـدا کرد تا 
توانسـتند خـط را در جزایـر تثبیـت کننـد. عراقی ها 
بـرآورد  کـه  این جـور  و  دادنـد  سـنگینی  تلفـات 
می کننـد حـدود ۱5 هزار کشـته و زخمـی توی این 
عملیـات دادنـد و عقب نشـینی کردنـد و جزایر با 40 
چـاه نفـت کـه روزانـه 700 هزار بشـکه نفـت از آنها 
اسـتخراج می شـد، گرفتـه شـد. شـادی ارواح طیبـه  

شـهدای اسـلام صلوات بفرسـتید.«

ارزيابی روايت
از مباحث عملیاتی و  در تحلیل روایت طلائیه )اعم 
و  است  توجه  شایان  آنچه  جنگ(  معرفتی  مفاهیم 
راوی می تواند به آن اشاره کند، این است که منطقه 
طلائیه یکی از محورها و فلش های اصلی تهاجم اولیه 
عراق برای تصرف اهواز بوده است. که درپی عملیات 
مهم  محورهای  از  طلائیه  شد.  آزاد  بیت المقدس 
عملیات های رمضان، خیبر و بدر بوده است و در این 
منطقه فرماندهان بزرگی مانند ابراهیم همت، مهدی 
و حمید باکری، مرتضی یاغچیان، اکبر زجاجی و... به 
شهادت رسیدند. در بحث شکلی نیز نسبت مباحث 

پيام  امام  اســفند  چهاردهم 
داد جزاير بايد حفظ بشــود. 
شــانزدهم بود كــه عمليات 
بازپس گيری  بــرای  عراقی ها 
جزاير شروع شد. اين عمليات 
تقريباً 4 روز بــا آتش خيلی 

سنگين طول كشيد.
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معرفتی و عملیاتی جنگ به  اقتضای حال مخاطبان و 
صلاحدید راوی بستگی دارد، اما شاکله اصلی روایت 
باید حفظ شود. روایت زیر نقاط قوت زیادی دارد که 

به برخی از آنها اشاره می شود:
نسبتاً  شوروحال  و  صداقت  با  راوی  صداقت:   .1

بر  خوبی  اثربخشی  و  پرداخت  روایتگری  به  خوبی 
مخاطبان داشت.

مناسب:  محل  انتخاب  و  موضوعات  ارتباط   .2

مکان های  بهترین  از  یکی  اینکه  به  باتوجه  راوی 
)سه راهی  کرده  انتخاب  روایتگری  برای  را  یادمان 
شهادت(، و بیاناتش، مرتبط با منطقه بود و به خوبی 
درعین حال  و  مدیریت  را  حضار  احساسات  توانست 
منطقه،  جغرافیای  با  ارتباط  و  تصویرسازی خوب  با 

روایتگری کند.
3. تأكيد بر ولايت مداری و تکليف مداری رزمندگان: 

در بحث ولایت فقیه و رهبری نیز به پیام امام درباره 
حفظ جزایر، ولایت مداری و تکلیف مداری رزمندگان 
و فرماندهان و اثر پیام امام اشاره کرد که رزمندگان 

با انگیزه بیشتری به ادامه نبرد اهتمام ورزیدند. 
4. اشاره به حضور فرماندهان در صحنه نبرد: راوی 

انجام  از فرماندهان دوران جنگ  تصویرسازی خوبی 
داد و در آن از حضور فرماندهان عالی در بطن میدان 
آنها  مسئولیت پذیری  همچنین  و  درگیری  و  جنگ 
و  الگوی خوب  یك  تحت امرشان،  نیروهای  قبال  در 

شایسته ترسیم کرد.

5. دقت در بيان واقعيات: اصلی ترین نقطه قوت این 

بیان وقایع و آمارها،  روایت، علاوه بر دقت نسبی در 
دژ  روی  حسین)ع(  امام   ۱4 لشکر  عملیات  تشریح 

طلائیه و ماجرای مجروح شدن شهید خرازی بود.
به  پرداختن  نظامی:  تدابير  و  ابتکارات  به  اشاره   .6

پل  مانند  خیبر  عملیات  ابتکارات  و  نظامی  تدابیر 
قوت  نقاط  از  نیز  و...  سیدالشهدا)ع(  جاده  و  خیبری 

این روایت بود.
راویان  از  مددکن  مصطفی  آقای  باوجودی که 
را  ایشان  روایت  و می توان  است  نور  راهیان  باسابقه 
جزء روایت های نسبتاً خوب و کم اشکال دسته بندی 
دارد  وجود  ایشان  روایتگری  در  نیز  مواردی  کرد، 
روایت های  در  است  بهتر  مغفول،  نقاط  به عنوان  که 
بعدی تقویت شوند؛ از جمله وجود برخی اشتباهات 
عملیاتی،  و  نظامی  صبغه  بودن  پررنگ  جغرافیایی، 
تشریح  در  دلخراش  صحنه های  برخی  بزرگ نمایی 
رزم  سازمان  وضعیت  به  نکردن  اشاره  فشار دشمن، 
سایر  ناموفق بودن  دلایل  خیبر،  عملیات  در  ایران 
نحوه  و  رسول الله)ص(  محمد  لشکر27  به ویژه  یگان ها 
از  این عملیات،  شهادت برخی فرماندهان شهید در 
جمله محمدابراهیم همت و اکبر زجاجی )فرمانده و 
جانشین لشکر27 حضرت رسول)ص((، حمید باکری، 
شهید مرتضی یاغچیان )جانشین و معاون لشکر3۱ 
عاشورا(، اقدامات قرارگاه سری نصرت و شهید علی 

هاشمی در این عملیات و... .
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متن پیش رو گزارشي است از روایت آقای مهدی رمضانی از رزمندگان لشکر27 حضرت رسول)ص( در دوران دفاع 
مقدس و از استادان دانشگاه امام حسین)ع(، که به همت نگارنده در 24 اسفند ۱395 در ساعت ۱0:۱5 الي ۱۱:۱5 
در یادمان عملیات فتح المبین ضبط شده و به صورت متن نوشتاري در آمده است. مخاطبان این روایت کاروانی ۱20 
نفره متشکل از دانشجویان اردوهای جهادی اعزامی از استان ایلام بودند. آقای رمضانی راوی همراه کاروان در اقدامی 
مبتکرانه با انتخاب روایت مسیری برای حضار، زائران را از داخل شیارها حرکت  داد و در طول مسیر و در مواضع 
مختلف به روایتگری و تشریح عملیات فتح المبین پرداخت. معرفی جغرافیای منطقه، مقاومت های مردمی و تشریح 
وقایع عملیات و بیان خاطره، از محورهای روایت آقای رمضانی بود. در نوشتار حاضر ابتدا متن کامل روایت و سپس 

یك جمع بندی و ارزیابی محتوایی از روایت خواهد آمد. 
واژگان كليدی: روایت فتح المبین، یادمان فتح المبین، عملیات فتح المبین، مهدی رمضانی، راهیان نور.

چکيده

فتح المبین روایت پیروزی و حماسه های ماندگار
روایت مهدی رمضانی در یادمان فتح المبین

متن روايت
جغرافيای منطقه عملياتی

دارم.  احترام  و  سلام  عرض  عزیزان  همه  »خدمت 
کرده  شروع  را  پربرکتی  و  خوب  روز  که  إن شاءالله 
باشید. منطقه ای که تشریف آورده اید، منطقه عمومی 
شهرستان شوش دانیال است. این منطقه درحال حاضر 
است. در  نام گذاری شده  فتح المبین  عملیات  یادمان 
تا  ابتدا جغرافیای منطقه را خدمتتان عرض می کنم 
موقعیت منطقه ای را که در آن حضور دارید، بدانید. 
در پشت آن درخت ها شهر شوش دانیال قرار دارد که 

احتمالاً از داخل آن عبور کرده اید. بین این درخت ها 
آن قسمت که مشخص است، رودخانه کرخه جریان 
دارد که از کوه های الوند همدان سرچشمه می گیرد و 
با عبور از استان همدان و لرستان وارد خاک خوزستان 
جلو  به  کیلومتر   70 اگر  من  راست  سمت  می شود. 

برویم، به پاسگاهی به نام پاسگاه فکه می رسیم.

حماسه های جغرافيای فتح المبين
در مرز فکه و روستاهای مختلفی که در این منطقه 
و... چهار  مانند روستاهای زعن، عنکوش  دارد  وجود 

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

اكبر رستمی*
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حماسه اتفاق افتاده است؛ یعنی در اصل چهار واقعه 
و حادثه اتفاق افتاده است که بچه ها آن را به حماسه 
تبدیل کردند و امروز ما به آن افتخار می کنیم و برایمان 

تجربه و درس است.

حماسه اول: پيشروی ارتش عراق تا كرخه و 
حماسه مقاومت ۲5 نفری مدافعان

اولین حماسه که اتفاق افتاد این بود که عراقی ها وقتی 
از پاسگاه فکه شروع به پیشروی کردند، در مسیرشان 
دفاع زیادی اتفاق نیفتاد؛ چون شیرازه ارتش ما به دلیل 
جریان انقلاب و شرایط آن ازهم  پاشیده بود. درنتیجه، 
تمرکز و دفاع مطلقی وجود نداشت و برنامه ریزی نشده 
بود. عراقی ها به پیشروی خود ادامه دادند تا به این تپه ها 
رسیدند که به آنها تپه ماهور می گویند. وقتی به رودخانه 
رسیدند برنامه و طرحشان این بود که در این منطقه و 
روی رودخانه کرخه پل نظامی بزنند و با عبور از آن، 
شهر شوش دانیال را تصرف کنند. بعد از آن هم جاده 
استراتژیك اندیمشك به اهواز را تصرف کنند و نیروهای 
دیگرشان از روی پل کرخه به شهر اندیمشك و دزفول 
برسند و با تصرف کامل شمال استان خوزستان، این 

استان را در این منطقه از ایران جدا کنند.
ولی عراقی ها وقتی به لب رودخانه رسیدند، بااینکه 
هیچ نیروی دفاعی جلو آنها نبود، از آن عبور نکردند؛ 
اتفاقی که رخ  داده بود این  بود که آنها چون نیروهایشان 
در شهر خرمشهر درگیر بودند و این احتمال را می دادند 
که ایرانی ها در شهر مخفی  شده  باشند و بخواهند آنها 
را به داخل شهر بکشند و در داخل شهر به آنها حمله 
کنند به  همین خاطر، تعلل کردند و همین تعلل باعث 

شد که کم کم مدافعان مردمی از راه برسند.

اولیـن نیروهـای مدافـع مردمـی در شـهر شـوش 
دانیـال بعـد از اینکـه مـردم شـهر را تخلیـه کردنـد، 
قریـب 25 نفـر بودند و شـهید بزرگوار حسـن درویش 
فرماندهی آنها را در شـهر شـوش دانیـال برعهده گرفته 
بود. این 25 نفر اوضاع منطقه را بررسـی کردند. در این 
مـدت عراقی هـا پیشـروی زیـادی کـرده بودند. شـهید 
حسـن درویـش و چنـد نفـر دیگـر وقتـی وارد همیـن 
جنگل ها شـدند، بـا نفربرهـای عراقی و تجهیـزات آنها 
روبـه رو  شـدند و دیدنـد  که عراقی هـا به قـدری خود را 
فاتـح و قـوی می داننـد که بـا خیال راحت در آب شـنا 
می کننـد. نیروهـای مدافـع بـا همـان سـلاح  سـاده ای 
بسـتند  رگبـار  بـه  آب  در  را  عراقی هـا  داشـتند  کـه 
کـه تعـدادی عراقـی کشـته شـدند، تعـدادی هـم فرار 
کردند و خودروهایشـان را جا گذاشـتند. چـون ابتدای 
جنـگ بـود، بچه هـا نیـاز زیـادی بـه سـلاح و مهمـات 
داشـتند و بـرای تأمین سـلاح و مهمـات بهترین کاری 
کـه می توانسـتند بکننـد این بـود که سـلاح و مهمات 

باقیمانـده را بـه غنیمـت بردارند.
باد  را  ماشین  تیوپ  دو  بچه ها  با  درویش  حسن 
را  آنها  زیرشان،  در  چوب  قراردادن  با  و  می کنند 
می بندند و به وسیله آنها از روی رودخانه کرخه عبور 
از  را  عراقی  تجهیزات  و  مهمات  سلاح،  و  می کنند 
خودروها خارج و جهت استفاده نیروهای خودی، آنها 
را به  این طرف رودخانه منتقل می کنند. حماسه اول 
بچه ها در اینجا این بود که با ورود عراقی ها که حدوداً 
4 هزار نیرو بودند، با 25 نفر مقاومت کردند و بعد از 
نیروهای دشمن، عراقی ها  به  اولین ضربه  واردکردن 
به این نتیجه  رسیدند که در این منطقه تثبیت شوند 

و شروع به سنگرزنی کردند.
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حماسه دوم: توصيه مقام معظم رهبری: "نگذاريد 
دشمن در اينجا آرام بگيرد" 

خط اول عراقی ها که به خط مقدم و اول معروف بود، 
در آن سمت یادمان و سراسر یال ]اشاره به تپه ها[ قرار 
داشت. عراقی ها روی آن تپه ها سنگرهای کمین زدند و 
در داخل آنها نفر با تیربار قرار دادند تا چنانچه نیروهای 
ما بخواهند از داخل شیارها عبور کنند و به سمت بالا 
بیایند، آنها را مورداصابت قرار داده، از بین ببرند؛ یعنی 
اینجا شکل گرفت. مقام معظم  اولین حماسه بچه ها 
کردند.  پیدا  حضور  جنگل ها  همین  داخل  رهبری 
نیرو در جنگل مستقر شدند و سنگر  نفر  همان 25 
 زدند تا جلو عبور عراقی ها مقاومت کنند. مقام معظم 
رهبری در آن زمان نماینده امام در شورای عالی دفاع 
بودند و با شروع جنگ به داخل مناطق می آمدند و به 
نیروها سر می زدند و آنها را توجیه می کردند. ایشان 
بین درخت ها برای بچه ها صحبت و به آنها سفارش 

کردند که نگذارید دشمن اینجا آرام باشد؛ چون اگر 
اینجا آرامش داشته باشد، هوس می کند بیاید و شهر را 
بگیرد. با این کلام آقا بچه ها تصمیم گرفتند گروه های 
چریکی تشکیل دهند. بنابراین گروه های چریکی 5 و 
6 نفره ازجمله یك گروه چریکی به نام گروه ربیعی 
تشکیل  شد. آقایی به نام ربیعی که ارتشی و مسئول 
این گروه را تشکیل داد.  ژاندارمری شهر شوش بود، 
می شد،  تمام  خدمتش  بعد  ماه  یك  بااینکه  ایشان 
آرام  اینجا  دشمن  "نگذارید  گفت  آقا  اینکه  به محض 
باشد" یك گروه چریکی تشکیل داد. هرزمان هم که 
در آن طرف رودخانه به دشمن حمله می کرد، خیلی 
گروه های  تشکیل  از  بعد  بود.  اثرگذار  و  روحیه بخش 
که  کلك هایی  و  تیوپ ها  همین  با  بچه ها  چریکی، 
درست کرده بودند، مخفیانه از رودخانه عبور می کردند 

و به عراقی ها ضربه می زدند.
 شخصی در منطقه بود که ازنظر فکری و عملی در حد 

روایت مهدی رمضانی، یادمان شهدای عملیات فتح المبین)غرب شوش(، اسفندماه۱395.
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بالایی بود؛ یعنی طرح ها و حرف هایش و دل و جرئتی که 
از خود نشان می داد، خیلی اثرگذار و مهم بود. نام این فرد 
میرزا بود. اوایل جنگ طوری بود که هرکس طرح و برنامه 
مناسبی داشت و می توانست خوب کار کند، بچه ها او را 
به عنوان فرمانده قبول می کردند. وقتی هم که میرزا آمد 
فرماندهی این محور یعنی منطقه جنگلی به ایشان واگذار 
شد. ازطرفی فرمانده سپاه شوش هم شهید بقایی بود. 
میرزا چون قبلاً در لبنان و فلسطین جنگیده بود، تجربیات 
بسیاری داشت. ایشان وقتی با 
نیروهای خود به وسیله تیوپ 
از رودخانــه عبــور می کرد، 
مستقیم به عراقــی ها حمله 
نمی کــرد؛ چــون می دانست 
اگر با این تعـداد کم مستقیم 
حمله کند، عراقی ها با تیربار 
و توپ ها و تشکیـلات زیادی 
که دارند صدمــات بالایی به 
آنها وارد می کنــند. بنابراین 
بچه ها را از حاشیـه رودخانه 
5 یا 6 کیلومتــر به طــرف 
بالای رودخانه هدایت می کرد تا به دشت برسند؛ چون 
بین ارتفاعات آن طرف درخت های زیادی وجود داشت و 
بین درخت ها دیده نمی شدند. عراقی ها هم در آن قسمت 
حضور نداشتند و فقط سیم خاردار و چندتا مین جاسازی 
کرده بودند. بچه ها از بین این سیم خاردارها عبور و مین ها 
را خنثی می کردند، منطقه را دور می زدند و از پشت سنگر 
استراحت عراقی ها به آنها حمله می کردند. عراقی ها وقتی 
از سنگر خارج می شدند، بچه ها از پشت آنها را به رگبار 

می بستند.

بچه ها کار چریکی انجام می دادند تعدادی که حمله 
می کردند دوباره از همان مسیر رودخانه برمی گشتند و 
منطقه را ترک می کردند. همین قضیه باعث می شد که 
بعضی از آنها که شنا بلد نبودند، داخل رودخانه غرق شوند؛ 
چراکه به علت تاریکی و موج  های ناگهانی رودخانه تعدادی 
از بچه ها نمی توانستند از رودخانه عبور کنند و به شهادت 

می رسیدند.
در مرحله بعد نیروها تصمیم گرفتند این تپه ها را 
تصرف کنند و به عراقی ها نزدیك شوند. در عملیات تصرف 
این تپه ها میرزا به شهادت رسید. وقتی بچه ها عملیات را 
انجام می دادند، اذان ظهر گفته شد و این فرمانده دلاور که 
مقید به نماز اول وقت بود، سه شیار آن طرف تر، به نماز 
 ایستاد. وقتی نماز را شروع کرد، یك خمپاره 60 کنارش 
اصابت کرد و باعث شهادت ایشان شود. به جای ایشان 
مجبور  شدند فرمانده دیگری را جایگزین کنند. شهید 
بقایی از حسن باقری درخواست  کرد که سردار صفار که 
الن فرمانده دانشگاه امام حسین)ع( است، به جای ایشان 
فرمانده شود. تقریباً تا زمان عملیات فتح المبین هم ایشان 
فرمانده بود. درنهایت، بچه ها با کارهای چریکی از دشمن 
سلب آسایش کردند و این مرحله دوم حماسه ای بود که 

خدمتتان عرض کردم.

حماسه سوم؛ آغاز عمليات فتح المبين
مرحله سوم حماسه این گونه بود که بچه ها اینجا خیلی 
خوب به دشمن نزدیك شده بودند و اینجا را با فاصله 
قسمت خط 30  این  به  مثلًا  بودند؛  کرده  نام گذاری 
می گفتند، یعنی سنگر کمین ما که اینجاست با سنگر 
کمین عراقی ها 30 متر فاصله دارد. آن طرف خط 50 
بود، یعنی سنگر کمین ما با سنگر کمین عراقی ها 50 

آنها  به  رهبــری  معظم  مقام 
ســفارش كردند كه نگذاريد 
باشد؛ چون  آرام  اينجا  دشمن 
اگر اينجا آرامش داشته باشد، 
را  شهر  و  بيايد  می كند  هوس 
بگيرد. بــا اين كلام آقا بچه ها 
تصميــم گرفتنــد گروه های 

چريکی تشکيل دهند.
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نزدیك  عراقی ها  به  به قدری  بچه ها  دارد.  فاصله  متر 
شده بودند که در روز 28 اسفند ۱360 دشمن متوجه 

شد که بچه ها درصدد انجام عملیات فتح المبین اند.
عراقی ها وقتی حمله کردند با مقاومت زیاد بچه ها 
رودخانه  در  همه  این صورت  غیر  در  شدند؛  روبه رو 
این  اگر  دشمن  می شدند.  اسیر  یا  شهید  و  گرفتار 
برای  را  پل  سر  بچه ها  می کرد،  تصرف  را  قسمت 
به  مجبور  و  می دادند  دست  از  فتح المبین  عملیات 
اجرای عملیات دیگری در آن طرف رودخانه می شدند 
که این کار را خیلی سخت می کرد. درنتیجه، بچه ها 
ساعت  ده  حدود  کردند.  مقاومت  نفربه نفر  اینجا  در 
حتی  جنگیدند.  و  آوردند  دوام  دشمن  حملات  زیر 
نماز صبح را در شرایطی خواندند که در سنگر درحال 
تیراندازی بودند؛ و همین اخلاص باعث پیروزی 80 

نفر دربرابر یك جمعیت عظیم شد.

شرح عمليات در محور قرارگاه فجر
یکی از محورهای عملیات فتح المبین در اینجا محور 
به سمت  و  حرکت  اینجا  از  ما  نیروهای  است.  فجر 
سایت 4 و 5 دشمن پیشروی و منطقه را از دشمن 
خالی کردند. این شیارها کانال نیست، اینها شیارهای 
آبرفتی اند. بچه های اطلاعات عملیات، 9 تا شیار در این 
منطقه شناسایی کردند که هر شیار هم نام مخصوصی 
شیار شهید  شلیکا،  شیار  ترکی،  شیار شهید  داشت؛ 
شیخی، شیار شهید ربیعی، شیار بچه های محلات. این 
برای حمله بچه ها در شب عملیات مشخص  شیارها 

شده بودند.
این شیاری که الن در داخل آن هستیم، یکی از 9 
شیاری است که در عملیات از داخل آن به دشمن حمله 

کردند. شب عملیات یك گروهان نیرو از لب رودخانه 
آبرفتی  این شیار،  این شیار  شد.  وارد  و  حرکت  کرد 
سیم خاردارهای  است.  درختچه  تعدادی  آن  داخل  و 
بودند.  شده  مین گذاری  جاها  بعضی  در  هم  عراقی 
بچه های تخریب این مین ها را خنثی و یك راه 20 یا 

30 متری را برای حرکت نیروها باز  کردند.
شب عملیات سکوت مطلق بود و ترس و وحشت 
زیادی داشت، ولی ذکر خدا و یاد ائمه)ع( تسلای دل 

بچه ها بود. این قسمت کاملًا 
در دست دشمن بود و جای 
فـراری نــداشت. تپــه بود 
و اگـر دشمن متوجه می شد 
و رگبار می زد، همه داخــل 
شیار قتل عام می شدند. شب 
عملیـات اینجا سیــم خاردار 
و میــن و سنگرهای کمین 
بود. سنگری که در آن طرف 
بازسازی  شــده اسـت، یك 
سنــگر کمیــن عــراق بود 
که وقتی نیروهای ما حرکت 

می کردند، راحت بتوانند به آنها شلیك کنند.
اینجا دو معبر زده و قرار شد نیروها به دو قسمت 
تقسیم شوند. بچه های تخریب که قرار شد جلو بروند و 
مین ها را خنثی کنند، دیدند عراقی ها در سنگر کمین 
بیدار و درحال سیگارکشیدن اند. خوب شرایط خیلی 
خطرناکی بود، فاصله نزدیك بود و کوچك ترین صدایی 
نظر عراقی ها را جلب می کرد. عراقی ها مهمات زیادی 
داشتند و می توانستند راحت رگبار بزنند. فرمانده وقتی 
اوضاع را دید، به بچه ها گفت آیه "وجعلنا" را بخوانند. 

بود  مهمی  شــيار  شيار،  اين 
و عراقی هــا يــك چهارلول 
كار  آن  در  )شليکا(  ضدهوايی 
گذاشــته بودند. گلوله شليکا 
می شد،  استفاده  هواپيما  برای 
در شيار  را  آنها چهارلول  ولی 
قرار داده بودند و با آن نفرات 

را می زدند. 
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این آیه خیلی معجزه می کند. بچه ها آیه را که خواندند، 
که  بود  سنگر  به  کردند. چشمشان  به حرکت  شروع 
عراقی ها حمله نکنند، ولی فکر و ذکرشان یاد خدا و 
ائمه)ع( بود. بچه ها مخلص و اهل نماز شب بودند و خداوند 
هم به آنها توجه می کرد. بچه ها با آن سروصدا در دل 
تاریکی شب سختی های زیادی کشیدند، ولی خدا به 

آنها کمك کرد.
سـتون بچه هـا وقتـی بـه ایـن قسـمت رسـیدند، 
رسـیده  دشـمن  مقـدم  خـط  بـه  چـون  نشسـتند. 
بودنـد، می خواسـتند هماهنگـی صـورت بگیـرد. این 
شـیار، شـیار مهمـی بـود و عراقی هـا یـك چهارلـول 
ضدهوایـی )شـلیکا( ضدنفر در آن کار گذاشـته بودند. 
گلولـه شـلیکا بـرای هواپیمـا اسـتفاده می شـد، ولـی 
آنهـا چهارلـول را در شـیار قـرار داده بودنـد و بـا آن 
نفـرات را می زدنـد. اینجـا فرمانـده تدبیـر کارسـازی 
بـه کار بـرد و سـه تا از بچه هـا را انتخـاب کـرد؛ یـك 
آ.رپی.چـی زن و دوتـا کمکـی. سـپس بـه آنهـا گفـت 
یـك سـنگر کمیـن عراقـی بـالا اسـت، به طـرف بـالا 
برویـد و زیر سـنگر آنهـا بخوابید و هیـچ کاری نکنید؛ 
چـون اگـر عراقی هـا زودتر شـلیك کنند بچه هـا برای 
عبـور از سـیم خاردارها دچـار مشـکل خواهنـد شـد، 
ولـی اگـر ابتـدا عراقی هـا تیرانـدازی کردنـد، از آنجـا 
هـم  به سـنگر کمین و هم شـلیکا شـلیك کنیـد. این 
اولیـن تدبیـر حین عملیـات و در شـروع عملیات بود.

تا به میدان مین رسیدند.  نیروها حرکت کردند 
جلو عراقی ها سیم خاردار و 3 ردیف مین  قرار داشت. 
باید بچه های تخریب این مین ها را خنثی می کردند 
بالا بروند و خط دشمن را تصرف  تا نیروها به طرف 
عبور  اینجا  از  تا  وارد شدند  بچه ها  که  زمانی  کنند. 

کنند، تیراندازی چهارلول دشمن شروع شد و تعداد 
رسیدند.  شهادت  به  شیار  این  در  بچه ها  از  زیادی 
درنهایت سه نفر آر.پی.جی  زنی که از بالا نفوذ کرده 
بودند، سنگر کمین و چهارلول شلیکا را مورداصابت 
تعدادی  و  بود  شده  دیر  متأسفانه  ولی  دادند.  قرار 
به  و  غلتیدند  خود  خون  در  شیار  این  در  بچه ها  از 
را  شیار  این  اسم  بعد  به  آن  از  و  رسیدند؛  شهادت 

شلیکا گذاشتند.
عملیات   ۱36۱ فروردین  اول  شب  بود  قرار 
بچه ها  آن  از  قبل  شود.  اجرا  اینجا  در  فتح المبین 
بودند.  کشیده  را  کروکی ها  و  شناسایی  را  شیارها 
شبانه لای این بوته ها مخفی می شدند، تعداد نفرات 
می شدند.  هماهنگ  عملیات  برای  و  می شمردند  را 
به ما حمله  از عملیات، عراقی ها  چون 28 روز قبل 
کرده بودند، آمادگی لازم را داشتند. باوجود سرحالی 
دشمن بچه ها مجبور بودند به صورت یکپارچه حمله 
عقب نشینی  مختلف  محورهای  در  دشمن  تا  کنند 

کند و شکست بخورد.
و  تانك ها  با  عراقی ها  روبه رو،  آن دشت  داخل  از 
نفرات خود حمله سختی را شروع کردند. تانك هایشان 
مجبور  بنابراین  کند،  عبور  نمی توانست  همه جا  از 
بودند از قسمت های مسطح دشت وارد شوند. بچه ها 
تپه ها  تا جلو تصرف مجدد  با جان ودل می جنگیدند 
را به دست عراقی ها بگیرند. جنگ عجیبی بود؛ تعداد 
کم، سن کم، سلاح کم، در مقابل دشمنی با تجهیزات 
مدرن، تانك، نفربر، انواع سلاح ها، تیربارها، موشك های 
وحشتی  و  ترس  هیچ  بچه ها  باوجوداین،  ضدتانك. 
باز  ولی  می شدند،  زخمی  می دادند،  شهید  نداشتند. 

مقاومت می کردند.
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حماسه چهارم؛ رشادت گردان الزهرا)س(
شیارها  این  از  باید  که  بود  گردانی  الزهرا)س(  گردان 
عبور و از پشت به دشمن حمله می کرد، ولی عراقی ها 
قرار  تپه  این  روی  که  تیرباری  با  و  شدند  متوجه 
نیروها  گرفتند.  آتش  زیر  را  گردان  این  بودند،  داده 
از هم جدا شوند. روایت داریم  حتی فرصت نکردند 
زمین  آن  بچکد،  از خون شهید  قطره ای  که هرکجا 
زمینی  نیز  فتح المبین  عملیات  زمین  است.  مقدس 

مقدس است. 
رمز عملیات "یا زهرا)س(" بود. تدبیر بچه ها در این 
عملیات این بود که از پشت به عراقی ها حمله کنند، 
ولی عراقی ها متوجه شدند و یك تیربار در آن محل 
قرار دادند. وقتی ستون گردان الزهرا)س( از داخل شیار 
می کردند.  شلیك  آنها  به  تیربار  با  می کردند،  عبور 
تعدادی از بچه های گردان الزهرا)س( در این محل به 
شهادت رسیدند. اینجا سرزمین مقدسی است؛ چراکه 

جوان هایی از درس، جان، پول و زندگی خود گذشتند 
تا شما امروز با افتخار از نسل های باغیرت گذشته یاد 
کنید؛ نسلی که حتی اجازه ندادند یك سانتی متر از 

خاک این مملکت به تصرف دشمن درآید.
این مناطقی که امروز در آن ایستاده ایم، مناطقی 
تمایلات  و  زندگی  و  مال  و  از جان  بچه ها  است که 
و  کند  افتخار  ما  امروز  نسل  که  گذشتند  خود 
این سرزمین هایی که دشمن تصرف کرد،  بداند که 
از دست دشمن  و زحمت  با جان  نسل های گذشته 
کشورمان  گذشته  سال   200 مانند  و  دادند؛  نجات 
می شد  تحمیل  کشورمان  بر  جنگی  هرگاه  که  نبود 
قسمتی از سرزمینمان را می دادیم تا حکومت مرکزی 
ما  تا  گذشتند  خود  جان  از  یك سری  بماند.  پابرجا 
امروز افتخار کنیم. درنهایت این منطقه در عملیات 
فتح المبین آزاد شد و همان طور که قرآن وعده داده 
بود، بچه ها غنیمت بسیار عظیمی در این منطقه به 

روایت مهدی رمضانی، یادمان شهدای عملیات فتح المبین)غرب شوش(، اسفندماه۱395.
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دست آوردند که تا سال ها از سلاح ها و مهماتی که در 
این عملیات نصیبشان شده بود، استفاده می کردند.

شهدا  به  فضیلت   ۱7 خداوند  قرآن،  آیات  طبق 
به هیچ کسی  را  آنها  از  بعضی  است که  عنایت کرده 
جان  که  کسانی  فقط  می فرماید  و  نمی کند  عنایت 
خود را در راه من می دهند از آن بهره مند می شوند. 
شهدا طبق آیات قرآن زنده اند. هرجا رسیدید به آنان 
سلام کنید، جواب می دهند، ولی ممکن است ما ناشنوا 
باشیــم. علامــه حسن زاده 
آملی می فرمــاید: هرکجــا 
عکـس شهــدا را می بینــم 
دست روی سینـه می گذارم 
و می گویــم السلام علیــك 
یا اولیاء الله. حواستــان باشد 
هرکجا شهــدا را می بینـید 
سلام دهید، ولی متأسفــانه 
درک مـا به حــدی نرسیده 
است که بفهمیـم زنده بودن 

شهید یعنی چه.

حماسه شكار تانك شهيد سليمی 
و  جنگید  اینجا  در  که  سلیمی  ناصر  شهید  داستان 
هرکجا  می کنم؛  تعریف  برایتان  را  رسید  شهادت  به 
در زندگی و در فعالیت های کاری خسته شدید، یاد 
این داستان بیفتید. جنگ سخت در این دشت درحال 
انجام بود. شهید سلیمی در یکی از دانشگاه های امریکا 
به صورت بورس قبول شده بود، اما وقتی جنگ شروع 
و  اهواز  اهل  کرد. شهید سلیمی  ترک  را  شد، درس 
بسیار خوش تیپ بود. با شروع جنگ دوره موشك تاو 

را گذراند و از بچه های ارتش یك دستگاه موشك تاو 
گرفت. سلیمی با شنیدن خبر عملیات و حمله بچه ها 
به دشمن با تانك در 25 فروردین ۱360 موشك تاو 
را راه اندازی کرد. سردار صفار که الن فرمانده دانشگاه 
سلیمی  شهید  وقتی  می گوید  است،  حسین)ع(  امام 
لب  زیر  کرد،  نشانه گیری  و  گذاشت  کار  را  موشك 
زمزمه ای خواند و دکمه را کشید. موشك تاو را وقتی 
می خواهید شلیك کنید باید دوربین را تنظیم کنید 
بدون  سلیمی  شهید  دیدیم  ولی  بخورد،  هدف  به  تا 
نگاه کردن در دوربین، موشك را پرتاب و تانك دشمن 
را منفجر کرد. صدای الله اکبر بچه ها بلند شد. یك سری 
از بچه ها از خوشحالی دست و سوت می زدند. دشمن 
به هم ریخت؛ چون تا الن نیروهای ایرانی تانك نزده 
بودند. دشمن کمی عقب نشینی و بعد از سازماندهی، 
دوباره پیشروی کرد. سلیمی موشك دوم را گذاشت، 
نشانه گیری و تنظیم کرد، دستگاه را قفل کرد و دوباره 
کرد.  شلیك  و  خواند  )ذکر(  ورد  امروزی ها  قول  به 
زیر لب می گفتم: خدایا من همه   گفت  بعداً  خودش 
کارهای تخصصی را کردم، از اینجا به بعدش با خودت.

دومی را زد و تانك دوم هم منفجر شد. یك دفعه 
بچه ها که روی زمین خوابیده بودند از جا بلند شدند 
و شروع کردند به تکبیرگفتن. عراقی ها بیشتر به هم 
ریختند. سومین گلوله را گذاشت و نشانه گیری کرد. 
سردار صفار می گفت یك دفعه دیدیم گلوله از بغل تانك 
عبور و به تپه اصابت کرد. یك دفعه تمام بچه ها وارفتند 
و در مقابل، عراقی ها شیر شدند. سلیمی از جیپ پایین 
آمد؛ هرچه  گفتند ادامه بده، روحیه بچه ها ضعیف شده 
است، دوباره شلیك کن، گفت دیگر نمی توانم. هرچی 
التماسش کردند، گفت دیگر نمی زنم. گفت دیگر کارم 

نسل امروز ما افتخار كند و بداند 
كه اين سرزمين هايی كه دشمن 
تصرف كرد، نسل های گذشته با 
جان و زحمت از دست دشمن 
نجات دادند؛ و مانند 200 سال 
كه  نبود  كشورمان  گذشته 
كشورمان  بر  جنگی  هرگاه 
از  قسمتی  می شد  تحميل 
تا  می داديم  را  سرزمينمان 

حکومت مركزی پابرجا بماند.
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به درد نمی خورد، دو تا گلوله اول را به خدا سپردم و با 
توکل به خودش شلیك کردم، به همین دلیل به تانك 
اصابت کرد. برای گلوله سوم وقتی هوراکشیدن شما را 
دیدم نفسم بر من غلبه کرد و با خود گفتم در دوربین 
موشك نگاه کنم و از کار خود لذت ببرم. این دفعه که 
نگاه کردم، تیرم به هدف نخورد. سردار صفار می گوید 
بهش اصرار کردم. سلیمی گفت پس اجازه بدهید دو 
آن  در  دهم.  را شکست  نفسم  تا  بخوانم  نماز  رکعت 
شرایط سخت دو رکعت نماز خواند، طلب مغفرت کرد 
شهید  بگویید.  الله اکبر  فقط  تشویق  به جای  گفت  و 
سلیمی 6 دستگاه تانك، 2 دستگاه نفربر عراقی و 2 
دستگاه هلیکوپتر را منفجر کرد. تا آن زمان کسی با 
موشك تاو هلیکوپتر نزده بود، ولی شهید سلیمی این 
کار را کرد؛ چون با خدای خودش خالص بود. بچه ها 
به مشکل  اینکه کارشان  برای  ولی  جنگ می کردند، 

نخورد خدا را همیشه در نظر داشتند.«

ارزيابی روايت
در ارزیابی و جمع بندی روایت آقای رمضانی در یادمان 
فتح المبین که یکی از یادمان های اصلی مناطق عملیاتی 
است، به نکات مثبت روایت و مواردی که می تواند به 
غنای روایت بیفزاید، تیتروار اشاره می کنیم. برخی از 

نقاط قوت این روایت عبارتند از:
1. داشتن يك سناريو و روايتگری با برنامه: از امتیازهای 

ویژه روایت آقای رمضانی بود که تأثیر زیادی بر حضار 
برخلاف  که  گفت  باید  مورد  این  توضیح  در  داشت. 
یادمان  نقطه  یك  در  صرفاً  که  یادمان  راویان  سایر 
به روایتگری می پردازند، ایشان یك مسیر را انتخاب 
کرد و در طول مسیر و متناسب با مکان به روایتگری 

پرداخت و در مواجهه با هر پدیده و مکان خاص در 
به مخاطب می داد که  طول مسیر، اطلاعات مفیدی 

تأثیر زیادی بر مخاطب داشت.
2. فن بيان مناسب و ظاهر آراسته: و روایتگری با شور 

و حال خوب و توأم با صمیمیت یکی دیگر از مزایای 
روایت گری راوی محترم بود.

اداره و فرماندهی  و تدبر در  تعقل  3. نشان دادن مبحث 

جنگ: یکی دیــگر از نکات قوت روایــت روای؛ بود 

طــوری که به ایــن نکتــه 
حیاتــی اشاره می کنند که 
رزمندگان و فرماندهان ما با 
برنامه و بسیار حساب شده و 
دقیق بودند. ذکر این نکات 
درحالی که برخی افراد معاند 
قصد دارنــد فرماندهــان و 
رزمنــدگــان را در طــول 
دفاع مقدس بی برنامه نشان 

دهند، بسیار مفید بود.
4. به تصويــركشيــدن 

خلوص و ايثار رزمنـدگان در 

رمضانی  آقای  که  بود  مواردی  از  نیز  مقدس:  دفاع 

آن  به  رزمندگان  از  خاطراتی  بیان  در  و  روایت  در 
پرداخت.

5. بيان نقش معنويت در جبهه ها: ارتباطات معنوی 

در  خدا  بر  توکل  و  ائمه  به  آنها  توسل  و  رزمندگان 
دیگر  یکی  نظامی  عملیات  و دشواری های  سختی ها 
را به  بود که نکات مثبتی  این روایت  از ویژگی های 
مخاطبان القا می کرد و گویای آن بود که این توسلات 
بنیه  تقویت  با  و  بوده  راهگشا  موارد  از  بسیاری  در 

نمی زنم.  سليمی گفت ديگر 
خدا  به  را  اول  گلوله  تا  دو 
سپردم و با توكل به خودش 
همين  به  كردم،  شليك 
كرد.  اصابت  تانك  به  دليل 
وقتی  سوم  گلوله  برای 
ديدم  را  شما  هوراكشيدن 

نفسم بر من غلبه كرد.



فتح المبين روايت پيروزی و حماسه های ماندگار

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

104

عملکرد  بر  فراوانی  اثرات  رزمندگان  فکری  و  روحی 
رزمندگان داشته است.

6. اشاره به آثار و بركات خون شهدا در آرامش فعلی 

از  ما  بر کشور  پربرکت دوران دفاع مقدس  آثار  و  ما 
دیگر نکات برجسته روایتگری راوی بود.

7. دادن اطلاعات دقيق و مرتبط با منطقه و عملیات 

در  بزرگنمایی  و  اغراق  تحریف  نبود  فتح المبین، 
روایتگری که متأسفانه در برخی روایتگری های امروز 
روایتگری  و خوب  مثبت  نقاط  از  آن هستیم،  شاهد 

ایشان بود.
از  رمضانی  آقای  که  است  ذکر  شایان  انتها  در 
چندین  هرساله  و  است  نور  راهیان  باسابقه  راویان 
روایتگری  به  یادمان ها  سایر  و  یادمان  این  در  نوبت 
نیز  فتح المبین  یادمان  در  ایشان  روایت  می پردازد. 
درمجموع،  گرفت،  که صورت  ارزیابی ای  به  توجه  با 

را  ذیل  نکات  اگر  که  بود  و کم اشکالی  روایت خوب 
نیز در روایت خود لحاظ می کردند شاهد یك روایت 
جامع و مطلوب برای یادمان فتح المبین بودیم. اشاره 
به مقاطع جنگ و مقطع عملیات موردبحث، تکمیل 
روایت وقایع حین عملیات، توضیح اجمالی استعداد 
تبیین  و  عملیات  نتایج  توصیف  دشمن،  و  خودی 
دستاوردهای آن و اشاره گذرا به عملکرد واحدهای 
مواردی  و...ازجمله  جهادسازندگی  مثل  تخصصی 
است که به غنای بیش از پیش روایت کمك شایانی 
خواهد کرد. هرچند ذکر این نکته حائز اهمیت است 
وقت  روایتگری  در  که  موضوع  این  بر  نگارنده  که 
محدودی در اختیار راوی قرار دارد، واقف است؛ ولی 
عقیده دارد با زمان بندی مناسب و پرهیز از حواشی 
هرچند  روایت  یك  در  را  فوق  موارد  همه  می شود 

مختصر بیان کرد.
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دوران  ثارالله)ع( در  لشکر4۱  رزمندگان  از  میرشکاری  یوسف  آقای  روایت  از  است  گزارشي  پیشرو  متن 
دفاع مقدس، که به همت نگارنده در 23 اسفند ۱395، ساعت ۱7:۱5 الي ۱7:45 در یادمان عملیات 
فتح المبین ضبط شده و به صورت متن نوشتاري در آمده است. مخاطبان این روایت کاروانی ۱20 نفره 
از بسیج دانشجویان دختر دانشگاه های استان کرمان بودند. آقای میرشکاری راوی همراه کاروان، با بیان 
تحلیلی کلی از سیر جنگ قبل از عملیات فتح المبین، به تشریح این عملیات پرداخت. معرفی منطقه، 
سازمان رزم عملیات، تشریح وقایع عملیات و بیان خاطره، از محورهای روایت ایشان بود. در نوشتار حاضر 

ابتدا متن کامل روایت و سپس یك جمع بندی و ارزیابی محتوایی از روایت درج شده است. 
واژگان كليدی: روایت فتح المبین، یادمان فتح المبین، عملیات فتح المبین، یوسف میرشکاری، راهیان نور.

چکيده

حماسه فتح المبین و شکوه پیروزی
روایت یوسف میرشکاری در یادمان فتح المبین

متن روايت
»بسم الله الرحمن الرحیم

ما همان مردان ترکش خورده ایم
مرگ را خورده ایم اما زنده ایم
ما ز جمع تیر و ترکش زاده ایم
ما تقاص عشق را پس داده ایم
ما بسیجی با ولایت زنده ایم
زنده ایم و تا ابد رزمنده ایم

تشكيل تيپ 41 ثارالله)ع( در عمليات فتح المبين
سپاه در عملیات ثامن الائمه)ع( در مهر ۱360 با سازمان 
سبب  عملیات  این  در  پیروزی  کرد.  عمل  گردان 
شکستن حصر آبادان شد و در عملیات طریق القدس 
با سازمان تیپ عمل کرد. چهار تیپ سپاه که  سپاه 
عملیات  این  در  ارتش  نیروهای  با  ادغامی  به صورت 
بخش های  آزادسازی  و  پیروزی  باعث  کردند،  عمل 
وسیعی از دشت آزادگان و شهرهای مختلف آن شدند.

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

اكبر رستمی*
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اینکه  به دلیل  فتح المبین  عملیات  در  سپاه  اما 
منطقه عملیاتی بعدی خیلی بزرگ تر بود، تصمیم به 
افزایش ظرفیت و سازمان خود گرفت؛ یعنی 4 تیپ 
را به ۱0 تیپ تبدیل کرد. شاید این سؤال پیش بیاید 
و  بودند  استان کرمان  بچه های  ثارالله)ع( که  تیپ  که 
ثارالله)ع( تبدیل  به سپاه  بعد  ثارالله)ع( و  به لشکر  ابتدا 
شد، از چه زمانی به وجود آمده است؟ پاسخ این است 

که شروع آن به فتح المبین برمی گردد.
حاج قاسم سلیمانی می گوید: من در شهر شوش 
فرمانده خط بودم. شهید حسن باقری به من گفتند 
ما  برای  و  داریم  نظر  زیر  را  شما  مدت هاست  ما  که 
بچه های کرمان سراسر  است.  ثابت  شده  لیاقت شما 
را  کرمان  بچه های  بکشید  زحمتی  متفرق اند؛  جبهه 
جمع کنید و یك سازمان نظامی به نام تیپ تشکیل 
دهید. فقط دوروبر من 6 نفر از بچه های کرمان بودند، 
یعنی از فرماندهان، عناصر و هسته اصلی تیپ. رفتیم 
دوکوهه و یك ساختمان گرفتیم و روی دیوارش هم 
نوشتیم تیپ ثارالله)ع(. بعد هم به کرمان رفتیم، نیرو 
گرفتیم، آموزش دادیم و آماده کردیم. از اینجا به بعد 

قصه اش شروع می شود.

تغيير نگرش در جنگ با تغيير فرماندهی
انقلابی  جوانان  به  جنگ  فرماندهی  بنی صدر  از  بعد 
سپرده شد؛ شهید فلاحی ها، شهید فکوری ها. عملیات 
ثامن الائمه)ع( با فرماندهی اینها اجرا شد. بعد از عملیات 
به  هواپیما  با  گرفتند  تصمیم  ثامن الائمه)ع( فرماندهان 
خدمت حضرت امام بروند تا گزارش پیروزی و شکست 
حصر آبادان را به ایشان برسانند که متأسفانه هواپیما در 

اطراف تهران سقوط کرد و به شهادت رسیدند.

اتفاق بسیار مهم دیگری که رخ داد و سرنوشت جنگ را 
تغییر داد، انتصاب شهید صیاد شیرازی به فرماندهی نیروی 
زمینی ارتش به عنوان یك افسر جوان انقلابی بود. ایشان 
معتقد بود ارتش و سپاه باهم یك لشکر الهی اند و از هم جدا 
نیستند و این گفته را بعد از جلسه ای که در جماران با امام 
داشت و در پاسخ به دیوارنوشته ای که نوشته بود "ارتشی و 
سپاهی، دو لشکر الهی"، گفت. حزب الله یکی است و دومین 
اتفاق مهم انتخاب آقای محسن رضایی به عنوان فرمانده سپاه 
بود. این دو انتصاب پیامد شیرینی برای دفاع مقدس داشت؛ 
آن  هم تغییر نگرش به دفاع بود، اینکه دشمن به خاک ما 

تجاوز کرده و ما باید از خاک خود دفاع کنیم.

تصويب  و  فرماندهی  قرارگاه های  تشكيل 
طرح های عملياتی

آقا،  )به تعبیر  فکر  اتاق  دو  شد.  تشکیل  قرارگاه  دو 
کانون های اندیشه ورز( تشکیل شد؛ یکی در سپاه و یکی 
در ارتش. نتیجه این اتاق های فکر ۱0 طرح بود که به نام 

طرح های عملیاتی کربلای ۱ تا ۱0 تصویب شد.
طرح عملیاتی کربلای۱ شد عملیات طریق القدس 
و طرح عملیاتی کربلای2 شد عملیات فتح المبین. در 
تشکیل  تازه  سپاه  تیپ های  بودند.  بی نظیر  طراحی 
شده بودند. یك قرارگاه به نام قرارگاه قدس در شمال 
سرلشکر  آن  فرمانده  که  می کرد  عمل  منطقه  این 

عزیز جعفری بود که امروز فرمانده کل سپاه است.
آقای عزیز جعفری درباره جریان تشکیل قرارگاه 
قدس می گوید: آقای محسن رضایی من را سوار بالگرد 
کرد و به خط حد قرارگاه قدس برد. ایشان در آنجا 
من را به مأموریت قرارگاه قدس توجیه کرد. بعد هم 
آقای  گفت  شود،  بالگرد  سوار  می خواست  که  زمانی 
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روایت یوسف میرشکاری، یادمان شهدای عملیات فتح المبین)غرب شوش(، اسفندماه۱395.

جعفری، شما اینجا بمان و قرارگاه خود را تشکیل بده. 
گفتم آقای رضایی، اینجا هیچ چادر، امکانات و هیچ 
نیرویی ندارم؛ چطوری قرارگاه تشکیل دهم؟ گفتند: 
کاغذی می نویسم، دو تا فرمانده تیپ اینجا دارم، یکی 
آقای قاسم سلیمانی فرمانده تیپ ثارالله)ع( و یکی آقای 
حسین خرازی فرمانده تیپ امام حسین)ع(، این دو نفر 

کمك می کنند قرارگاهت را تشکیل بدهی.
قرارگاه قدسی که از سال ۱36۱ تا امروز حساس ترین 
بخش سپاه است )قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه که 
در جنوب شرق مأموریت دارد(، آن روز به این شکل 

تشکیل شد.

جغرافيای منطقه عمليات فتح المبين
استان  )شمال  است  شوش  شهر  منطقه  این 
خوزستان(. کمی بالاتر از سه راه قهوه خانه به بعد وارد 
استان ایلام می شوید. رودخانه ای که جلو شهر شوش 

است، رودخانه کرخه است. این منطقه توسط 4 مانع 
مشخص  هم  نقشه  روی  که  شده  محصور  طبیعی 
است. در شمال، ارتفاعات سربه فلك کشیده ای وجود 
شاوریه  تا  نفت(  )چاه  دالپری  ارتفاعات  نام  به  دارد 
که ارتفاعات بسیار صعب العبوری اند. به همین دلیل 
دشمن درمقابل این ارتفاعات خاکریز تشکیل نداد و 
رفت توی پاسگاه ها و درمقابل هر معبر وصولی که از 
ارتفاعات می توانست پایین بیاید، یك پاسگاه زد. مانع 
طبیعی دیگر در شرق منطقه، رودخانه کرخه است. 
در جنوب این منطقه ارتفاعات دیگری به نام تپه های 
به هیچ عنوان  قرار دارند که  زلیجان  تا تنگ  میشداغ 

قابل عبور نیستند.
تنگه  از  که  است  تینه  ارتفاعات  اینجا  غرب 
ابوغریب شروع می شود و تا تنگه برغازه می رسد. پس 
در کل این منطقه چند راه وصولی بیشتر وجود ندارد؛ 
جاده ای که از شمال شوش از روی پل نادری عبور 
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می کند، از پادگان عین خوش رد می شود و به سمت 
دهلران می رود. سه تنگه هم اینجا وجود دارد: تنگه 
این  راه های  همه  رقابیه.  تنگه  و  برغازه  ابوغریب، 

منطقه در همین جاده ها و 3 تنگه محصور است.

طراحی عمليات
گرفت.  شکل  اساس  همین  بر  هم  عملیات  طراحی 
کردند،  بررسی  وقتی  شناسایی  اطلاعات  بچه های 
متوجه شدند که تنها نقطه 
قوت دشمن در این منطقه، 
ارتفاعات سایــت های رادار 
ابوصلیبی خات  ارتفـاعات  و 
اسـت. عمـده قوای دشمن 
کــه لشــکر۱0 و لشــکر۱ 
این  ارتفاعات  در  بود،  آن 
منطــقه مستـــقر بودنـد. 
دشمن در اینــجا به قـدری 
امکانــات و ادوات نظــامی 
داشــت که گفتند ایرانی ها 
اگر بتوانند ارتفاعات رادار و 
ارتفاعات ابوصلیبی خات را بگیرند، ما کلید بصره را به 
همین  اولی  کرد،  بدقولی  می دهیم. صدام چند  آنها 
را  اقدام  این  ایرانی ها  اگر  می گفت  جاها  خیلی  بود. 

کردند، من کلید بصره را به آنها می دهم.
عملیات  همین  مقدس  دفاع  در  طراحی  شاهکار 
بود. سپاه و ارتش باهم ادغام شدند. چهار قرارگاه تحت 
فرماندهی قرارگاه مرکزی کربلا تشکیل شد: در شمال 
شرق  در  نصر،  قرارگاه  شمال شرق  در  قدس،  قرارگاه 
قرارگاه فجر، و در جنوب قرارگاه فتح. سازمان رزم این 

قرارگاه ها از ادغام تیپ های سپاه و لشکرهای ارتش بود 
که مجال توضیح بیشتر نیست. عمده امکانات دشمن 
روبه روی قرارگاه فجر بود. بچه های قرارگاه فجر باید از 
رودخانه کرخه عبور می کردند. دشمن روی این شیارها، 
از  باید  بود. بچه ها  تیربار گذاشته  سنگرهای کمین و 
این شیارها عبور می کردند و بالا می آمدند تا دشمن را 
تسلیم کنند. ولی در محور قرارگاه قدس و قرارگاه نصر 
وضعیت برعکس بود. ما در ارتفاعات بلند مستقر بودیم و 
دشمن در دشت و در ارتفاعات پایین تر بود. آنجا احتمال 
طراحی  لذا  بود.  بیشتر  خیلی  عملیات  در  موفقیت 
به صورتی شکل گرفت که قرارگاه قدس از عین خوش تا 
ارتفاع چاه نفت حرکت کرده، جاده عین خوش را ببندد 
و پادگان عین خوش و ارتفاع 202 و ارتفاع کمرسرخ را 
تصرف کند )ارتفاع 202 ارتفاعی بود که بچه های کرمان 
به فرماندهی سید محمد تهامی آنجا عمل کردند و قرار 
شد توپخانه سنگین دشمن را که در آنجا مستقر بود، 
تصرف کنند(. قرار شد عملیات شب عید سال ۱36۱ 

انجام شود. 
اتفاق دیگری هم در محدوده قرارگاه نصر رخ داد: 
توپخانه دشمن در ارتفاعی به نام علی گره زد مستقر 
و  انقلابی  دانشجویان  از  وزوایی،  محسن  شهید  بود. 
فاتح لانه جاسوسی فرمانده گردانی بود که باید ارتفاع 
علی گره زد را تصرف می کرد. قرارگاه فجر می بایست 
از این شیارها بالا می آمد و قرارگاه فتح هم در جنوب 
این منطقه عمل می کرد. بچه های ثارالله)ع( می بایست 
۱4 کیلومتر با تجهیزات از روی ارتفاع چاه نفت پیاده 
به سمت پایین می رفتند تا به دشمن برسند و از آنجا 

تازه جنگ شروع می شد.

كار  به  تدبيری  خرازی  شهيد 
برده بود و روزها ماشين ها را به 
می فرستاد  عين خوش  منطقه 
و در شــب به آنهــا می گفت 
برگردند؛ تا دشمن فکر كند ما 
نيروهای زيادی را وارد منطقه 

كرده ايم.
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تك مختل كننده عراق قبل از عمليات
قبـل از اینکه ما خودمان را بـرای عملیات فتح المبین 
آماده کنیم، دشـمن دسـت بـه عملیات تأخیـری زد. 
در اصـل، قبـل از مـا دشـمن دو تا عملیات اجـرا کرد. 
یـك عملیـات در منطقـه چزابـه کـه در آن دشـمن 
بـا ۱0 تیـپ وارد عمـل شـد و باعـث شـد بخشـی از 
نیروهایـی را که بـرای فتح المبین آماده کـرده بودیم، 
از دسـت بدهیـم. خیلـی از راهکارهـا و معابـر مـا در 
آنجـا لـو رفـت. یـك عملیـات دیگـر هـم دشـمن در 
همیـن منطقـه انجـام داد. در بین فرماندهان سـپاه و 
ارتـش تردیـد ایجاد شـد و گفتند دشـمن از عملیات 
ما خبردار شـده اسـت و اگـر عملیات را انجـام دهیم، 

ممکن اسـت موفق نشـویم.
راهـکار چـه بـود؟ همیشـه پناهـگاه مـا از اول 
انقـلاب تا امروز ولایـت بوده اسـت. درنتیجه تصمیم 
بـر ایـن شـد که یـك نفر بـرای مشـورت پیـش امام 
بـرود. قـرار شـد یـك نفـر از پایـگاه چهارم شـکاری 
دزفـول سـوار یـك جنگنـده شـود و خدمـت امـام 
برسـد و کسـب تکلیـف کنـد. آقـای محسـن رضایی 
در فانتـوم نشسـت و بـرای دادن گـزارش بـه محضر 
امـام رفـت. حضـرت امـام فرمـود اگـر کارهایتـان را 
و  کرده ایـد  را  فکرهایتـان  همـه  و  داده ایـد  انجـام 
سـازوکار عملیـات آمـاده اسـت، عملیـات را انجـام 
دهیـد. آقـای رضایی بـه امام گفتنـد اسـتخاره بزند. 
امـام فرمـود اگـر کارهایتـان را انجـام داده ایـد، نیـاز 
بـه اسـتخاره نیسـت. ولـی آقـای رضایـی می گویـد 
مـا در قـرارگاه اسـتخاره کردیـم و آیاتـی از سـوره 
مبارکـه فتـح آمـد. بـه همین دلیـل اسـم عملیات را 

گذاشـتیم. فتح المبیـن 

تشريح عمليات
به  بود، کاغذی  اول عید  اول عملیات که شب  شب 
عملیات  اینکه  بر  مبنی  دادند  سلیمانی  قاسم  آقای 
آقای  برگردند.  باید  بچه ها  و  نمی شود  انجام  امشب 
عمل  باید  کمرسرخ  در  که  گردانی  فرمانده  خوشی 
می کرد، می گفت اگر فقط چند لحظه دیرتر این کاغذ 
دشمن  به سمت  را  تیر  من  می رسید،  من  دست  به 
شلیك کرده بودم. بچه هایی که ۱4 کیلومتر پیاده در 

دل شب در زیر پای دشمن 
رفته بودند، دوبــاره همین 
مسیر را شبــانه برگشتند. 
شــب دوم فروردیــن بــا 
رمز مبارک "یــا زهــرا)س(" 
رمز  با  که  عملیاتی  )اولین 
"یا زهرا)س(" بــود( یــورش 
بر دشــمن در محــور هـر 

4 قرارگاه شروع شد.
در محـور قرارگاه قدس 
عملیـات کامـلًا موفـق بود. 
ارتفاعـات کمرسـرخ همان 

لحظات اول سـقوط کـرد و عراقی ها نابود شـدند. آقا 
سـید محمد تهامـی می گویـد: من مأموریت داشـتم 
توپخانـه سـنگین عـراق را تصـرف کنـم. قـرار شـد 
بـا گردانـی از ارتـش بـه فرماندهـی سـرگرد شـهید 
نقـدی ادغـام شـویم و بـه عراقی هـا حملـه کنیـم، 
و  نداریـم  را  عـراق  توپخانـه  گفتنـد  بچه هـا  ولـی 
موقعیت آن مشـخص نیسـت. در ایـن لحظه توپخانه 
مسـتقر عـراق در منطقـه اولیـن توپ را شـلیك کرد 
و بچه هـا موضـع توپخانـه آنهـا را شناسـایی کردنـد 

برای اولين بار در تاريخ جنگ، 
15 هزار عراقی پرچم ســفيد 
تســليم را بــالا بردند. خود 
عراقی ها می گفتند اگر ايرانی ها 
بيشــتر  كمی  فتح المبين  در 
ادامه داده بودند، خود صدام را 

هم می گرفتند. 



حماسه فتح المبين و شکوه پيروزی

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

110

و بـه عـراق بـرای شـلیك تـوپ دوم اجـازه ندادنـد. 
درنتیجـه، توپخانـه دشـمن در ارتفـاع 202 سـقوط 
محـور  و  گـره زد  علـی  در  دشـمن  توپخانـه  کـرد. 
قـرارگاه نصـر هـم به همـت شـهید محسـن وزوایـی 
بـدون شـلیك گلوله سـقوط کـرد. اینهـا از معجزات 

دفـاع مقدس اسـت.
امـا در محـور قـرارگاه فجـر کار پیچیـده شـده 
بـود. دشـمن در ارتفاعـات بـود و مـا می بایسـت از 
داخـل دشـت حرکـت می کردیـم و از داخـل شـیار 
شـهید  شـیارها  ایـن  در  می رفتیـم.  بـالا  به سـمت 
اتفـاق  امـا در محـور قـرارگاه فتـح  بسـیار دادیـم؛ 
عجیبـی افتـاد کـه کلیـد پیـروزی مـا در عملیـات 
فتح المبیـن بـود. شـهید احمـد کاظمـی ارتفاعـات 
ایـن  ارتفاعـات  در  دشـمن  شـکافت.  را  میشـداغ 
زرهـی  تیـپ۱0  بـود.  مقاومـت  درحـال  منطقـه 
دشـمن در محـور امـام زاده عبـاس)ع( کـه بچه هـای 
ثـارالله)ع( و امـام حسـین)ع( حضور داشـتند، یك پاتك 
وحشـتناک زد؛ به طوری کـه عمده فتوحـات روز اول 
مـا را پـس گرفـت. همـه فرماندهـان در قـرارگاه بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدند کـه ثـارالله)ع( و امـام حسـین)ع( 
بایـد عقب نشـینی کننـد. بـه شـهید خـرازی پیـام 
دادنـد بایـد به عقـب برگردی. شـهید خـرازی گفت 
اگـر برگـردم، کل عملیات شکسـت می خورد. شـهید 
خـرازی تدبیـری به کار بـرده بود و روزها ماشـین ها 
را بـه منطقـه عین خـوش می فرسـتاد و در شـب بـه 
آنهـا می گفـت برگردنـد؛ تـا دشـمن فکـر کنـد مـا 
نیروهـای زیـادی را وارد منطقـه کرده ایم. درحالی که 
مـا هیـچ نیرویـی نداشـتیم. ولـی جانانـه مقاومـت 
کـرد و تسـلیم نشـد. اگر شـهید خـرازی شـمال این 

منطقـه را خالـی می کـرد و تسـلیم می شـد، عملیات 
امـا در جنـوب،  بـا مشـکل مواجـه می شـد.  قطعـاً 
شـهید احمد کاظمی ارتفاعات می شـداغ را شـکافته 
و تـا تنگـه رقابیـه پیشـروی کرده بـود. تنگـه رقابیه 
کـه سـقوط کـرد، ارتـش عـراق کـه قریـب ۱5 هزار 
نیـرو در ایـن منطقه داشـت دچـار تزلزل شـد. چون 
راه عین خـوش و تنگـه رقابیـه بسـته شـده بـود، دو 
راه خـروج بیشـتر نداشـتند: یکـی ابوغریـب و یکـی 
برغـازه. ایـن دو راه را هـم اگـر می بسـتند، نیروهای 
عراقـی نابود می شـدند. تـا عراقی هـا بخواهند فکری 
کننـد، برغـازه هـم بسـته شـد. تا اینکـه به ثـارالله)ع( 
خبـر دادنـد ابوغریـب را نیـز ببندید. درنتیجـه 4 راه 

فـرار عراقی هـا کامـلًا بسـته شـد.
بـرای اولین بـار در تاریخ جنـگ، ۱5 هزار عراقی 
پرچـم سـفید تسـلیم را بـالا بردنـد. خـود عراقی هـا 
می گفتنـد اگـر ایرانی هـا در فتح المبین کمی بیشـتر 

ادامـه داده بودنـد، خود صـدام را هـم می گرفتند. 
در فروردین ۱36۱ عطر و بوی شهادت و پیروزی در 
شهرهای ما پیچید. بهترین عیدی ما در سال ۱36۱ تصرف 
و آزادسازی قریب 2500 کیلومتر از خاک کشورمان بود و 

شکست سنگینی برای عراقی ها بود.
ثـارالله)ع( در  توپخانـه  فرمانـده  موسـوی  سـردار 
در  این قـدر  مـا  می گفـت:  مقـدس،  دفـاع  دوران 
فتح المبیـن از عراقی هـا گلولـه و مهمـات غنیمـت 
گرفتیـم که تـا عملیـات والفجـر۱ هنـوز از انبارهای 

مهمـات اینجـا گلولـه تـوپ می بردیـم.
ایـن پیـروزی بـزرگ، حاصـل اعتمـاد بـه ولایـت، 
اتحـاد و همدلـی بیـن ارتـش و سـپاه و تـوکل بـر خدا 
بـود. هر موقع این رمزها در زندگی مان باشـد، موفقیت 
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روایت یوسف میرشکاری، یادمان شهدای عملیات فتح المبین)غرب شوش(، اسفندماه۱395.

تضمین  شـده اسـت. هدیه به ارواح طیبه همه شـهدا و 
شـهدای عملیـات فتح المبین، صلواتی بفرسـتید«.

ارزيابی روايت
راویان  از  که  میرشکاری  آقای  روایت  درمجموع 
باسابقه راهیان نور است و هرساله چندین نوبت در 
این یادمان و سایر یادمان ها به روایتگری می پردازد، 
هرچند  بود؛  کم اشکال  و  خوب  روایت های  ازجمله 
اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  داشت  نیز  کاستی هایی 
شکلی،  ازنظر  ایشان  روایت  قوت  نقطه  شد.  خواهد 
و  روایتگری  در  بزرگ نمایی  و  اغراق  تحریف،  نبود 
بود.  رسا  صدای  و  خوب  بیان  فن  داشتن  همچنین 
ازنظر محتوایی نیز نکات مثبت و خوبی در این روایت 

وجود دارد که برخی از آنها به شرح ذیل است:
اشاره  و  عملياتی  منطقه  گويا  و  دقيق  معرفی   .1

مختصر و مفید به تمام پارامترهای نظامی دخیل در 

یك عملیات ازجمله سازمان رزم، مراحل شناسایی، 
مراحل اجرا و شرح عملیات، نتایج عملیات و در کل 
یك مجموعه مفید و مختصر ازحیث مسائل نظامی 

در این روایت دیده می شود.
2. داشتن يك سناريو و روند تاریخی در روایتگری 

که  بود  ایشان  روایتگری  قوت  نقاط  دیگر  از  هم 
عملیات  روایت  بیان  تا  مرحله به مرحله  را  مخاطب 

مدنظر آماده نمودند.
در  میرشکاری  آقای  دفاع مقدس:  معارف  3.تبيين 

لابه لای روایت خود، با بیان خاطراتی از حماسه آفرینی 
رزمندگان و ترسیم فضای معنوی و توسلات به ائمه)ع( 
)به نقش معنویت در جبهه ها( پرداخت و از این رهگذر، 
با ایجاد پیوند بین جبهه و موضوعات روز، توصیه ها و 
نصایح خوبی به حضار داشت و با این کار بخش هایی از 

معارف دفاع مقدس را به مخاطبان انتقال داد. 
این  در  راوی  مقدس:   دفاع  به درس های  اشاره   .4
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تاریخی  رخدادهای  و  وقایع  بیان  به  صرفاً  روایت 
عملیات بسنده نکرد و پیام ها و درس های دفاع مقدس 
را نیز گوشزد کرد. علاوه برآن نکته مهمی را درخصوص 
دلایل موفقیت در این عملیات و در کل زندگی افراد 
به مخاطبان گفت که عبارت بود از اعتماد به ولایت، 
اتحاد و همدلی و توکل بر خدا که هر موقع این رمزها 

در زندگی مان باشد، موفقیت ما تضمین  شده است. 
بی تردید، روایت فوق با درنظرگرفتن محدودیت های 
مختلفی که برای چنین روایتی وجود دارد، در زمره 
روایت های خوب و کم اشکال قرار می گیرد. باوجوداین، 
روایت  این  غنای  و  قوت  بر  کاستی ها  برخی  رفع 

می توان  روایت  این  کاستی های  ازجمله  می افزاید. 
و  عملیات ها  عملیات،  اهداف  به  راوی  نپرداختن  به 
در  فتح المبین  عملیات  از  قبل  رزمندگان  اقدامات 
این منطقه جغرافیایی، اشاره نکردن به عملکرد سایر 
سازندگی،  جهادگران  ازجمله  تخصصی  واحدهای 
مهندسی، توپخانه سپاه، نیروی هوایی و... در عملیات 
اشاره کرد. هرچند نگارنده بر این موضوع واقف است 
که در این گونه روایتگری ها، وقت محدودی در اختیار 
راوی قرار دارد، اما بر این باور است که با زمان بندی 
مناسب و پرهیز از حواشی می توان هرچند مختصر به 

همه موارد اشاره کرد.
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نوشتار زیر برمبنای فایل صوتی روایت عزت چوبین در تاریخ 2۱ اسفند ۱395، ساعت 09:20 در محوطه اصلی 
یادمان شرهانی و کنار محل تفحص شهید گمنام یادمان برای حدود ۱20 نفر از کاروان دانشجویی استان 
سیستان وبلوچستان تنظیم شده است. راوی که از رزمندگان شرکت کننده در عملیات بوده، پس از معرفی اجمالی 
موقعیت جغرافیایی منطقه و عوارض طبیعی و مصنوعی آن و اشاره به سابقه عملیاتی منطقه که از محورهای 
عملیات فتح المبین بوده است، به طور اختصار به شرح عملیات محرم  پرداخت. وی پس از ذکر عملیات منطقه، 
به پیشینه تفحص شهدا در منطقه شرهانی نیز اشاره  کرد. در گزارش زیر ابتدا به متن اصلی روایت و سپس به 

ارزیابی آن پرداخته می شود. 
واژگان كليدی: روایت شرهانی، یادمان شرهانی، عملیات محرم، عزت چوبین، راهیان نور.

چکيده

شرهانی، بقیع یادمان های شهدا
روایت عزت چوبین در یادمان شرهانی

متن اصلی روايت
اباعبدالله،  علیك یا  السلام  »بسم الله الرحمن الرحیم، 
السلام علیك یا فاطمه الزهرا، به برادران عزیز خودم، 
روحانیون عزیز و معزز همراه کاروان، شما دانشجویان 
عزیز خوشامد مي گویم. به دیار و سرزمین شقایق ها 
و  سیستان  دیار  زنان  و  مردان  به  آمدید.  خوش  
این  و  دیار  این  به  مي فرستیم.  درود  بلوچستان 

سرزمین خیلي خوش آمدید.

جغرافيای منطقه عملياتی محرم
به  جا  نزدیك ترین  گرفته اید  قرار  آن  در  که  »جایي 
حرم کربلاست؛ از همین جا به آقا امام حسین)ع( سلام 
مي دهیم. خودش گفته است من را صدا بزن، جوابت را 
مي دهم. السلام علیك یا اباعبدالله)ع(. برای مقدمه از این 
شروع می کنم که اینجا کجاست؛ در کجا قرار گرفته اید؛ 
وضعیت منطقه چگونه است؛ و چه عملیات هایي در آن 

اجرا شده است؟ و سپس برویم سراغ بحث شهدا. 

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

محمد محمدپور*
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در  محرم  عملیاتي  منطقه  است؛  شرهاني  اینجا 
ازنظر  ایلام.  استان  از  دهلران  شهر  جنوب شرقي 
آن  جغرافیاي  و  منطقه  مصنوعي  و  طبیعي  عوارض 
باید بگویم که این منطقه داراي جبال حمرین است 
که از مهران تا فکه و چزابه ادامه دارد. رودخانه هاي 
و... عوارض دیگر منطقه  و چیخواب  و دویرج  میمه 
عوارض مصنوعي است؛ کانال بجلیه عراق یك کانال 
و  متر   4 عمق  به  کیلومتر   90 طول  به  مصنوعي 
عرض 4 متر است که از نهر عنبر موسیان تا فکه و 
چزابه ادامه پیدا میکند. در بعضي از نقاط این کانال 
سیم هاي خاردار، تله هاي انفجاري، بشکه هاي ناپالم و 
انواع مین ها کار گذاشته  شده بود. در همه شیارهاي 
متصل به این کانال سدهاي خاکي زده بودند تا آب 
به داخل کانال نرود؛ سدي درمقابل لشکریان اسلام 
و  مقدماتي  والفجر  والفجر۱،  محرم،  عملیاتهای  در 
فرانسوي  شرکت هاي   ۱360 سال  رمضان.  عملیات 
کشور  چهل  و  یوگسلاوي  مهندسان  مهندسانش،  و 
دیگر دست به دست هم دادند و در طول یك سال 
کانال  خصوصیات  از  کردند.  احداث  را  کانال  این 
کانال  لب  و  نمی شدیم  کانال  نزدیك  تا  که  بود  این 
این  در  کانالی  که  نمي دادیم  تشخیص  نمی رفتیم، 
سرزمین هست. دیگر اینکه حتي یك مشت از خاک 

حفاري شده کانال در اطراف آن وجود نداشت. 
حالا کجا هستیم؟ نقطه صفر مرزي، جنوب آن 
العماره عراق، شمالش شهر زبیدات عراق در  استان 
و  دهلران  شهر  شمال شرقي اش  بالاتر،  کیلومتر   ۱2
از  دارد.  قرار  عین خوش  روستاي  جنوب شرقي اش 
این طرف  و  عراق  سرزمین  آن طرف،  به  سیم خاردار 

هم سرزمین جمهوري اسلامي ایران است.

تشريح سابقه عملياتی منطقه محرم
ساعت ۱4:30 روز 3۱ شهریور سال ۱359، وقتي که 
صدام جاني اولین توپ را شلیك کرد، حمله سراسري 
شما  که  آسفالتي  جاده  منطقه،  همین  از  شد.  آغاز 
اندیمشك[ سپاه سوم عراق  ـ  آمدید ]جاده دهلران 
مأموریت  مکانیزه  لشکر۱  و  زرهي  لشکرهاي ۱0  به 
به  برود  نقطه  همین  از  زرهي  لشکر۱0  شد.  داده 
طرف شهرهاي دهلران و موسیان. شهر]هاي[ شوش، 
قسمت  از  مکانیزه  یك  لشکر  اندیمشك،  و  دزفول 
جنوب یادمان برود به طرف شهر شوش، در عرض 5 
روز خودش را رساند کنار کرخه، پل نادري را گرفت. 
عباس،  دشت  موسیان،  و  دهلران  شهرهاي  دشمن 
و  گرفت  را  و...  عباس  امامزاده  و  عین خوش  پادگان 
از  بعد  سرزمین  این  مردان  اما  رفت.  کرخه  کنار  تا 
را  عملیاتي  بود،  کرخه  کنار  در  دشمن  که  ماه   ۱8
با نام عملیات فتح المبین با رمز مبارک "یا زهرا)س(" 
اجرا کردند. وقتي این عملیات انجام گرفت، دشمن 
نابود  و  نشست  عقب  دویرج  کنار  تا  کرخه  کنار  از 
شد. در این عملیات، 4۱ هزار نفر از دشمن کشته، 
زخمي یا اسیر شدند. در عملیات فتح المبین، سردار 
محسن  شهید  سردار  و  متوسلیان  احمد  جاویدالاثر 
را  صدام  توپخانه  نام  به  عراقي  توپ   ۱80 وزوایي 
محاصره کردند و گرفتند. در این عملیات، فرماندهان 
جبار  وقتی  کردند.  فرار  تارش  جبار  ازجمله  عراقي 
کرد،  فرار  عراقي  مفسد  قلدر  فرماندهان  از  تارش 
صدام او را فراخواند و به او گفت بزدل ترسو، چرا فرار 
کردي، چرا عقب نشیني کردي؟ جواب جبار تارش به 
صدام در عملیات فتح المبین که امام آن را فتح الفتوح 
نام گذاري کردند، این بود: بزدل ترسو خودت هستي 
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که با یك هنگ محافظ  رفت وآمد مي کني! همین که 
این حرف از زبانش جاري شد، با گلوله نقش بر زمین 

شد و به هلاکت رسید.

شرح عمليات محرم 
رودخانه  در حاشیه  عراق  فتح المبین،  عملیات  از  بعد 
موضع  در یك  و  مستقر شد  و جبال حمرین  دویرج 
و  دهلران  شهرهاي  چون  چرا؟  گرفت.  قرار  مطمئن 
موسیان و جاده استراتژیك ایلام زیر دید و تیر عراقي ها 
بود و باید عملیاتي انجام مي گرفت که دشمن از سرزمین 
ما بیرون برود. عملیات محرم طرح ریزي شد؛ عملیاتي 
که در ماه محرم بود. اما این عملیات لو رفت و دشمن 
مي دانست که یك عملیات دیگر انجام خواهد گرفت. تا 
اینکه ایام محرم رسید. عجب فضایي بود، عجب روزي 
و  رزم شبانه  و  آموزش  روزها  بود!  ماهي  و عجب  بود 

شب ها عزاداري براي فرزندان زهرا)س( و زینب)س(. 

روز دهم محرم، عملیات به طور مشترک میان سپاه 
پاسداران و ارتش جمهوري اسلامي ایران در قرارگاه 
مشترک، با دوتا فرمانده! طرح ریزی و اجرا شد. فرمانده 
سپاه سردار شهید حسین خرازي و از ارتش منوچهر 
دژکام بود. لشکرها هم مشترکاً آمدند تا عملیات محرم 
انجام بگیرد. هوا هم چنین شد )اشاره به وزش باد و 
بلندشدن خاک و...( هوا ابري و باراني شد. همه منتظر 
قرائت رمز  با  آبان سال ۱36۱  بودند.  عملیات محرم  
حسین  شهید  سردار  زبان  از  زینب)س("  "یا  مبارک 
خرازي، عملیات محرم آغاز شد. یگان هاي ما باید از 
رودخانه دویرجي که در اثر بارندگی و عمق آن 3 متر 
است و رودخانه چیخواب هم 700 متر پایین تر به آن 
اضافه مي شود، عبور مي کردند. اما ارتفاع این رودخانه 
که 30 سانتیمتر بود، براثر باراني که در منطقه انجام 
گرفت، شد 6 متر. چرا؟ چون دو رود چیخواب، دویرج 
و ]آب[ جنگل هاي اطراف رودخانه به این اضافه شد. 

روایت عزت چوبین، یادمان شهدای عملیات محرم)شرهانی(، اسفندماه۱395.
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رودخانه وحشي شد و به یك دریاچه تبدیل شد. حالا 
همه بچه ها آمدند و آرام آرام کنار این رودخانه منتظر 
ماندند. همین که رمز عملیات خوانده و عملیات آغاز 
شد، آب از رودخانه بالا آمد. همه بچه ها که 360 نفر 
بودند، 360 فرشته از بهترین فرزندان امام و فرزندان 
عزیز اصفهاني، اطراف این رودخانه دویرج به شهادت 
رسیدند. اما نمی شد که عملیات محرم انجام نگیرد. روز 
بعد باران تمام شد و آب فروکش کرد. بچه ها چفیه ها را 
به هم بستند و از رود دویرج 
که ۱/5 متــر و در جاهـایي 
یك متـر آب داشـت، عبـور 
کردند. مرحـله دوم عملیات 
محــرم، ۱۱ آبــان، سـاعت 
2:30 شب اجرا شد. مرحـله 
بعدي هـم ۱5 آبــان بود و 
به طورکلي تا 24 آبـان این 

عملیات ادامه داشت.
در ایـن عملیــات 500 
کیلومتر از خاک کشـورمان 
آزاد و 300 کیلومتر از خاک 
عراق و شهر زبیدات عراق فتح شد. بعد از فتح شهر 
زبیدات، جلسه گرفتند و یکي از جوانان این سرزمین 
اصفهاني،  ساله   ۱3 جوان  عزیزاللهي  مهرداد  نام  به 
به عنوان شهردار زبیدات انتخاب شد. شهر تا سال 65 
در دست بچه هاي ما بود و عراق در تك هایي که زد، 
شهر را پس گرفت. این عملیات با سربلندي و پیروزي 
به پایان رسید و هنگامی که اخبار عملیات را به امام 
پیروز  و  بزرگ  "عملیات  را  عملیات  این  امام   دادند، 

محرم" نامگذاري کردند. 

شرهانی، بقيع يادمانهای شهدا
از سیستان وبلوچسـتان به شـرهاني راه کمي نیسـت، 
فرزندانـم،  و  دختـران  بـراي  مي خواهـم  مـن  امـا 
از  سیستان وبلوچسـتانیام  بـرادران  و  خواهـران 
تکه تکـه  نقطـه  ایـن  در  کـه  بگویـم  مردانـی  آن 
شـد،  جـدا  بـدن  از  سـرها  شـدند،  قطعه قطعـه  و 
دسـت ها از بـدن جـدا شـد، پهلوهـا شکسـته شـد. 
ایـن سـرزمین قدمگاه مردان شماسـت، هـر کجایش 
کـه قـدم بگذارید، سـرزمین مـردان دیار عزیـز ایران 

و فرزنـدان امـام اسـت.
از کجـا شـروع کنـم؛ از اولـش یـا از آخـرش؟ 
اول داسـتان ایـن اسـت کـه اینجـا شـرهاني، بقیـع 
نشسـته اي  کـه  اینجایـي  شهداسـت.  یادمان هـای 
شـهیدان  مقتـل  کـرده اي،  خاکـي  را  چـادرت  و 
گمنـام شـرهاني اسـت! همین جایـي کـه خواهـران 
]یادمـان[  شـهید  همیـن  دفـن  محـل  نشسـته اند، 
اسـت. آن طرف تـر مقتـل 5 نفـر از شـهدا و معـراج 
شـهداي شـرهاني است. محل شـهادت ۱۱00 شهید 
عملیات هـاي محـرم، فتح المبیـن، قدس3، عاشـورا و 
والفجـر مقدماتي اسـت که آنها را جمـع آوري و کفن 

کردنـد و انتقـال دادنـد.

خاطراتی از تفحص شهدای شرهانی
هرچه  است؛  صاحب العصروالزمان)عج(  قدمگاه  اینجا 
مي خواهي از آقا امام زمان)عج(، اینجا بگیر و با خودت 
ببر. یا صاحب العصروالزمان)عج(، به همه کمك کردي، 

به این جمعیت و ما کمك کن. 
یك خاطره بگویم. روزهاي اول تفحص در منطقه 
شرهاني، سردار شهید غلامي مسئول تفحص لشکر۱4 

كانال بجليــه عراق يك كانال 
كيلومتر  به طول 90  مصنوعي 
به عمــق 4 متر و عرض 4 متر 
نهر عنبر موسيان  از  است كه 
تا فکــه و چزابــه ادامه پيدا 
از نقاط اين  می كند. در بعضي 
كانال سيم هاي خاردار، تله هاي 
انفجاري، بشــکه هاي ناپالم و 
انواع مين ها كار گذاشته  شده 

بود.
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کربلا  قرارگاه  از  رفتم  من  مي گوید  حسین)ع(  امام 
جامانده اند،  که  را  شهدایي  بیایم  و  بگیرم  مأموریت 
جمع آوري کنم. رفتم قرارگاه، اما به من مأموریت داده 
امنیت نداشت. وقتي جنگ تمام  نشد. چرا؟ منطقه 
شد، منافقین شروع کردند. گروهك کثیف منافقین 
مي آمدند، ترور و بمب گذاري مي کردند و مي رفتند. 
با اصرار هفت روز مأموریت گرفتند و آمدند شرهاني. 
هرکاري  پنجم، ششم،   چهارم،  سوم،  دوم،  اول،  روز 
کردند، در منطقه عملیاتي محرم شهیدي پیدا نشد. 
نمي دهند  نشان  را  کنیم! شهدا خودشان  خدایا چه 
عصر  همه  است.  مانده  مأموریت  از  روز  یك  فقط  و 
روز ششم زانوي غم در بغل گرفتند و زار زار گریه 
کردند. چه کنیم؟ برگردیم به مادران و فرزندان شهدا 
آقا  میلاد  روز  شعبان  نیمه   آخر،  روز  بگوییم؟  چه 
رمز هرکس  یا صاحب الزمان)عج(،  است.  زمان)عج(  امام 
از  نام مبارک توست. هرکس  براي پیداکردن شهید 
همین نقطه به طرف نقطه موردنظر، ساعت به سرعت 
مي گذرد، روز به  سرعت به پایان مي رسد. ظهر شد و 
شهیدي پیدا نشد. وقتي نمانده است. عصر، ساعت 2، 
3، 4، 5 گذشت و آفتاب رفت پشت قله۱75؛ همین 
تپه رو به رو. آفتاب دارد غروب می کند و شهیدي پیدا 
از  برویم  نمي داند.  قابل  را  ما  زمان)عج(  امام  آقا  نشد. 
شرهاني، اما با هزار شرمندگي. من مي گویم شرمنده 
یادگاري  برداریم،  هدیه  کنیم؟  چه کار  خوب  نرویم. 
نفر  برداشت،  یکی مشتی خاک  از شرهاني!  برداریم 
بعد یك تکه از سیم  خاردار، نفر بعد سراغ گل شقایق 
گل  یك  من  مي گوید  غلامي  شهید  سردار  رفت. 
شقایق دیدم. یك کنسرو برداشتم و رفتم کنار گل 
نشستم. گفتم اي گل، مي خواهم از ریشه و با خاک 

درت بیاورم و با خودم ببرم.  وقتي گل با خاک و ریشه 
بیرون آمد دیدم گل روي جمجمه سر شهیدي بود. 
یا صاحب العصروالزمان)عج( کمك کردي؛ باز هم کمك 
باشد  مشخص  باشد،  داشته  پلاک  شهید  این  کن 
وقتي خاک ها  است!  است، چه کسي  لشکر  از کدام 
آرام آرام کنار زده شد، پلاک توي گردنش دیده شد! 
را  پلاکش  سرحال،  و  خوشحال  شدند.  آماده  همه 
نیمه شعبان،  اولین شهید شرهاني،  استعلام کردند. 

شهید مهدي منتــظرالقائم 
از لشکر۱4 امام حسیــن)ع( 
بود. نام و لقبش، نام و لقـب 
صـاحب العصروالزمــان)عج( 

است! 
اما برویم بــه روزهـاي 
آخر شرهاني، محرم ۱395. 
مي خــواهــم از شهــدایي 
قبـل  سال   34 که  بگویـم 
به شهادت رسیـدند. سربند 
را از ســر و جمـجمه جـدا 
نکردند. دخترم، سربندت را 

خوب بسته اي، آن را باز نکن تا برسد به زماني که آقا 
امام زمان)عج( بیاید. شهدا وصیت کردند که رهبرتان را 
تنها نگذارید. آنها تا وقتی که بودند رهبرشان را تنها 
نگذاشتند، حالا هم بعد از سال هاي سال با پیکرشان 

این را به ما ثابت کردند.
خاک  داخل   ۱75 تپه  پشت  را  شهیدي  وقتی 
آوردند،  بیرون  زمین  از  مکانیکي  با  بیل  عراق، 
سربندي بر پیشاني اش بسته شده بود که نصف آن 
بود:  این  نوشته سربند  بود.  رفته  در داخل جمجمه 

بعد از فتح شهر زبيدات، يکي 
از جوانــان اين ســرزمين به 
نام مهــرداد عزيزاللهي جوان 
13 ســاله اصفهاني، به عنوان 
شد.  انتخاب  زبيدات  شهردار 
شــهر تا ســال 65 در دست 

بچه هاي ما بود.
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توایم خمیني". چرا ما سربندمان را  "ما همه سرباز 
محکم نبندیم. شما هم روي سربندتان نوشته اید  "یا 
فاطمة الزهرا)س(". همین را ادامه بدهید. بنویسیم "ما 

همه سرباز توایم خامنه اي عزیز".
امـا شـما را ببـرم کربلا! عصر عاشـورا و شـهدایي 
کـه در ایـن منطقه مثل عصر عاشـورا تکه تکه شـدند. 
اول برویـم مدینـه. چـه کسـي در مدینـه چـادرش 
خاکي شـد که شـما امروز چادرتـان را خاکي کردید؟ 
زهـرا)س(، عزیـز دل پیغمبـر. زماني مدینه، مدینه شـد 
کـه فرزند رسـول الله)ص( در مدینه چادرش خاکي شـد 
و به شـهادت رسـید. بیاییـد آرام آرام برویـم کربلا. آقا 
امـام حسـین)ع( درحال حرکت اسـت، می پرسـد اینجا 
کجاسـت؟ اینجا نینواسـت! نام دیگري هـم دارد؟ بله، 
کربـلا. خیمه هـا را اینجـا برپـا کنیـد. زمانـي کربـلا، 
کربـلا شـد کـه فرزندان زهـرا)س( در عاشـورا زیر سـم 
اسـب ها قطعه قطعـه شـدند. آن وقت کربلا عزیز شـد. 
بیاییم شـرهاني. وقتي شـرهاني عزیز شـد که فرزندان 
تانك هـا،  امـام زیـر زنجیـر  یـاران  ایـن سـرزمین و 
تکه تکـه شـدند. حـالا عصـر عاشـورا، چـه کسـي در 
بغـل چـه کسـي بـه شـهادت رسـید؟ علي اکبـر)ع( در 
دامـن آقـا امـام حسـین)ع(. آنجـا پـدر و پسـر باهم به 
شـهادت رسـیدند. اینجـا هـم در سـنگري وقتـي که 
خـاک کنـار زده شـد، دو شـهید در بغـل هـم و در 
آغـوش هـم بودنـد. دیدند پلاک هـا هم در گردنشـان 
اسـت. پلاک ها را اسـتعلام کردند؛ دو سـید از سـلاله 
زهـرا)س( و پیغمبـر بودنـد. چه نسـبتي باهـم دارند که 
در بغـل هـم و در آغـوش هم اند؟ پدر و پسـرند که در 
بغـل هـم به شـهادت رسـیدند؛ سـید ابراهیم و سـید 

حسـین اسـماعیل زاده از لشـکر25 کربلا.«

 ارزيابی روايت
منطقه  این  در  عملیات  انجام  ضرورت  خصوص  در 
باید گفت به دلیل عدم الفتح در عملیات رمضان در 
تابستان ۱36۱ و نافرجام بودن تلاش ها برای دستیابی 
به خاک عراق از جبهه شلمچه، به منظور حفظ روحیه 
رزمندگان عملیاتهای نیمه گسترده در دستورکار قرار 
گرفت. به ویژه اینکه در منطقه عملیاتی محرم، دشمن 
پس از عملیات فتح المبین بر ارتفاعات منطقه )جبال 
حمرین( و جاده اندیمشك ـ دهلران مسلط شده بود 
مواجه  تهدید  با  را  میانی  و  جنوب  جبهه  ارتباط  و 
به  دستیابی  در  محرم  عملیات  بنابراین،  بود.  کرده 
اهدافش موفق بود و دستاوردهای محسوس و بزرگی 
این عملیات  بارز  از مشخصه های  برای کشور داشت. 
پیروزمندانه علاوه بر بازپس گیری بخش اعظم خاک 
کشور و گرفتن غنائم و اسرای فراوان از عراق، شروع 
بحث گسترش سازمان رزم در سپاه پاسداران قبل و 
و مشکلات عمده  از مسائل  یکی  بود.  عملیات  حین 
وقفه  با  را  عملیات  جنوبی  فلش  که  محرم  عملیات 
مواجه نمود، ماجرای غرق شدن 370 نفر از نیروهای 
تیپ ۱4 امام حسین)ع( به علت باران و طغیان رودخانه 

دویرج در شب و روز اول عملیات بود.  
با توجه به مطالب فوق، نظر به اینکه طبق بیانات 
هر  از  قبل  مقدس  دفاع  روایت  رهبری  معظم  مقام 
چیزی می بایست بر "دال اصلی دفاع مقدس" تمرکز 
داشته باشد و راویان باید توجه داشته باشند که نخ 
تسبیح روایت پیروزی و ابعاد آن است. ترویج واقعیت ها 
و ارزش های دفاع مقدس به طور شایسته می بایست به 
عنوان تابلوی روایتگری باشد. ضروری است حتی در 
روایت دفاع، شکست ها را هم با حماسه و مقاومت و 
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قهرمانی توضیح دهند و شکست را آنچنان روایت کنند 
که مایه سربلندی باشد. راوی دفاع مقدس را نمی توان 
در تنگنا قرار داد که چه روایت کند و چه مطالبی را بیان 
کند، اما پرواضح است که یك روایت )روایت درست( 
در درجه نخست باید با منطقه عملیاتی، فرماندهان و 
افراد شاخص و شرح آن عملیات هماهنگی و تناسب 
در  چوبین  آقای  روایت  وجود،   این  با  باشد.  داشته 

یادمان شرهانی دارای محاسن زیر است: 
1.تشريح موقعيت و عوارض جغرافيايی منطقه شرهانی: 

در  مسئولیت  داشتن  و  بودن  بومی  دلیل  به  راوی 
سپاه استان ایلام اطلاعات خوبی در مورد جغرافیای 
ویژه  به  آن  مصنوعی  و  طبیعی  عوارض  و  منطقه 
کانال بجلیه عراق داده است. راوی که اکنون مسئول 
یادمان شرهانی است، علت حضور در منطقه و اشراف 
بر وضعیت کانال ها، توضیحات دقیق و مستندی به 

مخاطب ارائه داده است.

ابتدای  در  راوی  منطقه:  عملياتی  سابقه  به  2.اشاره 

به  سراسری  تهاجم  در  عراق  اولیه  فلش  به  روایت 
جنوب شرقی استان ایلام اشاره نمود و ادامه عملیات 
فتح المبین را که یکی از محورهای آن منطقه شرهانی 

را شامل می گردد، تشریح نمود. 
جمله  از  شرهانی:  يادمان  در  شهدا  تفحص  3.خاطرات 

نقاط قوت این روایت، پرداختن به موضوع تفحصهای 
اولیه شهدا در منطقه شرهانی است که می توان آن 
را در راستای تقویت مباحث معنوی به حساب آورد.

هرچند روایتگری امری سهل و ممتنع است و به 
داشته های راوی )استعداد ذاتی و مهارت های اکتسابی 
او( بستگی دارد و از طرفی راوی می بایست بسته به 
نیاز مخاطب بخشی از بهترین داشته هایش را با بهترین 
وجه به مخاطب انتقال دهد. در این رابطه نمی توان به 
سطح راویت او خرده گرفت، بلکه باید نحوه ارائه او را 
محترم شمرد. راوی نیز بهتر است با احاطه بر موضوع 

روایت عزت چوبین، یادمان شهدای عملیات محرم)شرهانی(، اسفندماه۱395.
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و جزئیات آن از میزان خطاهای احتمالی بکاهد.
بنابراین، روایت فوق با در نظر گرفتن محدودیت 
و  خوب  نسبتاً  روایت  آن،  مخاطبین  و سطح  زمانی 
کم اشکالی است، اما کاستی هایی نیز دارد که برطرف 
احسن  به  آن  تبدیل  و  روایت  ارتقای  به  آن  نمودن 
در  تناسب  عدم  مانند؛  مواردی  می نماید.  کمك 
از  زیادی  بخش  که  طوری  )به  روایت  سازماندهی 

روایت به خاطرات تفحص اختصاص یافته و سازمان 
محور  در  عملیات  کلی  روند  و  فلش ها  و  کلی  رزم 
و  گذرا  اشاره  است(،  مانده  مغفول  دیگر  یگان های 
مختصر به شرح عملیات و نقطه عطف آن)غرق شدن 
تعدادی از رزمندگان در آب( و... . بدیهی است توجه 
به مواردِ مورد اشاره به بهبود روایت و نزدیك شدن 

آن به روایت متقن و مطلوب کمك می نماید.
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گزارش زیر براساس فایل صوتی )روایت( محمود نجیمی، راوی کاروان دانشجویی دانشکده صداوسیما تهیه و 
تنظیم شده است. این روایت در تاریخ 22 اسفند ۱395، ساعت 09:00 در دپوی اصلی یادمان و جنب ماکت 
عملیات محرم برای حدود ۱00 نفر )3 اتوبوس( از کاروان دانشجویی دانشکده صداوسیما بازگو شد. راوی که از 
رزمندگان لشکر۱4 امام حسین)ع( بوده و در عملیات محرم حضور داشته است، پس از معرفی اجمالی خود و نحوه 
ورودش به جنگ، به تقابل قدرت های بزرگ جهانی با انقلاب اسلامی و تحمیل جنگ هشت ساله در این راستا 
پرداخته است. وی سپس به اختصار موقعیت جغرافیایی و دلایل انتخاب این منطقه و اهداف عملیات را تشریح 
کرده، درباره محورهای عملیات محرم و شرح عملیات تیپ ۱4 امام حسین)ع( برای مخاطبان توضیحاتی داد. در 

این گزارش ابتدا به متن روایت آقای نجیمی و سپس به ارزیابی آن پرداخته شده است.
واژگان كليدی: روایت شرهانی، یادمان شرهانی، عملیات محرم، محمود نجیمی، راهیان نور.

چکيده

روایت عملیات محرم
روایت محمود نجیمی در یادمان شرهانی

متن روايت
»بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبه للمتقین. بنده محمود 
نجیمی، از بچه های جبهه و جنگم. می گویم از بچه های 
جبهه و جنگ، چون وقتی توفیق حاصل شد و پایم به 
جبهه باز شد، تازه کلاس پنجم ابتدایی قبول شده بودم. 
خدا توفیق داد و در دوران دفاع مقدس، بیش از 80 ماه 
در خدمت رزمندگان اسلام بودم. از افتخاراتم این است 
که در دوران دفاع مقدس در ۱6 عملیات سرنوشت ساز 

فرمانده  تا  فرمانده دسته  از  و  داشتم  حضور مستقیم 
گردان مسئولیت داشتم. بدنم بیش از 5، 6 بار مورد تیر 
و ترکش و جراحات دشمن بعثی قرار گرفت که امیدوارم 
ذخیره ای برای آخرتم باشد. اما بزرگ ترین افتخارم این 
است که در جبهه جنگ به تکلیف رسیدم و همیشه خدا 
را شکرگزارم که توفیق داد کل زندگی ام را که ]دوران[ 
جوانی باشد، با بهترین، شجاع ترین، مخلص ترین و در 

یك کلام، غیرتمندترین افراد روی زمین سپری کنم. 

* کارشناسان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

محمد محمدپور و وحيد فرمان سکوتی*
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دفاع مقدس ضامن انقلاب اسلامی
اسلامی مان  کشور  در  امروز  آرامشی  و  آسایش  اگر 
و  صفا  از  پر  روزگار  آن  برکت  به  یقیناً  حکمفرماست، 
صمیمیت است؛ روزگار تلخ و شیرین دفاع مقدس که به 
قول شهید دکتر مصطفی چمران، مرد از نامرد شناخته 
شد. با اینکه بیش از سی سال از پایان آن روزگار می گذرد، 
همان کسانی که این جنگ را بر ما تحمیل کردند تلاش 
می کنند که از آن دوران حرفی بر زبان ها جاری نشود. 
به عنوان یك هدف اساسی شبانه روز سعی می کنند که 

ذهن نسل های بعد از جنگ را از آن دوران پاک کنند. 
را به سبك خاطره نقل می کنم.  ناگفته  حالا یك 
روزنامه  بودیم  نشسته  خرازی  حسین  حاج  شهید  با 
را  جنگ  روزنامه ها  گفت:  خرازی  شهید  می خواندیم، 
درشت می نویسند، درست نمی نویسند. الن هم دشمن 
تلاش می کند این مقطع تاریخی که از درخشان ترین و 
بی سابقه ترین مقاطع تاریخی این ملت بزرگ است، به 
فراموشی سپرده شود. چرا در دانشکده های افسری دنیا 
هیچ بحث و جدلی از جنگ ما پیش نمی آورند؟ دو دلیل 
کوتاه و منطقی را خدمت شما عرض می کنم؛ وقتی شما 
نگاه کوتاهی به تاریخ ایران بیندازید، می بینید ایران در 
طول تاریخ بیش از 25 جنگ و تجاوز را پشت سر گذاشته 
است. هر جنگی که در ایران اتفاق افتاده، تکه ای از ایران 
جدا شده است. بیش از یك میلیون کیلومتر از خاک ما 
طی قراردادهای ننگین همچون قرارداد ترکمانچای به 
اشغال بیگانگان در آمده است و همه جنگ ها فقر و فحشا 
و شکست و ویرانی را در تاریخ ایران ثبت کردند و رفتند، 
اما وقتی جنگ هشت ساله را که به حق دفاع مقدس بود، 
با بقیه جنگ ها مقایسه کنید، می بینید به برکت نفس 
حضرت امام)ره( و  همت شهدای گران قدرمان، بسیجیان 

فراموش شده مان و پاسداران بی ادعایمان و خوش بینانه 
می گویم به همت سربازانمان، یك وجب از خاکمان در 

اشغال بیگانگان باقی نماند. 
لذا همان کسانی که این جنگ را بر ما تحمیل کردند، 
تلاش می کنند این مقطع تاریخی که از درخشان ترین 
و بی سابقه ترین مقاطع تاریخی این ملت بزرگ است به 
فراموشی سپرده شود؛ چراکه این مقطع ضامن سلامتی 
انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان ایران است. حالا سؤال 
افسری دنیا هیچ صحبتی  دوم، چرا در دانشکده های 
از جنگ ما نمی شود؟ اگر شما نگاه کوتاهی به تاریخ 
ارتش های دنیا بیندازید، می بینید ارتش های دنیا و نیز 
پیمان هایی نظیر ورشو و ناتو و این دو قطب قدرتمند 
نظامی دنیا بر هفت یا نه اصل می جنگند؛ اما افتخار 
شهدای عزیز ما و پاسداران و بسیجیان ما این است که 
سه اصل به این اصل ها اضافه کردند؛ سه اصلی که هر 
نیروی نظامی آنها را سرلوحه جنگ خودش قرار بدهد، 
به قول ما بچه های جنگ، ولو اینکه ازنظر ادوات نظامی 
یك چیزی هم به صفر بدهکار باشد، درمقابل دشمن 
تا دندان مسلح پیروز خواهد شد. آن سه اصل چیزی 

نیست جز، ایمان، جهاد، شهادت. 
در زمان جنگ وقتی در پادگان هایی مثل دوکوهه، 
شهرک دارخوین یا پادگان های شهید زین الدین - هر 
صبح ها   - داشت  پادگان  یك  خودش  برای  استانی 
می دویدیم، یك دفعه یکی می گفت: تنها ره سعادت؛ 
همه باهم می گفتند: ایمان، جهاد، شهادت. لذا تلاش 
سینه به سینه  را  استراتژیك  اصل های  این  می کنیم 
انقلاب  ان شاءالله  و  بدهیم  انتقال  نسل هایمان  به 
خامنه ای  امام  حضرت  رهبری  به  را  اسلامی مان 

تحویل صاحبش بدهیم. 
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مختصری از جغرافيای منطقه عملياتی محرم
منطقه  دارید،  حضور  آن  در  که  عملیاتی  منطقه 
عملیاتی محرم است. موقعیت جغرافیایی آن به صورت 
به  اندیمشك  جاده  از  است:  چنین  مفید  و  مختصر 
اهواز که وارد جاده دهلران شدید، منطقه فتح المبین 
که  فتح المبین  منطقه  توی  گذاشتید.  سر  پشت  را 
رفتید، آن قسمت را کاملًا برایتان شرح می دهم که 
راست  سمت   . شد...  ایجاد  بزرگی  حماسه های  چه 
شما می خورد به موسیان و دهلران؛ سمت چپ شما 
می خورد به منطقه فکه و می رود به فکه، تنگه چزابه، 

هورالعظیم و طلائیه. 
الن شما تا نقطه صفر مرزی چیزی حدود 200 
تا 300 متر فاصله دارید؛ چون میله مرزی را یك جا 
این اطراف دیدم که زده بودند. یعنی این قسمتی که 
شما الن نشسته اید، یك روز خط اول جبهه جنگ 
ما بود. من در عملیات محرم که اینجا اجرا شد، یك 

لودر  راننده  که  ساله   ۱4 جوان  یك  بودم؛  لودرچی 
بودم، برای همین به این منطقه کاملًا توجیهم. چنین 
خاکریزی، همین جا با همین مشخصات جبهه ما بود. 
پاسگاه  به  ]اشاره  می بینید،  شما  که  پاسگاه  آن  از 
تا  می آمد  و  می خورد  پیچ  می شد،  شروع  شرهانی[ 
200 متر پایین تر. این خاکریز، عمود بر خط ما بود 
و می رفت به طرف رودخانه ای که شما از پل روی آن 

آمدید؛ یعنی رودخانه دویرج. 

اهداف عمليات
هـدف عملیـات آزادکردن همـان جاده ای بود که شـما 
آمدیـد به طرف جاده شـهید خـرازی. این جـاده جبهه 
جنـوب را به جبهـه میانی متصل می کـرد. در عملیات 
فتح المبیـن انتهـای منطقه پیشـروی ما، یـك خاکریز 
جلو شـما بـود، بعـد از پـادگان عین خوش کـه دیدید. 
آنجا قسـمت انتهایی عملیات فتح المبین بـود. ما برای 

روایت محمود نجیمی، یادمان شهدای عملیات محرم)شرهانی(، اسفندماه۱395.
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آزادی ایـن منطقه و اینکه بتوانیم جبهه جنوبمان را به 
جبهـه میانی وصـل کنیـم، طرح ریزی کردیـم که این 
منطقه از سلطه عراقی ها آزاد شود. اینجا خاک خودمان 
بـود. آنهایی که می گویند ما بعد از فتح خرمشـهر همه 
خاکمـان را از اشـغال دشـمن آزاد کردیـم، پـس اینجا 
چطـوری دسـت دشـمن بـود؟ آنهایـی کـه می گویند 
مـا بعـد از فتـح خرمشـهر چـرا صلـح نکردیـم، بدانند 
مـا اگر صلـح می کردیـم، وقــتــی می خـواستــیــم 
از جبهـه  یـا  اندیمشـك  از 
جنـوب مثـلًا جبهـه میانی 
بـه ایـلام برویم، می بایسـت 
پلــدختـــر،  مـی رفتیـــم 
می زدیـم  دور  و  اسـلام آباد 
بـه ایـلام می رفتیـم، یعنـی 
بـود.  بسـته  مسیـــر  ایـن 
از چاه هـای نفـت  تعـدادی 
مـا در اشـغال دشـمن بـود. 
دشمــن در یـك ســری از 
مناطـق مـا تسـلط داشـت. 
شـهرهایی مثـل دهلـران و 
موسـیان در تیـررس دشـمن بـود، بعضـی از روسـتاها 
شـد،  انجـام  طرح ریزی هـا  بـود.  دشـمن  اشـغال  در 
شناسـایی ها در بحبوحـه ایـن عملیـات انجام شـد. ما 
قبلـش یك عملیاتی انجـام دادیم و شکسـت خوردیم. 
کجا؟ عملیات رمضان در پاسـگاه زید. حالا در پاسـگاه 
زیـد اشـاره می کنیم که چرا شکسـت خوردیـم و اصلًا 
چـرا وارد خـاک عـراق شـدیم؛ آیـا بـا نظـر حضـرت 
امـام)ره( منطبـق بـود یـا نـه و خیلـی صحبت هـای 

. یگر د

شرح عمليات
منطقه  این  در  مسلم بن عقیل)ع(،  عملیات  از  بعد 
اسلامی،  انقلاب  پاسداران  سپاه  اطلاعات  بچه های 
یگان های رزمش، شروع به شناسایی کردند. آن ایمان 
را  پیروزی ها  که  بود  ابتکارشان  و  و شجاعت  بچه ها 
انجام داده بودند و  با عملیات هایی که قبلًا  رقم زد. 
تجربه به دست آورده بودند، می آمدند و این عملیات 
را انجام می دادند. خیلی ها می گویند بچه های بسیجی 
بی تدبیری کردند. کجایش بی تدبیری بود؟ وقتی که 
شناسایی می کردند، از بومی های منطقه هم استفاده 
رودخانه ای  یك  شدند  متوجه  شناسایی  در   کردند. 
بومی ها  گفتند  دویرج.  رودخانه  نام  به  هست  اینجا 
می کند.  طغیان  شود،  بارندگی  وقتی  رودخانه  این 
نام  به  ارتفاعاتی  بالادست،  ارتفاعات  از  چون  چرا؟ 
دالپری، آب در این رودخانه سرازیر می شود. گفتند 
از  آن  آب  که  هست  چیخواب  نام  به  رودخانه ای 
ارتفاعات مورموری و اطراف تیشه کن سرازیر می شود 
و می ریزد در آن. یك کیلومتر پایین تر از پلی که شما 
آمدید، دو تا رودخانه فصلی تبدیل به یك رودخانه 

می شود.
یگان هـا آمدنـد تـوی منطقـه مـا. ماه هـا تـوی 
پادگان هایمـان آمـوزش می دیدیـم. منطقـه ای کـه 
بـه یگان هـای رزم سـپاه پاسـداران واگـذار کردنـد، 
فرماندهـان یگان نسـبت به آن منطقـه به ما آموزش 
بـازی  می دادنـد،  جنـگ  آمـوزش  می دادنـد،  رزم 
جنـگ انجـام می دادیـم. یادم اسـت شـب ها تا صبح 
مـا را کـه لودرچـی بودیـم، می بردند جلـو پادگانمان 
در دارخویـن و شـروع می کردیـم در ایـن منطقه بکر 
اطـراف هور شـادگان خاکریـز می زدیم. شـب ها یك 

از  بعد  ما  كه می گويند  آنهايی 
فتح خرمشهر همه خاكمان را 
از اشغال دشــمن آزاد كرديم، 
پــس اينجا چطوری دســت 
دشمن بود؟ وقتی می خواستيم 
از انديمشــك به ايلام برويم، 
پلدختر،  می رفتيم  می بايست 
اسلام آباد دور می زديم به ايلام 
چاه های  از  تعدادی  می رفتيم، 

نفت ما در اشغال دشمن بود.
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نفـر چراغ قـوه مـی زد که ما ایـن خاکریزهـا را بزنیم، 
سـکوی تانـك درسـت کنیـم، جـای آشـیانه خودرو 
درسـت کنیـم، سـنگر برای نیروهـا بکَنیـم. نیروهای 
هرشـب  داشـتند.  شـبانه  رزم  هرشـب  پیاده مـان 
اینهـا می رفتنـد مانـور جنـگ انجـام می دادنـد کـه 
بتواننـد بیاینـد ایـن منطقه را از سـلطه دشـمن آزاد 
کننـد؛ مـا بـه آن می گفتیم بـازی جنـگ. آمدیم در 
منطقه دشـمن. ایـن را هم راحت  بگویم، دشـمن در 
مناطـق مـا جاسـوس داشـت؛ همان طور کـه ما توی 
عـراق جاسـوس داشـتیم. لـذا از حضـور رزمنـدگان 
مـا پـی بـرده بـود و می دانسـت کـه مـا می خواهیـم 
در ایـن منطقـه عملیـات بکنیـم. ازنظـر مـن که 78 
مـاه در ۱6 عملیـات شـرکت کـردم، دشـمن متوجه 
اکثـر عملیات هـای مـا می شـد، امـا مـا می زدیـم و 
می گرفـت. حـالا یکـی مثـل عملیـات کربـلای4 یـا 
عملیـات والفجـر مقدماتـی نگرفـت، ولـی اکثـرش با 

موفقیـت همـراه بود.
پیروز  ما  می شد،  غافل  دشمن  که  شب  یك   
یا  فتح المبین  عملیات  فاو،  عملیات  مثل  می شدیم، 
عملیات بیت المقدس. فکر کردید عملیات بیت المقدس 
که ما این همه پیروزی داشتیم، دشمن نمی دانست؟ 
دشمن می دانست، اما کلاسیك فکر می کرد. دشمن 
می گفت شما بیایید از جاده خرمشهر با من بجنگید. 
کلاسیك یعنی جاده آسفالت، و تانك لازم دارد که 
از روی جاده آسفالت برود. جنگ کلاسیك می گوید 
کارون  از  آمدیم  ما  ولی  کرد،  عبور  نباید  کارون  از 
دشمن  شد؛  همین طور  هم  اینجا  کردیم.  عبور 
می دانست. تقریباً ده روز قبل از عملیات هواپیماهای 
دشمن می آمدند و منطقه را بمباران می کردند. خدا 

کنار  بدهد؛  خیر  ارتش  هوایی  نیروی  بچه های  به 
پادگان عین خوش یك سایت موشکی گذاشته بودند 
که وقتی صدای هواپیما می آمد، این موشك شلیك 
را  موشك  دود  می ایستادند  بسیجی ها  همه  می شد. 
 ۱۱ می کردند.  تماشا  هواپیما  به  می خورد  صاف  که 
زدند،  منطقه  این  در  که  را  هواپیماهایی  از  فروند 
فروند،   ۱۱ می گویم  اینکه  زد.  موشکی  سایت  این 
باشند،  نوشته  دیگری  کتاب ها چیز  در  است  ممکن 

یادداشت های  در  من  اما 
دوتا  امروز  نوشته ام  خودم 
یکی  امروز  زدند،  هواپیما 
زدند.  سه تا  امروز  زدند، 
چقدر  دشمن  ببینید  حالا 
را  اینجا  بود.  شده  متوجه 
از موقعیت خودم می گویم. 
یك موقعیتی داشتیم به نام 
موقعیت ائمه که یگان های 
به  را  گردان هایمان  و  رزم 
این موقعیـت می آوردنــد؛ 
دهــه اول مــحــرم هــم 

حال وهوای  جبــهه ها،  معمولی  حال وهــوای  بـود. 
دهه  اینجا  ببینید  پس  بود.  شهرها  محرم  اول  دهه 

محرم چه می شود؟ یادش بخیر. 
ردانی پور  مصطفی  آقا  شهید  معروف  عارف  آن 
گردان  توی  بود  آمده  ردانی پور(،  )حجت الاسلام 
بود.  گردان  فرمانده  که  ردانی پور  علی آقا  اخوی اش 
شب که می شد، بچه ها کفش هایشان را درمی آوردند 
سنگلاخی،  تپه های  این  از  قسمت  همین  توی  و 
عزاداری  و  می زدند  سروسینه  به  کربلا  حاثه  یاد  به 

دشمن متوجه اكثر عمليات های 
اما وقتی دشمن  ما می شــد، 
پيروز  ما  می شــد،  غافل گير 

می شديم، مثل عمليات فاو،
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می کردند، اما صبح تاسوعا یك اتفاقی افتاد. نزدیك 
پا  بچه ها  اکثر  نه،  خودم  من  می شد  که  عملیات ها 
می شدند و نماز شب می خواندند. من اهل نماز شب 
شب  نماز  اهل  همه شان  بسیجی  بچه های  نبودم. 
نماز  برای  می شدند  آماده  داشتند  تعدادی  بودند. 
شب  نماز  داشتند  چادرها  توی  هم  تعدادی  و  شب 
کرده  حسینیه   و  صاف  را  زمینی  یك  می خواندند. 
زمین لرزه ای  انفجارها  که  دیدیم  یك دفعه  بودند؛ 
کاتیوشا  گلوله  زیر  را  موقعیت  عراقی ها  کرد.  ایجاد 
چادرها  آن  در  مظلومانه  بچه ها  از  خیلی  بستند. 
بعد  شب  دو  روحیه  این  با  شدند.  شهید  یا  مجروح 
عملیات انجام دادیم. آمدیم در خط اول خودمان توی 
به طرف دشمن.  تپه ها مستقر شدیم. حرکت کردیم 
گردان های پیاده حرکت کردند. دوستانم توی گردان 
خط شکن بودند؛ بدرقه شان کردم و حلالیت طلبیدم. 
اینجا یك خاطره بگویم. از یکی از بزرگان شنیده 
بودم که اگر اشك مظلوم به بدنت بمالی، این بدن به 
جهنم نمی رود. شب عملیات، دم معبری که بچه ها 
دست  را  چفیه ام  بودم،  ایستاده  می رفتند،  داشتند 
سروصورت  به  می مالیدم  همین طور  و  بودم  گرفته 
این بچه های بسیجی. میانگین سن بچه های عملیات 
باورنکنید، والله  از شما ها ممکن است  محرم، بعضی 
قسم! زیر بیست سال بود. من اسنادش را دارم و خودم 
خیلی ها یشان  بودم.  آنجا  عینی  شاهد  به عنوان  هم 
هنوز ریش روی صورتشان سبز نشده بود. سیزده تا 
از آن شهدا رفقای من بودند که هم کلاسی بودیم. من 
آن موقع هنوز ۱4 سالم نشده بود. آن دوستانم هم 
همین طور بودند. گردان ها حرکت کردند و هوا ابری 
پیروزی مان  باعث  معجزه  یك  عملیاتی  هر  در  شد. 

می شد؛ آن معجزه اینجا هم اتفاق افتاد. بارندگی شد 
و باران نم نم می زد. این باران طرف ما خیلی کم بود، 
اما بالادست منطقه خیلی شدید بود. این را پیش بینی 
کرده بودند و یك سد خاکی زده بودند. کمپرسی ها 
را  خاکریز  و  دپو  این  بودند.  ریخته  خاک  تندتند 
ببینید، مقداری پهنش کرده بودند. اشتباهشان این 
بود که باید این سد را زیرسازی می کردند، قلوه سنگ 
می ریختند و می کوبیدند، اما کوتاهی شد. پیش بینی 
این سد و  بارندگی بشود و  نمی کردند که چند روز 
خاکریز خیس بخورد. بچه ها رسیدند زیر پای دشمن 
و داشتند از رودخانه رد می شدند. سنگرهای دشمن 
بر رودخانه تسلط داشت؛ البته بعضی جاها هم فاصله 

داشت. 
لشکر ما ]۱4 امام حسین)ع([ توی رودخانه دویرج 
سه محور داشت؛ فاصله هر سه محورمان 3 کیلومتر 
بود. این 3 کیلومتر تا عین خوش محور ما بود. سایر 
محورها شامل محور چم هندی و محور ربوط بود. بعد 
بچه های ]لشکر۱7[ علی بن ابی طالب)ع( بودند، بچه های 
آقا مهدی زین الدین، که حتی تعدادی از گردان های 
همین طور  بعد  رفتند.  ما  اول  محور  از  آمدند  اینها 
به ترتیب بچه های احمد کاظمی]لشکر8 نجف[ بودند 
و بچه های مرتضی قربانی ]لشکر25 کربلا[ همین طور 
این محور به این حالت شکل می گرفت. بچه ها وقتی 
رسیدند به رودخانه دویرج، چون دشمن هر از گاهی 
دشمن  تیررس  و  دید  در  می خواستند  می زد،  منور 
بودند.  آمده  رودخانه  توی  همه  بنابراین  نباشند، 
یا  منصوریان  آقای  ما  مسئول  بزنیم.  پل  بود  بنا  ما 
آقای شهید خدامی آمد گفت که وقتی می روید توی 
از یك وجب آب دارد،  رودخانه، هرجا دیدید کمتر 
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که  گفت  من  به  خدامی  شهید  حتی  بزنید.  را  پل 
اگر دیدی  رودخانه می ایستی،  توی  خودت می روی 
بزن.  را  پل  همان جا  نمی رود،  پوتین هایت  توی  آب 
گردان ها آمدند توی رودخانه. رودخانه تا کمر بچه ها 
رودخانه  از  آرام آرام  داشتند  رزمندگان  داشت.  آب 
آن  شد.  خراب  سد  متأسفانه  که  بیرون  می رفتند 
بودند، خراب شد. کسی  زده  خاکریز سیل بندی که 
اطلاع نداشت که چه حادثه ای در اینجا رخ می دهد. 
حسین)ع([،  امام  ]لشکر۱4  محور  سه  از  درمجموع، 
از  نفر   300 بالای  ولی  می دهند،  مختلفی  آمارهای 

بچه های ما مظلومانه توی این آب شهید شدند. 
می دانیم  ما  بسیجی ها،  آهای  می گفت  دشمن   
آن  ببینید  بنابراین  کنید.  عملیات  می خواهید  شما 
شلیك  داشتیم،  را  کاتیوشا  داشتیم،  را  بمباران ها 
دشمن جلو خط خودش را داشتیم، شکافتن خط را 
داشتیم که بچه ها را آب ببرد. خیلی ها رفیق هایشان 

جلو چشمشان شهید شدند. بااین حال، بچه ها خط را 
شکستند. شما کجای دنیا می توانید چنین رزمنده ای 
را پیدا کنید که عاشق باشد و با این سختی بیاید و 
خط دشمن را بشکند، بیاید ساحل دشمن در غرب 
رودخانه دویرج مستقر شود؟ آن شب وقتی آمدیم پای 
رودخانه دویرج، شهید مزروعی از نیروهای اطلاعات 
دویرج.  رودخانه  دم  رساند  را  ما  بود،  ما  بلدچی  که 
یك  می گفتند  ما  به  که  رودخانه ای  دیدیم  آمدیم 
وجب آب دارد، شده است یك دریا. به نظر من سرعت 
آب بیش از ۱00 کیلومتر بود. بچه ها چفیه هایشان را 
به هم گره زده بودند و بعضی از این آب عبور کردند. 
بعضی از بچه ها کنار رودخانه ایستاده بودند و خیس 
آب شده و از سرما می لرزیدند. آن قدر سرد بود که 
صدای دندان هایشان را می شنیدم. بعضی از بچه ها با 
سیم تلفن عراقی ها همدیگر را از آب گرفته بودند. با 

این وضعیت بچه ها آمدند و خط را شکستند.

روایت محمود نجیمی، یادمان شهدای عملیات محرم)شرهانی(، اسفندماه۱395.
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 فـردای آن روز مـا نتوانسـتیم آن محـور را پـل 
بزنیـم. کنـار همیـن پـل فلـزی کـه می بینیـد، یـك 
پـل شـناور زدیـم. اینهـا را مـن به عنوان یك شـاهد 
عینـی می گویـم. ممکـن اسـت جایـی ثبـت نشـده 
باشـد یـا قبول کردنش برای بعضی از شـماها سـخت 
باشـد؛ مثـل خیلـی از چیزهایی کـه مـا خودمان در 
جنـگ دیدیـم و الن بـرای خودمان هـم باورنکردنی 
خـواب  می کنیـم  احسـاس  وقت هـا  گاهـی  اسـت. 
واقعیـت  امـا  دیده ایـم، 
زده  را  پـل  بـود.  همیـن 
تانـك بـدون  بودنـد. یـك 
مهمـات  کـه  بـود  برجـك 
تانـك  ریختنـد.  آن  در  را 
آمـد از روی پـل بـرود کـه 
کـج  طـرف  یـك  بـه  پـل 
شـد و آب تانـك را پاییـن 
تنـی   ۱4 نفربـر  انداخـت. 
پی ام پـی مثـل همیـن کـه 
می بینــید، رزمنــده سوار 
کـرد و مهمـات بـار کــرد. 
راننــده اش جمشیــد قربانی که از دوسـتان من بود، 
گفـت مـن از آب عبـور می کنـم. رفت عقب، سـرعت 
گرفـت و با سـرعت زد به آب. آب ایـن نفربر ۱3-۱4 
تنـی را کـه بـا مهماتی که بـارش کرده بودند، شـاید 
۱8 تـن وزنـش شـده بـود، با خـودش برد. جمشـید 
قربانـی را بـا طنـاب گرفتنـد، وگرنـه غرق شـده بود. 
دم بچه هـای هوانیـروز گـرم؛ حسـین خـرازی تماس 
گرفـت، سـه تا هلی کوپتـر آمدنـد، یکـی اش کبـری 
بـود کـه دور ایـن دوتـا هلی کوپتر دیگـر می چرخید. 

دوتـای دیگـر می نشسـتند، مهمـات بـار می کردند و 
در آن قسـمت رودخانـه مهمات را خالـی می کردند، 
مجـروح بار می کردنـد، می آمدند این طـرف رودخانه. 
اینهـا بـه دادمان رسـیدند. جنگ این طـرف در غرب 
رودخانـه، مهمـات شـرق رودخانـه، مجـروح غـرب 
رودخانـه؛  آن طـرف  سـالم  رزمنده هـای  رودخانـه، 
ببینیـد چقـدر مشـکلات داشـتیم. بچه هـا بـا ایـن 

وضعیـت جنگیدنـد. 
در سـه مرحلـه عملیـات کردیـم و همین جـا را 
گرفتیم. یك شـب حدود 45 دسـتگاه لودر و بلدوزر 
بودیـم و بچه های فراموش شـده جهادسـازندگی هم 
بودنـد. عصر شـهید منصوری و آقای حسـن فتاحی 
کـه الن هـم هسـت، از پاسـگاه شـرهانی بـا بلدوزر 
آمدنـد. عقـب بلـدوزر یـك شـاخی دارد کـه بـا آن 
لیفتـراک زدنـد. از پاسـگاه شـروع کردند، بـه اینجا 
کـه رسـیدند، عراقی هـا بلدوزرشـان را زدنـد. وقتی 
مـا آمدیـم اینجـا، از بلـدوزر دود بلنـد می شـد. هوا 
گرگ ومیـش بـود. مـا داشـتیم از روی جـاده ای که 
شـما آمدید ایـن منطقـه را ببینیـد، می آمدیم. این 
منطقـه پائیـن ]جاده[ اسـت و شـما تقریبـاً از بالا و 
از روی تپـه ماهوری ها آمدید. دیدیـم از بلدوزر دود 
بـالا مـی رود. تـوی مسـیر کـه می آمدیـم، عراقی ها 
می دیدنـد.   ۱78 و   ۱75 تپه هـای  روی  از  را  مـا 
توپخانه هـا شـروع بـه ریختـن آتـش کردنـد. برنـج 
همان طـور  می کنیـد،  آبکـش  چطـوری  شـما  را 
ایـن  در  می آمـد.  مـا  بچه هـای  سـر  روی  گلولـه 
مسـیر چنـد تا از دوسـتان ما به شـهادت رسـیدند؛ 
ازجمله شـهید سـعید رویگری. شـهدا انتخاب شده 
بودنـد. به نظـرم خـدا انتخـاب می کـرد و ایـن را از 

كنار پــادگان عين خوش يك 
بودند  سايت موشکی گذاشته 
كه وقتی صدای هواپيما می آمد، 
اين موشك شــليك می شد. 
11 فروند از هواپيماهايی را كه 
در اين منطقه زدند، اين سايت 

موشکی زد.
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زبـان کسـی می شـنوید کـه 235 روز شانه به شـانه 
شـهدا بوده اسـت. حالا اینکه کسـی حرفـی می زند 
کـه خـودش اصلًا نقشـی نداشـته اسـت و با شـهدا 

نبـوده، بحثـش فـرق می کند! 
سـیزده، چهـارده روز اینجا جنگ سـختی کردیم. 
همـه فشـار را گذاشـتیم کـه ایـن تپه هـای ۱75 را 
بگیریـم. شـب ها مـا ایـن تپه هـا را می گرفتیـم، روزها 
بچه هـای  مرحلـه  پنـج  می افتـاد.  عراقی هـا  دسـت 
را  تپه هـای ۱78  ایـن  گرفتنـد.  را  تپه هـا  ایـن  مـا 
هـم بچه شـیرازی ها گرفتنـد. موفـق نشـدیم رویـش 
بایسـتیم، خیلـی آتـش رویـش می آمـد، امـا آخریـن 
حـدی کـه مـا پیشـروی کردیـم، به طـرف پاسـگاه 
شـرهانی بـود. به طرف زبیـدات رفتیم. یك روسـتا بود 
کـه بـه آن می گفتنـد شـهر زبیـدات، کـه در آن فیلم 
معـروف کـه دیده ایـد، مهـرداد عزیزاللهـی را به عنوان 
شـهردار زبیـدات معرفـی  کردند. حضـرت امـام)ره( هم 
آن فیلـم را دیـده بود، چـون بعداً گفتند که ایشـان را 
خواسـته اند. امـام گفتنـد که ایـن بچـه را بیاورید من 
ببینمـش. شـهردار زبیـدات بـا امام دیـدار کـرد. آقای 

عزیزاللهـی ۱3 سـالش هـم تمـام نشـده بود.
عملیـات دیگـری هم در آن قسـمت انجام دادیم 
نـام عملیـات والفجـر مقدماتـی کـه متأسـفانه  بـه 
آن هـم عملیـات عدم الفتـح بـود. امـا ایـن عملیـات 
محـرم، عملیـات شـیرینی بـود و ما توانسـتیم جبهه 
کنیـم.  وصـل  میانه مـان  جبهـه  بـه  را  جنوبمـان 
بچه هایمـان  و  دادیـم  شـهید  کـه  بـود  عملیاتـی 
مظلومانـه تـوی آب شـهید شـدند، اما خاکمـان را از 
اشـغال دشـمن آزاد کردیـم. از اینکـه مـن را تحمل 

کردیـد، تشـکر می کنـم.«

ارزيابی روايت
پرواضح اسـت کـه روایـت در هریادمان بایـد به مثابه 
یـك سـناریو، محتوایـی معیـن و مشـخص داشـته 
باشـد. اجزای اصلی این سـناریو ابتـدا در ذهن راوی 
شـکل می گیرد و سـپس به طـور هنرمندانه ای بسـته 
بـه داشـته های راوی، بـه مخاطـب انتقـال می یابـد. 
پاسـخ  دربرگیرنـده  بایـد  روایـت  هـر  درحقیقـت، 
ایـن منطقـه  باشـد؛ ۱.  بـه چنـد پرسـش اساسـی 

پرسـش  ایـن  کجاسـت؟ 
موقعیـــت  برگیرنـده  در 
جغـرافیــــایی منطــــقه 
اسـت. 2. چـه عملیـات یـا 
منطقـه  ایـن  در  اتفاقاتـی 
رخ داده اسـت؟ پاسـخ بـه 
این سؤال نیــز دربردارنده 
تشـریح مبــاحث مربــوط 
بـــه عملیــات نظامــی و 
اقتضائات آن اسـت. 3. چرا 
ایـن مبــاحث باید گفتــه 
شـود؟ ایــن پرســش کـه 

به نوعـی اصلی ترین سـوال در ماهیت روایــت اسـت، 
ناظـر به ارائــه یك سـری مفاهیم دربــاره گفتمــان 

انقـلاب اسـلامی و دفـاع مقـدس می باشـد. 
بی تردید روایت دفاع مقدس یکی از دشوارترین 
مناطق  در  مسئولیت ها  ارزشمندترین  درعین حال  و 
عملیاتی است. هنر اصلی راوی این است که ترکیبی 
به  بسته  سه گانه  پرسش های  به  پاسخ  از  متجانس 
ارائه دهد. درواقع مفاهیم و موضوعات  نیاز مخاطب 
بیان  راوی  که  معرفتی  و  معنوی  ابعاد  و  حماسی 

آب  بچه ها  كمــر  تا  رودخانه 
داشتند  رزمندگان  داشــت. 
آرام آرام می رفتند آن خاكريز 
سيل بندی كه زده بودند، خراب 
شــد.درمجموع، از سه محور 
حسين)ع([،  امام  ]لشــکر14 
آمارهــای مختلفی می دهند، 
از بچه های  نفر  بالای 300  ولی 
ما مظلومانه توی اين آب شهيد 

شدند.
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افراد  و  یگان ها  عملیاتی،  منطقه  با  می کند،  باید 
باشد.  داشته  صحیحی  هماهنگی  و  ارتباط  شاخص 
نتیجه این هماهنگی درنهایت باید به صورت یك الگو 

به مخاطب ارائه شود. 
از  یکی  فوق  روایت  شد،  ذکر  آنچه  باتوجه به 
درخصوص  اشکال  کم  و  خوب  نسبتاً  روایت های 

عملیات محرم در یادمان شرهانی است.
خود  راوی  اینکه  به  باتوجه  دقيق:  و  مستند  روايت   .1

بوده،  محرم  عملیات  در  شرکت کننده  رزمندگان  از 
را  این عملیات  گفته های وی که مشکلات و مصائب 
دیده و با آن مواجه بوده، از وثاقت بالایی برخوردار است. 
2. تواضع و صداقت راوی: یکی از محاسن روایت فوق، 

صداقت راوی و تواضع وی در تشریح وقایع و تأکید 
نداشتن بر نقش خود در این عملیات است.

نقاط  ازجمله  عملياتی:  منطقه  جغرافيای  بر  اشراف   .3

از  وی  جامع  و  دقیق  نسبتاً  شناخت  راوی،  قوت 
و  طبیعی  عوارض  و  منطقه  جغرافیایی  موقعیت 

مصنوعی آن است. 
4. توجه به پيوستگی و ارتباط مطالب با موضوع: از دیگر 

محاسن این روایت، توجه راوی به ارتباط و پیوستگی 
حمایت های  جنگ،  و  انقلاب  پیوند  است.  مطالب 
همه جانبه قدرت های بزرگ از عراق، تشریح اهداف 
به  اشاره  و  نیروها  خط شکنی  و  محرم  عملیات 

دستاوردهای این عملیات، از مصادیق این امر است.
5. رعايت انصاف: راوی به درستی از نقش و کمك های 

سایت موشکی هوانیروز مستقر در عین خوش، در دفع 
حملات هوایی ارتش بعث عراق قدردانی کرده است.

گستردگی  و  زمانی  محدودیت  درنظرگرفتن  با 
مطالبی که هر راوی با آن مواجه است، روایت آقای 
محمود نجیمی کاستی هایی دارد که برطرف کردن 
یك  به  آن  تبدیل  راستای  در  روایت  غنای  به  آنها 
این  از جمله  می کند؛  متقن کمك  و  مستند  روایت 
موارد می توان به وجود برخی اطلاعات غلط تاریخی 
و نظامی، اشاره جزئی به سازمان رزم کلی عملیات و 
توجه ویژه به لشکر۱4 امام حسین)ع( در این عملیات، 
نظامی  تدابیر  و  عقلانیت  بر  به موقع  نداشتن  تأکید 
غافلگیری  و  عملیات ها  تشریح  هنگام  در  رزمندگان 

دشمن در عملیات و... اشاره کرد.
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در این روایت جناب آقای مهدی رمضانی از رزمندگان لشکر27 حضرت رسول)ص( ابتدا به تشریح جغرافیای 
منطقه فکه می پردازد و سپس تلاش می کند با جملاتی کوتاه، ضرورت اجرای عملیات والفجر مقدماتی را در این 
نقطه تبیین کند. پس از آن راوی محترم به بازتعریف زمینه های عملیات والفجر مقدماتی و سختی های اجرای 
آن توجه نشان می دهد دلایل ناکامی نیروهای ایرانی در این عملیات را واکاوی می کند. راوی در بخش پایانی با 
تفصیل جزئیات دلیل نام گذاری نقطه ای از یادمان فکه را که اکنون به "قتلگاه" مشهور است، بیان می کند و به 

تصویر کشیدن حماسه و ایثار گردان کمیل حسن ختام روایت اوست. 
روایت این رزمنده دفاع مقدس پیش روی شما خوانندگان محترم قرار دارد. ابتدا در مقدمه ای کوتاه حال وهوای 
راوی و فضای حاکم بر روایت گویی او توصیف خواهد شد و پس از آن، گزارش روایت را خواهید خواند. در انتها 
تلاش شده است در قالب یك جمع بندی، ویژگی های مثبت و محاسن روایت احصاء و سپس از باب نقد مشفقانه 

و سنجش منصفانه، نکاتی برای تقویت روایت های آتی یادآوری شود.
واژگان كليدی: روایت فکه، یادمان فکه، عملیات والفجر مقدماتی، مهدی رمضانی، راهیان نور.

چکيده

فکه؛ حماسه استقامت و مظلومیت
روایت مهدی رمضانی در یادمان فکه

متن روايت
جغرافيای منطقه

»بسم الله الرحمن الرحیم، می خواهیم زیر این آفتاب نسبتاً 
گرم فکه از عملیات های این منطقه و شهدای مظلوم آن 
برایتان صحبت کنیم. شاید کمی اذیت شوید، البته الن 
هوا گرما نیست. گرمای فکه خیلی عجیب وغریب است. 
آنهایی که اینجا بوده اند می دانند آن گرمای جان فرسا 
چیست. الن فصل بهار فکه است. اینجایی که تشریف 

آورده اید و بعضی از عزیزان بر زمین رملی آن نشسته اند، 
عکس هایی از اوایل تفحص شهدا نصب شده است. این 
تصویر اولین عکس از پیکرهایی است که روی رمل ها 
مانده اند. پس از تفحص، خانواده های شهدا و علاقه مندانی 
مثل شماها آمده اند و برای تبرک و تیمم یا یادگاری 
مشت مشت از خاک اینجا را با خود برده اند و به این صورت 

در آمده است.
تا سال 90 هم گاهی بچه هایی که با این خاک ها 

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

يعقوب پناهی*
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بازی می کردند چشمشان به تکه استخوان ها، انگشت ها 
و استخوان بدن شهدا می خورد که عین یك جوانه از توی 
این رمل ها سر بر آورده بود. اینجا قیامتی بر پا بوده که 
واقعاً ذهن و زبان آدم از تعریف آن عاجز و ناتوان است. 
کاش شهید آوینی که اینجا آمده بود و قصد داشت فیلمی 
از حماسه های شهدای اینجا بسازد، زنده می ماند و آن 
فیلم را می ساخت و برای آیندگان می ماند. حالا حکمتش 

چیست که نشد، خدا می داند. 
اگر اجازه دهید ابتدا این منطقه را از منظر نظامی 
را  آن  و طبیعی  نظامی  یعنی جغرافیای  کنم،  تشریح 
توضیح دهم و بعد إن شاءالله وارد بحث اصلی این منطقه 
شوم. روبه روی این منطقه، مرز ما با کشور عراق است و 
جاده ای که با اتوبوس از آن رد شدیم، جاده  مرزی است. 
آن طرف میله های مرزی زردرنگ ، کشور عراق و این طرف 

هم کشور خود ماست.

چرايی اجرای عمليات در منطقه فكه
اصلی ترین عملیاتی که در این منطقه اجرا شد، والفجر 
مقدماتی است. شاید ابتدا به ساکن بعضی از این جوان ها 
از خود سؤال کنند مگر زمین دیگری نبود که ما در این 
رمل ها عملیات کرده ایم؟ مگر رمل هم جای عملیات کردن 
است؟ ازحیث منطق نظامی، عملیات کردن داخل رمل 
ممکن نیست و مردود است؛ چراکه نمی توان در این زمین 
به نیروها پشتیبانی رساند، نمی توان آمبولانس فرستاد، 
در  نظامی ها  معمولاً  کرد.  وارد  تانك  و  نفربر  نمی توان 
سراسر دنیا در زمین رملی عملیات نمی کنند، اما چرا ما 

اینجا عملیات کردیم؟
عملیات رمضان در منطقه عمومی بصره اجرا شد. 
شد  مواجه  تهدید  با  دشمن،  مهم  شهر  دومین  بصره 

و عراقی ها در عرض زمین مرزی آب انداختند و موانع 
زیادی ایجاد کردند. ازاین رو، آن محور کاملاً بسته شد. 
برای  و  غرب کشور  در  می گفتند  فرماندهان  از  برخی 
تهدید منطقه بغداد هم نمی شود عملیات کنیم. حالا ما 
آن را هم می پذیریم. در آن شرایط نقطه ای که می شد 
از آن بهره برداری کنیم و حقمان را از دشمن بگیریم، 
و  اربعین  پیاده روی  برای  که  آنهایی  بود.  العماره  شهر 
امام حسین)ع( از چزابه عبور کرده اند، پل غزیله  زیارت 
را احتمالاً دیده اند، اگر از پل غزیله عبور کنید، به سمت 
العماره می روید و فاصله چندانی نیست تا وارد العماره 
 شوید. العماره سومین شهر مهم دشمن بود که اگر آن 
را می گرفتیم، می توانستیم حقمان را از دشمن بگیریم. 
شاید اگر آن شهر را می گرفتیم سازمان ملل باتوجه به این 
پیروزی و دست برتر ما، قطعنامه هایی را که سال 65 امضا 

کرد، آن موقع صادر می کرد.

9 كيلومتر زمين رملی تا خاكريز دشمن
تصمیم گرفته شد که اینجا عملیات صورت بگیرد. چون 
زمین منطقه رمل بود، دشمن در ابتدا هیچ توجهی به آن 
نداشت. سنگرهای پراکنده ای ایجاد کرده بود و نیروهایشان 
هم به قدری اینجا بیکار مانده بودند که به قول معروف 
دیگر فسیل شده بودند. یعنی در فضای حساسیت های کار 
نظامی اصلاً مانند مناطق دیگر نبودند. حتی شهید راحت 
وقتی برای شناسایی به اینجا می آید، آن قدر سنگرهایشان 
سوت وکور بوده است که می گوید بروم کمی داخل یکی از 
سنگرها استراحت کنم. اما وقتی می خواهد نور بیندازد که 
کروکی بکشد، می گوید یك دفعه دیدم یك پیرمرد جلویم 
نشسته است. پیرمرد مثلاً در آن سنگر مشغول نگهبانی 
بوده، اما خوابیده است. می گوید این پیرمرد جلویم نشسته 
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بود، نه من فهمیدم باید چه کار کنم، نه او فهمید. به سرعت 
دویدم بیرون و دیدم آن پیرمرد هم شروع کرد به عربی 
دادزدن و عراقی ها هم متوجه شدند و شروع به تیراندازی 
کردند، ولی خب من فرار کردم. غرض اینکه وضعیت این 
جبهه این جوری بود و کسی فکرش را نمی کرد اینجا 
بود.  عملیات  برای  بکری  منطقه  عملیات شود. خیلی 
عراقی ها هم به هیچ وجه تصور نمی کردند ایرانی ها از توی 

رمل بیایند.
اما آیا ما سابقه عملیات در رمل را داشتیم؟ بلد بودیم 
در رمل عملیات کنیم؟ بله. در عملیات طریق القدس در 
یکی از مهم ترین محورها ما آمدیم و از پشت عراقی ها 
تنگه چزابه را بستیم و عراقی ها تا حدودی در محاصره 
افتادند؛ علت اصلی اش هم آن بود که بچه ها تقریباً ۱5 
کیلومتر را در جاده ای که روی رمل ها ساخته بودند پیاده 
آمدند. در بررسی ای که انجام دادند دیدند در این منطقه 
در بعضی از محورها، حدوداً ۱۱ کیلومتر بچه ها باید پیاده 

بیایند. این محوری که ما هستیم تا عقبه، یعنی نقطه ای 
که یگان ها جدا می شدند، تقریباً 9 کیلومتر است. از آنجا تا 
کانال کمیل که بچه های کمیل و حنظله محاصره شدند 
هم تقریباً همین مقدار راه است. حالا داستان آن کانال 

فعلاً بماند.*
 پس بچه ها 9 کیلومتر که جلو بیایند تازه به خط 
دشمن می رسند. البته در بعضی محورها تا ۱۱ کیلومتر 
هم باید پیاده توی این رمل ها می آمدند. فکر کنم شما 
حدوداً 300 متر توی رمل آمدید و دیدید چقدر سخت 
است و چقدر اذیت شدید. آنهایی هم که پای برهنه آمدند، 
خوش به حالشان. آنهایی که تیغ به پایشان رفت، اگر 
یك "یارقیه)س(" گفته باشند دیگر بیمه اند؛ یك رقیه کار را 
تمام می کند. توی این رمل به این خوبی و نرمی آمدید، 

کمیل  کانال  راز  عنوان  با  کتابی  اسماعیل زاده  هادی  آقای   *
دراین باره نوشته که در آن همه جزئیات این کانال و رویدادهای 

آن را تشریح و بازنمایی کرده است. 

روایت مهدی رمضانی، یادمان شهدای عملیات والفجرمقدماتی)فکه(، اسفندماه۱395.
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کمی پایمان اذیت شد، آخ گفتید. حالا خدا وکیلی یك 
بچه کوچك را تصور کنید؛ آخر مگر پای یك دختر بچه 
سه ساله چقدر است؟ حالا با آن پای کوچکش مجبور 
باشد توی این رمل ها و این خارها بدود و یك نامرد دنبال 

او بدود و به او سیلی بزند. این دیگر خیلی نامردی است.
بچه  ها قرار شد توی این رمل ها پیاده بیایند. نیروها 
اما  بودند،  کرده  را  تمریناتشان  و  بودند  دیده  آموزش  
شرایطی که در زمان عملیات به وجود آمد، موجب شد 
حدود 60 درصد این عملیات 
به  یا  شود  مواجه  مشکل  با 
قول حضرت امام)ره( عملیات با 

عدم الفتح خاتمه یابد. 

دلايل نــاكامی عمليات 
والفجر مقدماتی 

علت اصلی شکست چه بود!؟ 
در آن بـرهه، منـافقین اقدام 
به بمب گذاری و تــرور مردم 
می کردند و بچه ها با شناسایی 
خانه های تیمی شان توانسته 
بودند آنها را در شهرها جمع کنند. به همین دلیل چون 
دیدند جایی ندارند، به این نتیجه رسیدند که خوش خدمتی 
خوبی به عراق بکنند تا صدام منتقلشان کند به داخل 
عراق. بهترین خوش خدمتی ای که کردند همین والفجر 
مقدماتی بود. جنایتی که در والفجر مقدماتی اتفاق افتاد، 

60 درصد مقصرش منافقین بودند.
آنها همه کروکی های بچه ها را کپی برداری کردند 
و کشیدند. توضیحاتی را که بچه ها می دادند نوشتند و 
اطلاعات بچه ها را با نفوذ، کسب کردند و به عراقی ها 

منتقل کردند. عملیات نزدیك بود که یك دفعه بچه های 
اطلاعات عملیات گزارش دادند وضعیت منطقه دارد عوض 
می شود و عراق تقریباً موانعش را هفت برابر کرده است. 
یعنی عراق به قدری هول شد که مین ها را همین جور 
پاشید توی این رمل ها. دیگر مین نکاشت، همین طور همه 
را پاشید. یکی از دلایلی که هنوز این مناطق به طور کامل 
پاک سازی نشده، همین است. اکثر بچه های تفحص ما 
نزدیك به چهل تا از بچه های تفحص که با دل و جان برای 
تفحص شهدا شبانه روز کار می کردند، در همین فکه به 
شهادت رسیدند؛ شهید محمودوند، شهید پازوکی، دوتا 
برادر صابری، همه در اینجا شهید شدند. وضعیت فکه با 
نصب سیم خاردار و مین و افزایش نیروها به چهار برابر، در 
نزدیکی عملیات دگرگون شد. به عبارتی، دشمن با کسب 
اطلاعاتی که منافقین انتقال دادند، به نوعی هوشیار شد 
و شرایط 40 درصدی برای اجرای عملیات باقی ماند. 

بالاخره هم خوب را باید گفت هم بد را. 
از دیگر دلایلی که ما اینجا به مشکل برخوردیم، غرور 
برخی از فرماندهان بود. بعضی از فرماندهانمان فکر کردند 
آن چهار، پنج عملیات قبلی را واقعاً خودشان انجام دادند. 
یعنی احساس  کردند که دیگر ما هم کار را یاد گرفته ایم و 
متأسفانه غرور کاذب بعضی ها را گرفت و احساس کردند 

دیگر کاره ای شده اند.
ما ازنظر نیرو و نفرات نسبت به گذشته کمبود نداشتیم. 
قدیمی ها یادشان است، حتی در پیاده روها و خیابان های 
دوکوهه چادر زده بودند و درونش نیرو اسکان داده بودند. 
ولی خداوند با کسی شوخی ندارد، در جنگ های پیامبر 
اسلام هم شوخی نداشت. اتفاقاً در جنگ حنین هم همین 
کثرت  به  عظیم الشأن  پیامبر  رزمنده های  افتاد.  اتفاق 
نیروهایشان که ۱2 هزار نفر بود مغرور شدند، اما خداوند 

العماره سومين شهر مهم دشمن 
بود كه اگــر آن را می گرفتيم، 
می توانســتيم حقمــان را از 
دشــمن بگيريم. شايد اگر آن 
را می گرفتيم سازمان  شــهر 
ملل باتوجه بــه اين پيروزی و 
دست برتر ما، قطعنامه هايی را 
كه سال 65 امضا كرد، آن موقع 

صادر می كرد.
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به آنان نشان داد تا اراده او نباشد، کاری صورت نمی گیرد. 
در والفجر مقدماتی هم خیلی از فرماندهان ما به کثرت 
نیروها مغرور شدند و گفتند این نیروی کثیری که آمده 
است دیگر کار دشمن را یك سره می کند. لشکر27 که 
خودم در آن حضور داشتم، معمولاً 9تا گردان داشت، اما 
در این عملیات حدود 24 گردان در آن درست شد. ببینید 
چه نیرویی است. این فقط یك لشکر است، لشکرهای 

دیگر هم این چنین بودند.
بچه ها آمدند چون باید به تکلیفشان عمل می کردند. 
پیاده روی ها شروع شد. برای اینکه بچه ها در این رمل ها 
همدیگر را گم نکنند، طناب هایی تهیه شده بود. چون 
براثر سختی حرکت یا هنگامی که خمپاره زده می شد، 
بچه ها می خوابیدند، بعد که بلند می شدند ممکن بود نفر 
جلویی فاصله گرفته باشد و چون هوا کاملاً تاریك بود، 
ممکن بود بچه ها گم شوند. این یکی از بهترین تدبیرهایی 
بود که موجب شد تقریباً گردان ها از هم نپاشند. طناب ها 
یا سیم های تلفن جنگی را آوردند و بچه ها آنها را در 
دستشان می گرفتند و حرکت می کردند که یك موقع در 
مسیر گم نشوند. پل هایی هم پیش بینی شد که قرار بود 

آنها را بیاورند.
 

كانال طولانی و زمين سرتاسر مسلح
جلو ما یك کانال معروف است؛ یك کانال سراسری که از 
بلندی های حمرین )همان شرهانی( آغاز می شود و تا تنگه  
چزابه ادامه دارد و گفته می شد یوگسلاو ها آن را طراحی 
کرده اند. عراقی ها این کانال بزرگ را حفر کرده بودند و 
ارتفاع آن حدود 4 و عرضش حدوداً 5 تا 6 متر بود. طول 
آن هم نزدیك به 95 کیلومتر بود. پشت این کانال اصلی، 
کانال های دیگری حفر شده بود که یکی از آنها بعدها به 

کانال کمیل معروف شد و یکی دیگر هم به کانال حنظله. 
در این منطقه انواع و اقسام کانال ها، انواع میادین مین و 
انواع سیم خاردارها کار شده بود. کلکسیونی از مین های 
دنیا در این فکه بود و هر نوع مینی که فکرش را بکنید 
وجود داشت. فوگازهای بسیاری هم به کار برده بودند. 
دشمن همه اینها را به این منطقه آورده بود تا بچه ها 
نتوانند وارد خط شوند و خط اصلی دشمن را بشکنند. با 
همت پشتیبانی، پل های زیادی پیش بینی و آماده شده 

بود که تقریباً سه تکه بود که 
جمع می شدنــد و قرار بــود 
دو نفر آنها را حمل کنــند. 
البته یك خرده سنگیــن از 
آب درآمدند و بچه ها مجبور 
شدند چهارنفــره حملــشان 
کنند. پیشروی صورت گرفت 
تا اینکه نیروها به اینجایی که 

الن نشسته اید، رسیدند.

قتلگاه فكه
این منطقه را قتلگاه می گویند. 

چرا؟ اول لازم است مقدماتی را توضیح دهم و بعد دلیلش 
را برایتان بگویم. یکی از محورهای عملیاتی پشت این 
تپه البته حدود 200 یا 250 متر که جلوتر بروید، محور 
عملیاتی گردان های انصار، مقداد و حمزه بود. در محور 
پهلویی آنها بچه های تیپ2 لشکر3۱ عاشورای آذربایجان 
عمل می کردند و جلو می رفتند. تقریباً نزدیك جاده اینها 
دو شاخه می شدند، ولی شب عملیات به قدری فضا و میدان 
نبرد سنگین بود که یك سری از  این بچه ها با هم قاطی 
شدند. محور از آن خط شروع می شد و یك محور هم از 

كه  بــود  نزديك  عمليــات 
اطلاعات  بچه هــای  يك دفعه 
عمليات گزارش دادند وضعيت 
منطقه دارد عوض می شــود و 
هفت  را  موانعش  تقريباً  عراق 
برابــر كرده اســت.مين ها را 
اين  توی  پاشــيد  همين جور 

رمل ها. 
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پشت این تپه. بچه های گردان کمیل به همراه بچه های 
مالك اشتر از آن پشت می بایست مسیر را ادامه می دادند. 
حدود 4 کیلومتر دیگر که جلو می رفتند، می رسیدند به 
پاسگاه رشیدیه. این دو محور عملیاتی مخصوص بچه های 
تهران بود، یعنی از تنگه  چزابه تا تقریباً پاسگاه طاووسیه 
و پاسگاه دویرج. همه یگان ها از کل کشور باید در این 

محدوده وارد عمل می شدند.
اینکه الن می گوییم محور لشکر27، این طور نیست 
که فقط این لشکر در عملیات بوده باشد. نه، کنار آنها 
لشکر8 نجف بود، کمی آن طرف تر بچه های امام حسن)ع( 
بودند؛ تیپ امام حسن)ع(. همین جور یگان ها در فاصله های 
مختلف عمل می کردند. کمی بالاتر بچه های 3۱ عاشورا 
بودند و بالاتر از آنها بچه های لشکر5 نصر پیش می رفتند. 
مرحله  دو  اجرای  برای  کشور  همه  بگویم  می خواهم 
این عملیات مهم بسیج شده بود. مرحله  اول نیروهای 
خط شکن عمل می کردند و در مرحله  دوم نیروهایی وارد 
می شدند که طبق طرح مانور، بنا بود بروند به هورالسناف 
بچسبند. البته الن دیگر هوری به آن صورت وجود ندارد. 
در آن زمان، یك هور مشهور به هورالسناف بود که بچه ها 
باید می رفتند به آن می چسبیدند. حالا که کمی درباره 
منطقه عملیات آگاهی یافتید، می خواهیم بپردازیم به 
مکانی که روی رمل های آن نشسته اید و امروزه عاشقان 
زیادی پیدا کرده است. چرا مردم فوج فوج می آیند اینجا؛ 

اینجا چه شده است؛ داستان چیست؟ 
در این منطقه ابتدا گردان ها وارد عمل شدند و به این 
نقطه ای رسیدند که الن ایستاده ایم. از اینجا سنگرهای 
برای  گردان ها  فرماندهان  عراقی شروع می شد.  کمین 
اینکه کل گردان درگیر سنگر کمین نشود، تیم هایی را 
آماده کرده بودند. یك تیم از بچه های دل وجگردار و شجاع 

را آماده کرده و به آنها گفته بودند زمانی که این کمین ها 
شروع به آتش کردند، خاموششان کنید تا شاکله اصلی 
گردان بتواند بدون تلفات عبور کند. تیپ ها می آمدند و زیر 
سنگر مخفی می شدند. به محض اینکه دوشکای دشمن از 
داخل سنگر کمین شروع به تیراندازی می کرد، این تیم ها 
با آ.رپی.چی وسط سنگر کمین را نشانه می رفتند و گردان 
می توانست به راه خودش ادامه بدهد. برای سنگرهای 
کمین تدابیر لازم اندیشیده شد، ولی بچه ها هر چقدر زیر 
این سنگر های کمین منتظر شدند، دیدند از این سنگرها 

تیری شلیك نمی شود.
و  بالای سنگر  تا  بچه ها سینه خیز می رود  از  یکی 
می بیند سلاح هست، ولی مهمات نیست. هیچ نیرویی 
هم داخل سنگر نیست. می آید پایین و به آقای محتشم 
که هنوز زنده است، می گوید آقا، وضعیت سنگر این گونه 
 است و کسی داخل آن نیست. محتشم با قرارگاه تماس 
می گیرد که آقا، ما الن در نقطه سنگرهای کمین هستیم، 
داخل سنگرها سلاح هست، ولی مهمات و نفرات دشمن 
نیست. پس از آن با قرارگاه تماس می گیرند. عراقی ها 
اینجا با کمك منافقین ترفندی به کار بسته بودند و در 
بی سیم طوری القا کرده بودند که فرمانده ارشد عراقی به 
کمین هایش دستور عقب نشینی داده است. این را شنود 
ما گرفته بود. بچه های گردان ها که برایشان عجیب بود که 
چرا اینها خالی است، وقتی تماس گرفتند، به آنها گفتند 
که دشمن از این کمین ها عقب نشینی کرده و تا خط 
عقب نشسته است، خیالتان راحت باشد. بچه ها هم با 
خیال راحت سنگرهای کمین را رها کرده و وارد محورها 
شده بودند. جلو آنها میدان های مین و موانعی بود که 
تقریباً از اینجا تا 4 کیلومتر جلوتر که خط عراقی ها شروع 
می شد، امتداد داشت. بچه ها آن شب درگیر این موانع 
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شده بودند که آنها را باز و پاک سازی کنند تا معبرهایی باز 
شود که نیروها از آنها عبور کنند. خب بچه ها وارد شدند و 
گردان ها رسیدند. تقریباً تا نزدیك جاده هیچ اتفاق خاصی 
نمی افتد. فقط بعضی مواقع گلوله هایی ردوبدل می شود؛ 
گلوله هایی که در این گونه مواقع عادی است. منور زده 
می شود و بچه ها روی زمین می خوابند. منور تمام می شود 
جلو  هم  سر  پشت  دوباره  می کنند.  حرکت  بچه ها  و 
می روند. نزدیك های جاده یك دفعه عراقی ها منورهای 
بسیاری شلیك می کنند، درحالی که اکثر بچه ها هنوز در 

میدان مین اند و معبرها کامل باز نشده است. 
میدان مینی که بچه های اطلاعات شناسایی کرده 
بودند، با میدان مینی که هنگام عملیات با آن مواجه 
شدیم، نزدیك به 3 کیلومتر تفاوت داشت. یعنی بچه های 
اطلاعات در مشاهدات و گزارش هایشان نزدیك به یك 
کیلومتر موانع را شناسایی کرده بودند. آن دو سه روزی 
که بچه ها دیگر نتوانستند بروند شناسایی، هلیکوپتر های 

عراقی جای پای بچه های شناسایی را که در رمل ها افتاده 
بود، کمین  گذاشتند. بچه های اطلاعات عملیات دیگر 
بدهند  انجام  را  نهایی  شناسایی های  بیایند  نتوانستند 
تا بچه های تخریب بتوانند معبر را باز کنند. بچه های 
تخریب یکی دو شب زودتر از عملیات ها می آمدند معبر باز 
می کردند. در این عملیات این کار انجام نشد. بچه ها وسط 
میدان مین  بودند که یك دفعه از زمین و آسمان هر نوع 
آتشی را که فکرش بکنید روی سرشان شروع به باریدن 
اولین  بودند و  تازه وارد  از بچه ها که  می کند. یك سری 
تجربه نبردشان بود، با وحشتی که درپی آتش فراوان 
ایجاد شد، به سمت چپ و راست دویدند که جان پناهی 
پیدا بکنند و متأسفانه روی مین رفتند. یك سری از بچه ها 
هم که در معبرها نشسته بودند، تیر خوردند؛ آنها دراز هم 

می کشیدند، تیر می خوردند. چرا؟
این را بعدها فهمیدیم. آن معبرهایی که در کروکی 
بود و قرار بود بچه ها باز کنند، دست عراقی ها بود و آنها 

روایت مهدی رمضانی، یادمان شهدای عملیات والفجرمقدماتی)فکه(، اسفندماه۱395.
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آنجا را مسلح کرده بودند. عراقی ها زمین جلو آن معبرها 
را کنده و گود کرده بودند و دوشکا کار گذاشته بودند. 
کار  بالاتر  زمین  از سطح  سانتی متر  دوشکاها 30  این 
گذاشته شده بود. به همین جهت، زمانی که بچه ها در 
معبر می خوابیدند، باز هم تیر می خوردند. یعنی دشمن در 
اینجا به تمام معنا قتلگاه درست کرد. بعد هم تعدادی از 
منافقین در بی سیم ها صدای فرماندهان ما را تقلید  کردند و 
بدون اینکه ما علت آن را بدانیم، دستور عقب نشینی صادر 
شد. بعدها من از زبان شهید 
همــت شنیــدم که گفت 
والله، ما دستــور عقب نشینی 
آن  باوجود  بچــه ها  ندادیم. 
موانــع،  و  مشــکلات  همه 
باز هم نزدیــك بود خط را 
بشکنند. داشت خط شکسته 
می شد و برخی از بچه ها مثل 
شهید بنکدار، شهید ثابت نیا و 
روی  تا  هادی حتی  ابراهیم 
خط دشمن هم رفتند، ولی 
نامرد  یك سری  بی سیم  در 

گفتند عقب نشینی کنید و شیرازه کار ازهم پاشید.
بچه بسیجی ها هم  خب عقب نشینی ها شروع شد. 
چه جور  حال،  این  در  نیستند.  عقب نشینی  اهل  که 
عقب نشینی می کنند؟! آنها آمدند رسیدند همین حوالی 
و با همان سرعت در حالت دولا، رفیق هایشان را توی رمل 
می کشیدند یا کول می کردند. به هر طریقی بود مجروح ها 
را می بردند. یك دفعه دیدند سنگرهای کمین شروع به 
شلیك کردند. بله، متأسفانه عراقی ها در این سنگرهای 
کمین بعد از عبور بچه ها مخفی شده  بودند و بچه ها که 

وارد محدوده و محورها شدند، دورتادور بچه ها را محاصره 
کردند. نامردها شروع کردند به زدن. دیگر فاجعه اصلی 
از همان جا شروع شد. بچه ها از همه طرف می خوردند. 
خیلی ها در این شرایط غیرقابل تحمل آن یك تکه معبری 
را هم که باز شده بود، گم کردند. برخی ها در میدان مین 
شروع به دویدن کردند. خیلی از شهدا در سیم خاردارها و 
میدان مین رفتند. اینها دست و پاهایشان قطع شد. روی 
سیم خاردارها و رمل ها افتاده بودند و بعضی هایشان هنوز 

جان داشتند.
آن مجروح ها که بچه ها داشتند به عقب می آوردند، 
دیدند  بچه ها  رسیدند.  ایستاده ایم  ما  که  نقطه  این  به 
اینجا یك حالت گودی مانند است و تیرهای دوشکا دیگر 
به زمین نمی خورد و از بالای این گودی رد می شود. به 
رفقای  مجروحشان گفتند بچه ها، امکانش فراهم نیست 
شما را این همه راه عقب ببریم. جوان ها چند دقیقه توجه 
کنید. به این صحنه ای که برایتان توصیف می کنم، عنایت 
و توجه کنید. تصور کنید الن با رفیقتان جلو رفته اید. 
رفیقتان مجروح می شود، با زور تا اینجا او را می کشانید. 
اگر بخواهید او را با خود به عقب ببرید، باید 9 کیلومتر در 
رمل ها بکشانید. بخواهید هم اینجا بگذارید و برگردید که 
کمك بیاورید... واقعاً انسان درمی ماند که چه تصمیمی 
بگیرد؛ آن هم با معنویت و صفا و صمیمیت خاصی که 
میان آن بچه ها برقرار بود و جانشان به هم بسته بود. واقعاً 
نمی دانی چه کار باید بکنی. از همه طرف هم دارند می زنند، 
از زمین و آسمان آتش و تیر می بارد. آدم واقعاً مبهوت و 
بلااراده می شود. خدا نکند برای هیچ کدامتان چنین اتفاقی 
بیفتد. دعا کنید هیچ موقع صحنه والفجر مقدماتی و فکه 
تکرار نشود. برخی از بچه ها که در والفجر مقدماتی حضور 
داشتند و رفیق هایشان جا ماندند، بعد از اینکه برگشتند، 

در اين منطقه انواع و اقســام 
كانال ها، انــواع ميادين مين و 
شده  كار  سيم خاردارها  انواع 
بود. كلکســيونی از مين های 
دنيا در اين فکه بود و هر نوع 
مينی كه فکرش را بکنيد وجود 
داشت. فوگازهای بسياری هم 
به كار برده بودنــد. تا بچه ها 
و خط  وارد خط شوند  نتوانند 

اصلی دشمن را بشکنند.
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دچار استرس های روانی شدند و آنها را در آسایشگاه های 
روانی خواباندند؛ چون با چشمشان آن صحنه های ویرانگر 
را دیده بودند و حس کرده بودند آنجا چه خبر بوده است 
و در چه شرایطی مجبور شدند رفقایشان را تنها بگذارند.

گفتند بچه ها، نمی شود شما را ببریم عقب، عراقی ها 
شب  ما  دارد.  امنیت  اینجا  می زنند؛  دارند  همین جور 
اول که می زنیم به خط اگر نشد دوباره فردا می زنیم و 
می آییم شما را می بریم. شروع کردند مجروح ها را در این 
گودی خواباندند. همین جور کنار همدیگر همه مجروحان 
را خواباندند. هرکسی می رسید می دید تعدادی مجروح 
اینجا مانده است، او هم به مجروحی که به همراه داشت، 
می گفت رفیق، اینجا بمان، ما سریع می آییم سراغت. 
بچه ها را خواباندند. حدوداً ۱20 نفر مجروح اینجا ماند. 
پشت آن تپه یك گودی دیگر هم است که سی و دو، 
این  آمدند  بچه ها  وقتی  بودند.  آنجا  دیگر هم  نفر  سه 
استخوان ها را شمردند، نزدیك به ۱20 نفر در اینجا و 
که  قتلگاهی  بود.  پشت  آن  هم  استخوان   30 حدود 

می گویند، این است.
این  حالا  است.  مجروحان  قتلگاه  درواقع  قتلگاه 
آنها  صورت  آفتاب  فردا  خوابیده اند.  اینجا  مجروحان 
بود.  آنها غالب شده  بر  را می زند. تشنگی و گرسنگی 
بعضی هایشان یك خرده آب داشتند. آقای ربیعی می گوید 
صبح مقداری روی این علف هایی که از زمین در آمده 
است، نمناک بود؛ بچه ها زبان هایشان را می کشیدند روی 
علف ها که حداقل کمی رفع تشنگی بشود. در همین جایی 
که نشسته اید، بچه ها پنج شبانه روز ماندند و زیر این آفتاب 
سوختند. در شب هم سرمای فکه استخوان سوز است. 
روزهایش گرم و شب هایش استخوان سوز است. از این 
مجروحان خون رفته و بدنشان ضعیف است. دوباره صبح 

می شود و باز منتظر و چشم به راه رفیق هایشان بودند، اما 
خبری نمی شد. همه آنها اینجا از تشنگی و خونریزی جان 
دادند. شهید آوینی وقتی آمده بود اینجا، گفت می خواهم 
اینجا فیلم عاشورایی بسازم. چه چیزی دیده بود، من 

نمی دانم.

شكوه وفاداری و پايمردی
بچه های کانال گردان کمیل که جلو رفته بودند، داشتند 

که  می شکستـند  را  خــط 
نامرد داد  یك دفعه منافقین 
زدنــد عــقــب نشیــنــی، 
بچه ها  شیرازه  عقب نشینی. 
به هم ریخت. ثابت نیا به آنهایی 
بودند  رفته  خـودش  با  که 
فرمانــده تان  می گفت  جلو، 
دستور  مــن  به  هنوز  منم، 
عقب نشینی نــداده اند، گوش 
نکنید. یــك سری با ثابت نیا 
رفتند که داشتند خط عراق 
را هم می گرفتند. عراقــی ها 

داشتند فرار می کردند، ولی خب تعدادشان کم بود. بچه ها 
مجبور شدند بروند در کانال های تی شکل.

شهید ثابت نیا به بنکدار گفت حواست به این بچه ها 
باشد، من بروم؛ گردان مالك احتمالاً پشت معبر، پشت 
میدان مین مانده است. یکی از معبرهای عراقی ها را پیدا 
کرده بود و می خواست برود و گردان مالك را بیاورد و 
کمك کند خط را بشکنند. آمد عقب پیش حاجی پور و 
گفت بچه های من نزدیك خط اند، یك "یا علی" بگویند، 
با تعدادی نیرو خط شکسته می شود. حاجی پور گفت از 

تعدادی از منافقين در بی سيم ها 
تقليد  را  ما  فرماندهان  صدای 
عقب نشينی  دستور  و   كردند 
صادر شــد. بعدها من از زبان 
گفت  كه  شنيدم  همت  شهيد 
والله، ما دســتور عقب نشينی 

نداديم.
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قرارگاه گفته اند عملیات تعطیل است. ثابت نیا بلند شد 
که برگردد، نگذاشتند و گفتند الن هوا روشن می شود. 
فرمانده گردان آمده نیرو با خود ببرد، بچه هایش آنجا 
مانده اند. بچه ها در کانال های تی شکل مخفی شده اند. 
کانال های تی شکل ارتفاعش تا زیر سینه و باریك بود. 
عراقی ها تازه کنده بودند و نقشه شان این بود که اگر 
این کمینگاه ها عبور کردند، در آخرین حد  از  بچه ها 
تی شکل  کانال های  این  در  را  تیربار ها  پیشروی شان 
بگذارند که بعد از کمینگاه ها حفر شده بود. تیربارها را 
بگذارند لب کانال و با رگبار آخرین نفراتی را که به آنجا 

می رسیدند، هدف بگیرند.
عراقی ها متر به متر را برنامه ریزی کرده بودند. خدا 
لعنت کند این منافقین را؛ جنایتی را که اینجا مرتکب 
شدند در هیچ جا مرتکب نشدند. بچه ها در این کانال های 
با خود نیروی  ثابت نیا آمد که  تی شکل مخفی شدند. 
کمکی ببرد، اما به او گفتند فعلا عملیات متوقف است؛ 
اینجا بمان، اگر فردا عملیات ادامه پیدا کرد نیرو می دهیم 
که ببری. فرداشب هم عملیات انجام نشد. بچه های داخل 
لحظه به لحظه زخمی و شهید  و  کانال هنوز منتظرند 
می دهند. ثابت نیا دیگر طاقت نیاورد، گفت من خودم 
می روم پیش گردانم. تعدادی امدادگر هم آورد که بعضی 
از مجروحان را که در ابتدای راه مجروح شده بودند با خود 
برگردانند. همه آنها را سوار برانکارد یا روی دست به عقب 

بردند. خودش هم آنجا ترکش خورد و به شهادت رسید.
 حالا بچه ها داخل کانال مانده اند که چه کار کنند. 
بعدازظهر، بنکدار معاون ثابت نیا هم زخمی شد. از اینجا 
به بعد ابراهیم هادی فرماندهی گردان کمیل را بر عهده 
گرفت. البته تلویحاً می گویم گردان؛ چون گردان پخش 
شده است، اما هادی فرماندهی تعدادی از بچه ها را آنجا 

بر عهده گرفت. او شروع کرد به سروسامان دادن بچه ها. 
کم کم هوا داشت روشن می شد و بچه ها می شنیدند که 
صدای تیراندازی تك تك می آید. با خود می گویند اگر 
عراقی ها بخواهند حمله کنند که این جوری تیر نمی زنند، 
یك دفعه آتش انبوه می ریزند. چه خبر است؛ چه اتفاقی 
افتاده؟ ارتفاع کانال طوری نبود که بشود سرک کشید. 
بچه ها به هرطریقی در سینه کانال با سرنیزه ها چاله هایی 
بدانند  و  آورند  بیرون  را  بتوانند سرشان  را کندند که 
آنها دید داشتند،  چه خبر است. چون عراقی ها روی 
نمی شد سر را از کانال های تی شکل بیرون آورد. بچه ها 
را  خودش  بالا  آن  از  یکی  یك دفعه  کشیدند،  سرک 
انداخت پایین و شروع کرد توی سر خودش زدن. از 
او پرسیدند چیه؟ چه خبر است؟ گفت یك سری از این 
مجروح ها لای سیم خاردارهای فرشی گیر کرده اند. این 
سیم خاردارهای فرشی در شب معلوم نیستند. بچه ها 
که داشتند می دویدند و عقب نشینی می کردند، پایشان 
در این سیم خاردارهای فرشی و عنکبوتی فرو رفته و 
گیر کرده بود. حالا هر چقدر تلاش می کنند پایشان 
را بیرون بکشند، نمی شود. یك سری هم تیر خورده و 
مجروح شده اند و مانده اند تا هوا روشن شود. عراقی ها که 
می بینند این مجروحان تکان می خورند، شروع می کنند 
گاهی به آنها یك تیر می زنند. کاش نامردها با همان تیر 
اول اینها را خلاص می کردند و زجر نمی دادند. بچه های 
داخل کانال هم نگاه می کردند و می دیدند این نامردها 
خودش  او  مجروح،  فرد  راست  سمت  می زنند  را  تیر 
بعد  چپ،  سمت  به  می چرخاند  خاردار  سیم  روی  را 

عراقی های نامرد دوباره می زنند به آن سمتش... .
 عزیزان، این اتفاقات همه در این فکه رخ داده است. 
عراقی ها این قدر این مجروح را آزار می دهند تا با زجر 
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ولی  می دیدند،  را  این صحنه ها  هم  بچه ها  دهد.  جان 
لو می رفت.  نمی توانستند درگیر شوند، چون جایشان 
عراقی ها هرچی گلوله داشتند می زدند و بدن های آنها 
زجرش  حسابی  که  هم  سر  آخر  می بردند.  بین  از  را 
می دادند یك تیر می زدند خلاصش می کردند. حالا برای 
ایرانی خیلی سخت بود به این صحنه نگاه  جوان های 
کنند. بچه محلشان، هم مدرسه شان، رفیقشان این جوری 
تیر می خورد و آنها نمی توانند هیچ کاری برایش بکنند؛ 

خیلی سخت است.
چه  مثل  می دانید  بزنم  مثال  شما  برای  بخواهم 
می ماند، مثل امام حسن)ع( می ماند که به مادرش سیلی 
زدند، اما هیچ کاری نتوانست انجام دهد؛ چقدر زجر دارد، 
چقدر درد دارد. شب فرا رسید. ابراهیم هادی بچه ها را 
سازماندهی کرد تا آنها را سه نفر، سه نفر بفرستد عقب. 
یکی از بچه های قدیمی به این تیم های سه نفره گفت 
رو به جلو سینه خیز می روید و هر کجا مین بود، فقط 

آرام آن را بر دارید بگذارید کنار و عبور کنید؛ چون بچه ها 
نمی توانستند مین خنثی کنند.

از این بچه ها به   نزدیکی های غروب بود که یکی 
ابراهیم گفت ما را سازماندهی کردی و داریم می رویم، 
اما این هفتادتا مجروهی که در کانال جمع شده اند و یکی 
پایش، چه جوری می خواهند  دستش قطع شده، یکی 
بیایند؟ ابراهیم گفت شما با اینها کاری نداشته باشید؛ 
اینها می مانم. یك دفعه بچه ها  بروید، من خودم پیش 
غیرتی شدند و گفتند ما با هم آمدیم، حالا شما را تنها 
بگذاریم و برویم؟ این حرف ها نه در یك حالت عادی، بلکه 
بعد از سه روز گرسنگی و تشنگی و زیر گلوله دشمن و در 
محاصره ردوبدل می شود. بچه ها گفتند حالا که این جوری 
است، ما هم می مانیم. هر اتفاقی برای این مجروح ها افتاد، 
برای ما هم بیفتد. اگر رفتیم عقب، همه با هم می رویم و 
اگر هم اسیر شدیم، همه با هم اسیر می شویم. از اینجاست 
که آن حماسه کانال کمیل شکل گرفت که هر ایرانی 

روایت مهدی رمضانی، یادمان شهدای عملیات والفجرمقدماتی)فکه(، اسفندماه۱395.
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وقتی حماسه این بچه ها را که اکثرشان دبیرستانی بودند، 
می خواند، به خودش و شیعه  بودنش افتخار می کند. گفتند 
می خواهیم اینجا دیگر فاطمی بجنگیم. فاطمی جنگیدن 
یعنی چی؟ گفتند بچه ها، ببینید اگر اینجا تیر به دستمان 
آوردند،  به سرمان  بلایی  پهلومان خورد، هر  به  خورد، 
مثل مادرمان حضرت زهرا)س( مقاومت می کنیم. بچه ها 
از روز سوم در کانال اجازه پیدا کردند به خانم بگویند 
مادر. خوش به حالشان، خانم بهشان اجازه داد بهش بگویند 
یادشان  قدیمی ها  این  مادر. 
اسـت، کسـی اگـر تـرکـش 
ناجور می خورد بدنش به لرزه 
می افتـاد. روح مـی خواست از 
بدن خارج بشود و در دم و 
بازدم آخر دیـگر هیچ حسـی 
نداشـت. روح از تنـش خارج 
می شـد. یـك دفعـه دستـش 
را مـی آورد بــالا می گفــت 
مــادر، دست مــا را هم بگیر. 
بعد دستـش می افتاد و تمام 

می کرد. خوش به حالشان.
 سال 72 عده ای گفتند این خانواده شهدا را ببرید 
فکه را ببینند. ای کاش نمی آوردیم. چند تا از آنها اینجا 
تا سرحد دق کردن حالشان خراب شد. یکی از مادرهای 
شهدا وقتی رسید به این تپه های رملی شروع کرد به 
اینجا کجاست،  و می گفت من می دانم  مویه  و  شیون 
اینجا را دیده ام. می گفتند مادر، اینجا اولین بار است دارند 
می آیند، کسی اینجا نبوده. قسم می خورد و می گفت به 
جان حضرت زهرا)س( من اینجا را دیده ام. همراهانشان آب 
دادند و آرامش کردند. گفتیم بگذاریم حرف بزند، شاید 

مادرهایی  هنوز  سال 82  دیگر.  است  مادر  بشود؛  آرام 
می آمدند اینجا که عصا می زدند و پاهایشان داغان شده 
بود. این مادر به زائرها می گفت تو را به خدا، مراقب باشید؛ 
بچه من هنوز اینجاست، یك وقت لگدش نکنید. فکه ای 
که می گویند اینجاست. آن مادر گفت یك شب خیلی 
دلم برای بچه ام تنگ شده بود؛ گفتم خدایا، یك نشانی 
از این بچه ام به من بده. نمی دانم خوابم برد یا در عالم 
رویا بودم، یك دفعه دیدم آمدم دم این تپه رملی ها و نگاه 
می کنم. دیدم بچه ام افتاده و دارد جان می دهد. هرچه 
سعی کردم بروم طرفش، نتوانستم. یعنی نمی گذاشتند، 
انگار یك دیوار جلو من کشیده بودند. دیدم بچه ام در این 
رمل ها دست وپا می زند، ولی نمی توانم بروم طرفش. شروع 
کردم به فریادزدن که خدا، این چه وضعی است. یك دفعه 
نگاه کردم دیدم روی این تپه رملی ها خیمه گاهی برپا شده 
است - و یك خانم نورانی آمد بیرون - اینکه به شما گفتم 
اینجا را می گویند خیمه گاه حضرت زهرا)س( برای همین 
است و نشست نزدیك بچه ام و چادرش را کشید روی 
بچه ام. این مادر اینها را می گفت و جمعیت منقلب شده 

بود... والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته«.

ارزيابی روايت
یکی از ویژگی های روایت جناب آقای رمضانی، زبان گویا، 
گیرا و ساده ایشان در بازتعریف خاطرات و خطرات شنیدنی 
منطقه فکه است. ایشان با شناخت خوب مخاطبان، سن و 
سلایق آنها در ابتدا به ضرورت عملیات والفجر مقدماتی و 
زمینه های کلی شکل گیری این عملیات و سپس با شرح 
مختصری از جغرافیای فکه، به اهمیت سیاسی و نظامی 
این منطقه می پردازد. وی در ادامه منطق حاکم بر تصمیم 
فرماندهان و مسئولان برای عملیات در این نقطه پوشیده 

اينجا  مجروح  نفر   120 حدوداً 
وقتی  بودند.  تپه  آن  پشــت 
استخوان ها  اين  آمدند  بچه ها 
را شمردند، نزديك به 120 نفر 
در اينجا و حدود 30 استخوان 
هم آن پشت بود. قتلگاهی كه 

می گويند، اين است.
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از رمل را تا حدودی تشریح می کند تا به طور ضمنی به 
برخی پرسش ها درباره نامناسب بودن این منطقه برای 

عملیات پاسخ گوید. 
واقع بینی،  مستند،  روایتی  ارائه  برای  تلاش 
از  داستان سرایی،  و  غلو  از  دوری  و  حقیقت جویی 
گذرا  اشاره  در  که  اوست  روایت  پسندیده  ویژگی های 
به برخی اشتباهات فرماندهان خودی و کتمان نکردن 
خطاها در بافت روایت، جلوه هایی از آن مشاهده می شود. 
در همین راستا، راوی وجه احساسی و عاطفی همراه با 
لطافت روایت را با وجه نظامی آن که ماهیتی خشن و 
واسازی  با  و  می دهد  پیوند  خوب  بسیار  دارد،  سخت 
از  حماسه یك گردان دلیر، سربلندی شکوهمندانه ای 
یك شکست به تصویر می کشد. در واقع، مظلومیت را در 
اوج عظمت و شورانگیزی با کلماتی استوار بر زبان جاری 
می کند و علاوه بر وجه عاطفی فداکاری های رزمندگان، 
خواننده را درگیر رشادت های آنها می کند. رمضانی در 
خلق این حماسه به خوبی از نقاط عطف تاریخ اسلام و 
تشیع بهره می گیرد و با تذکر لزوم پایمردی در راه حفظ 
ارزش ها، پیام های تربیتی را هم به صورتی غیرمستقیم 
و در قالب جملاتی کوتاه به مخاطب القا می کند. او در 
بخشی دیگر از روایتش ضمن اذعان به عدم موفقیت در 
این عملیات با ادبیاتی حماسی و عبرت آموز، به اصلی ترین 
دلایل این ناکامی نگاهی گذرا می اندازد و توجه به برخی 
جنبه های عمومی تر این شکست و انذار از تکرار نشدن 
آنها را، دست مایه یادآوری هایی سودمند به مخاطبانش 
قرار می دهد. واکاوی مهم ترین ماجرای این یادمان که 
قتلگاه فکه است، یکی از نقاط اوج روایت اوست. ایشان 
با دقت در بیان جزئیات و چندوچون شکل گیری قتلگاه، 
سعی می کند ذهن مخاطب را به واقعیت آن نقطه روشن 

کند. درنهایت، بازتوصیف حماسه گردان کمیل و صفات 
انسانی رزمندگان این گردان که تداعی کننده فرهنگ 
ناب شجاعت و وفاداری، صفای باطن و فداکاری در میان 
رزمندگان ایرانی است، پایان تحسین برانگیزی برای روایت 
راوی است، که غرور هر ایرانی را در قبال فرهنگ بالنده 

فرزندان این خاک برمی انگیزاند. 
مقدس  دفاع  راوی  این  گفت  می توان  درمجموع، 
ساختاری قابل قبول برای روایت در ذهن خویش سازمان 

داده و طبق آن ساختار، آغاز 
و انجام روایـت را به گونـه ای 
منسجم و پیــوسته تنظیم 
کرده است که در عیـن ایجاز 
و اختـصار، از بیـان جزئیات 

ضروری غافـل نماند.
در آخـر ضـمن اذعـان به 
این نکته بسیـار مهم که در 
ارزیابـی هر روایت باید سطح 
دانـش و اطلاعـات، ذائقـه و 
انتظارات مخاطبـان از روایت 
راوی  محدود  فرصت  نیز  و 

برای بیان انبوهی از اطلاعات را در نظر گرفت، نکاتی را 
که می توانست از این روایت خوب، روایتی عالی بسازد، 
برمی شمریم. بی شك بیان این نکات صرفاً برای کامل تر 
و مستندتر شدن روایت های دفاع مقدس است و ارزش 
رمضانی  آقای  مخلصانه جناب  و  بی وقفه  تلاش  والای 
و دیگر راویان و همکاران عزیزشان در زنده نگه داشتن 
فرهنگ دفاع مقدس و یاد شهدا بر دلسوزان این عرصه 
پوشیده نیست. اما برای بازنمایی روایتی درخور و شایسته 
بهتر بود به نکات پیش رو نیز عنایتی کلی و گذرا می شد. 

قتلگاه درواقع قتلگاه مجروحان 
است. حالا اين مجروحان اينجا 
خوابيده اند. فردا آفتاب صورت 
آنها می زند. تشنگی و گرسنگی 
بــر آنها غالب شــده بود. در 
نشســته ايد،  كه  همين جايی 
بچه ها پنج شبانه روز ماندند و 

زير اين آفتاب سوختند.
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پيشنهادات 
در نقد این روایت ازحیث محتوایی و در نگاهی کلی به 
ساختار روایت، می توان گفت راوی محترم در برخی از 
قسمت های روایتش، موضوعی را از نمایی فراگیر به نظاره 
نشسته است، اما کم کم وسعت نگاه او محدود و گاهی 
نقطه ای و در انتها به شرح رویدادهای یگانی ختم شده 
است. از این نظر، برخی مباحث کلان ناقص طرح شده و 

تبیین آنها به صورتی کامل انجام نشده است.
موارد  برخی  به  بود  بهتر  اقناع مخاطبان  به منظور 
پیش رو به عنوان دلایل عدم موفقیت پرداخته می شد: 
اختلافات ارتش و سپاه برای طرح عملیات و دلایل این 
اختلاف، پشتیبانی هوایی ضعیف ایران و نیروی هوایی 
قوی عراق، آموزش ضعیف نیروهای خودی و نداشتن 
تجربه کافی برخی یگان ها، انتخاب نامناسب پل غزیله 
به عنوان هدف عملیات ازجانب فرماندهان، بی توجهی به 
حفاظت اطلاعات و لورفتن عملیات توسط منافقین، غرور 
برخی مسئولان جنگ به سبب پیروزی های به دست آمده 
در عملیات های منتهی به عملیات والفجر مقدماتی به ویژه 

محرم و... .
در قسمت پایانی روایت، راوی محترم به نقل یك 
خواب و رؤیا پرداخته که به منظور استحکام تاریخی و 
استواری عقلانی روایت های دفاع مقدس بهتر است تا حد 
امکان از بیان این گونه موارد پرهیز شود. از طرف دیگر، 
راوی محترم در یك جا صحنه هایی دلخراش را به تصویر 
کشیده است که به غنای روایت ایشان کمك چندانی 
می شد.  صرف نظر  آن  بیان  از  بود  بهتر  و  است  نکرده 
همچنین آمارهایی که راوی بیان کرده است چندان دقیق 

نیستند و بهتر بود که مستندتر می شدند
اگر چه این روایت، از روایت های خوب و کم اشکال 

یادمان فکه به شمار می رود اما راوی محترم اگر بخواهد 
در فرصتی کافی و وافی و در میان مخاطبانی متخصص 
به روایتگری بنشیند و تصویری واقعی تر از این عملیات 
ارائه کند، شایسته است که در بیان برخی موارد ظرافت 
بیشتری را مصروف دارد؛ به عنوان مثال به چند مورد از 

آنها اشاره می کنیم:
الف( بهتر بود راوی محترم به موفقیت های رزمندگان 
ایرانی نیز اشاره ای هرچند مختصر می داشت؛ مواردی مانند 
موفقیت های اندک ما در این عملیات در بازپس گیری 
تصرف  طاووسیه،  رشیده،  صفریه،  سوبله،  پاسگاه های 
همچنین  و  صفریه  و  کارمه  وهب،  عراقی  پاسگاه های 

گرفتن ۱20 اسیر عراقی و... . 
ب( در تحلیل نهایی این عملیات، شایسته بود برخی 
نتایج ضمنی و مثبت آن نیز به شماره درمی آمد. به عنوان 
این  با  مقابله  در  تاکتیك های دشمن  از  آگاهی  مثال، 
عملیات، در برنامه ریزی برای عملیات های خیبر، بدر و فاو 

و موفقیت های آتی رزمندگان ایرانی بی تأثیر نبود.
ج( یکی از نکاتی که راوی محترم ضمن تحلیل های 
خود در دفاع از منطق شکل دهی این عملیات در زمین 
رملی، به آن استناد کرده، این است که ما در عملیات 
طریق القدس از زمین رملی استفاده کردیم و با غافلگیری 
در  لذا  آوردیم؛  دست  به  بزرگ  موفقیت هایی  دشمن 
استفاده  تاکتیك  این  از  هم  مقدماتی  والفجر  عملیات 
کردیم. حال آنکه در نگاهی موشکافانه باید توجه داشت 
که بعد از عملیات طریق القدس دشمن به این زمین ها 
به شدت حساس شده و با این تاکتیك ایران آشنایی پیدا 
کرده بود و در نتیجه گرفتار غافلگیری نشد. همین امر 
سبب شد که موفقیت های ما در عملیات طریق القدس 

تکرار نشود. 
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در روایت پیش رو جناب آقای حمزه بهشتی از راویان استقراری دفاع مقدس و از رزمندگان لشکر7 ولی عصر)عج( 
روایتی نسبتاً خوب را برای مخاطبانش بیان می کند. دو ویژگی بارز این روایت، یکی بیان کلیاتی از جنگ و 
عملیات والفجر مقدماتی و دیگری لحن ساده و دلنشین راوی است. ایشان در جمع عده ای از مردم عرب زبان 
اهواز که اصالتاً هم متعلق به جغرافیای خوزستان اند و با منطقه فکه و شرایط آن آشنایی دارند، روایت خود را بیان 
کرده است. این کاروان که از حدود 70 نفر مرد تشکیل شده بود، در ساعت ۱۱:30 قبل از ظهر در یادمان فکه 
شنوای این روایت بوده  اند. حاصل این روایت هم اکنون پیش روی شما مخاطب گرامی قرار دارد. پس از مقدمه ای 
کوتاه، اصل روایت گزارش می شود و در بخش پایانی، جمع بندی روایت به همراه پاره ای از نقاط قوت و ضعف 
آن آورده و همچنین نکاتی از باب نقد و با هدف هرچه کامل ترشدن این سنخ روایت ها به منظور استفاده راویان 
مخلص و پرتلاش دفاع مقدس و نیز بهره گیری علاقه مندان به این حوزه پژوهشی، یادآوری و پیشنهاد می شود.

واژگان كليدی: روایت فکه، یادمان فکه، عملیات والفجر مقدماتی، حمزه بهشتی، راهیان نور.

چکيده

والفجر مقدماتی؛ نبرد با موانع بی پایان
روایت حمزه بهشتی در یادمان فکه

مقدمه
سرزمینی پر از مظلومیت و رشادت در چنبره سختی 
و بلا؛ این توصیف را شاید بتوان فصل مشترک بیشتر 
روایت هایی دانست که در منطقه فکه درباره شهدای 
این نقطه و مظلومیت آنها و نیز سختی های عملیات 
والفجر مقدماتی از ذهن راویان می گذرد و بر زبانشان 
از زبان یکی  جاری می شود. روایت پیش رو نیز که 
در  است،  بازگو شده  نقطه  این  در  راویان مستقر  از 

یك عبارت کلی بازتعریفی گیرا و بی پیرایه از همان 
مظلومیت و استقامت در این سرزمین سراسر مسلح 

است. 

متن روايت 
»با عرض سلام خدمت زائران منطقه عملیاتی والفجر 
وقتی  است  مرسوم  ایرانی ها  ما  بین  در  مقدماتی. 
مهمانی وارد خانه ای می شود، صاحب خانه همان ابتدا 

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

نوراله جعفری*
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خطاب به او می گوید: قدم های شما بر چشمان ما. ما 
بیش  تعارفی  و  بگوییم  به شما  را مسامحتاً  این  هم 
نیست. فی الواقع صاحب خانه در اینجا شهدای عزیز ما 
هستند؛ شهدای وارسته ما که به همه ما می فرمایند: 
است.  واقعیت  یك  این  ما.  چشمان  بر  قدم هایتان 
شهید   ۱20 مقتل  به  و  کرده ایم  پیدا  توفیق  امروز 

عملیات والفجر مقدماتی آمده ایم. 

نخستين سال جنگ؛ مشكلات و تحولات
اینجا یکی از نقاطی است که دشمن بعثی در ابتدای 
جنگ حملات سریع خود را از این قسمت آغاز کرد 
شروع  حالی  در  حملات  این  داد.  ادامه  مدت ها  و 
شد که دشمن تصور می کرد مردم ما علی الخصوص 
دشمن  درمقابل  نمی توانند  خوزستان،  غیور  مردم 
ظرف  و  می شوند  همراه  آنها  با  و  کنند  ایستادگی 
یك هفته خوزستان تصرف خواهد شد. با این نیت، 
ارتش عراق حملات خود را آغاز کرد و تا 5 کیلومتری 
عزیزان آشنایی دارند، پیش  شهر شوش که طبیعتاً 
دزفول  و  اندیمشك  شوش،  شهر  به گونه ای که  آمد. 
در تیررس مستقیم دشمن قرار گرفت. در آن برهه، 
در موقعیتی به سر می بردیم که اختیارات جنگ در 
دست بنی صدر خائن بود. حدود یك سال جبهه های 
جنگ  اول  مرحله  بود.  کرده  پیدا  رکود  حالت  ما 
صورت گرفته و پیشروی ها انجام شده بود و دشمن 
نقاطی از خاک جمهوری اسلامی را در جنوب و غرب 
متوقف کردن  که  هم  دوم  مرحله  بود.  کرده  تصرف 
بعدی  مرحله  اما  بود،  رسیده  انجام  به  بود  دشمن 
انجام  هنوز  ایران  خاک  از  دشمن  بیرون راندن  برای 
اما  می شد،  پیشنهاد  عملیاتی  بود. طرح های  نگرفته 

مسئولان جنگ در آن مقطع اجازه عملیات نمی دادند 
و نمی گذاشتند نیروهای مردمی به طور کارساز وارد 

میدان شوند. 

اهميت منطقه فكه
یادمان  همان  ـ  شوش  شهر  کیلومتری  پنج  از 
بود،  آمده  محدوده  آن  تا  دشمن  که  ـ  فتح المبین 
عملیات فتح المبین آغاز شد و تا نزدیکی های دشت 
و  عظمت  این  خب،  داشت.  ادامه  آن  پیشروی  فکه 
این توان رزمی را دشمن در وجود رزمندگان اسلام 
فراگرفت.  را  او  وجود  سراسر  ترس  و  کرد  مشاهده 
عملیات  ایرانی ها  اگر  که  افتاد  فکر  این  به  بنابراین 
مرز  به  نه تنها  انجام دهند،  این سرزمین  در  دیگری 
کنند.  عبور  هم  مرز  از  است  ممکن  بلکه  می رسند، 
به همین دلیل، دشمن بزرگ ترین عملیات مهندسی 
خودش را در سرزمین فکه به اجرا درآورد و با ایجاد 
میادین  ایجاد  و  منطقه  سطح  در  زیاد  بسیار  موانع 
وسیع مین، سرزمین فکه را به گونه ای مسلح کرد که 
یا امکان عملیات در آن نباشد، یا اگر عملیاتی صورت 

گرفت، با کندی و ناکامی مواجه شود. 
حتی الن هم با گذشت سه دهه وقتی شما نگاه 
می کنید، بعضی از موانع را می بینید. سیم خاردار های 
خطی، سیم خاردارهای حلقوی و چندین نمونه دیگر 
نه یك  است،  این مقتل  نمونه اش دور  الن یك  که 
ردیف، دو ردیف، در بعضی جاها ده، دوازده ردیف، 
و نه یك طبقه، دو طبقه، بلکه چندین و چند طبقه 
واقعاً  نیروها  اینکه  برای  بود.  کرده  ایجاد  هم  روی 
نتوانند به هیچ وجه از این مسیر عبور کنند. بشکه های 
انفجاری متعددی در سر راه بچه ها ما را کار گذاشته  



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

147

مین های  به  زمین  آلوده کردن  این  کنار  در  بودند. 
آب وهوایی  وضعیت  بسیار،  موانع  ایجاد  و  مختلف 
این  با  و  نبود  عملیات  مناسب  چندان  هم  منطقه 

اوصاف همه چیز به نفع دشمن رقم خورده بود.

شرايط نامناسب فكه برای عمليات 
شما الن که آمدید، ابتدا رسیدید به محل پارکینگ؛ 
مقتل  این  در  آمدید  تا  کردید  حرکت  پارکینگ  از 
زمین  با  را  آسفالت  در  راه رفتن  تفاوت  به راحتی  و 
رملی متوجه شدید. بعضی ها وقتی به اینجا می رسند 
می گویند خسته شدیم، بنشینیم و خستگی درکنیم. 
شما در موقعیتی این مسیر را طی کردید که امنیت 
برای  ما  بچه های  عملیات  حین  است.  برقرار  کامل 
بر  که  محوری  و  محدوده  مسیر  در  بتوانند  اینکه 
عهده داشتند، حرکت کنند و به نقطه هدف برسند 
 ۱8 محورها  از  بعضی  در  شوند،  درگیر  دشمن  با  و 

این رمل ها  کیلومتر، ۱5 کیلومتر و ۱2 کیلومتر در 
راه رفته اند؛ آن هم در شب. در شب  راه رفتن بسیار 
با پوتین و وسایل  مشکل تر است تا در روز؛ آن هم 
همراه که سنگین است. ازاین رو، بعضی ها پوتین ها را 

از پایشان درآورده بودند تا راحت تر راه بروند.
این فکه آب وهوای کاملًا متضادی در شب و روز 
دارد. در بعضی روزها چنان گرم و سوزان است که 
کف پای انسان با مقداری پیاده روی تاول می زند و در 
شب هم آن قدر این رمل ها سرد است که سرمای آن 
به تمام بدن سرایت می کند. در آن شب های عملیات 
بچه ها با این وضعیت در هر قدمی که برمی داشتند نه 
از زمین امنیتی برایشان بود و نه از هوا. هر قدمی که 
تلفاتی  و  می شد  منفجر  مینی  چه بسا  برمی داشتند، 
از ما می گرفت. از مقابل هم همین جور گلوله بر سر 
ولی  آمدید،  دست خالی  شما  همه  می بارید.  بچه ها 
احساس خستگی کردید. هرکدام از بچه های رزمنده 

روایت حمزه بهشتی، یادمان شهدای عملیات والفجرمقدماتی)فکه(، اسفندماه۱395.
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در مسافتی که توی این رمل ها طی کردند، امکانات 
و تجهیزاتی به همراه داشتند که وزن بسیار سنگینی 
داشت و واقعاً خسته کننده بود. اما می بایست سلاح و 
تجهیزات نظامی همراهشان می بود، برانکارد با خود 
کانال ها  از  بالارفتن  برای  نردبان  می کردند،  حمل 
مهمات  صندوق های  دونفر  دونفر  می کردند،  حمل 
جابه جا می کردند. همه اینها برای درگیری با دشمن 
لازم بود و می بایست آنها را حمل می کردند. با چنین 
سختی  وضعیت  و  شرایط 
عملیات  منطقه  این  در 
انجام گرفت؛ چراکه تکلیف 
جمله ای  امام  حضرت  بود. 
یادگار  به  ما  همه  برای 
ندهید  اجازه  که  گذاشت 
باقی  شما  خانه  در  دشمن 
شرایطی  هر  در  لذا  بماند. 
سرزمین  این  در  بود  لازم 

عملیات اجرا شود.

شرح عمليات
ما  عملیاتی  محور  مقدماتی  والفجر  عملیات  در 
کیلومترها امتداد داشت. یگان ها آمدند و در منطقه 
مستقر شدند. این محل که ما نشسته ایم و شهدای 
عزیز را یاد می کنیم، محور عملیاتی لشکر27 حضرت 
لشکر  این  بچه های  بود.  تهران  برادران  از  رسول)ص( 
فجر  دهه  در  عملیات  چون  شدند.  مستقر  و  آمدند 
انجام گرفت ، به اسم والفجر نام گذاری شد. ولی چون 
والفجر  از  عملیات  عنوان  نرسید،  موردنظر  نتایج  به 
به والفجر مقدماتی تغییر یافت و عملیات بعدی که 

در  ما  چپ  سمت  در  و  عملیات  این  از  پس  مدتی 
همین منطقه انجام شد، والفجر۱ نام گرفت.

عملیات با رمز "یاالله، یاالله، یاالله" آغاز شد. وقتی 
نگاه می کنید، رمزهای عملیات های ما یکی از عوامل 
اصلی روحیه بخشی به رزمندگان اسلام بود. در همه 
با  آنها  مشابه  و  مقدس  کلمات  این  ما  عملیات های 
کمك گرفتن از حوادث تاریخ اسلام و اسامی امامان 
خود  شروع،  این  می شد.  استفاده  رمز  برای  شیعی 
یگان ها  بود.  رزمندگان  حرکت  و  قوت گرفتن  عامل 
عملیات را آغاز کردند. بعضی از یگان ها توانستند تا 
دیگر  برخی  اما  بروند،  پیش  العماره  کیلومتری  پنج 
و  زیاد  بسیار  موانع  با  محورشان  مواجهه   به دلیل 
میادین بسیار گسترده مین، با مشکل روبه رو شدند 
به ناچار،  باشند.  را داشته  نتوانستند پیشروی لازم  و 
یگان هایی که پیشروی کرده بودند نیز به جای قبلی 

خود برگشتند.

كميل و حنظله؛ دو گردان سلحشور 
حضور  آن  در  لشکر27  که  عملیاتی  محور  این  از 
کردند؛  عبور  مهم  عمل کننده  گردان  دو  داشت، 
منطقه  این  در  آنها  حنظله.  گردان  و  کمیل  گردان 
که  آسفالت  خط  این  تا  و  شدند  درگیر  دشمن  با 
آمدید به سمت این یادمان، پیش رفتند. درگیری در 
درگیری  براثر  بود.  رسیده  خود  اوج  به  منطقه  این 
در این منطقه، شهدای عزیزی دادیم و تعداد زیادی 
امکان پذیر  تردد در منطقه  نیز مجروح شدند. چون 
به  را  خودرو  رفت وآمد  اجازه  زمین  وضعیت  و  نبود 
محدوده   که  بودند  این  دنبال  به ناچار  نمی داد،  ما 
و  نباشد  دشمن  دید  در  که  کنند  پیدا  منطقه ای  و 

عمليات  بزرگ ترين  دشــمن 
در  را  خــودش  مهندســی 
درآورد  اجرا  به  فکه  سرزمين 
و با ايجاد موانع و ايجاد ميادين 
وســيع مين، سرزمين فکه را 
يا  كه  به گونه ای مســلح كرد 
نباشد،  آن  در  عمليات  امکان 
يا اگر عملياتی صورت گرفت، 

با كندی و ناكامی مواجه شود.
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به آن منتقل  را  بتوانند بچه های مجروح و شهیدان 
کنند و در فرصت مناسب آنها را به عقب ببرند.

اینجایـی کـه الن نشسـته ایم، شـیاری بـود کـه 
وسـط آن از وضعیـت فعلـی هـم گودتـر بـود. در آن 
بحبوحـه، همه شـهدا و مجروحان را بـه اینجا منتقل 
کردنـد و در قسـمت پاییـن ایـن شـیار خواباندنـد تا 
بتواننـد در فرصـت مناسـب بـه عقـب ببرنـد. وقتـی 
کـه بچه هـا را منتقـل کردنـد، دشـمن هـم کم کـم 
متوجـه حضـور بچه هـا در ایـن شـیار شـد. پشـت 
سـر شـما سـنگرهای کمین دشـمن بود که دشـمن 
بـا تیرانـدازی از آنجـا  به سـمت ایـن شـیار، تعـدادی 
بـه  مظلومیـت  اوج  در  را  مـا  مجـروح  بچه هـای  از 

رساند. شـهادت 

مقاومت؛ پيام اصلی شهدای قتلگاه فكه
بلندگوهای  از  گاهی  شد.  تنگ تر  محاصره  کم کم 
دشمن، بچه ها دعوت به تسلیم می شدند. اما باوجود 
سختی ها و مشکلاتی که بچه ها در این شیار متحمل 
شده بودند و چندین روز نه غذایی به آنها رسیده بود 
درعین حال،  و  داشتند  تشنگی  رفع  برای  آبی  نه  و 
و  بودند  شده  مجروح  به شدت  ناحیه ای  از  هرکدام 
خون زیادی از بدن آنها رفته بود، هرگاه دشمن آنها 
را دعوت به اسارت می کرد، حاضر نمی شدند درمقابل 

دشمن سر خم کنند.
شیار  این  در  بچه ها  مقاومت  و  ایستادگی  این 
برای  شهدا  جانب  از  مهمی  پیام  نقاط،  دیگر  در  و 
این  آینده مان دارد.  تاریخ  ایرانی ها در طول  ما  همه 
حرکت پیام مهمی برای ما و ملت ماست که درمقابل 
نکنیم  خم  سر  هیچ گاه  جهانی  استکبار  و  دشمنان 

و تا توان داریم دربرابرشان ایستادگی کنیم؛ چراکه 
دسته  آن  از  ما  نمی دهد.  امریکا  را  ما  روزی  و  رزق 
در  ما  روزی  و  رزق  معتقدیم  که  جهانیم  ملت های 
دست خداست. آنهایی که پای میز مذاکره می روند، 
باید بیایند و در این شیارها بنشینند و ایستادگی و 

مقاومت عزیزان ما را خوب متوجه بشوند.
ایـن  و  ایـن شـیارها  مـا  میـز  روی  گزینه هـای 
دشـت هایی اسـت کـه خون هـای پـاک بچه هـا برای 

و  مرزوبومشـان  از  دفـاع 
دفـاع از اسـلام بـه زمیـن 
ریخته شـد. ما از آن دسته 
ملت هایـی هسـتیم کـه بـا 
پیـروی از ولایـت و همـراه 
رهبرمـان تـا آخریـن قطره 
خونمان درمقابل دشـمنان 
خواهیــم ایسـتاد. الگــوی 
مــا ایــن شــهدا هسـتند 
کــه تــا آخریــن نفــس 
در سخت تـــرین شــرایط 
مقاومـت کردنـد. درنهایت، 

در ایـن شـیار محاصره تنگ تر شـد و با نفوذ دشـمن 
بـه داخـل ایـن شـیار مابقـی بچه هـای مـا کـه هنوز 
زنـده بودنـد و مجروحـان با تیـر خلاص به شـهادت 
رسـیدند. دیگـر خبـری از ایـن شـیار نیسـت. بعد از 
اینکـه تیـر خلاص بـه همه بچه هـا می زننـد و بعد از 
چنـد سـاعت، متوجـه می شـوند کـه یکـی از بچه ها 
در لابـه لای ایـن مجروحـان زنده اسـت. آقـای جعفر 
ربیعـی او را بلنـد می کنـد و به همـراه خودشـان بـه 

اسـارت می برنـد. 

بعضی از يگان ها توانســتند تا 
پنج كيلومتــری العماره پيش 
بروند، امــا برخی ديگر به دليل 
مواجهه  محورشان با موانع بسيار 
گسترده  بسيار  ميادين  و  زياد 
مين، با مشــکل روبه رو شدند 
و نتوانســتند پيشروی لازم را 
داشته باشند. به ناچار، يگان هايی 
كه پيشروی كرده بودند نيز به 

جای قبلی خود برگشتند.
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حسابرسی احوال شخصی و توجه به امر و نهی 
شرعی 

این شهادت ها، این رشادت ها، برای همه ما پیام دارد؛ 
برای همه افراد این ملت در هر پست و مقامی درس 
کنیم  حسابرسی  خودمان  از  باید  شما  و  من  است. 
تکلیفمان  به  توانسته ایم  چقدر  جامعه  این  در  که 
اطرافمان  نبرد  میدان های  در  چقدر  کنیم؟  عمل 
موفق بوده ایم؟ چقدر توانسته ایم با اطاعت از ولایت 
قبال  در  را  وظایفمان  رهبرمان  فرمایشات  اجرای  و 
وقتی هرکدام  اما  انجام دهیم.  این مملکت  و  اسلام 
از ما شناسنامه مان را می گذاریم جلویمان، می بینیم 
که نه، نمره خوبی نمی توانیم به خودمان بدهیم. در 
شما  البته  ـ  می کنیم  نگاه  وقتی که  شرعی  تکالیف 
استاد بنده اید ـ می بینیم که در جامعه ما و حتی بین 
خود ما احکام شرعی و واجبات شرعی مظلوم واقع 
شده اند. ازجمله همین امر به  معروف و نهی از منکر 

که به فراموشی سپرده شده است.
شرعی  تکلیف  و  واجب  دستوری  موضوع  این 
از  الگوگیری  با  که  ماست  تکلیف  شماست.  و  من 
شهدا همه دوران زندگی مان را با سیره آنها تطبیق 
دوران  رزمندگان  آیا  عزیز.  شهدای  سیره  با  بدهیم؛ 
بزرگ ترها  بودند؟  بی تفاوت  این قدر  ما  مقدس  دفاع 
هندی  خبرنگار  خانم  وقتی  که  است  یادشان 
با  که  می شود  ما  عزیز  اسرای  سالن  وارد  بی حجاب 
کوچك ترین فرد آن اردوگاه مصاحبه ای انجام بدهد 
جلو  وقتی  باشد،  داشته  دراین باره  منفی  تبلیغات  و 
آن رزمنده ـ آقامهدی طلحانیان ـ حاضر  می شود تا 
با ایشان مصاحبه کند، این جوان سرش را به پایین 
می اندازد و به این خانم می گوید: ای زن، از فاطمه 

به تو این گونه خطابست، ارزنده ترین زینت زن حفظ 
به  امر  این  از  بعد  اینکه می داند  حجابست. علی رغم 
بکشد،  باید  بخورد و سختی ها  باید  معروف شلاق ها 
دشمن  دل  در  هم  آن  معروف  به  امر  از  بازهم  اما 
سالن  از  هم  بی حجاب  خانم  آن  برنمی دارد.  دست 
دوباره  و  می اندازد  بر سر  پارچه ای  و  می شود  خارج 

وارد سالن می شود و وظیفه اش را انجام می دهد. 
امیدواریم که ما هم بتوانیم که در این عصر و در 
این جامعه که زندگی می کنیم در انجام تکالیفمان قصور 
نکنیم و سر از پا نشناسیم و با اطاعت از ولی خودمان 
در میدان های زمان خودمان موفق و سربلند باشیم. در 
آخر یادی می کنم از همه شهدا به ویژه روحانی شهید 
و عزیزمان مدیر مدرسه علی بن ابی طالب)ع(، که مؤسس 
این مدرسه هم بودند. برای شادی روح همه آنها صلوات 
بفرستید. امیدواریم که خداوند این توفیق را به ما عطا 
کند که هیچ گاه شرمنده این شهید عزیز و بزرگوار و دیگر 

شهدا نباشیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.«

ارزيابی روايت
سنجش، نقد و بررسی روایت های دفاع مقدس از زبان 
مستندترکردن  و  پربارتر  هدف  با  صرفاً  عزیزان  این 
روایت هاست و صد البته که جد و جهد بی دریغ این 

عزیزان گمنام بر هیچ ناظر منصفی پوشیده نیست. 
بیان  ضمن  است  کرده  تلاش  بهشتی  سرهنگ 
کلیاتی از جنگ در سال نخست آن و مراحل هجوم، 
و  مقدمات  متجاوز،  تنبیه  و  بازپس گیری  مقاومت، 
روند عملیات والفجر مقدماتی را در حد کلیات برای 
مخاطبان عام تشریح کند. او با زبانی گیرا و خودمانی 
اهمیت منطقه فکه را برای بومیان خوزستان تشریح 
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برای  عراق  چندلایه  اقدامات  و  تلاش ها  ادامه  در  و 
واکاوی  این منطقه  را در  ایرانی  با رزمندگان  مقابله 
از موانع  کرده است. در همین راستا، تصویری کلی 
ارائه شده و  مصنوعی و موانع طبیعی سرزمین فکه 
با این مقدمات، سیر اجرای عملیات والفجر مقدماتی 
توصیف شده  به خوبی  آن  و سختی های  و مشکلات 
این  ایرانی در  ناکامی رزمندگان  باوجود  است. راوی 
حنظله  و  کمیل  گردان  دو  رشادت های  عملیات، 
حال وهوای  توصیف  دستمایه  را  فکه  محورهای  در 
است  داده  قرار  عملیات  این  در  ایرانی  نیروهای 
از  کرده  تلاش  خودی،  نیروهای  شکست  باوجود  و 
مقاومت های آنها به ویژه دو گردان پیش گفته تصویری 
غروربخش بیافریند. ایشان سپس تلاش کرده با محور 
استقلال  همانا حفظ  که  اصلی شهدا  پیام  قراردادن 
وطن اسلامی و مقاومت دربرابر استکبار است، میان 
با هدف  این پیام و مسائل روز کشور پیوندی وثیق 

عبرت آموزی برقرار کند. پایان بخش روایت او نصایح 
مشفقانه و تذکر به جای ظرافت های دینی و اخلاقی 

با الگوگیری هنرمندانه از سیره شهداست. 
با درنظرگرفتن جامعه  درمجموع، می توان گفت 
و  نقصان ها  برخی  باوجود  روایت،  این  مخاطبان 
روایتی  محترم  راوی  زمانی،  محدودیت  باتوجه به 
خوب و کم اشکالی داشته است و توجه به موارد زیر 

تأثیر به سزایی در تقویت و ارتقای متن روایت دارد.
الف( تقویت روایت ازحیث محتوایی، ساختاری و 

پیوند منطقی بخش های مختلف.
ب( تبیین ضرورت اجرای عملیات والفجر مقدماتی.

ج( توجه به سیر اجرای طرح مانور و مشکلات آن 
و درنهایت دلایل شکست عملیات.

کلیت  تشریح  و  گردان  یك  بر  تمرکزنکردن  د( 
عملیات و یگان های دخیل برای زائران. 

و( بیان آمار صحیح، دقیق، مستند و باورپذیر.

روایت حمزه بهشتی، یادمان شهدای عملیات والفجرمقدماتی)فکه(، اسفندماه۱395.
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قرعه شهادت
هم روایی نصرت الله محمودزاده و مرتضی بابایی خراسانی

درخصوص وقایع هویزه و عملیات نصر

مقدمه 
و  مهم  یادمان های  از  یکی  هویزه،  شهدای  یادمان 
اصلی  بحث  است.  نور  راهیان  اردوهای  در  پربازدید 
روایت های این یادمان، عملیات هویزه )نصر(، رشادت 
بسیجی،  رزمندگان  از  توجهی  قابل  تعداد  و شهادت 
ارتشی و سپاهی به خصوص شهید علم الهدی و تأثیر 
این عملیات در روند آتی جنگ تحمیلی است. باوجود 
این  بازماندگان  که  دقیقی  و  خوب  نسبتاً  اطلاعات 

عملیات درخصوص دلایل و نحوة اجرای عملیات، تعداد 
رزمندگان حاضر در عملیات، دلایل پیروزی عملیات 
در روز اول و ناکامی در روز دوم و چگونگی شهادت 
روایت های  شاهد  هم  باز  کرده اند،  بیان  رزمندگان 
متفاوت و گاه متناقض )دارای نقاط اشتراک و افتراق( 

به بازدیدکنندگان این یادمان هستیم.
تحقیقـات  و  اسـناد  مرکـز  کارشناسـی  گـروه 
تعریف شـدة  رسـالت  یـك  براسـاس  مقـدس  دفـاع 

* کارشناسان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

محمد فردی و مهدی فرجی*
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سـازمانی پـس از حضـور سه سـاله در یادمان هـا در 
ایـام راهیـان نـور و ثبـت، ضبـط و تحلیـل برخـی 
روایت هـا کـه در دو شـماره 53 و 56 فصلنامـه نگین 
ایـران چـاپ شـد، به ایـن نتیجه رسـید کـه علاوه بر 
ثبـت و ضبـط روایت هـا و صحبت با راویـان و عرضه 
اطلاعـات سـندی موجـود در مرکـز اسـناد درجهت 
ارتقـای "شـیوه روایتگـری"*، تکنیـك مصاحبـه بـا 
هویـزه(  عملیـات  اینجـا  )در  عملیـات  بازمانـدگان 
می توانـد واقعیت هـای دفـاع مقـدس و یادمان هـا را 
بهتـر و بیشـتر نشـان داده، در تصحیـح روایت ها نیز 
نقـش ایجابـی و مثبتـی ایفـا کنـد؛ به خصـوص اگـر 
مصاحبه هـا بـا افـراد کلیـدی و بازمانـدگان اصلـی و 
مؤثـر صحنـة نبـرد بـوده، حالـت هم روایی بـا حضور 
چنـد نفـر را داشـته باشـد. بـا ایـن پیش فـرض، در 
طـول مدت اقامـت یك هفته ای در اسـفند ۱395 در 
یادمـان هویـزه، مصاحبـه ای مفصـل، فـارغ از فضای 
هیجانـی و بـا هـدف واکاوی حقیقـت هویـزه، بـا دو 
تـن از بازمانـدگان کلیـدی عملیـات کـه جـزو 300 
نفـری بودنـد کـه پـس از قرعه کشـی خاطره انگیـز 
در گـروه خـود فرصـت حضـور در عملیـات را پیـدا 
آقایـان  مصاحبـه  ابتـدای  در  شـد.  انجـام  کردنـد، 
نصـرت الله محمـودزاده و مرتضـی بابایـی خراسـانی 
دو یـار شـاطر و هم سـنگر روزهـای ابتدایـی جنـگ 
تحمیلـی، بـا یـادآوری خاطـرات آن روزهـا ازجملـه 
قرعه کشـی بـرای حضـور در عملیـات هویـزه، یـادی 
از روزعلـی و اسـماعیل کردنـد و بـه هم روایـی وقایع 
هویـزه و عملیـات نصـر از زاویـه دید و محـل حضور 

*. Narration

و مشـاهده خـود پرداختنـد.
درواقـع، بـا گذشـت 36 سـال از واقعـه هویـزه و 
تأثیـر گذشـت زمـان در فراموشـی و تحریـف یـك 
حادثـه، هم روایـی وقایـع هویـزه و عملیـات نصـر از 
زبـان دو تـن از شـخصیت های مؤثـر و کلیـدی در 
روایـت هویـزه، ایـن امـکان را بـه وجـود آورد که این 
دو به عنـوان "اول شـخص حاضـر" و "مداخله گـر" در 
صحنـه نبـرد، داشـته های ذهنـی یکدیگـر را از آن 
روزهـا تأییـد، تکمیـل یـا رد کـرده، بـا بیـان واقعیت 
خوددیـدة صحنة نبـرد، غبار تحریف و فراموشـی را از 
روایت هـای برخـی راویـان یادمانـی و غیریادمانـی که 
بسـیاری از آنها در عملیات حضور نداشـته و اطلاعات 
خـوب و دقیقـی از زبـان افـراد حاضـر در عملیـات 
تجویـزی،  نگاهـی  بـا  بزداینـد.  نکرده انـد،  کسـب 
تجربـه حاصـل از ایـن هم روایـی نشـان داد کـه ایـن 
نـوع روایـت از واقعـه می توانـد تا حـدود زیادی سـره 
و ناسـره روایت هـا را تمییـز داده، درصـورت تبدیل به 
پژوهـش تاریخ شـفاهی راهی برای معرفـی فرهنگ و 
معارف دفاع مقدس به نسـل جدید کشـورمان باشـد. 
ازایـن رو، پیشـنهاد می شـود کـه روایـت دورهمـی یا 
گئـده ای بـا حضـور چند تـن از افـراد حاضـر کلیدی 
در هـر عملیـات در یادمان هـا ارائـه شـود. همچنیـن 
روایت ها ثبت و ضبط شـوند و درصـورت حاضرنبودن 
راوی کلیـدی عملیـات در قالـب بسـته های فرهنگـی 
مولتی مدیـا بـه زائـران داده شـود یـا در یادمان هـا به 
نمایـش درآیـد. همچنیـن جدیـت بیشـتری در ارائـه 
تاریـخ شـفاهی یادمان هـا و عملیات ها صـورت گرفته، 
پژوهش هـای حاصل از آن در اختیـار بازدیدکنندگان 

یادمـان قـرار گیرد.
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قرعه جهاد و شهادت
است؟  یادت  شهادت  قرعة  محمودزاده:  »نصرت الله 
از  تا  چند  برای  من  بله.(  خراسانی:  بابایی  )مرتضی 
بچه های گروه اخلاص، بچه های سبزوار و روزعلی قرعه 
درآوردم. روزعلی را لشکر یك نفره نوشته بودم. ماجرای 
این طرف  می خواهم  می گفت  مدتی  داشت.  عجیبی 
بروم. گفتم روزعلی، توی دل تانك ها می روی، اما رفت 
و با ما نیامد. بعد از آزادی دیدم دارد از هویزه می آید؛ 
پرسیدم کجا بودی؟ گفت وقتی به جاده رسیدم دیدم 
ردیف تانك ها دارند می آیند، دیدم هیچ راهی ندارم، 
جز اینکه یك چاله گیر آوردم و داخل آن پنهان شدم 
و تانك ها از جلویم رژه رفتند و بعد از تاریکی از جاده 
بیرون آمدم و تا هویزه دویدم. خبر داری چگونه شهید 
گلوله  طریق القدس  عملیات  در  نه.(  )خراسانی:  شد؟ 

تانك سرش را قطع کرد.
مرتضی بابايی خراسانی: ما ۱5 روز با اسماعیل ]محمد 

اسماعیل اعتضادی[ در مالکیه بودیم.
محمودزاده: اسماعیل دمق بود که اسمش درنیامده که 

من رفتم و از حسین علم الهدی یك سهمیه گرفتم. 
عراقی ها  گرفت،  که  رگباری  آن  نمی کرد.  باور  اصلًا 
را  اسماعیل  رفتیم  باهم  شد.  شهید  اما  زد،  پس  را 
از  و  بود  خورده  گلویش  نزدیك  گلوله  اما  بیاوریم، 

دهانش خون می آمد.
خراسانی: کنار اسماعیل نشسته بودم؛ دست های من 

هنوز  گفتم  پاشو.  می گفتی  مدام  و  بودی  گرفته  را 
باشد.  شده  شهید  که  نمی شود  باورم  است،  زنده 
)محمودزاده: دست اسماعیل را گرفتم و گفتم یادت 
است اسمت درنیامد. خنده ای کرد و افتاد. خدابیامرز 
و  بودم  آر.پی.جی.زن  من  داشت.(  هم  جثة ضعیفی 
اسماعیل برای حمل گلوله ها کمك آر.پی.جی.زن ما 
شد. شب اولی که از ورزشگاه هویزه حرکت کردیم، 
داخل  من  و  بودیم  حرکت  درحال  ستون  یك  در 

نصرت الله محمودزاده، یادمان شهدای هویزه، اسفندماه۱395.
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کوله ام ۱۱ گلوله آر.پی.جی گذاشته بودم. این گلوله ها 
سرهایشان  و  بود  آمده  بیرون  گل  بوته  یك  مثل 
نشود.  پخش  که  بودم  بسته  قیطانی  کش های  با  را 
اسماعیل گفت که کوله مرا هم همین جور ببند. وقتی 
بستم، گفت: نه، بردار، خیلی سنگین است. 4، 5 تا 
بندهای جلویی کوله  را کم کردم و لای  از گلوله ها 
اینها دوتا چپ و راست گذاشتم. گفت: چه فرقی  و 
کرد؟ گفتم خب این راحت تر است؛ آن از عقب فشار 

می آورد، اینها از جلو فشار می آورند.

هم روايی شيوه ای برای بررسی
دقیق  به صورت  را  موضوع  اول  بیایید  فرجی:  مهدی 

مشخص و محدود کرده، راجع به آن صحبت کنیم. 
محمودزاده: یك زمانی می خواهیم بگوییم در هویزه 

آقای  که  ببینیم  می خواهیم  زمانی  و  گذشت  چه 
شد؟  چه  و  کرد  چه کار  محمودزاده  یا  خراسانی 
محور  را  )نصر(  هویزه  عملیات  بخواهیم  ما  وقتی که 
قرار دهیم، آن وقت خاطرات شخص من نباید محور 
قرار بگیرد؛ یعنی باید از موضع سوم شخص واقعه را 

روایت کنیم و عملیات نصر مدنظر باشد.

جلوگيری از پيشروی عراق با انجام شبيخون
جنگ  ابتدایی  ماه  چند  به  عملیات  این  داستان 
نقاط  از  پراکنده  به صورت  رزمنده ها  که  برمی گردد 
مختلف کشور به خوزستان آمده و مدتی در ]سه راه[ 
نیز در  و مدتی  گلبهار در جادة حمیدیه سوسنگرد 
به دنبال  گلبهار  در  بودند.  مستقر  سوسنگرد  مالکیة 
درست کردن خط درمقابل عراق بودیم. شگرد عراق 
این بود که اگر می خواست سوسنگرد را تصرف کند، 

مستقیم به داخل سوسنگرد نمی آمد؛ بلکه شهر را دور 
زده، جاده را می بست و سپس وارد شهر می شد. ما 
هم ]این شگرد را[ یاد گرفته بودیم و برای همین یك 
خط در گلبهار درست کردیم. یگان مستقر ارتش در 
منطقه، تیپ های همدان و قزوین از لشکر۱6 ارتش 
بودند که فرماندهی تیپ قزوین را سرهنگ جمشیدی 
بر عهده داشت. سپاه هم تقریباً 2000 نیرو با محوریت 
احمد  صفایی،  آقای  که  داشت  سوسنگرد  سپاه 
غلامپور و عزیز جعفری، فرمانده، مسئول عملیات و 
مسئول آموزش آن بودند. همچنین بچه های سبزوار 
]محمد فاضل از دانشجوهای پیرو خط امام[ معروف 
جهادی  بچه های  از  جمعی  که  اخلاص"  "گروه  به 
بودند که به صورت جهادی در روستاها کار می کردند، 
در گلبهار مستقر شدند. بچه های آذربایجان معروف 
به "گروه کریم پور" و نیز بچه های مسجدسلیمان نیز 
از ماه آذر به بعد، در  اینجا مستقر بودند. تقریباً  در 
جبهه میانی )از الله اکبر تا سوسنگرد و دب حردان(، 
هم عراق و هم ما هردو حالت پدافندی گرفته بودیم، 
البته دیگر آن عملیات های پیشروی عراق تمام شده 

بود و ما تقریباً خط داشتیم.
کار ما بعد از ثبات پیداکردن این بود که شبیخون 
)خراسانی:  می کردیم.  اذیت  را  عراقی ها  و  می زدیم 
در  شبیخون ها  این  بودیم.(  کرده  زمین گیرشان 
متقاعد  را  عراق  و  کرد  کمك  خیلی  عراق  تثبیت 
این  به خاطر  را  اینها  نکند.  پیشروی  دیگر  که  کرد 
می گویم که چرا آن عملیات توانست یك نقطة عطف 
زمزمه های  کم کم  عملیات[  زمان  به  ]نزدیك  باشد. 
عملیات آمد و دیدیم تعدادی تانك لشکر۱6 قزوین 
از سوسنگرد به طرف هویزه درحال جابه جایی است. 
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گفت:  ایشان  و  رفتم  غلامپور  احمد  آقای  پیش  من 
عملیاتی  ارتش  است  قرار  نیست،  هیچ خبری  هنوز 
بکند و ما هیچ نقشی نداریم. در طول این 4، 5 روز 
که تانك ها جابه جا می شدند، همه را وسوسه کرد که 
ما هم در عملیات وارد شویم. دشمن که هیچ، حتی 
آن طرف عالم هم فهمیده بودند که قرار است عملیات 
با آقای کریم پور رفتیم آنجا و به ما  بشود. روز آخر 
گفتند 2 گردان تانك از لشکر۱6 قزوین نیروی پیاده 
ندارد؛ شما 300 نفر نیروی پیاده به ما بدهید، ولی در 
عملیات حق و مسئولیتی ندارید. بعد اینها گفتند ما 
بین 2000 نیرو چطور 300 نفر را انتخاب کنیم؟ لذا 
سهمیه دادند که مثلًا گروه کریم پور 5 نفر سهمیه، 
ما 5 نفر و بقیه هم همین طور سهمیه داشته باشند. 
بچه ها هم تا من را دیدند که با سیمرغ آمدم، دورم 
بودیم.  نفر  ما 20  کنم  فکر  که چه شد؟  گرفتند  را 
)خراسانی: در مالکیه؟( آره. )خراسانی: بله 20 نفری 

بودیم.(
داخل چادر به بچه ها گفتیم قرعه کشی می کنیم؛ 
هرکسی اسمش درآمد که هیچ، اما اگر اسم کسی هم 
درنیامد دیگر ناراحت نباشد و جرزنی نکند. یکی از 
بچه ها کلاهش را گذاشت وسط و گفتیم نامردی نکنید 
را  اسم ها  است.  قلابی  بهشتتان  بنویسید؛  اسم  دوتا 
نوشتیم و قرعه اول به نام یك پسر قدبلند به نام غلام 
افتاد. )خراسانی: بچة لرستان بود.( بلند شد و الله اکبر 
نام اسماعیل بود که بچة  به  گفت. بین بچه ها یکی 
مشهد و خیلی محجوب بود و کوله پشتی اش را قبل 
اینکه مشخص بشود ما می خواهیم به عملیات برویم 
اسماعیل  اسم  خدایا،  گفتیم  بود.  کرده  آماده  نه،  یا 
دربیاید. اسماعیل اسم آخر را از کلاه برداشت و داد 

و خیلی ساده و دمق گفت: کی؟ اسم کی بود درآمد؟ 
گفتم اسماعیل، شرط را باختی، شرمنده ات هستیم. 
یك نفر که قرعه به نامش افتاده بود، خیلی دادوبیداد 
که  اینهایی  به خاطر  ببین  گفتم  او  به  می کرد؛ 
اسمشان درنیامده، خیلی شادی نکن. خلاصه پس از 
قرعه کشی باید فردا به هویزه مأمور شده، در مدرسه 
آنها  فرماندهی  که  نفری   ۱50 به  هویزه  ورزشگاه  و 
اضافه می شدیم و به سمت جنوب  بود،  با علم الهدی 

هویزه می رفتیم. عملیات از 
تیپ  باید  و  بود  جناح  دو 
هویزه  جنوب  از  قزوین 
شمال  از  همدان  تیپ  و 
گلبهار  یعنی  سوسنگرد 
 20 حدود  در  و  می آمدند 
باهم  هویزه  کیلومتری 
اصلًا  ما  می کردند.  الحاق 
کلاه کج  حسین  بچه های 
و  نمی شناختیم  هم  را 
بعد  نداشتیم؛  رابطه ای 
فهمیدیم آنها نیز یك تیپ 

ما و همان گونه که در مزار شهدای هویزه هم  مثل 
می بینید، از همه شهرهای ایران بودند. این پراکندگی 
به این دلیل بود که از همة 2000 نفر، 300 نفر با 
نشود. در  ناحق  و  انتخاب شدند که حق  قرعه کشی 
گروه خودمان از 7، 8 شهر بودیم. حسین علم الهدی 
هم 60 نفر نیرو در این عملیات آورده بود که بخشی 
از آنها از دوستان خود وی از مسجد جزایری اهواز و 

بعضی هم نیروهای بومی بودند.
فرجی: دانشجوهای پیرو خط امام چند نفر بودند؟

غلامپور  احمد  آقای  پيش  من 
رفتم و ايشان گفت: هنوز هيچ 
خبری نيست، قرار است ارتش 
عملياتی بکند و ما هيچ نقشی 
نداريم. روز آخر به ما گفتند 2 
گردان تانك از لشکر16 قزوين 
نيروی پياده ندارد؛ شما 300 نفر 
نيروی پياده به ما بدهيد، ولی در 

عمليات مسئوليتی نداريد.
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محمودزاده: تعداد دانشجوهای پیرو خط امام خیلی کم 

بود و سرشاخه شان هم محمد فاضل، جمعی سوسنگرد، 
بود.نه، اصلًا! در کل جمعیت شهدا، ۱7 دانشجو و ۱0، 
اغلب  هم  دانش آموزها  که  داریم  دانش آموز  نفر   ۱5
بچه های اهواز و اندیمشك و بومی خوزستان و کم از 
دانشجوها نبودند. بنابراین تعداد کمی از اینها دانشجو 
بودند؛ مثلًا اسماعیل اعتضادی دانشجوی کرمانشاه و 
بچة مشهد بود. بچه های سبزوار هر پنج تایشان دانشجو 
و  دانشجوی صنایع شریف  فاضل  مثلًا محمد  بودند؛ 
یك نخبه بود. حکیم از دوستان علم الهدی و دانشجوی 
پزشکی اهواز بود، حسین قدوسی دانشجوی مشهد و 
بچه قم بود. )خراسانی: فروزش هم بود.( فروزش بچة 
دزفول و برادر آقای فروزش ]وزیر[ بود. شمخانی ]برادر 
علی شمخانی[ هم بود. )اللهیاری فر: حسین قدوسی، 
پسر شهید قدوسی بود؟( بله، پسر شهید قدوسی بود.

حسين علم الهدی كه بود؟
حالا یك گریزی می زنیم به اینکه حسین علم الهدی 
که بود و چرا اینجا آمد؟ علم الهدی، روحانی زاده و یکی 
از مسئولان گروه موحدین بود. موحدین یکی از هفت 
فعالیت های سیاسی  انقلاب  از  گروهی است که قبل 
می کردند.  هم  فرهنگی  کارهای  و  داشتند  نظامی 
بود  نفراتی  اولین  از  علم الهدی  آیت الله  حسین،  پدر 
را همراهی کرد  و وی  بیعت  امام  با  که سال ۱342 
در  و  آمد  به خوزستان  نجف  از  به همراه همسرش  و 
اهواز مستقر شد. وی روحانی برجسته ای بود که حتی 
ساواک و شهربانی جرئت نداشتند با وی رودررو شوند. 
سال ۱342 ساواک مجبور شد با تانك خانه آیت الله 
علم الهدی را محاصره کند، ولی وی جلو ساواک ایستاد 

و گفت که شما نباید امام را دستگیر و تبعید کنید. 
این موضوع باعث شد که خانوادة علم الهدی در اهواز 
علم الهدی  حسین  مادر  کنند.  پیدا  ویژه ای  جایگاه 
نیز شیرزنی بود که وقتی آیت الله علم الهدی در سال 
و  کرد  بزرگ  را  بچه ها  رفت،  خدا  رحمت  به   ۱352
در اهواز کانون زینبیه را که محلی برای سازماندهی 
زنان فعال انقلابی بود، اداره می کرد. پاتوق حسین و 
دوستانش مسجد معروف جزایری در اهواز بود. حسین 
گندمکار  نام شهید  به  و صمیمی  دوست خوب  یك 
داشت که در جریان سوسنگرد، مسئول سپاه هویزه 
بود و شهید شد. وقتی حسین متوجه شهادت گندمکار 
شد، گفت من دیگر نمی توانم بروم اهواز و می خواهم 
خاطر،  همین  به  کنم.  پر  را  گندمکار  جای  و  بمانم 
حکمش را در شورای فرماندهی سپاه استان زدند و 
مسئول سپاه هویزه شد و به شدت نیروهای جوان بومی 

مثل بوعذار و... را جذب کرد.
علم الهدی در این زمان در ابتکاری جالب به منظور 
مردم  نشان دادن  عرب  برای  تبلیغات صدام  با  مقابله 
از  بازگشت  مسیر  در  تفرقه،  ایجاد  و  آزادگان  دشت 
عملیات شناسایی شبانه پیش حاج شوعیش می رود 
امام  پیش  را  عشایر  و  تو  می خواهیم  که  می گوید  و 
می خواهم  که  نمی گوید  و  ببریم.  وی  با  بیعت  برای 
حرکت صدام را خنثی بکنم. علم الهدی بعد از گرفتن 
استاندار  موافقت حاج شوعیس، پیش محمد غرضی 
می رود  خامنه ای(  )آیت الله  آقا  حضرت  و  خوزستان، 
غرضی  آقای  می کند.  امکانات  و  قطار  درخواست  و 
می گوید می خواهی زیر آتش 300 نفر را هم پیش امام 
ببری؟ ما قطارمان کجا بود! حسین آن قدر پیله می کند 
که درنهایت موافقت می شود و روز بعد آقای غرضی به 
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حسین می گوید دفتر امام را هماهنگ کرده و قطار را هم 
تدارک دیده است. سپس حسین به قدوسی می گوید 
که پدرت دادستان کل است؛ کجا می خواهی به درد ما 
بخورد؟ استقرار این آدم ها، اتوبوس و هماهنگی تهران 
با شما. قدوسی پاسخ می دهد که من هیچ وقت از پدرم 
چیزی نخواستم و حسین جواب می دهد که تو برای 
خودت نمی خواهی که سوءاستفاده بشود، برای مردم 

می خواهی، برو مسئول تدارکات تهران باش.
می خواهم گریزم را تمام کنم و به اصل عملیات 
برگردیم. آقای آهنگران در قطار همراه اینها می شود. 
گفته  حسین  که  گفت  من  به  خودش  آهنگران 
غلتان  خون  به  شهیدان  "ای  مانند  خوب  شعر  یك 
خوزستان" را برای خواندن در حضور امام تمرین کن 
و آهنگران می گوید که به ما اجازة خواندن نمی دهند 
انصاری  آقای  به  علم الهدی  اما  نمی دهند،  راهمان  و 
می گوید بگذارید یك جوان خوب شعری در محضر 

امام بخواند؛ قول می دهم امام خوشش بیاید. آن قدر 
در  آهنگران  می شود.  موافقت  که  می کند  اصرار 
را  غلتیده"  خون  به  شهیدان  "ای  شعر  امام  محضر 
با چشمانی اشك بار می خواند و اتفاقاً امام هم خیلی 
عشایر  بیعت  خبر  تلویزیون  وقتی  می آید.  خوشش 
برای  امام پخش کرد، دیگر صدام حرفی  با  را  عرب 
این خصوص بسیار  ابتکار حسین در  نداشت.  گفتن 
خوب بود و سبب شد وی در منطقه بیشتر شناخته 
شود و تعدادی از نیروهای بومی نیز برای عملیات با 
وی همراه شوند. قبل از عملیات، علم الهدی 60 قرآن 
جیبی، لباس نو و چفیه را از بازاریان اهواز به خاطر 
ارتباط خوبی که با آنها داشت، برای رزمنده ها گرفته 
بود. آن شب زیبا هم گریه و زاری خاصی در غسل 
و  داشتند  بقیه  و  قدوسی  حسین  به همراه  شهادت 
این گونه آمادة عملیات شدند و فردای آن شب، برای 

ما تعریف کردند.

مرتضی بابایی خراسانی، یادمان شهدای هویزه، اسفندماه۱395.
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 عملياتی در ساعت 9:۰3 صبح
محمودزاده: روز ۱4 دی وقتی ما رفتیم آنجا، جمعیتی 

جمع شده بود که هیچ کس دیگری را نمی شناخت و 
بود  همان جا  می شناختیم.  را  همدیگر  فقط  هم  ما 
که من درباره اسماعیل که اسمش درنیامده بود، به 
حسین علم الهدی گفتم که چنین شخصی را داریم، 
تو را به خدا بگذار ما این را بیاوریم. درنهایت حسین 
قبول کرد و ما سریع با یك دستگاه سیمرغ رفتیم و 
اسماعیل را آوردیم. اسماعیل از شدت خوشحالی بال 

درآورده بود.
خراسانی: بعد از قرعه کشی که اسم من درآمد و اسم 

اسماعیل درنیامد، آر.پی.جی را برداشتم و خداحافظی 
کردم، اما اسماعیل حاضر به جداشدن نبود و خیلی 
گریه کرد. بعد از آمدن اسماعیل یکی از آنهایی که 
بال درآورد، من بودم. وقتی اسماعیل را دیدم خیلی 

خوشحال شدم.
روز  صبح  ما  شد  باعث  ترکیبی  چنین  محمودزاده: 

قزوین  تیپ   220 گردان  تانك های  کنار  پانزدهم 
در  عملیاتی  هیچ  شویم.  عملیات  آماده  و  مستقر 
ساعت  که  نداریم  سراغ  مقدس  دفاع  سال   8 طول 
9:30 صبح آغاز شود؛ معمولاً شب یا نصف شب به 
صبح   9:30 ساعت  که  بود  این  مثل  می زدیم.  خط 
برویم. عملیات که شروع شد  راه پیمایی  می خواهیم 
شروع  از  بعد  ساعت  نیم  و  رفتیم  جلو  آرام  خیلی 
عملیات، سریع خاکریز اول عراق را گرفتیم؛ دلیلش 
سطح  از  ما  نمی کرد  باور  عراق  اصلًا  که  بود  این 
جسارتی  چنین  به  دست  رفته،  بالاتر  شبیخون زدن 

بزنیم که عملیات و پیشروی بکنیم. 
آنها  و  کنیم  آفند  ما  که  نبود  این  بر  بنا  اصلًا 

پدافند، ]بلکه[ آنها همیشه آفند بودند و ما پدافند. 
به شبیخون هم دیگر عادت کرده بودند که ایرانی ها 
می آیند یك تانك می زنند و برمی گردند. صبح برای 
ما  باعث شد که  این  و  بود  استراحت  عراقی ها وقت 
به  ندیدم(،  )من  شهید  دادن  بدون  و  راحت  صبح 

خاکریز اول برسیم.
خراسانی: ]روز چهاردهم[ وقتی که ما رسیدیم، همان 

جمع  و  آمد  ما  دنبال  ماشین  بعدازظهر   4 ساعت 
شدیم. چند نفر هم از مالکیه سوار کردیم و ماشین 
را  بچه ها  آنها  بودیم،  کرده  سوار  هم  قبلش  شد.  پرُ 

جمع کرده بودند.
پلی هست  به هویزه  از جاده سوسنگرد  محمودزاده: 

را  آنجا رد می شود؛ آن پل  از  که رودخانه کرخه نور 
یك  و  استادیوم  یك  که  مدرسه ای  به  و  کردیم  رد 
سالن بزرگ داشت، رسیدیم. )خراسانی: از پل که رد 
یا مسجد جامع  از سمت چپ خیابان اصلی  شدیم، 
انتهای هویزه رفتیم.( به سمت شمال هویزه  به طرف 
رفتیم. اینجا لازم است که من نکاتی را بگویم. چون 
می رفتیم،  شبیخون  برای  همگی  ما  قبل  شب های 
را خیلی  این  بودند. من  آمده  با سلاح کامل  بچه ها 
ما  که  می نویسد  نامه ای  حسین  آقا  که  شنیده ام 
صدوخرده ای هستیم و 60 تا تفنگ داریم؛ و نامه را 
به این زمان ربط می دهند، اما این نامه مربوط به قبل 
از عملیات هویزه است. نکته دیگر اینکه برخی مواقع 
می گویند  برخی  می شود،  هویزه  از  صحبت  وقتی 
این بچه ها سلاح نداشتند؛ درحالی که اکثر بچه های 
شرکت کننده در این عملیات یا حداقل آن بچه هایی 
بودند  آموزش دیده ای  نیروهای  بودند،  ما  با خودِ  که 
که برای عملیات شبیخون رفته، کار رزمی انجام داده 
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و ازنظر کار شبانه، بسیار تبحر پیدا کرده بودند، به 
امور نظامی اشراف داشتند و هرکدام برای خودشان 
به اصطلاح یلی بودند. بله ازنظر امکانات ضعیف بودند 

ولی ازنظر اعتقادی آدم های باانگیزه ای بودند.
تأثیر  یك ذره  نظامی  جو  این  مردمی  جنبه  از  فرجی: 

می گذارد و ما باید مقداری در بیان این مسئله دقت کنیم 
که در این جنگ مردمی، اینها هرکدام آدم های شاخصی 

بودند که از محل خودشان بلند شده و آمده بودند.
شهر  انتهای  ورزشگاه  در  ما  وقتی  دقیقاً.  خراسانی: 

هویزه حضور پیدا کردیم، خیلی از بچه ها را قبلًا ندیده 
خوش وبشی  یك  که  اینها  نمی شناختیم.  و  بودیم 
کردند، ساعت نزدیك 5 بود و کم کم وقت نماز مغرب 
به مراسمی که در  بود که شب  قرار  و عشا می شد. 
سوسنگرد بود برویم، اما نتوانستیم. 28 صفر و شب 
مجتبی)ع( بود.  امام حسن  و  رسول)ص(  وفات حضرت 
وقتی که رفتیم آنجا، همه عزادار بودیم و بعد از اینکه 
صحبت  هم  علم الهدی  حسین  و  شد  صحبتی  یك 
کرد، نماز خواندیم. بعد از نماز به گروهان های ۱، 2 
و 3 تقسیم شدیم. ما گروهان3 بودیم. گروهان۱ خود 
گروهان2  بود،  گروهان۱ کلاه کج  یا  بود؟  علم الهدی 

علم الهدی بود؟
با  گردان  یك  شدیم:  گردان  دو  نه،  محمودزاده: 

بالای  و  شمال  از  که  کلاه کج  حسین  فرماندهی 
از  هم  گردان  یك  و  می شد  عمل  وارد  سوسنگرد 
جنوب یا پایین که حسین علم الهدی فرمانده آن بود. 
پنجاه نفره  گروهان   3 شامل  و  نفر   ۱50 گردان  هر 
و  کریم پور  گروهان ها  از  یکی  فرمانده  که  بود  شده 
دیگری خود علم الهدی بود. فرمانده گروهان دیگر را 

هم نمی دانم کی بود.

مختصری  شام  شد،  نماز سخنرانی  از  بعد  خراسانی: 

همه  علم الهدی  آن  از  پس  و  شد  خورده  همان جا 
به  شروع  و  داد  نظام  جلو  از  و  کرد  جمع  را  بچه ها 
صحبت کرد. وی حدیثی از نهج البلاغه خواند؛ چون 
همیشه صحبت هایش را با نهج البلاغه شروع می کرد. 
است  فرموده  که حضرت  بود  این  خلاصه صحبتش 
که عقبه دشمن را نگاه کنید، جلو را اصلًا نگاه نکنید 
هنوز  اینجا  تا  بسپارید.  خدا  به  را  جمجمه هایتان  و 

عملیات  که  بود  نگفته 
چگونه انجام خواهد شد. 

ایشـان یـك مطلبـی را در 
صحبت هـایش اشـاره کـرد 
که بحـث دومرحله ای شدن 
اول  ما  کـه  بـود  عملیـات 
تـا پادگان حمید و پادگان 
سه راه کوشك، و در مرحلة 
دوم هـــم بــه خرمشــهر 

می رویم. 
خراســانی: اگر الن یــك 

جـمــع 300 نــفــره دور 
همدیگر بنشینیــم و یـك 
مطلبـی را بگوییـم، یقیــن 

بکنند، همه  نگاه  را  ما  نفر  اگر ۱000  باشید  داشته 
آنها به ما می خندند، ولی وقتی که علم الهدی صحبت 
بودند  محکم  قضیه  در  و  داشتند  باور  همه  می کرد، 
شبیخون  آن قدر  بچه ها  نداشت.  تردید  هیچ کسی  و 
اساسی  کار  یك  دیگر  داشتند  دوست  که  می رفتند 
تأکید  بیشترین  بودند.  عملیات  تشنه  واقعاً  و  بکنند 
علم الهدی در صحبت هایش این بود که آن انتظاری 

جالب  ابتکاری  در  علم الهدی 
تبليغات  بــا  مقابله  به منظور 
صدام برای عرب نشــان دادن 
مردم دشــت آزادگان و ايجاد 
تفرقه، در مســير بازگشــت 
از عمليات شناســايی شبانه 
و  می رود  شوعيش  حاج  پيش 
می گويد كــه می خواهيم تو و 
عشاير را پيش امام برای بيعت 

با وی ببريم. 
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خودمان  ما  ولی  است،  آمده  سر  می کِشید  شما  که 
و گوش  نکنید  نیستیم، خودمحور عمل  عمل کننده 
و  خدا  ولی  یعنی  فرمانده  بدهید،  فرمانده  حرف  به 
اگر گوش به فرمانده دهید، حرف ولی خدا را گوش 
تقسیم بندی  علم الهدی،  صحبت  از  بعد  کرده اید. 
اکثر  و  می کرد  انتخاب  علم الهدی  خود  شد.  شروع 
همین گروهی که ما در مالکیه ۱ و 2 بودیم، به همراه 
نزدیك سوسنگرد شبیخون می کردند،  بچه هایی که 
شد.  ما  مسئول  کریم پور  و  افتادیم  گروهان  یك  در 
شب   9:30 ساعت  حدود  استقرار  برای  ما  حرکت 
بودند  معتقد  آن قدر  بچه ها  بود.  ستونی  به صورت  و 
که از همان لحظه ای که شروع کردند و هنوز خیلی 
که  برسیم  به خط  که  موقعی  تا  به خط،  بود  مانده 
فکر می کنم 7-8 کیلومتر فاصله داشت )محمودزاده: 
که  شبیخونی  آموزش های  همان  با  کیلومتر(   4 نه، 
دیده بودند و عادی شده بود، سریعاً نزدیك بچه هایی 
می گفتند  آنها  رسیدیم.  داشتند  سنگر  خط  در  که 
ما  نشدیم.  متوجه  اصلًا  ما  که  آمدید  چطور  شما 
می خندیدیم و می گفتیم یعنی شما متوجه نشدید؟ 
بچه ها و نمازشب خوان ها آن شب بیدار بودند. من با 
اسماعیل بودم، آن شب را خیلی نشستیم و هرکسی 
صحبتی می کرد؛ مثلًا یکی از صحبت ها شبیخونی بود 
که چهار روز قبل از آن داشتیم و لو رفت و شکست 
از  تا  خورد و حاج حسین ورامینی شهید شد. چند 

بچه ها آن خاطره را تعریف و گریه می کردند.
محمودزاده:  ما از بس شبیخون کرده بودیم، دیگر یاد 

گرفته بودیم که شبیخون یعنی تا لحظه نزدیك شدن 
به دشمن و ضربه زدن و عقب آمدن نباید کوچك ترین 
صدایی ایجاد کنیم؛ چون دیگر در سنگر نیستیم و 

و  هوشیار  را  دشمن  ما  صدای  و  هستیم  بیابان  در 
بود  راحت  خیالمان  ازطرفی  می کند.  مسلط  ما  بر 
 4 این  وقتی  دهیم.  انجام  را  کار  این  می توانیم  که 
هم  آن  بغل  که  اصلی  خط  به  و  رفتیم  را  کیلومتر 
تانك های ارتش بود رسیدیم و آماده عملیات شدیم، 
اینها اصلًا باورشان نمی شد این همه نیرو آمده و در 
آنجا  بچه ها شب  به هرحال،  است.  مستقر شده  آنجا 
که  عملیات شود  بود  قرار   6 ایستادند. صبح ساعت 
باشید.   نشد و 9:30 حسین آمد و گفت همه آماده 
سفارش های لازم را که شب صحبت کرده بود، دوباره 
باشید و  به بچه ها گفت گوش به فرمان  و  تأکید کرد 
حرکت  و  شد  شروع  عملیات  نکنید.  کاری  سرخود 
شروع  ولی  کرد،  شلیك  یك سری  عراق  کردیم. 
عملیات توپخانه خودی کمك زیادی در پیشروی ما 
کرد. تانك های خودی پشت سر ما بود و ما جلوتر از 
تانك ها می رفتیم و با چند شلیك اولین نفراتی بودیم 
که به خاکریز اول عراق رسیدیم. من فقط یکی دو تا 

مجروح دیدم که افتاده بودند.
داشتیم؛  شهید  یك  و  مجروح   3   ،2 ما  خراسانی: 

وقتی که از خاکریز به این طرف آمدیم بین خاکریزی 
که گرفتیم با خاکریز بعدی یك نفر به شهادت رسید. 
)محمودزاده: بله، خاکریز اول را که گرفتیم، حسین 
و یك فرمانده سرگرد گفت که معطل نکنید، بروید 
خاکریز دوم. ساعت ۱0:30 دیگر ما نزدیك خاکریز 
دوم بودیم. آنجا مقداری درگیری بیشتری شد، ولی 
آن  از  پس  گرفتیم.   ۱۱ ساعت  هم  را  دوم  خاکریز 
خاکریز سوم خیلی فاصله داشت، وارد دشت شده و 
ولو شده بودیم که عراق آنجا سنگر و خاکریز نداشت. 
دوم  خاکریز  از  بودند.  هوشیار  و  بیدار  هم  عراقی ها 
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شدیم.  پراکنده  و  رفت  یك سمت  هرکسی  بعد،  به 
و  بود  شده   ۱2:30 ساعت  رفتیم،  که  جلوتر  کمی 
آن تیپی که از بالا عمل کرده بودند به ما رسیدند. 
می خواستیم با آنها درگیر شویم که گفتند بابا نزنید؛ 
 ۱ ساعت  بودند.  همدان  تیپ  از  خودمان  بچه های 

بعدازظهر همان جا الحاق انجام شد.
فرجی: یعنی تیم برادر کلاه کج از آنجا به شما رسیدند 

و الحاقشان هم برقرار شد؟
و  رسیدند  سوسنگرد  شمال  از  بله،  محمودزاده: 

وِل شد،  الحاق یك جبهه  از  برقرار شد. پس  الحاق 
روستاها،  داخل  اسیرهای  و  بودند  بگووبخند  همه 
درخت ها، باغ ها، خانه ها، سنگرها، تانك ها و نفربرها 
را پیدا می کردیم. اسرا باور نمی کردند که ما با اینها 
می گوییم، می خندیم و پذیرایی می کنیم و پس از آن 
با ما رفیق و پسرخاله شده بودند. یك پیرمردی بود 
که خیلی سن بالایی داشت، دیدیم 40، 50 اسیر را 

بغل یك خاکریز نشاند و گفت بگذارید من اول اینها 
هستند.  مسلمان  عراقی ها  گفتیم  کنم.  مسلمان  را 
گفت نه، می خواهم اینها را انقلابی شان کنم؛ هرچه 
رهبر".  "الله اکبر، خمینی  بگویید،  من می گویم شما 
آنها هم بدون اینکه معنای آن را بفهمند، همین جور 
تا  را  اسیرها  این  عراقی  ماشین های  با  ما  می گفتند. 
کرخه کور بردیم. دیگر جناح هویزه را به خاطر اینکه 
نزدیك اهواز بود وِل کرده بودیم و اسیرها را به همان 
محلی که کلاه کج آمده بود، می بردیم. به قول آقای 
خراسانی، وقتی که عادی می گفتی بابا چه مسخره بازی 
است ما مرحله اول عملیاتمان اینجا بود، مرحله دوم 
که رسیدن به ایستگاه حمید بود و مرحله سوم این 
بود که برویم خرمشهر را بگیریم. خُب من الن که 
ازنظر نظامی فکر می کنم یك چیز واقعاً تصنعی بود. 
می کردیم.  جمع  اسیر  فقط   4:30-4 ساعت  تا  ما 
یکی  می گویم.  اینجا  که  دارم  فاضل  با  خاطره  یك 

روایت نصرت الله محمودزاده، یادمان شهدای هویزه، اسفندماه۱395.
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تانك  یك  می کردند.  مقاومت  که  بودند  تانك  تا  دو 
تیربارش  که  رگباری  آن  و  می کرد  مقاومت  خیلی 
می گرفت برای ما خطر داشت. آره، فاضل گفت برویم 
خودش  می کند.  مقاومت  دارد  خیلی  بزنیم،  را  این 
گفتم  و  گرفت  آر.پی.جی  یك  نبود؛  آر.پی. جی. زن 
تانك آتش گرفت  ایستاد، زد و کلاهك  بزنیم.  خُب 
که  دیدیم  را  راننده اش  و  تیربارچی  دود  توی  از  و 
لباسش آتش گرفته و دارد بیرون می آید؛ به من گفت 
بابا، تو خودت  نصرت، برویم خاموشش کنیم. گفتم 
زدی؛ حالا برای چی خاموش کنیم؟ گفت زدنش یك 
وظیفه بود، خاموش کردنش یك وظیفه دیگر؛ ما باید 
با اینها یك فرقی داشته باشیم، یکی از فرق هایمان 
همین کار است. دو سه نفرشان کشته شده بودند و 
یکی شان هنوز زنده بود که خاموشش کردیم، حتی 

آن کشته ها را همان جا دفن کردیم.

مقام معظم رهبری در جبهه هويزه
را  اسیرها  می خواستیم  که  بعدازظهر   5-4 ساعت 
خاکریز  روی  دیدیم  ببریم،  کرخه کور  به  و  بگیریم 
و  است  ایستاده  نظامی  لباس  با  عینکی  آقای  یك 
یك سری دورش جمع شده اند. رفتیم جلو ببینیم چه 
اِ! آیت الله خامنه ای )مقام معظم  کسی است؛ دیدیم 
رهبری( است. ایشان آن موقع نماینده امام در شورای 
عالی دفاع بود و آمده بود ببیند عملیات چه شد. این 
گرفته  ما  که  بود  عراقی ها  قبلی  عقبه  درواقع  مکان 
بودیم و عراق خط اولش را 2 کیلومتر جلوتر گذاشته 
رفت  را می شناخت، جلو  آقا  علم الهدی  بود. حسین 
سپاه  مسئول  که  وقتی  قبلًا  داد. حسین  گزارشی  و 
ایشان  به  نامه ای  رهبری[  معظم  ]مقام  شد،  هویزه 

قبضه   67 ولی  نفریم،  اینجا ۱50  ما  که  بود  نوشته 
آن  یاد  می خواست.  امکانات  و  نداریم  بیشتر  تفنگ 
نامه اش افتاد و به حسین گفت سعی کنید خیلی جلو 

نروید؛ چون طراحی عملیات را می دانست.
در  تقریباً  حمودی  سردار  روستای  در  شب  آن 
جنوب کرخه کور داخل یك مدرسه چهارکلاسه همه 
60-70 نفر جمع شدیم. بقیه نیز پخش شدند و به 
نه  انگار  یعنی  آره،  رفتند.  و هویزه  اهواز، سوسنگرد 
انگار اینجا عملیات بود. آن شب ما و امثال ما حدود 
60-70 نفر که بی کس بودیم و جایی نداشتیم برویم 
و برایمان فرق نمی کرد که سوسنگرد یا جای دیگر 
برویم، رفتیم که در هر کلاس حدود ۱5-20 نفری 
بخوابیم. خواب کجا بود؟ همه بیدار بودند. شب خیلی 
سردی بود و از شدت سرما به آن مدرسه پناه آورده 

بودیم. آقای خراسانی شما آنجا نبودی؟
آقای  چون  نیامدم؛  مدرسه  به  من  نه،  خراسانی: 

گذاشته  را  توپ  آن  که  خاکریز  انتهای  در  کریم پور 
جلو.  برو  گفت  و  داد  نشان  من  به  را  جایی  بودند، 
بود  آب  کانال  یك  جلوتر  متر   200 تا   ۱50 حدود 
و من با 4 نفر دیگر از بچه ها رفتیم آنجا. ما کمین 
کردیم که اگر دشمن خواست پاتك بزند، زود به آنها 

خبر دهیم.
راحت  هم  ما  و  گذاشت  آنجا  را  ما  ]کریم پور[ 
گرفتیم تا صبح خوابیدیم، ولی خیلی سرما خوردیم.

اصفهان  از  هم  نامی  خدادادی  بچه های  محمودزاده: 

سرما  از  اینکه  به خاطرِ  ما  می گفتند  خاطراتشان  در 
قزوین  تیپ  تانك  راننده  از  می زدیم؛  قدم  نلرزیم، 
است  خودمان  مالِ  گفت  که  خواستیم  پتو  یك  هم 
یك  و  سوخت  دلش  یکی  اما  نمی دهیم،  شما  به  و 
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کردیم.  سر  پتو  این  در  به نوبت  نفری  دو  و  داد  پتو 
وضعیت  چنین  نبودند  مدرسه  در  که  کسانی  یعنی 
بدی برای گرم کردن خودشان داشتند. ]باوجوداین[ 
آن شب در مدرسه، شب خوبی بود؛ به این خاطر که 
واقعاً همه بگووبخند داشتند و شاد و سرحال بودند. 
همه تا 2 نصف شب بیدار بودند و هیچ کس نخوابید. 
بود و بچه ها یك حالت  بیشتر شب شادی  آن شب 

شادی از این همه اسیری که گرفته بودیم داشتند.
از  یك سری  که  بود  این  اول  روز  ما  کار  اشکال 
بچه ها رفتند سوسنگرد و اهواز و دیگر برنگشتند. ما 

روز دوم بیش از 300 نفر نبودیم.  
این  همه  است.  شده  گفته  اسیر   800 فردی:  محمد 

اسرا روز اول کامل به عقب انتقال داده شدند؟ 
خراسانی: 800 اسیر یعنی حدود سه برابر نیروها و ]به ازای[ 

هر یك نفرمان، 3 اسیر گرفتیم و غرور خاصی داشتیم.
برویم.  می خواستیم  و  شدیم  بلند  صبح  محمودزاده: 

که  خطی  تا  آنجا  فاصله  عملیات  دوم  مرحله  برای 
آقای خراسانی می گویند، باید حدود 4 کیلومتر جلوتر 
می آمدیم. من با ماشین لندکروزی که علم الهدی به 
من داد، 4 بار رفتم و آمدم تا نفرات را جابه جا کنم. 
خیلی  که  بود  آنجا  هم  عراقی  ایفای  ماشین  یك 
داغون بود و هر جور بود با هل دادن و... روشن شد، 
اما ترمز نداشت و به یك مانعی خورد و همان جا ولش 
کردیم. تا ساعت 9:30 صبح جابه جایی طول کشید و 
همه نیروها مجدداً جمع شدیم. مرحله دوم عملیات 
بگیریم؛ مرحله  را  ایستگاه حمید  بود که  این  بر  بنا 
سوم هم اصلًا مطرح نشد، چرا؟ ایستگاه حمید یعنی 
پادگان حمید  اهواز که  کیلومتر 45 جاده خرمشهر 
جنوب شرق  به سمت  حرکت  با  باید  ما  داشت؛  قرار 

ایستگاه حمید، پادگان حمید را آزاد می کردیم.
لشکر92 زرهی خوزستان، سه پادگان داشت: یکی 
و  خراسان  جهاد  بچه های  تعمیرگاه  که  حمیدیه  در 
سمنان شده بود، دیگری در دزفول که عراق به آنجا 
نرسید، و یکی هم پادگان حمید که دستِ عراق بود. ما 
فلش حرکت را به سمت جنوب شرق انتخاب کردیم و 
اشتباه از همین جا شروع شد. عراق در ابتدای ورودش 
جبهه  بود:  کرده  درست  جبهه  سه  ایران،  خاک  به 

عراق  ارتش  که  شمالی 
به سمت منطقه فتح المبین، 
شــوش و رقــابیــه رفــت 
و نزدیـك شــوش مستــقر 
شــد و مأموریتــش این بود 
که شمال جاده خوزستــان 
را از دزفــول و اندیمشـك 
ببندد. ارتش عراق در جبهه 
میانی در جُفیر پشتِ همین 
ســوسنــگرد و شــط علی 
مستقر شد و مأموریتش این 
بود که اهواز را بگیـرد و به 
و  سوسنگرد  از  منظور  این 
حمــیــدیــه هـــم رد و 
در دب حردان مستقر شود و 
درنهایت اهواز را تصرف کند. 

جبهه جنوبی مأموریتش این بود که از پل نو وارد شده، 
به همین  بیاید؛  آبادان  و  به سمت شلمچه، خرمشهر 
منظور خرمشهر را تصرف و بخشی از آبادان را درگیر 
کرد و تا دب حردان آمد. این سه جبهه، جبهه اصلی 
استقرار لشکرهای عراق ماند. ما حدود 30 کیلومتری 

گفتم  و  گرفت  آر.پی.جی  يك 
خُب بزنيم. ايستاد، زد و كلاهك 
تانك آتش گرفت و از توی دود 
تيربارچی و راننده اش را ديديم 
كه لباسش آتش گرفته و دارد 
گفت  من  بــه  می آيد؛  بيرون 
نصرت، برويم خاموشش كنيم. 
گفتــم بابا، تو خــودت زدی؛ 
برای چی خاموش كنيم؟  حالا 
گفت زدنــش يك وظيفه بود، 
خاموش كردنــش يك وظيفه 
ديگر؛ ما بايد با اينها يك فرقی 

داشته باشيم،
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مرکز جبهه میانی عراق یعنی در جفیر بودیم. سرهنگ 
جمشیدی فرمانده تیپ، بعد از عملیات به من گفت 
اینجا  استعداد در  این  با  نمی دانستیم عراق  اصلًا  که 
متمرکز بوده است. همان روز هم من خیلی مشکوک 
بودم که مگر می شود به این راحتی این همه را بگیریم. 
بعداً اصل قضیه را فهمیدیم. آرایش نظامی ارتش عراق 
روسی بود و روش روسی هم این است که در جبهه 
است؛  عقبه مهم  و  است  و دومش خیلی سبك  اول 
به خاطرِ این روش بود که پاتك های عراق در جنگ ما 
را خسته می کرد و می زد. در این روش همین طور که 
عراق ما را کشاند و آورد، شب آماده پاتك برای روز دوم 
شده بود و ما هم به جای اینکه به سمت پاتك عراق که 
جفیر باشد و به سمت راست آن یعنی به سمت شمال 
برویم،  جنوب شرق را انتخاب کردیم که پادگان حمید 

را بگیریم.
فرجی: یعنی به عراق پهلو دادید و جلو رفتید.

محمودزاده: اصلًا ما قشنگ برایش راه باز کردیم. من 

باز  نبود.  موقع حواسمان  آن  فهمیدم؛  بعدها  را  این 
از  متر جلوتر  و ۱00  آمدیم  لشکر  امر  تحت  ما  هم 
تانك هایشان مستقر شدیم. یك کاتیوشایی بود که از 
ساعت 9:30 شروع به زدن ما کرد و تا ساعت ۱ ادامه 
داد. وقتی می خواستیم عملیات را شروع کنیم، این 
کاتیوشا خیلی ما را اذیت کرد؛ نگو داشت ما را خسته 
می کرد که توان پیشروی نداشته باشیم. دفعه آخری 
شاید دفعه پانزدهم که زد، 40 گلوله را در ردیف ما 
زد و دیدیم بچه ها در خاک افتادند.  من فهمیدم که 
وضع خیلی خراب است. باز پشت لندکروز قراضه ای 
بچه ها هرچه  گفتم  بچه ها  به  و  نشستم  داشتیم  که 
آر.پی.جی و گلوله تدارکات داریم را پایین بریزید و 

به یکی از بچه ها گفتم برو بنشین پشتِ فرمان تا ته 
نایست. گفت چرا؟ گفتم گوش  نیروها اصلًا هم  آن 
هرجا  حالا  گفتم  رفت.  می گویم.  بهت  من چی  بده 
بالا.  بیندازیم  را  مجروح ها  بایست  می زنم  دست  که 
تا   ۱5  ،۱0 حدود  اول،  جای  سرِ  دوباره  رسیدیم  تا 
آمبولانس  وانت؛  پشتِ  ریختم  و  آوردیم  را  مجروح 

نداشتیم.
توان دستوردادن  بود که  فرجی: مسئولیت شما چه 

داشتید؟
محمودزاده: ما در گروه کریم پور بودیم. صبح روز دوم 

عملیات کریم پور آمد به من گفت که تو معاون من 
رانندگی  را  لندکروز  آن  من  اینکه  به اضافه  هستی. 
اصلًا  منتها  بودم.  افتاده  جا  بچه ها  بین  و  می کردم 
به من گفت  نبود؛ کریم پور همان جا  حکمی در کار 
اینکه  از  بعد  نبودم.  معاونش  بیشتر  ساعت  دو  و 
و  آمبولانس ها  استقرار  تا محل  گرفتم،  را  مجروح ها 
امداد رفتم و تحویل دادم و سرِ جای اولم برگشتم. 
کاتیوشا هم دقت زدنش را بیشتر کرد و ما حساس و 
نگران شدیم. ساعت ۱، ۱:30 یك دفعه گفتند برای 
مرحله دوم عملیات آماده باشید. گفتیم چرا این قدر 
دیر؟ ساعت 2 که وقت رفتن نیست. ولی تحت امر 
بودیم و باز هم آن ارتش دیروز را داشتیم و گفتیم 

خیلی خوب است.
خراسانی: از جایی که می خواستیم حرکت کنیم تا آن 

محوری که دستور دادند برویم، فاصله اش یك مقدار 
نهر طبیعی  بود و وسطش هم یك جوی مثل  زیاد 

منطقه بود.
محمودزاده: جویی بود که درواقع خاکریز ما شده بود، 

چون خاکریزی نبود و این جوی هم نهرهای آبی بود 
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دوم  مرحله  بود.  ما شده  خاکریز  و  که خشك شده 
عملیات شروع شد. تانك های لشکر۱6 قزوین تقریباً 

۱00، ۱50 متر عقب تر از ما قرار داشتند.
خراسانی: ببینید ما در همین پشت جوی یا نهر اول 

کردیم.  حرکت  و  دادند  پیشروی  دستور  بودیم  که 
کریم پور گفت که شما بگذارید بچه ها حرکت کنند 
بروند و از عقب هوایشان را داشته باشید. اینها جلو 
رفتند و فکر می کنم بین این نهر تا نهر بعدی 300، 
به سمت  هم  حرکت  جهت  بود.  فاصله  متر   400
وقتی   اینها  بود.  )سمت جنوب شهر(  پادگان حمید 
که  همین جوری  رفتم.  عقب تر  من  رسیدند،  که 
به سرعت داشتم می رفتم، زمین خوردم و آر.پی .جی 
زیر شکمم آمد و یك مقدار شکمم ضرب خورد. وقتی 
بلند شدم و نگاه کردم دیدم یا ابوالفضل! منطقه پر 
از تانك است. هر طرف که نگاه می کردم فقط تانك 
بود! گفتم اینها چیه؟ سریع دویدم به طرف نهر دومی 

)محمودزاده: عقب( نه، جلو. به آن خاکریز که بچه ها 
هم رسیده بودند آمدم، نفس نفس زنان خودم را به 
کریم پور رساندم و گفتم برادر کریم پور می بینی اینها 
را؟ او هم عصبانی شد که مگر کورم که نبینم؟ دارم 
می بینم. یا ابوالفضل! همه بچه ها مانده بودند که این 

چیه؟ تانك ها اصلًا شمارش نداشت. 
دستور  وقتی  که  بودیم  گروه  یك  ما  محمودزاده: 

خاکریز  به  دارند  گروه  یك  که  بودند  داده  پیشروی 
اول می آیند، ما از خاکریز اول یا همان نهر عبور کرده 
اتفاق دیگری  و 200 متر هم پیشروی کردیم. آنجا 
هم افتاد؛ دو میگ عراقی از ارتفاع خیلی پایین آمد 
)خراسانی: جاده را زد.( و رفت دیوار صوتی را بشکند، 
اینها  اول موقع  رفت و رفت. گفتم خُب دیگر رفت. 
را نزدند و بعد از چند دقیقه 3 میگ دیگر با سرعت 
از روی سر ما رد شد و دیدیم از یك جایی دود بلند 
شد. گفتم بچه ها این توپخانه لشکر۱6 قزوین است و 
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میگ ها اول توپخانه را زدند؛ یعنی درواقع عراق پاتك 
را طراحی کرده و درحال اجرای پاتك و زدن عقبه 
ما بود. بیسیم چی ما که شهید شد، بی سیم را خودم 
دست گرفتم. اصلًا رمزی در کار نبود و موج فرمانده 
را  توپخانه  بود، می گفت  با ما همراه  گردان220 که 
زدند. آمدم به کریم پور و علم الهدی گفتم که توپخانه 
اوضاع چه جوری است؟ گفت خُب زدند  را زدند،  ما 
را  خودمان  کار  ما  است؟  مربوط  چه  ما  به  دیگه؛ 
خاکریزی  دیگر  رفتیم،  جلو  که  متری   200 بکنیم. 
هم نبود و در بیابان گفتیم خُب چه کار کنیم، ادامه 
بدهیم؟ اینجا دیگر آن سیاهی هایی که آقای خراسانی 
می گوید، آرام آرام در چشم ما تبدیل به تانك می شد. 
سیاهی هایی هم ازسمت چپ ما که نفرات پیاده عراق 
بودند به صورت یك ردیف نیم دایره هلال به سمت ما 
)جفیر(  ما  راست  به سمت  هم  تانك ها  می آمدند، 

بودند. گفتیم چه کار کنیم، چه کار نکنیم؟
خراسانی: تا اینجا هنوز ما مورد هدف تانك ها نبودیم 

]ی  تانك ها  که  زمانی  تا  نداشتیم،  مشکلی  زیاد  و 
خودمان[ عقب نشینی کردند.

خُب  می گفتیم  کار  اینجای  تا  آره،  محمودزاده: 

ما  برای  بجنگیم.  باید  و  است  آمده  عراق  به هرحال 
لشکر۱6  تانك های  بود. پشت سر خود  عادی  کاملًا 
بودند.  مستقر  جایشان  سر  که  می دیدیم  را  قزوین 
بین ما و تانك ها حدود 400، 500 متر فاصله بود؛ 
یعنی 200 متر ما جلو آمدیم و بقیه نیروها هم 200 
متر عقب تر از ما بودند. اما وقتی ما پیشروی کردیم، 

تانك ها تکان نخوردند و جلوتر نیامدند!
من آرایش تانك ها را که دیدم، مشخص بود که 
را  راهشان  یعنی یك خرده  را دور می زنند؛  ما  دارند 

 ،۱0 آنجا  در  بیایند.  آنجا  که  کردند  کج  شمال  از 
و  روزعلی  بودند؛  هلالی شکلی  سنگر  داخل  نفر   ۱2
اسماعیل هم جزو آنها بودند. من داخل سنگر رفتم 
و به بچه ها گفتم فقط باید جانتان را نجات دهید؛ ما 
در محاصره ایم، بحث هم نکنید. اسماعیل و روزعلی 
بکنید؛  مقاومت  حسابی،  مرد  می گویی؟  چه  گفتند 
اینجا رسیدیم، حالا  به  تازه  این همه جان کندیم  ما 
می گویی عقب برگردیم؟ گفتم ببینید اگه بیرون بروید 
]گلوله[ می خورید. لحظات سختی بود و سر اینها داد 
زده بودم که بحث نکنید. پیش خودم می گفتم خدایا 
چه کار کنیم؟ گفتم بروید بیرون. روزعلی یا اسماعیل 
همین که سرش را بالا آورد یك رگبار بالای سرش 
خالی شد. عراقی ها قشنگ به ما نزدیك شده بودند. 
دویدند و من به کنایه گفتم چی شد؟ دیدید خیلی به 
ما نزدیك اند، حالا حالی تان شد؟ تانك ها را دیدید؟ 
با کریم پور تقسیم بندی کردند که  و  علم الهدی آمد 
که  جاده  راست  به سمت  دارد  آر.پی.جی  هرکسی 
تانك ها بودند برود و هرکسی هم نیروی پیاده است، 
موضعمان را به سمت جنوب شرق بکشد؛ چون عراق 
تنها جایی  اینجا  و  کرده  محاصره  را  ما  درجه   270
بود که ما هنوز می توانستیم خودمان را عقب بکشیم.

فرجی: یعنی راهتان به سمت هویزه و سمت جفیر و 

پشتتان بسته بود؟
محمودزاده: بله، ایستگاه حمید هم که دست عراق بود. 

همین جوری ما چند نفر از محاصره سالم درآمدیم که 
بتوانیم به سمت چپ بکشیم و به کرخه کور برسیم و 
به سمت بالا یعنی سوسنگرد حمیدیه برویم که شب از 
آنجا سر درآوردیم. من قبل از عملیات که با یك موتور 
به آنجا برای پست شناسایی منطقه می آمدم، موضع 
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دید بان  به نوعی  و  می شناختم  خوب  خیلی  را  عراق 
لشکر۱6 قزوین شده بودم. لذا با منطقه آشنا بودم و 
می دانستم اگر اینجا را انتخاب کنیم و تا تاریك شدن 
شب خودمان را حفظ بکنیم، کار تمام است. یك اصل 
نظامی است که همه می دانند و آن اینکه هیچ تانکی 
در شب تحرک ندارد و یگان زرهی هیچ وقت در شب 
و متوقف می شود. یك عده ای مثل  ریسك نمی کند 
گروه  یك  و  آمدند  و...  بوعذار  قدوسی،  علم الهدی، 
ضدتانك را سمت راست جاده آرایش دادند و ما هم 
که نیروی پیاده بودیم، کانالی گیر می آوردیم و 5، ۱0، 
بچه ها  ریزش  که  بود  اینجا  می رفتیم.  متر   30  ،20

شروع شد و عراقی ها پشت سر هم می زدند.
خراسانی: تانك ها شروع به رگبار کردند و گلوله توپ پشت 

سر هم و تندتند به صورت رگباری می زدند. کریم پور به 
من گفت باید آن تانك را که یك آنتن بلند دارد، بزنید. 
]به نظر[ فرمانده تانك بود، یعنی عموماً فرمانده داخل 
یك نفربر می رود، ولی در اینجا داخل تانك بود. من رفتم 
و انتهای کانالی که به یك جاده می رسید و ادامه اش 
آن طرف جاده بود و حسین علم الهدی آنجا مستقر بود و 
انتهایش یك مقداری پر شده بود، ایستادم که تانك را که 
از روی جاده می آمد بزنم. تانك از روبه رو داشت می آمد و 
امکان زدنش نبود؛ چون تانك بالا هم بود و بر ما تسلط 
داشت. به همین خاطر بلند شدم و روی زمین خاکی 
رفتم و از بغل شنی تانك را زدم. تانك آن بالا از حرکت 
ایستاد و توقفی در حرکت تانك ها پیش آمد، اما یك نفر 
از دور خودش را به تانك رساند و نیروهایش را پیاده 
کرد. تانك همان بالا بود و اینها که عقب رفتند مجدداً باز 
عملیات را شروع کردند، ولی تانك همان بالا بود. پس از 
آن شروع کردند و جلو آمدند. در اینجا بود که حسین که 

آن طرف جاده رفته بودند، تقاضای آر.پی.جی.زن کرد. 
من 4 گلوله بیشتر نداشتم و پیش آقای کریم پور آمدم و 
می خواستم بروم که گفت اینجا بایست، اگر به تانك زدن 
است اینها هم تانك هست، )محمودزاده: ولی طرف ما 
تانك خیلی کم بود( اگر اینها را هم نزنی باز هم اضافه 
می شوند، شما همین جا بایست و نرو. گفتم پشت بی سیم 
می گوید آر.پی. جی .زن ها آن طرف جاده بروند، درگیری 
آن طرف جاده بیشتر است؛ یعنی من اینجا از حرف آقای 

کریم پور تمرد کردم. همین 
که توی جاده آمدم، تانك ها 
شروع به زدن کردند. از لب 
خاکریز خوردم زمین و اصلًا 
نتوانستم از آسفالت رد شوم. 
هیکل  با  بارندگی  میان  در 
خیس و لجنی داخل کانال 
رفتم و دومرتبه جلوتر رفتم 
و به طرف تانك شلیك کردم 
و  بود  تاریك  هوا  زدم.  و 
کریم پور مرا نشناخت و گفت 
کی هستی؟ گفتم مرتضی. 

گفت مگر نرفتی؟ گفتم خب گفتی نرو! گفت من فکر 
کردم رفتی. این قدر هم ناراحت بود. باز دومرتبه داخل 
کانال آمدم و بچه ها آنجا رسیدند و از کانال بیرون آمدیم 
و داخل سنگر یا هلال تانك که مال عراقی ها و به سمت 

کرخه بود، جمع شدیم.
بود که عراق  این درواقع همان توپخانه ای  محمودزاده: 

بچه ها  بود.  ما  به سمت  و  کرده  مستقر  را  توپ هایش 
داخل این سنگرها پناه گرفتند و دیگر عراقی ها به صورت 
مستقیم نمی توانستند ما را بزنند. این وسط یك نفر را 

پشت ســر خودمان تانك های 
لشکر16 قزوين را می ديديم كه 
سر جايشان مستقر بودند. بين 
ما و تانك ها حدود 400، 500 متر 
فاصله بود؛ يعنی 200 متر ما جلو 
آمديم و بقيه نيروها هم 200 متر 
عقب تر از ما بودند. اما وقتی ما 
پيشروی كرديم، تانك ها تکان 

نخوردند و جلوتر نيامدند!
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دیدیم ازطرف آسفالتی به سمت ما می آید؛ خیلی تشنه 
و خسته گفت کی گلوله آر.پی.جی دارد؟ گلوله هایش 
را زده بود. )خراسانی: اسماعیل 2 تا داشت و من یکی 
داشتم؛ گفتم من این یکی را باید داشته باشم.( این کنار 
حسین می جنگیده و حسین گفته بود کاری نداری بکنی، 
برو برای ما گلوله بیاور؛ چون آنجا واقعاً جنگ تانك با 
نفرات بود. بعد از گرفتن گلوله ها، 50، ۱00 متر که از 
ما فاصله گرفت، یك رگبار بهش بستند و افتاد. من و 
چرا  تو  گفتم  روزعلی  به  دویدیم.  به سمتش  روزعلی 
می آیی؟ من گلوله را می گیرم می برم به حسین می رسانم 
و برمی گردم. گفت آمدیم و تو هم 50 متر دیگر افتادی. 
نگاه به چهره اش کردم تا بفهمم چه کسی است، دست به 
جیبش کردم و کارت شناسایی اش را درآوردم، نوشته بود 
"حسین خوشنویسان، دانشجوی رشته مکانیك دانشگاه 
تهران، سرپرست جهادسازندگی سوسنگرد". خوشنویسان 
مسئول جهاد بود و خدا می داند در این عملیات چه کار 
می کرد. واقعاً نباید می آمد و این گونه شهید شد. گلوله ها 
را برداشتیم و از همان کانال جلو رفتیم و دیدیم دیگر 
تانك های عراق نزدیك تر شده و به 200 متری رسیده اند 
و قدوسی، حکیم، دهشور و علم الهدی با این تانك ها جنگ 
سختی می کنند. روزعلی گفت که مگر ما نمی خواهیم 
گلوله ببریم که آنها تانك ها را بزنند؟ خودمان تانك ها را 
بزنیم خب! یك قبضه آر.پی.جی هم کنار بچه های اصفهان 
افتاده بود. دیدم راست می گوید. این لشکر یك نفره خودش 
گلوله را گرفت و دقیق به تانك زد. گفتیم خب، دیگر تمام 

شد؛ برگردیم. برگشتیم و دوباره به بچه ها رسیدیم.
خراسانی: آنجا اگر کسی مثلاً با یك نفربر به ما گلوله 

آر.پی .جی می رساند می توانستیم بجنگیم و خیلی قضیه 
نداشتیم.  برای جنگیدن  فرق می کرد. ما دیگر چیزی 

مهماتی  اصلاً  و  بودیم  کرده  تمام  کاملاً  )محمودزاده: 
نداشتیم.(

محمودزاده: سمت راست و تنها جایی که فکر می کردیم 

خالی است؛ درحالی که عراقی ها آنجا بودند و آمدند.
خراسانی: وقتی آنجا رسیدیم به سمت ما تیراندازی شد.

محمودزاده: عراقی ها آمدند تانك ها و مواضع ما را گرفتند و 

وقتی چند تا از بچه ها شهید شدند تازه فهمیدیم اینها اصلًا 
مال ما نیست و دست عراقی ها است. داد می زدیم که سمت 
تانك های خودمان نروید. آن صحنه ای که تانك روی چهارتا 
جسد رفت، از اینجا به بعد بود که من پشت تل خاکی ایستاده 
بودم و دیدم یك تانك دارد می آید. کاملاً عراق یکه تاز میدان 
بود و تانك هایشان مانور می دادند. تعداد ما هم 30، 40 تا 
شده بود و پخش شده بودیم و در دل عراقی ها عددی نبودیم. 
پشت یك جوی آبی پنهان شدم گفتم تانك رد شود تا ما از 
اینجا عبور کنیم. من دیدم این تانك دارد به سمتی می آید 
که 4 شهید روی زمین و یك نفر )پیرمردی که روز قبلش 
به عراقی ها می گفت بگویید الله اکبر، خمینی رهبر( مجروح 
افتاده بود. مسیر تانك ها به سمت اینها بود و من پیش خودم 
گفتم خدایا این می خواهد کجا برود؛ می خواهد چه کار کند، 
چرا راهش را عوض نمی کند؟ اینها کنار همدیگر هم نبودند 
و فاصلة مثلاً 7-8 متری با هم داشتند. این آمد و دیدم این 
ناکس دقیقاً شنی را روی جسدها گرفت. اصلاً باورم نمی شد، 
ولی چشم هایم را بستم که صحنه را نبینم، ولی فریاد آن 
پیرمرد قبل از اینکه شنی بهش برسد بلند شد و الله اکبر 
گفت. تانك که رد شد، چشم هایم را باز کردم و دست و پا 
و گوشت له شده را دیدم. واقعاً از جنگ خیلی متنفر شدم. 
چرا این قدر آدم باید ...! می توانست واقعاً این کار را نکند، هیچ 
نقشی هم نداشت جز اینکه کینه ای در کار باشد. نمی دانم 
اسم این کار چه بود؟ اینها چهارتایشان جسد و یکی مجروح 
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نقشه عملیات نصر، ۱359/۱0/۱5.
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بودند. دین این صحنه من را کاملاً به هم ریخت.
می گوید  بود  شده  اسیر  که  همرزمانشان  از  یکی  فرجی: 

تانك  وقتی بچه هایی را که در این لانه روباه ها یا حفره های 
کنده شده توسط روباه و سگ مخفی شده بودند، می دید، 

رویشان می آمد و می چرخید تا بچه ها دفن شوند.
محمودزاده: نه، همین حالتی که گفتم بود؛ یعنی اگر ما 

داخل یك حفرة جوبی می رفتیم به خاطر این بود که بتوانیم 
امان باشیم، تانك هایی  از رگبار آن تك لول های عراق در 
هم که می آمدند واقعاً می زدند. یکی از بچه ها به نام قاسم 
)دانش آموزی از مسجدسلیمان( که من بعداً خودم نجاتش 
دادم، تعریف می کرد که نمی دانم یك تانك چرا مرا نمی زد و 
می خواست اسیر بگیرد؛ درحالی که اسیر کم می گرفتند. من 
هم فهمیده بودم و شروع به بازی درآوردن کردم و پشت یك 
خاکریزی رفتم و دیدم راهی هست که از آنجا پشت آن جوی 
آب رد شوم؛ ایستادم و دستم را بالا بردم و تا تانك آمد، خودم 
را طرف آن کانال پرت کردم و آن قدر دویدم تا از مسیر رد 

شدم و به شما رسیدم.
تقریباً ساعت 4، 5 شده بود و هوا داشت تاریك می شد 
که تانك ها پیشروی شان را متوقف کردند. آنجا که رفتیم دوتا 
گلوله بزنیم، کنار آن کانال های آسفالت، می دیدم که بیشتر 
از 4، 5 نفر نبودند. کار خوب حسین این بود که یك سری 
تله های خاکی بود پشت را می زدند؛ اینها جایشان را عوض 
اینجا یك گلوله می زدند و موضع خود را  از  می کردند و 
تغییر می دادند تا به عراقی ها نشان دهند که زیادیم. ما وقتی 
گلوله ای برای زدن بردیم، یادم است حسین هی داد می زد 
چرا! حالت خشمگینی به خودش گرفته بود و آنجا دیگر 
یکی دو نفر بیشتر زنده نبودند. حسین بلند شد و همان 
تانکی را که قدوسی را زد، نشانه گرفت. آخرین گلوله اش 
هم بود. وقتی داشت می زد، یك تانك دیگر حسین را نشانه 

گرفت. هم حسین به هدف زد و هم آن تانك به هدف خود 
زد و رفت هوا. گلوله تانك که به خاک خورد، بدن حسین 
را که متلاشی نشده بود، دیدم. )فرجی: موج انفجار بردش 
بالا( افتاد زمین و آرام گرفت. دیگر آنجا کسی نبود. جالب 
است که اینها با همان آر.پی.جی هایشان دو ساعت و نیم 
جنگیده بودند؛ چراکه جنگ ما ساعت 2 شروع شده بود 
و آن موقع هم ساعت 4:30 شده بود. عراقی ها دیگر از آنجا 
پیشروی نکردند و همان جا ایستادند؛ یعنی بعد از این نبردی 
که شد، جرئت جلوآمدن نداشتند. همین نقطه عطف هویزه 
است که عراق فهمید با چه کسانی طرف است و ما هم 
فهمیدیم که جز مقاومت و مسلح شدن راه دیگری نداریم. 
تمام قضیه همین یك تکه است؛ از آنجا به بعد عملیات های 
"امام مهدی)عج(" و "الله اکبر"، "فرمانده کل قوا" در دارخوین و 
سایر عملیات ها اجرا شد که هرکدام خودش یك نقطه عطف 
است و از اینجا شکل گرفت؛ یعنی نطفه این عملیات ها در 

هویزه بسته شد.
به هرحال، تقریباً ساعت 5 شده بود و ما حدود ۱0 نفر 
مانده بودیم که سالم بودیم. در این موقع، یك جیپ عراقی 
جلو ما سبز شد که برای تعیین محل استقرار تانك هایشان 
آمده بود و ما باز در محاصره افتادیم. جیپ چند عراقی را 
اینجا مستقر کرد تا برگردد و محل استقرار را اعلام کند 
که یکی از بچه ها از قسمت دیگر شروع کرد به رگباربستن 
و جای ما لو رفت و چندتا از بچه ها شهید شدند. 4، 5 نفر 
مانده بودیم که هوا تاریك شد و آمدیم. اینجا از آن 60، 70 
نفری که نبرد را شروع و سپس عقب نشینی کرده بودیم، 
همین چند نفر مانده بودیم.  ما از محاصره درآمده بودیم و 
آمدیم اینجا، من یك دفعه دیدم قاسم نیست. برگشتم دیدم 
یك تیر خورده و روی زمین افتاده است. من را دید. چنین 
موقعیتی برای من در جنگ 2، 3 بار اتفاق افتاد، ولی آنها را 
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نمی شناختم، اما قاسم را می شناختم. برگشت به من گفت 
نصرت، من را ببر، من تیر خوردم، تو را خدا من را نگذارید، 
من زنده ام، من دارم حرف می زنم. دیده بود که ما همه را 
قاسم شروع  بودیم  نیاورده  را  و هیچ کسی  جا می گذاریم 
به التماس کرد. این جور حرکت ها روحیه را خیلی ضعیف 
می کند. من آنجا تصمیم گرفتم قاسم را ببرم. چهار کیلومتر 
فاصلة تاریکی در شب بود و پیش خودم گفتم اگر نبرمش 
بعداً همیشه این عذاب وجدان من را اذیت می کند. قاسم بلند 
شد و تا به نیروهای خودمان برسیم، یك نفس با من دوید و 
یك کلمه هم حرف نزد. برادران خوب ارتشی از تیپ همدان 
بود ما داد می زدیم نزنید، نامردها، بابا ما خودی هستیم. اینها 

هم باور نمی کردند کسی مانده باشد.
... اینجا پرونده ما در سوسنگرد بسته شد، ولی واقعاً 
یك نقطه عطف شد و ما فهمیدیم هیچ راهی جز این 
برای آفندشدن نداریم که نیروهای مردمی را بسیج کنیم. 
آن زمان هنوز بسیج شکل نگرفته بود و همین حرکت ها 
شکل گرفت و عملیات "یا مهدی)ع(" و بعد "الله اکبر" و 
"فرماندهی کل قوا، خمینی روح خدا" اجرا شد. پس از 
آن نیز عملیات "ثامن الائمه)ع(" و سلسله عملیات کربلای۱ 
تا 3 شکل گرفت. به خاطرِ این نقطه عطف شدن، تقدس 
هویزه مطرح شد و این شهدا چنین حالتی پیدا کردند. 
بعد از عملیات بیت المقدس که این منطقه آزاد شد، اولین 
تفحص شهدا[  مفقودین  ]جست وجوی  تجسس جنگ 
اخوی  علم الهدی  کاظم  آقای  و  گرفت  شکل  اینجا  در 
حسین علم الهدی، و آقای باقرزاده جمع شدند و شروع به 
جست وجو کردند. فاصله بین عملیات بیت المقدس و رمضان 
بیشتر از دو ماه نبود و در همان حال وهوایی که اینجا آزاد 
شده بود، دنبال آدم هایی بودند که اینجا را بشناسند. ما هم 
آمدیم و با علامت هایی این شهدا را شناختیم؛ مثلًا حسین 

را با آن قرآنش و قدوسی را با نامه پدرش.
۱6 ماه از آن روز رد شده بود و دیگر جنازه ای مشخص 
نبود. عراقی ها همین جوری جنازه ها را در همین کانال ها 
می انداختند و با لودر رویش خاک می ریختند و رها می کردند 
و دفن کردن در کار نبود. روز پانزده دی که ما عملیات کرده 
گرفته  را  دوم  خاکریز  آن  که  بعدازظهر  بودیم، ساعت 3 
بودیم، خبرگزاری واحد مرکزی خبر دنبال یکی می گشت 
که مصاحبه کند. قرعه به نام ما افتاد. شب هم اخبار این 
مصاحبه را پخش کرد، ما بغل آن نهرها و... بودیم. روز 28 

صفر هم بود.
اسماعیل  برای من که کیف  بود  خراسانی: چقدر سخت 

اعتضادی را بردم مشهد؛ صحنه عجیبی بود. چون ما در 
سنگری در مالکیه با هم بودیم و شب که ما را آوردند.

محمودزاده: شهادت اسماعیل خیلی مظلومانه و شجاعانه بود. 

وقتی عقب می آمدیم، یك دفعه یك گروه ۱0، ۱2 نفره عراقی 
ازسمت راست ما پیدایشان شد و تقریباً جلوتر راه ما را بستند 
و کاملاً ما را غافلگیر کردند. این غافلگیری باعث شد که همه 
آنهایی را که داشتیم می دیدیم، زدند. اسماعیل بلند شد و 
به سمت آنها رگبار گرفت و جلو رفت. داد می زدیم اسماعیل، 

کجا می روی؟ گوش نمی داد و این قدر رفت تا افتاد.
محمودزاده: بعد از افتادن اسماعیل با خراسانی رفتیم، اما 

بچه ها گفتند اسماعیل ما را نجات داد، نامردی است او را 
نبریم. گفتم شما بروید حرکت کنید، ما می رویم می آوریمش. 
من می دانستم نمی شود آورد، ولی برای اینکه آنها را آرام 
کنیم رفتیم. واقعاً اسماعیل یك سری از آن عراقی ها را زده بود 
و یك سری هم جرئت نمی کردند جلو بیایند. روی دستمان 
گرفتیمش. تیر به گلویش خورده بود و از گلو و دهانش خون 
می آمد. هوا می آمد و خون هم بیرون می زد و نمی توانست 
حرف بزند؛ برای همین دستش را تکان می داد که بروید، برای 
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چی دارید می آیید؟  اسماعیل را گرفتیم و یك خُرده صحبت 
کردیم. نگاهی به ما کرد و گفتم اسماعیل، یادت است اسمت 
در قرعه درنیامد؟! لبخندی زد و افتاد. اورکتش را روی سرش 
کشیدیم و راه افتادیم. عراق رگبار بعدی را زد و ما خودمان را 
به بقیه بچه ها رساندیم. لحظه خداحافظی با اسماعیل خیلی 
دردناک بود. واقعاً اگر آن کار را نمی کرد، عراقی ها ما را زده 
بودند؛ چون یك دفعه پیدایشان شده بود. وقتی اسماعیل 
به طرف عراقی ها رگبار گرفت، هرچه داد می زدیم وایستا، 
گــوش نمــی کرد و تصمیــم 
گرفتـه بود که بـرود. این می زد 
آنها هم می زدند تا اینکه افتاد. 
کتاب قرعه شهادت را در وصف 
اسماعیل اعتضادی نوشتم، اما 
عکسی از او نداشتم که در این 
کتاب بگذارم. بعد از شهــادت 
اسماعیــل، آقای خــراسانــی 
کوله پشتی و وصیت نامه اش را 
گرفت که وقتی مشهد می رود 

با خودش ببرد.
فرجی: در تفحص چند نفر از 

شهدا پیدا شدند؟ 
با  ما  نیست.  یادم  محمودزاده: 

برخی افراد مانند آقای فاضل که می شناختیم به همراه مادرها 
و خانواده شهدا آمده بودیم و از روی نشانه هایی که می دادند، 
شهدا یکی یکی پیدا می شدند. آخرین نفر آقای مختاری از 
بچه های سبزوار، دانشجوی مشهد و از همان گروه اخلاص در 
سوسنگرد بود که شناسایی شد. من درباره این گروه اخلاص 

یك کتاب نوشته ام.
خراسانی: ما آن روز )28 صفر( به مراسمی که داشتیم رفتیم 

و مختاری دم ورودی ایستاده بود و پلاستیك می داد؛ من 
را که دید گفت بیا، همشهری بازی درمی آوریم. گفتیم تو 
مگر کجایی هستی؟ گفت مگر تو مشهدی نیستی؟ گفتم 
آره. گفت خُب من هم مشهدی هستم. گفتم یعنی سبزوار 
مشهد است؟ مرد حسابی، دویست کیلومتر فاصله داری، چرا 
خودت را الکی می چسبانی به ما؟ با خنده گفت حالا بیا برو 

توی جلسه، برو برو بحث نکن.
محمودزاده: می ماند شهر هویزه که این شهر چطور دست 

عراق افتاد. بعد از کمتر از ۱5 روز وقتی من در 5 بهمن 
مجروح شدم و در بیمارستان بودم، اخوی ام زنگ زد که من 
هم 2، 3 روز دیگر می روم؛ ما هم چند روز دیگر برنامه داریم و 
معلوم نیست چه جوری برگردیم. گفتم ان شاءالله که می روی 
و برمی گردی که رفت و 25 بهمن شهید شد. فاصلة بین 5 
تا 25 بهمن من در بیمارستان بودم و یك عمل انجام شد و 
سپس اخوی شهید شد و با دست مجروح به تشییع جنازه 
رفتم. پس این اتفاق شهر هویزه می تواند بین اول تا دهم 

بهمن باشد.
فردی: در این کتاب نوشته است عراق 27 دی وارد شهر 

هویزه شد.
از 27 دی  عراق  توسط  هویزه  اشغال  محمودزاده: شروع 

البته اصلًا  تاریخ است.  این  از  بعد  اتمام اشغال  اما  بوده، 
عراق عملیاتی برای اشغال هویزه نکرد. بله، اصلًا هیچ چیز 
نظامی ما در شهر نبود، فقط حدود ۱00 یا صدوخرده ای 
نفر از گروه چمران آنجا بود. علی زحمتکش از بچه های پیرو 
خط امام، مسئول سپاه هویزه شده بود و نیرو و استعدادی 
عراقی ها  پشت  که  شناسایی هایی  برای  هم  من  نداشت. 
می رفتم، می آمدم از هویزه رد می شدم؛ وقتی آمدم به من 
گفتند اینجا محاصره است، یعنی در دست عراق است و 

دیگر نمی توانی بروی....«

حسين بلند شد و همان تانکی 
نشانه  زد،  را  قدوســی  كه  را 
گرفت. آخريــن گلوله اش هم 
يك  می زد،  داشت  وقتی  بود. 
تانك ديگر حســين را نشانه 
گرفت. هم حســين به هدف 
زد و هم آن تانــك به هدف 
زد  علم الهدی(  )حسين  خود 
و رفت هوا. گلوله تانك كه به 
خاک خورد، بدن حسين را كه 

متلاشی نشده بود، ديدم.
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یکی از مشکلات اساسی برخی روایت های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که از زبان راویان دفاع مقدس در 
یادمان های راهیان نور بیان می شود، گونه ای ضعف روشی و فقر محتوایی است. ارائه نشدن الگویی مناسب برای 
پوشش دادن این خلأ، موجب شده است بعضاً راویان محترم دفاع مقدس به نوعی آشفتگی و پراکندگی ـ هم در 
روش و ساختار روایت و هم در انتخاب و گزینش محتوا و انسجام در بازنمایی آن ـ دچار شوند و روایت هایی 
منسجم، غنی، مفید و تأثیرگذار در این عرصه کمتر صورت گیرد. همین امر تا اندازه ای کم توجهی و آشفتگی 
ذهنی برخی مخاطبان را نیز در پی داشته است. باتوجه به این آسیب به نظر می رسد اگر الگوها، قالب ها و 
سناریوهای مناسب و روشمندی برای راویان دفاع مقدس طراحی شود و ایشان با درنظرگرفتن این ساختارهای 
چارچوب مند به بیان روایت های دفاع مقدس بپردازند، برخی از آسیب ها کم رنگ خواهد شد. از این لحاظ، 
پژوهش پیش رو تلاش دارد به منظور ارائه چارچوبی قرآنی، ابتدا اسلوب های حاکم بر تاریخ نگاری قرآن و شیوه 
روایت تاریخ در بافت سوره ها و آیات قرآنی را واکاوی و بررسی کند. در این راستا به صورتی کلی و گذرا نگاهی 
به آیاتی انداخته خواهد شد که می توان از آنها آداب و اسلوب سخن راندن و روایت گفتن را تا اندازه ای استخراج 
کرد. به عبارت دیگر، در گام نخست اصول حاکم بر روایت سرنوشت پیشینیان و نیز شیوه های تاریخ نگاری در 
قرآن احصاء و دسته بندی خواهد شد. در گام بعدی با نگاه به اسلوب تاریخ گویی قرآن، تلاش می شود به صورتی 
فشرده تر، الگویی قرآنی در کنار دیگر قالب های روایت گویی عرضه شود تا به عنوان شیوه ای نو درجهت ساماندهی 

و هرچه ساختارمندتر کردن روایت های دفاع مقدس، راویان محترم یادمان  های راهیان نور را به کار آید. 
واژگان كليدی: داستان های قرآن، تاریخ نگاری جنگ عراق و ایران، روایت دفاع مقدس، راویان راهیان نور.

چکيده

درآمدی بر بینش و روش قرآن در بازنمایی تاریخ

در جست وجوی چارچوبی مناسب برای روایت دفاع مقدس

مقدمه 
در قرآن کریم توصیه های بسیاری به همه انسان ها در 
همه اعصار شده است که به تاریخ گذشتگان به عنوان 
یکی از آیات خداوند توجه کامل کرده، حیات خود را 
با عبرت گرفتن یا الگو قرار دادن از سرنوشت پیشینیان 
به همین منظور، در  تکامل بخشند.  و  تنظیم کنند 
پیشینیان،  سرنوشت  از  انسان ها  بهره گیری  راستای 
در جای جای قرآن کریم به زندگی پیامبران و اقوام 

گذشته توجه ویژه ای شده و روش قرآن در پرداختن 
ست.  آموختنی  و  منحصربه فرد  موضوع،  این  به 
به عنوان  قرآن  اسلوب  و  شیوه  بازشناسی  ازاین رو، 
روایات  بازنمایی  و  بیان  در  مسلمانان  مقدس  کتاب 
تاریخی می تواند تاریخ نگاری و روایتگری ما را دچار 
از  را  تاریخی  روایت های  و  آثار  اساسی کرده،  تحول 
متونی صرفاً داستانی و توصیفی، به سرگذشت هایی 
عبرت آموز و کاربردی تبدیل کند. در کنار قرآن، در 

* دانشجوی دکتری تاریخ و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

يعقوب پناهی*
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روایات اهل بیت)ع( نیز بر مطالعه تاریخ و عبرت گیری 
به عنوان  است.  شده  فراوان  تأکید  بشر  گذشته  از 
مثال، حضرت امیر)ع( در باب فواید علم تاریخ و روایت 
گذشتگان در نامه 3۱ نهج البلاغه به امام حسن)ع( در 
گفتاری کوتاه و زیبا خود را "همسنِ همه تمدن های 
به  و  می شمارد   )343  :۱389 )رضوی،  گذشته" 
با  من  اگرچه  عزیزم،  »فرزند  می فرماید:  حسن  امام 
کسانی که پیش از من بوده اند زندگانی نکرده ام، اما 
سرگذشت هایشان  در  و  نگریسته ام  کارهایشان  در 
گردش  آنان  از  مانده  نشانه های  در  و  اندیشیده ام 
شما  به  آنان  از  یکی  همچون  که  آنجا  تا  کرده ام؛ 
رفته ام، بلکه در پرتو آنکه کارها و سرگذشت هایشان 
نخست  با  همراه  گویی  است،  رسیده  من  آگاهی  به 
مردم تا پسین مردمشان زندگی کرده ام. پس کارهای 
روشن شان را از چیزهای تیره باز شناختم«. )جعفری، 

)9۱7 :۱389
با توجه به مطالب پیش گفته گوشه ای از اهمیت 
روایت تاریخ برای تغییر و تحول در زندگی انسان ها 
از  یکی  راستا  همین  در  شد.  مشخص  حدودی  تا 
روایت  برای  آن  از  می توان  که  بسترهایی  مهمترین 
تاریخ دفاع مقدس و بازنمایی حماسه های عبرت آموز 
است.  نور  راهیان  اردوهای  برد  بهره  آن  در  موجود 
اردوهای راهیان نور که با اعزام اقشار مختلف مردم به 
مناطق عملیاتی صورت می گیرد از جمله حرکت های 
رونقی  اخیر  سال های  در  که  است  ارزشمندی 
معنوی،  جنبه های  بر  علاوه  و  است  یافته  دوچندان 
و  الگوساز  تاریخ  به  توجه  برای  ی  عرصه  می تواند 
درس آموز دفاع مقدس نیز باشد. از این رو می توان 
از مهمترین اهداف آوردن اقشار مختلف  گفت یکی 

مردم به این مناطق و توجه دادن آنها به رویدادهای 
گذشته، سعی در ایجاد تغییر در انسان ها و سوق دادن 

آنان به سمت تعالی است. 
مرکـز اسـناد و تحقیقـات دفـاع مقـدس نیـز از 
جملـه مراکـزی اسـت کـه بـه منظـور تقویـت و غنـا 
بخشـیدن بـه روایت هـای راویـان دفـاع مقـدس چند 
صباحـی اسـت در مناطـق عملیاتـی حضـور می یابـد 
و در تـلاش اسـت بـا ارائـه آثـار پژوهشـی، تاریـخ و 
روایـت دفـاع مقـدس را هـر چه بیشـتر بـه واقعیت و 
حقیقـت نزدیـك تـر سـازد و آن را از هرگونه تحریف 
احتمالـی مصـون دارد. بـا توجـه بـه ایـن مقدمـات، 
مقالـه حاضـر درصـدد اسـت در حـد وسـع نگارنـده 
بـه اسـتحصاء اصول حاکـم بـر تاریخنـگاری و روایت 
خوانـی قرآن بپـردازد تـا از این مجرا الگویی مناسـب 
و روشـمند بـرای بازخوانـی تاریـخ جنگ پیـش روی 
راویـان دفـاع مقـدس قـرار گیرد؛ بـدان امیـد که این 
راویـان پرتـلاش بتواننـد بـا اسـتمداد از ایـن الگـوی 
قرآنـی، روایاتـی واقعی، مفید و معرفت افـزا در اختیار 
مخاطبـان خویـش قـرار دهنـد و در جهـت اصـلاح 

روایت هـای معیـوب و آمیختـه بـا اغـراق بکوشـند.
روایت در  و  تاریخ  ابتدا جایگاه  پژوهش،  این  در 
و سپس سعی  خواهد شد  بررسی  تا حدودی  قرآن 
می شود اصول و اسلوب کلی حاکم بر تاریخ نگاری و 
روایت گویی قرآن بازخوانی شود. همچنین در انتهای 
نوشتار تلاش می شود شیوه بهره بردن از اصول قرآنی 
در روایت تاریخ جنگ عراق و ایران برای راویان نیز 
به صورت مصداقی و با ارائه پیشنهادهایی کلی تا حد 
کاربردی  مدلی  به صورت  و  شده  درک  قابل  امکان 

ارائه شود.
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تاريخ به مثابه روايت
و  تاریخ  منظری،  از  یك  هر  مختلف،  اندیشمندان 
کرده اند.  تحلیل  و  تجزیه  و  تعریف  را  تاریخی  آثار 
روایت  مثابه  به  تاریخ  تلقی  به  قائل  آنها  از  بسیاری 
هستند و معتقدند تاریخ در حقیقت چیزی جز روایت 
بازسازی  »برای  ما  و   )28  ،۱387 نیست)احمدی، 
گذشته تنها چیزی که در اختیار داریم روایت است؛ 
حال چه به شکل متن و سند باقی مانده باشد و چه به 
صورت شیء«. )اسماعیلی و دیگران،۱392، ۱23۱( با 
این تعریف اگر تاریخ را به منزله »روایت« تلقی کنیم 
و با همین نظرگاه رجوعی ساده به قرآن کریم داشته 
باشیم خواهیم دید نزدیك به چهار هزار آیه از کتاب 
مقدس ما توجه به علم تاریخ و روایت پیشینیان را به 
رسول اکرم)ص( و از پس ایشان به تمام انسان ها در همه 
اعصار متذکر شده است. حتی برخی از اهل نظر در 
تقسیر سوره والعصر بر این اعتقادند که خداوند در این 

سوره به تاریخ سوگند خورده و در جای جای قرآن نیز 
در خطابی عام همه انسان ها را به تامل در روایت احوال 
گذشتگان دعوت کرده است.)حضرتی،۱38۱: ۱2۱( به 
همین دلیل با مروری ساده و کلی بر قرآن کریم به 
عنوان کتاب مقدس مسلمانان، هر محقق و خواننده ای 
به عنایت و اهتمام ویژه و جدی اسلام به تاریخ و روایت 
اقوام و حوادث گذشته پی خواهد برد. اگر این تلقی را 
بپذیریم طبق آیات قرآن یکی از اساسی ترین مبانی 
رسالت هدایت بخش پیامبر بر پایه تاریخ و توجه به 
روایت گذشتگان بنا نهاده شده است. لذا می توان طبق 
این برداشت به تعبیری قرآن را یك کتاب تاریخی نیز 
محسوب کرد که بخش عظیمی از محتوای آن روایت 
داستان اقوام گذشته به سبکی خاص و روشی منحصر 
به فرد است تا انسان ها از آن به عنوان عبرت پند گرفته 
و مسیر حق و باطل را بشناسند.)حضرتی و دیگران، 

 )۱49 :۱39۱

روایت راوی رزمنده)ارتشی(، یادمان شهدای عملیات کربلا5)شلمچه(، اسفندماه۱395.
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اصول كلی تاريخ نگاری و روايت گری قرآن
حال که به اهمیت توجه به تاریخ و تدبر در سرنوشت 
بردیم،  پی  حدودی  تا  قرآن  منظر  از  گذشتگان 
تاریخ نگاری  بر  حاکم  کلی  اصول  با  که  است  خوب 
و روایت پردازی قرآن درباره رویدادهای گذشته آشنا 
به  تاریخی مختلف و  شویم و هنگامی که برهه های 
و  توصیف  را  مقدس  دفاع  سال  هشت  خاص  طور 
تحلیل می کنیم از این اصول تا حد امکان بهره برداری 
خود  روایت های  به  کنیم، 
عمق دهیـم و بر اثربخشی 

آنها بیفزاییم.
گفتنی اسـت که مـا در 
حد بضاعت خویش تعدادی 
استقراء  را  اصول  این  از 
کرده ایـم و بدیهی است که 
می توان بـا بحـث و فحـص 
را  بیشتری  اصول  بیشتر، 
نیز استخراج کرد و به کار 
بست. امـا برخـی از اصـول 
مهم حاکـم بر روایـت گری 

قرآن کریم عبارتند از:

الف( حکمت آموزی و كسب معرفت، هدف قرآن از توجه 

روایت  و  تاریخ  به  قرآن  رویکرد  به روايت گذشتگان: 

یك رویکرد صرفا وقایع نگارانه نیست، بلکه قرآن در 
را  ما  آنها،  روایت  و  تاریخی  رویدادهای  ظواهر  پس 
متوجه نوعی حکمت می کند. با این نگرش می توان 
گفت بخش عظیمی از قرآن معطوف به تاریخ است و 
تاریخ، یکی از منابع معرفت به شمار می رود. خداوند 

مستقیما مخاطبان خود را در قرآن کریم دعوت به 
مطالعه تاریخ و سرنوشت گذشتگان و کسب معرفتی 
کتاب  این  رهیافت  البته  و  می کند  آنها  از  تاریخی 
آسمانی به روایت نه رهیافتی صرفا نقلی بلکه رهیافتی 
حکمی-تاویلی و هرمونتیکی است. برای توضیح این 
آسمانی  کتب  دیگر  با  را  قرآن  متن  ما  اگر  مطلب 
و  روایت ها  تمام  در  که  دید  خواهیم  کنیم،  مقایسه 
می شود  آنها  متعرض  قرآن  که  تاریخی  رخدادهای 
با وقایع نگاری و روایت صرف-به خاطر روایت- روبه 
کتب  دیگر  نگاه  بر خلاف  درست  این  و  نیستیم  رو 
آسمانی من جمله تورات است که نگاه شان به تاریخ 
روایی است، چراکه در  تلقی  به یك  بیشتر معطوف 
هم  کنار  و  جزئیات  شاهد طرح  تورات  روایات  تمام 
مراتب  و  سطوح  در  وقایع  و  حوادث  همه  چیدن 
گوناگون جزئی و کلی هستیم. حال آنکه قرآن کریم 
کوشیده است که در ضمن امر انضمامی امر انتزاعی 
را بیان کند و از طریق امر جزئی امر کلی را مکشوف 

سازد.
 به عنوان نمونه، وقتی در قرآن به داستان اصحاب 
کهف می رسیم به هیچ وجه صرفا روایت و گزارش یك 
رخداد تاریخی را نمی بینیم، لذا بر سر تعداد و کمیت 
اصحاب کهف توقف نمی کند و از آن رد می شود. عده 
ای می گویند اینها پنج نفر بودند و عده ای هم می گویند 
هفت نفر؛ این را در ابهام می گذارد و رد می شود. حال 
آن که بسیاری از مورخان و مفسران وقت خودشان را 
صرف آن کرده اند که کشف کنند تعداد اصحاب کهف 
قرآن  است؛ در صورتی که قصد  بوده  نفر  واقعا چند 
گزارش یك واقعه نیست و در پس روایت این واقعه به 
دنبال اکتشاف نوعی حکمت است. لذا روایت و تاریخ 

رويکرد قرآن به تاريخ و روايت 
يك رويکرد صرفا وقايع نگارانه 
پس  در  قرآن  بلکه  نيســت، 
ظواهــر رويدادهای تاريخی و 
روايت آنها، ما را متوجه نوعی 

حکمت می كند.
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به سمت  از یك علم و دانش است و  فراتر  در قرآن 
برای  استعلایی  و  شهودی  معرفت  و  حکمت  نوعی 
فراتر رفتن از جزئیات و رخدادها و نقب زدن به گوهر 
 )۱2۱ است)حضرتی،۱38۱:  کرده  پیدا  تعالی  تاریخ 
اصلی  علت  موضوع  موضوع  همین  معتقدند  برخی 
توجه گسترده مسلمانان در قرون نخستین اسلامی به 
این علم بوده است. )گیب و دیگران، ۱394: ص2۱؛ 

هامفریز، ۱396، 3۱8(

کریم  قرآن  سعادت:  تحصيل  برای  ابزاری  تاريخ،  ب( 

در نزد همه مسلمانان کتاب هدایت است و جوهره 
در  است.  شده  عنوان  فلاح  و  رستگاری  نیز  هدایت 
مقدس  کتاب  این  بلند  سوره  اولین  آیات  نخستین 
هدف  عنوان  به  فلاح  و  هدایت  بقره-  سوره  -یعنی 
اساسی پیامبر و قرآن کریم ذکر شده است. هدایت 
اکتشاف  و  حقیقت  به  نیل  با  نهایت  در  که  فلاح  و 
ذات هستی به کمال می رسد، از طریق آیات صورت 
در سه حوزه  کریم  قرآن  در  منظر  از یك  می گیرد. 
آیات وجود دارد؛ انسان، طبیعت و تاریخ. از این زاویه 
می توان گفت »تاریخ« و روایت آن در قرآن در حکم 
»آیه« است، همان طور که انسان و طبیعت آیه است. 

)حضرتی، ۱38۱: ۱20( 

ج( جدا نبودن تاريخ از فلسفه تاريخ و حکمت تاريخی: 

حکمت  با  همراه  قرآن  در  تاریخی  روایت  و  حدیث 
آموزی و توجه به فلسفه تاریخ است. قرآن در فلسفه 
بر  الهی  سنن  سلسله  یك  است  معتقد  خود  تاریخ 
تاریخ حکومت دارند که در حکم قوانین الهی حاکم 
تاریخ  قرآن،  متعدد  آیات  طبق  هستند.  تاریخ  بر 

هدفمند است و انسان در ساختن یا نابودی خودش 
می کند،  زندگی  آن  میان  در  که  قومی  یا  جامعه  و 
به  را  پیامبرانی  اینها خداوند  کنار  اما در  است.  آزاد 
حیات  و  انسان ها  سازنده  معماران  بزرگترین  عنوان 
به  را  آدمیان  تا  است  کرده  مبعوث  آنها  اجتماعی 
سعادت رهنمون کنند؛ هر چند در نهایت انتخاب با 
خود انسان است که راه سعادت را در پیش گیرد یا 

در مسیر شقاوت و ضلالت گام بردارد. 
در فـلسـفــه نـظــری 
تـاریــخ کــه اصـطلاحـی 
مـدرن اسـت مـا بـه دنبال 
یافـتــن پـاسـخـی هــایی 
سـوالات  ایـن  بـه  درخـور 
در  کـه  هستیــم  اساسـی 
ورای حـوادث تـاریــخــی 
چـه چیـزی نهفتـه اسـت 
و آیـا حــوادث تـاریـخـی 
اتفاقی هستنــد یا حسـاب 
و کتابـی بـر آنهــا حاکــم 
اسـت؟ )مفتخـری، ۱390: 

 )26  :۱375 ادواردز،  23؛   :۱384 اسـتنفورد،  ۱9؛ 
در مقـام پاسـخ گویـی به ایـن سـوالات، تاریخ نگاری 
قـرآن، مهمتریـن انگیـزه حرکـت تاریـخ و جامعـه را 
سـنت های الهـی دانسـته اسـت و هرگونـه تغییـر و 
تحولـی را در جوامـع بشـری در بسـتر سـنت های 
 :۱392 )رابینسـون،  اسـت.  کـرده  تحلیـل  الهـی 
تحولـی  گونـه  هیـچ  تاریـخ  فلسـفه  ایـن  در   )۱64
فراسـوی ایـن سـنت ها رخ نمی دهـد. ایـن سـنت ها 
تغییرناپذیـر بوده و بر سراسـر تاریخ گذشـته، حال و 

روايت تاريخی در قرآن همراه 
با حکمت آمــوزی و توجه به 
در  قرآن  است.  تاريخ  فلسفه 
فلسفه تاريخ خود معتقد است 
يك سلسله سنن الهی بر تاريخ 
حکومت دارند كــه در حکم 
قوانين الهــی حاكم بر تاريخ 

هستند.
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آینده بشـر حاکم هسـتند. )جعفری، ۱392: 22-23 
؛ مانـز، ۱394، ۱53( ایـن سـنت ها در حکم قوانینی 
هسـتند کـه از ترکیب اندیشـه ها، عواطـف، عملکرد 
و غرایـز انسـان ها و نحـوه ارتبـاط آنهـا بـا جهـان و 
هسـتی پدیـد می آینـد و همـه عوامـل اجتماعـی، 
اقتصـادی و جغرافیایـی موجـود در روابط انسـانی را 
در بـر می گیرنـد. قـرآن با ترسـیم صحنه هـای مهیج 
زندگـی پیشـینیان از سـنت های الهـی یـاد می کنـد 
تـا آدمیـان پنـد گیرنـد و بـا توجـه بـه ایـن سـنن 
جامعـه خـود را اصلاح و سرنوشـت خوبـی برای خود 
رقـم بزننـد. بـا ایـن توضیـح، آیاتـی را کـه در ایـن 
بـاره نـازل شـده دیگربـار و بـا تامـل بیشـتر از نظـر 
می گذرانیـم: »سـنه الله فـی الذیـن خلوا مـن قبل و 
لـن تجد لسـنه الله تبدیلا«* »فهل ینظرون الا سـنه 
الاولیـن فلـن تجد لسـنه الله تبدیلا و لن تجد لسـنه 
الله تحویـلا«** »سـنه الله التـی قد خلت مـن قبل و 

لـن تجـد لسـنه الله تبدیـلا«.***
 در آیـات متعـددی خداونـد بـه تخلـف ناپذیری 
و حتمـی بـودن ایـن سـنت ها اشـاره دارد کـه مجال 
شـرح آنهـا نیسـت. همیـن قـدر گفتنـی اسـت کـه 
طبـق آیـات قـرآن ایـن سـنت ها و قوانیـن حرکـت 
تاریـخ را بـر طبـق مسـیری خـاص ترسـیم می کنند 
و خـروج از دایـره آنهـا بـرای هیچ قومی امـکان پذیر 
ایـن سـنت های ثابـت در عمـق  نیسـت؛ چـرا کـه 
ترکیـب و ذات جهـان و در دل روابـط میان انسـان و 

هسـتی وجـود دارنـد. )خضـر، ۱389: 27۱(

* . قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 62 
** . قرآن کریم، سوره فاطر، آیه43

*** . قرآن کریم، سوره فتح، آیه 23

د( روايت تاريخی قرآن؛ نه به عنوان تاريخ گذشته بلکه 

روایت  یا  تاریخ  واقع  در  قرآن  امروز:  تاريخ  منزله  به 

دگرگونی  ایجاد  و  اکنون  ساختن  علم  را  گذشتگان 
می داند.  گذشته  و  دیروز  به  نگاه  پرتو  در  حال  در 
و  تاریخ  از  معرفت  کسب  با  دگرگونی  این  ایجاد 
در  است.  پذیر  امکان  برآن  حاکم  سنت های  کشف 
و  پیشینیان  سرگذشت  که  گاه  آن  چه  کریم  قرآن 
که  گاه  آن  چه  می شود،  نقل  گذشتگان  احوالات 
توصیف  آنها  با  مخالفان  برخورد  و  پیامبران  زندگی 
قدرت ها  افول  و  از ظهور  که  گاه  آن  و چه  می شود 
و تمدن ها و حکومت ها سخن به میان می آید عمده 
ترین بحث خداوند در نقل این آیات، تحلیل و تعلیل 
رویدادها و بیان سنت های حاکم بر روند کلی تاریخ 
است. به عبارت دیگر درست است که توصیف کلی 
ولی  است،  قرآن  نظر  مورد  گذشته  وقایع  و  حوادث 
آن چه اصالت دارد تحلیل و تعلیل رویدادهاست، آن 
هم نه تحلیل و تعلیل گذشته، بلکه سخن از گذشته 
به  درست  رفتار  نشان دادن  برای  گذشته  بررسی  و 
مخاطبانی که در کنار پیامبرند یا به عنوان مسلمان 
در  تغییری  تا  می خوانند  را  قرآن  غیرمسلمان  یا 

شخصیت آنان ایجاد شود. 
با این وصف شاید بتوان ادعا کرد بنیاد تاریخ نگاری 
قرآن  تکیه گاه  آموخت.  می شود  قرآن  از  را  علمی 
و  ابزار  و  اسباب  نقل،  که  است  استوار  نکته  این  بر 
به  حادثه  ریشه های  بررسی  برای  مورخ  مایه  دست 
از  برخی  در  لذا  است.  انسان  در  تغییر  ایجاد  قصد 
آیات قرآن خطاب مستقیم با انسان است. یعنی نگاه 
همه  برای  عبرت  و  تامل  و  تدبر  حکمت،  موضع  از 
مخاطبان در همه اعصار و ازمنه. از این منظر تاریخ و 
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روایتگری از دیدگاه قرآن دانشی است که با تکیه بر 
آن، می توان بخشی از وظایف رسالت و بعثت را انجام 
داد. اگر معنای لغوی بعثت را که همان »برانگیختن 
آوریم؛  نظر  در  است،  آن«  به  جهت دادن  و  چیزی 
همه  و  مسلمانان  دگرگونی  ابزار  جدی ترین  تاریخ 
انسان هایی است که مخاطب پیامبر در همه عصرها و 

مکان ها هستند.)حضرتی، ۱382: ۱23(
به عنوان مثال، وقتی خداوند در سوره اعراف با 
بنی  یا   « و خطاب می کند:  بنی آدم سخن می گوید 
آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن 
اتقی و اصلح فلا خوف عیلکم و لا هم یحزنون«* )ای 
فرزندان آدم پیغمبرانی از جنس شما بیایند و آیات 
پیشه  تقوی  که  هر  پس  کنند،  بیان  شما  برای  مرا 
اندوهی  و  ترس  کار شایسته شتافت هیچ  بر  و  کرد 

* . قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 35

است  این  آیه  از  استنباط  یك  بود(  نخواهد  آنها  بر 
که پیامبران متعدد مبعوث می شوند و دستوراتی را 
می آورند و اگر کسی این احکام الهی را تبعیت کند 
هدایت می شود؛ یك معنای دیگرش نیز می تواند این 
را  احکام  اینکه  ضمن  و  می آیند  پیامبران  که  باشد 
با شما  است  داده  رخ  در گذشته  آنچه  از  می آورند، 
سخن می گویند و گذشته را مایه عبرت رفتار کنونی 
عبرت  این گذشته  از  اگر کسی  می دهند.  قرار  شما 
بگیرد »فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون«. طبق این 
از  پیروی  و  است  تاریخ  قصه  این  تفسیر یك بخش 
دستاوردهای تاریخی که نتیجه اش »فلا خوف عیلم 
و لا هم یحزنون« خواهد بود. بخشی از آیات قرآنی 
آموزه های  محتوای  از  آنچه  و  است  گذشته  قصه 
از رسولان وجود دارد و  به عنوان یکی  اکرم  پیامبر 
اعظم آنها در قرآن منعکس شده است در واقع تفسیر 
تحولات گذشته است؛ بیان زشتی و زیبایی گذشته 

روایت راوی رزمنده)روحانی(، یادمان شهدای عملیات والفجرمقدماتی)فکه(، اسفندماه۱395.
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است؛ بیان سنت های حاکم بر تحولات گذشته است. 
)زین العابدینی، ۱388: 20-2۱(

یا در مثالی دیگر، در سوره یوسف که نام دیگر 
بیان می شود و  القصص است یك حادثه  آن احسن 
است.  واقعه  و  حادثه  یك  بیان  سوره  این  در  قصه 
اینجا قصه تاریخ است و احسن القصص ناظر است بر 
بیان چیزی که در وجود دو انسان-یوسف و زلیخا- 
به  تــوجه  قرآن  ساحت  این  در  است.  افتاده  اتفاق 
رابطه های موجود میان این 
دو انسان برای عبرت، تذکر 
و دگرگونی دیـگر انسان ها 
را مدنظـر قـرار داده اسـت 
 )۱45  :۱368 )روزنتال، 
هـدف از عرضـه داستـان ها 
و رویدادهای تـاریـخـی در 
قرآن برانگیختـن انـدیشـه 
بشـری بـرای عبـرت آموزی 
و ایجـاد تغیـیر در زنـدگی 
فـعـلــی انـســان اســت. 

)خضر، ۱389: 270(
گذشته  تحولات  بیان  و  گذشته  به  قرآن  جا  هر 
می پردازد، یك مبنایش ایجاد دگرگونی در شخص انسان 
ناظر به دگرگونی فردی  انسان است؛ یعنی  به عنوان 
است و در یك سوی دیگر مبنا معطوف به دگرگونی 
اجتماعی است؛ آن جایی که از قواعد اجتماعی، سنت ها، 
ملأ، مترف یا مجموعه انسان ها با رفتارهای زشت و زیبا 
سخن می گوید، دگرگونی اجتماعی را در نظر دارد. یعنی 
در پرتو آموزش تاریخ و نقل تحلیل و حکمی روایت 
گذشتگان به دگرگونی اجتماعی نظر دارد. از این منظر 

تاریخ و روایت آن، دانشی است که با تامل در آن می توان 
اکنون را دگرگون کرد. به طور خلاصه می توان گفت در 
قرآن از تاریخ به هم به عنوان سنت، حرکت و تحول 
یاد شده است و هم به عنوان عبرت و قاعده ی برای 
افعال انسانی؛ چرا که در تفسیر قرآن از تاریخ انسان 
به عنوان عامل فعل تاریخی یا حرکت تاریخی یا عامل 
شکل گرفتن واقعیت تاریخی حضور اساسی و تاثیرگذار 

دارد. )حضرتی و دیگران، ۱39۱: ۱50(

هـ( قرآن و گزينش واقعيت های گذشته؛ در واقع قرآن به 

دنبال روایت یك تاریخ گزینشی است و نه یك تاریخ 
صرفا توصیفی یا روایی. وقتی که پای گزینش در میان 
این  در پس  تحلیلی  و  تفسیری  انگاره  نوعی  می آید، 
گزینش نهفته است و در نتیجه تاریخ تبدیل می شود 
به یك گفتمان و هدف این گفتمان تذکر و یادآوری 

راه سعادت از ضلالت برای انسان سرگشته است. 

نگاهی  با  گفتن:  سخن  پاكيزه  رسم  و  راه  يادآوری  و( 

به  خداوند  که  دریافت  می توان  قرآن  آیات  به  کلی 
صورت تلویحی و ضمنی همه انسان ها را از غلو، دروغ 
پردازی و زیاده روی در سخن گفتن و روایت کردن 
برحذر داشته و در مقابل همگان را به ساده و روان اما 
مستدل و منطقی سخن گفتن فرا خوانده است.*.به 
برخی  به  را  انسان ها  عالمیان  پروردگار  عبارت دیگر 
آفات کلام آگاهی داده است؛ آفاتی که ممکن است 

*. در این باره نك: ]پرهیز از لغو و پرگویی و شلوغ کاری: سوره واقعه، 
آیه25 و سوره مدثر، آیه 74، سوره احزاب، آیه 70، سوره طه، آیه 
28 و سوره اسراء، آیه 28، سوره آل عمران، آیات 7۱و78، سوره بقره 
آیات 75-76 و ۱59، سوره انعام، آیات 46 و ۱7۱، سوره نساء، آیات 

46و۱7۱، سوره مائده، آیات 4۱ و 77 و ...[

هم  قرآن  تاريخی  گفتمان  در 
گفتمــان حکمی-نظری  يك 
گفتمان  و هم يك  دارد  وجود 

علمی- تجربی. 
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در همه احوال – از جمله در هنگام روایت تاریخ - 
که مخاطب  انسان هایی  اگر  انسان شود.  گریبان گیر 
خود  نصب العین  را  تذکارها  این  هستند،  آیات  این 
نتیجه  و  پاکیزه تر  شان  کلام  حاصل  دهند،  قرار 

قضاوت هایشان به صواب نزدیك تر خواهد بود.

ز( مطالعـه احـوال گذشـتگان، راه شـناخت انسـان و 

معرفـت نفـس: قـرآن تاریخ را بسـتری بـرای معرفت 

انسـان معرفـی می کنـد. توضیـح مطلـب ایـن اسـت 
حـوادث  در خـلال  و  تاریـخ  طـول  در  انسـان  کـه 
تاریخـی، درونیـات و ویژگی هـای واقعـی خـود را به 
تصویـر کشـیده اسـت؛ لـذا می تـوان کتـاب تاریخ را 
ورق زد و سـیمای حقیقـی خویشـتن را در آیینـه 
بهتـر  را  خـود  طریـق  ایـن  از  و  نگریسـت  تاریـخ 
انسـان دو خویشـتن  بیـان دقیق تـر،  بـه  شـناخت. 
دارد: یـك خویشـتن معطـوف بـه ذات، آنچنـان کـه 
در داسـتان خلقـت انسـان آمـده اسـت و دیگـری 
در  کـه  آنچنـان  پدیـدار،  بـه  معطـوف  خویشـتن 
تاریـخ بسـط و تحقـق پیـدا کرده اسـت. قـرآن از ما 
می خواهـد کـه بـا مطالعه تاریخ بکوشـیم خویشـتن 
تاریخـی و پدیدارشـناختی خویـش را بـه خویشـتن 
ذات شناسـی مان نزدیـك کنیـم. از نگاه قـرآن، تاریخ 
هم بسـتر و منبع معرفت انسـانی اسـت و هم بستر و 
منبـع معرفـت خداوند. قـرآن برای انسـان روش های 
گوناگونـی را بـرای کسـب ایـن معرفـت ذکـر کـرده 
اسـت که اسـتفاده از عقل در تفسـیر فلسـفه خلقت 
و مشـاهده طبیعـت و نیـز تامـل و تدبـر در آیـات و 

آن جمله انـد. از  نشـانه های هسـتی 
در  تجربی:  گفتمان  و  حکمی  گفتمان  همنشينی  ح( 

گفتمان تاریخی قرآن هم یك گفتمان حکمی-نظری 
وجود دارد و هم یك گفتمان علمی- تجربی. می دانیم 
گزاره های  صورت  به  تجربی  و  علمی  گزاره های  که 
 q آن گاه p مشروط بیان می شوند و از فرمول اگر
تبعیت می کنند. با این پیش زمینه، حال به یك آیـه 
قـرآن که درصـدد بیـان یـك سنـت تـاریخی اسـت 
توجه می کنیم. وقتی قرآن می فرماید: »ان الله لا یغیر 
واقــع  در  بانفسهم«*  مـا  یغیـروا  حتــی  بقـوم  ما 

تاریخ و روند حرکت  سیـر 
را  بـشـــری  جامعــه 
گـزاره  یـك  اســـاس  بـر 
شرطی بیـان می کنــد که 
تنها و تنـــها در صورتـــی 
خداوند سرنوشت یـك قوم 
را تغیــیر می دهــد که آن 
قوم، خودشان را تغییر داده 
باشند. در مواجهــه قرآن با 
تاریخ، در کنـار این مواجهه 
شـرطی بــا واقعیــت های 
اجتماعی- تاریخی، رویکرد 

مشاهده  هم  را  هرمنوتیکی  و  حکمی  و  تعلیلی 
از  فراتاریخ  و  الهی  مشیت  که  گونه ای  به  می کنیم؛ 
منسجم  گونه ای  به  دیگر  از سویی  تاریخ  و  یك سو 
به  می شوند.  لحاظ  یکدیگر  با  ارتباط  در  معنادار  و 
به  ناظر  صرفا  قرآن  در  مطرح  تاریخ  دیگر  عبارت 
جنبه های این جهانی و مستقل از فلسفه حاکم بر کل 
هستی نیست. در نگاه قرآنی هم اراده و اختیار انسان 

* . قرآن کریم، سوره رعد، آیه ۱۱ 

تاريخ مطــرح در قرآن صرفا 
جهانی  اين  جنبه های  به  ناظر 
و مســتقل از فلسفه حاكم بر 
نگاه  در  نيســت.  كل هستی 
قرآنی هم اراده و اختيار انسان 
مورد توجه قرار می گيرد و هم 
مشيت و اراده الهی در جريانات 

تاريخی اثرگذار است.
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مورد توجه قرار می گیرد و هم مشیت و اراده الهی در 
جریانات تاریخی اثرگذار است. این همان نگاهی است 
که در روایات شیعی و کلام امامیه از آن به نظریه لا 
جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین تعبیر می شود.

)حضرتی و دیگران، ۱39۱، ۱27-۱29(
 قرآن به ما دستور می دهد »فسیروا فی الارض 
فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین«؛*-** این »سیروا 
تجربی-  روش  یك  دهنده  نشان  اولا  الارض«  فی 
شهودی است؛ مشاهده ای و معاینه ای. ما باید جست 
اینجا هم  بگردیم در زمین. زمین در  و  و جو کنیم 
یك واحد جغرافیایی است و هم یك واحد تاریخی. 
تاریخ،  و  جغرافیا  که  هست  هم  دلیل  همین  به 
قرآن  وقتی  دارند.  از هم  پیوستگی جداناپذیر  نوعی 
در  هم  »ارض«  این  الارض«  فی  می گوید:»سیروا 
در طول.  و هم  پیدا می کند  و عرض گسترش  پهنا 
» فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین« یعنی تامل در 
فرجام مکذبین، تفسیر و تحلیل این فرجام و عبرت 
گرفتن از آن. به تعبیر دیگر جغرافیا و کوه و صحرا 
و زمین به خودی خود ارزشی ندارند و حامل پیامی 
برای انسان نیستند بلکه طبیعت و ارضی دارای ارزش 
آنها  در  را  الارض  فی  سیروا  اثر  بتوان  که  می شوند 
مشاهده کرد. با این انگاره، در تمام مواردی که قران 
واقع  در  می دهد  الارض  فی  سیروا  بر  مبنی  فرمانی 

عبرت از تاریخ را مورد توجه قرار می دهد.
یکی  تاريخ:  مطالعه  از  هدف  اخلاقی؛  مکارم  كسب  ط( 

* . قرآن کریم، سوره انعام، آیه ۱۱
**. برای مشاهده این دست آیات نك: سوره محمد، آیه ۱0، سوره 
یوسف، آیه ۱09، سوره غافر، آیه 82، سوره نحل، آیه 36، سوره 

حج، آیه 46، سوره عنکبوت، آیه 20. 

تاریخ  برای مطالعه  تاریخنگاری قرآن  از فوایدی که 
انسان متصور می شود، آشنایی با عقاید و ادیان مختلف 
و سیر تطور آنهاست. همچنین دردها و گرفتاری هایی 
را که برای انسان پیش می آید، می توان با استفاده از 
به  کرد.  درمان  و  معالجه  تاریخی  گذشته  تجربیات 
عبارت دیگر، در خلال مطالعه سرگذشت پیشینیان، 
این  از  یکی  می شود.  انسان  نصیب  چند  فوایدی 
انسان،  اجتماعی  و  فردی  دردهای  شناخت  بهره ها، 
راه های پیشگیری از آن و نیز راه درمان آن است. از 
این جهت، برخی از اندیشمندان تاریخ را به علم طب 
رویکرد  این  در  واقع  در  کرده اند.  تشبیه  پزشکی  و 
تجارب  مطالعه  اخلاقی  و  عملی  جنبه  به  بیشتر 
گذشته توجه می شود. )نك: زرین کوب، ۱382: ۱۱( 

استفاده از مدل روايی قرآن در روايت گری 
دفاع مقدس

یکـی از مقدمـات لازم و ضـروری به منظـور پرداخت 
بـه  دسـتیابی  مقـدس،  دفـاع  روایت هـای  دقیق تـر 
درکـی جامـع از فرهنگ جهاد و شـهادت و درنهایت، 
ارائـه روایتی جذاب و قابـل درک از رویدادهای جنگ 
ارائـه  در  مناسـب  روشـی  به کارگیـری  هشت سـاله، 
روایت هـا توسـط راویـان اسـت. در ایـن راسـتا، باید 
چارچوب هایـی نظـری و قالب هایـی انضمامـی تهیـه 
و پیشـنهاد شـود تـا راویان دفـاع مقدس با اسـتفاده 
از آنهـا بتواننـد توجـه خـود را بـه بیـان اصلی تریـن 
مسـائل معطـوف کـرده، از طـرح موضوعـات و اخبار 
کم اهمیـت احتـراز کننـد و بـا به کارگیـری ملاک ها 
روایـت صحیـح، تصویـری کامل تـر و  و معیارهـای 
نزدیـك بـه واقعیـت از تاریـخ جنـگ و عملیات هـای 
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مختلـف و فرهنـگ مقاومـت، پیـش روی مخاطـب 
دهند.  قـرار 

یادمان های دفاع مقدس باتوجه به فضای معنوی و 
جاذبه های بصری که در آنها حاکم است، بستری بسیار 
مناسب برای انتقال معارف و فرهنگ دفاع مقدس اند و 
اگر متولیان برگزاری اردوهای راهیان نور، به ویژه راویان 
دفاع مقدس، از این فرصت بهره کافی ببرند و روایت هایی 
صحیح، مستند، پرمحتوا و اثرگذار ارائه دهند، به مراتب در 
نهادینه کردن فرهنگ جهاد و مقاومت در اجتماع ایرانی 
موفق تر خواهند بود. شایان توجه است دفاع هشت ساله 
ملت ایران دربرابر تجاوز عراق گنجینه گران بهایی است 
که هر مقطع و با اندکی تسامح هرروز آن، داستان ها 
و روایت هایی ارزشمند، واقعی و منحصربه فرد در خود 
دارد که اگر همین رویدادها بدون هیچ شاخ وبرگی مورد 
توجه قرار گیرند، چنان جذابیتی دارند که نیازی به غلو، 

تحریف، زیاده گویی و اغراق نخواهد بود.

در  است  لازم  موضوع،  این  اهمیت  باتوجه به 
پژوهشی مجزا و مستند به دلایل تشتت، پراکندگی، 
غلو و تحریف در برخی روایت های دفاع مقدس پرداخته 
شود که این مقال جای طرح آن نیست. اما در ادامه 
با رویکردی اثباتی تلاش خواهیم کرد با نیم نگاهی به 
اسلوب تاریخ نگاری و روایتگری قرآن، برخی سرفصل ها 
الگوهای  کنار  در  می تواند  که  را  اصلی  مؤلفه های  و 
راویان  اختیار  در  روشی  ـ  محتوایی  دیگر، چارچوبی 

دفاع مقدس قرار دهد، احصاء و پیشنهاد کنیم.

ارزش ها:  شناخت  و  معرفت افزايی  هدف  با  روايت  الف( 

با  انسان ها را دعوت می کند که  همان طور که قرآن 
تاریخی  معرفت  کسب  به  پیشینیان  تاریخ  مطالعه 
آنان  نیك  از سرنوشت  با سرمشق  گرفتن  و  بپردازند 
به  نیل  برای  تلخشان،  فرجام  از  عبرت آموزی  یا 
سعادت تلاش کنند )گفتارهایی در باب تاریخ نگاری، 

روایت راوی رزمنده)سپاهی(، یادمان شهدای عملیات والفجرمقدماتی)فکه(، اسفندماه۱395.
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نیز لازم  مقدس  دفاع  روایت های  در   ،)۱۱7 :۱393
است عاقبت جهاد در راه خدا و پاسداشت ارزش های 
انسانی و دینی و ملی توسط رزمندگان به عنوان الگو 
و سرمشق زندگی برای نسل جوان بیان و همچنین 
عاقبت ظلم و دست اندازی به خاک و فرهنگ کشور 
دیگر و مردمان آن، برای عبرت از تاریخ گوشزد شود. 
بدین ترتیب، با تحلیل تجربه تاریخی هشت سال دفاع 
مقدس به منزله مصداقی از همراهی انسان های صالح 
تعبیر کرد که  انسانی، می توان  با حقیقت و معرفت 
گفتمان تجربی در کنار گفتمان حکمی قرار می گیرد. 
همراهی این دو گفتمان موجب می شود فرهنگ دفاع 
مقدس در روح و جان مخاطبان به ویژه نسل جوان 
نهادینه شود و تنها در این صورت است که توجه به 
تاریخ و فرازوفرود سرنوشت پیشینیان، جایگاه درخور 
خویش را به عنوان معرفتی کارآمد برای حیات بشری 
به دست خواهد آورد و به حقیقت، گذشته چراغ راه 

آینده خواهد شد.

ب( گزينش رويدادهای تأثيرگذار با هدف معرفت افزايی: 

نقل  در  کریم  قرآن  که  شدیم  یادآور  این  از  پیش 
واقعیت های گذشته، دست به گزینشی ضابطه مند زده 
و فقط به جزئیاتی از حوادث و رویدادهای تأثیرگذار 
اشاره کرده است که بر معرفت انسان بیفزاید؛ چراکه 
این روش  باتوجه به  قرآن کریم کتاب حکمت است. 
قرآنی، شایسته است که راویان سختکوش با انتخاب 
صحیح و دقیق محتوای روایت هایشان و نیز رعایت 
ساختارمندی در بیان آنها، عناصر عمده و اثرگذار را 
مدنظر قرار دهند. به بیان دیگر، یك راوی نکته سنج 
فقط  داستان نویس  باید  یا  فیلمساز  یك  همچون 

و  داستان  شکل گیری  به  که  بپردازد  جزئیاتی  به 
پیام  و   می کند  کمك  آن  قهرمان  های  تصویرسازی 
خاصی را برای انسان ها یا مخاطبانش در دل دارد.* 

و  نافع  و  حقيقی  مستدل،  مستند،  سخن  ارائه  ج( 

پرهيز از تحريف و اغراق: همان طور که قرآن انسان ها 

را به قول مستحکم و مستدل دعوت کرده و از اغراق، 
پرگویی، سخن بیهوده و غلو برحذر داشته است، لازم 
و  تهییج  برای  نیز  دفاع مقدس  روایت های  در  است 
تحریك مردم هر سخنی بر زبان راویان جاری نشود. 
موضوعاتی  که  شود  بیان  روایت هایی  است  بهتر 
همچون فلسفه دفاع مقدس، ضرورت دفاع و مقابله با 
تجاوز، اخلاق حسنه و روحیات رزمندگان ایرانی و... 
را به روشنی بیان  می کند. همچنین  باید با مراجعه به 
آثار مستند و پژوهشی، روایتی صحیح و قابل اعتماد 
ساختاری  و  قالب  در  و  تنظیم  دقیق  آمار  با  همراه 
نکته  این  رعایت  ارائه شود.  برای مخاطبان  منسجم 
سبب جذب مخاطبان و اعتماد آنان به راوی و سخنان 
او خواهد شد. در این راستا، اجتناب از تحریف وقایع 
امری ضروری است. عوامل مختلفی ممکن است راوی 
تحریف  کوره راه  به  و  کند  دور  واقعیت  شاهراه  از  را 

* . ازجهت محتوای روایت ها و ارزش های انسانی موجود در آنها 
انگشت  مؤلفه هایی  و  عناصر  بر  عزیز  راویان  است  شایسته  نیز 
تأکید گذارند که یادآوری و تذکر صفات عالی انسانی و ارزش های 
برای  باشد.  داشته  پی  در  را  شیعی  و  اسلامی  فرهنگ  در  نهفته 
دستیابی به این مهم می توان در کنار بیان زوایای مختلف تاریخ 
و  پایمردی ها  از حماسه ها،  باشکوه  و  زیبا  دفاع مقدس، تصویری 
رشادت های فرزندان این مرزوبوم ارائه کرد. این هم نشینی تاریخ و 
حماسه، اعتمادبه نفس و امید را در میان جوانان زنده خواهد کرد. 
برای آشنایی بیشتر با این مؤلفه ها ن ک: »سرفصل های روایت در 
بیانات رهبری نظام«، دکتر حسین اردستانی، فصلنامه تخصصی 

نگین ایران، شماره 56، بهار ۱395
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جناحی،  یا  منافع شخصی  ازقبیل  عواملی  دراندازد؛ 
با  روایت ها  آمیختن  ساده انگاری،  مصلحت اندیشی، 
تعریف  ساده اندیشی،  و  کوته فکری  خواب،  و  وهم 
رزمندگان،  از  بشری  معمول  حد  از  بیش  تمجید  و 
غلبه رویکرد عرفانی و شهودی محض، سرخوردگی 
دفاع  تبلیغ خرده فرهنگ های موجود در  ناامیدی،  و 
مقدس به جای فرهنگ عام و کلی حاکم بر آن و ... .

د( تشريح فلسفه رويارويی حق و باطل در طول تاريخ و 

لزوم توجه به آن در روايت های مقاومت: در روایت هایی 

ایراد  یادمان ها  در  مقدس  دفاع  محترم  راویان  که 
عینی  مظاهر  به  توجه  کنار  در  است  لازم  می کنند، 
عملیات ها و کم وکیف اجرای آنها با کاربست عقل و 
استفاده از میراث دینی، به فلسفه دفاع و حکمت های 
شود.  توجه  نیز  رزمندگان  رفتار  و  افکار  در  نهفته 
ازاین رو، تا آنجا که ممکن است باید از ظاهر رویداد 
دفاع  و  جهاد  فلسفه  مغز  و  لب  به  و  گرفت  فاصله 
رزمندگان  و  رفتارهای شهدا  در  نهفته  انگیزه های  و 
یعنی دفاع از شرافت و آزادی و استقلال یك ملت و 

جهاد در راه خدا و مقابله با ظالم پرداخت. 
ویژگی های شخصیتی و ابعاد اندیشه ای و رفتاری 
رویکرد  و  روش  دو  با  می توان  را  شهدا  و  رزمندگان 
بررسي سیره  تحلیل کرد: نخست،  و  ارزیابی  متفاوت 
و  موقعیت  شخصي،  خصایص  اجتماعی،  و  فردی 
در  شهید  رفتاري   و  اخلاقي  ویژگي هاي  و  مسئولیت 
روزها و ماه های منتهی به لحظه شهادت؛ دوم بررسي 
سیر تحولات شخصیتي شهید، تعیین نقطه  عطف تحول 
او در زندگي، شناسایي عوامل مؤثر در دگرگوني هاي 
اخلاقي و رفتاري او و ترسیم خطی که او را به مسئولیت 

و موقعیت زمان شهادتش رسانده است. نگاه دوم، نگاهي 
عمیق تر و ریشه اي تر است و بهتر می تواند مؤلفه هاي 
اصلی تشکیل دهنده  شخصیت او را به دقت بررسي و بیان 
به عنوان حوادثي  کند. »اگر به جنگ و شهادت صرفاً 
غم انگیز و مصیبت بار نگاه کنیم که جز گریه و حسرت 
یا مداحي و نوحه سرایي درباره  آن کاري نمي توان کرد، 
دستاورد چشمگیري از شهادت نصیب ما نخواهد شد. 
اما شهادت علاوه بر وجه مظلومیت و درد و رنج، چهره  

دیگري نیز دارد که ســراسر 
و  اشتیاق  و  شـوق  و  شور 
حماسه اسـت. دراین صورت، 
شهید نه یك فرد ناکام، بلکه 
مرشد آگاهـي است که نـور 
مي افشـاند و بـذر غیـرت و 
افتخار مي پــراکند. بنابراین، 
علاوه بر گریه و عزاداري براي 
شهیـد و شـاهد، به یــافتن 
آگاهي و معرفت واقعي به او 
و به علت و انگیزه هاي حضور 
او در جبهه هاي دفاع مقدس 

و به هدف او از انتخاب قیام سرخ و شهادتش نیاز داریم. 
این نگاه نگاهی قرآنی و مثمرثمر در همه اعصار است« 

)جان پور، ۱386(.

هـ( تحليل رويدادها، حماسه ها و رشادت ها، پيروزی ها 

و شکست ها: همان گونه که در روایتگری قرآن به نقل 

و توصیف وقایع بسنده نمی شود و با صرف نظر کردن 
از برخی جزئیات که فایده عملی در بر ندارد، بیشتر 
آنها  تحلیل رویدادها و وقایع و علت  ها و زمینه های 

به  نيز  قرآن  در  كه  همان گونه 
پيامبر  شکســت های  برخی 
اسلام و يارانشان، ريشه های اين 
نيز عبرت آموزی  و  شکست ها 
از آنها توجه شــده است، در 
هم  مقدس  دفــاع  روايتگری 
بايد به دلايل شکست ها گوشه 

چشمی داشت.
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راویان   ،)25  :۱392 )جعفری،  می گیرد  قرار  مدنظر 
محترم دفاع مقدس نیز می توانند در روایت های خود 
به لزوم دفاع از حق و حقیقت و گام نهادن در مسیر 
جهاد برای رضای خدا پرداخته، انگیزه دفاع از مظلوم 
و جهاد دربرابر ظالم را به مخاطبان خویش القا کنند. 
بـه  نیـز  قـرآن  در  کـه  همان گونـه  علاوه برایـن، 
یارانشـان،  و  اسـلام  پیامبـر  شکسـت های  برخـی 
ریشـه های ایـن شکسـت ها و نیز عبرت آمـوزی از آنها 
توجه شـده اسـت، در روایتگری دفاع مقدس هم باید 
به دلایل شکسـت ها* گوشـه چشـمی داشـت و از آنها 
تجربه هـای گران قیمتـی اندوخـت. بـه عبـارت بهتـر، 
می تـوان از تاریـخ روایـی در حـد کلیات بهـره برد و با 
یـادآوری سـنت ها، در وادی فلسـفه تاریخ پا گذاشـت 
و وظیفه انسـان را در مواجهه مسـتمر و تاریخی میان 

حـق و باطـل یادآور شـد.

و( تاريخ دفاع مقدس، بستری برای تجديد و تحول فضايل 

انسانی: همان گونه که قرآن کریم، آگاهی از سرگذشت 

پیشینیان را ابزاری سودمند برای ساختن اکنون و آینده 
می داند، راویان محترم نیز لازم است در روایت عملیات ها 
و تبیین اندیشه، کردار و سیره شهدا، دگرگونی درونی و 
بیرونی مخاطبان را هدف  قرار دهند. همچنین شایسته 
است راویان دلسوز با شناخت نیازهای فعلی مخاطبان 
به ویژه جوانان و فضای کنونی جامعه، جنبه هایی از تاریخ 
بازخوانی کنند که در زندگی  را  جنگ و سیره شهدا 

* . به عنوان مثال برای بررسی این آیات و تشریح دلایل شکست 
مسلمانان در جنگ احد، ن ک: سوره آل عمران، آیات ۱40تا۱70؛ 
به دلیل  حنین  جنگ  اول  مرحله  در  ناکامی  بررسی  برای  نیز  و 
مغرورشدن برخی مسلمانان و کم رنگ شدن یاد خدا در خاطر آنان، 

ن ک: سوره توبه، آیات 25و26.   

امروزه کاربردی تر است و مخاطبان تشنه شنیدن آن اند. 
بی گمان، این ضرورت اجتماعی، راویانی هنرمند می طلبد 
که با درنظرآوردن این ظرافت ها به انتخاب و به گزینی 
نامناسب،  تحلیل  صورت،  این  غیر  در  گمارند.  همت 
میان  در  مخاطب  رها  کردن  و  نادرست  نتیجه گیري 
انبوهي از اطلاعات گنگ، مبهم، نامنسجم و بی ارتباط 
با زمانه، گاه ممکن است حاصلی در بر نداشته باشد. 
این نکته درباره  دفاع مقدس که در کنار وجه معنوي اش 
سرمایه ای تاریخی و ملی است و آثار آن منحصر به فرد 

یا گروه خاصي نمي شود، حساسیت بیشتری دارد.

نتيجه گيری 
بـر  حاکـم  اصـول  شـد  تـلاش  پژوهـش  ایـن  در 
ارائـه  به منظـور  قـرآن  روایت گویـی  و  تاریخ نـگاری 
الگویـی بـرای راویـان دفـاع مقدس احصاء شـود. پس 
از بررسـی هایی کـه در آیـات تاریخـی قـرآن صـورت 
و  تاریخ نـگاری  از اصـول  گرفـت، چنـد اصـل کلـی 
روش و بینـش تاریخ گویـی ایـن کتاب مقـدس احصاء 
و درنهایـت تـلاش شـد بـا تأسـی بـه ایـن اسـلوب، 
چارچوب هایـی مناسـب و کارآمـد بـرای توصیـف و 
روایـت تاریخ هشت سـاله دفاع مقـدس و عملیات های 
آن، فلسـفه جنـگ و جهاد و همچنیـن فرهنگ حاکم 

بر سیره شهدا و رزمندگان پیشنهاد شود. 
این  از  استفاده  و  تطبیق  با  مقدس  دفاع  راویان 
اصول و توجه به آنها می توانند روایاتی از دفاع مقدس 
بیان کنند که هم به واقعیت نزدیك باشد و هم در 
بدین منظور،  واقع شود.  ثمربخش  و  عمل معرفت افزا 
از  متأثر  خود  روایت گویی  در  راویان  است  ضروری 
به  وقایع،  صرف  توصیف  به جای  قرآنی،  تاریخ نگاری 
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به  راستا،  این  و در  توجه کنند  آنها  تبیین  و  تحلیل 
توضیح و تشریح علل و عوامل پیروزی ها و شکست ها 
به صراحت و با انگیزه عبرت جویی بپردازند. همچنین 
به منظور معرفت افزایی مخاطبان که یکی از اهداف و 
اصول اصلی تاریخ نگاری قرآن قلمداد می شود، به بیان 
فداکاری ها و اراده پولادین شهدا و رزمندگان، شجاعت  
و  خدا  راه  در  مقاومت  و  جهاد  فلسفه  آنان،  ایثار  و 
توجه  مردمی  و  الهی  امدادهای  نیز  و  ظلم  با  مقابله 
کافی داشته باشند. راویان لازم است به تأسی از قرآن، 
روایت گویی  سرلوحه  را  دقیق  و  مستند  سخن گفتن 
روایت گویی خود  آنکه در  برای  و  قرار دهند  خویش 

به  باشند،  کرده  رعایت  را  حقیقت  و  انصاف  جانب 
و  حب  از  به دور  رویدادها  صادقانه  و  منصفانه  بیان 
سهم  به گونه ای که  بپردازند؛  غلو  و  تحریف  و  بغض 
پیروزی ها  در  نیروها  همه  و  جریانات  افراد،  واقعی 
بیان  صادقانه  و  لاپوشانی  و  ابهام  بدون  و شکست ها 
شود. حتی انصاف حکم می کند که در کنار خباثت ها، 
ضعف های  و  اشتباهات  بی رحمی ها،  کینه توزی ها، 
ایثار، ابتکار عمل  دشمن، اگر مواردی از جوانمردی، 
و نقطه قوت در نیروهای متخاصم نیز مشاهده شده 
است، آن هم از قلم نیفتد؛ "و لا یجرمنکم شنئان قوم 

الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی".* 

* . قرآن کریم، سوره مائده، آیه 8.



درآمدی بر بينش و روش قرآن در بازنمايی تاريخ
در جست وجوی چارچوبی مناسب برای روايت دفاع مقدس

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

190

منابع
- قرآن کریم

- جعفری، سید محمدمهدی)۱389(: ترجمه نهج البلاغه، 
تهران: مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر.

در  )جستاری  تاریخ  رساله  بابك)۱387(:  احمدی،   -
هرمونتیك تاریخ(، تهران: نشر مرکز. 

مقالات  مجموعه  تاریخ،  فلسفه  پل)۱375(:  ادواردز،   -
تهران:  اول،  چاپ  سالکی،  بهزاد  ترجمه  فلسفه،  دایرة المعارف 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
در  روایت  »سرفصل های  حسین)۱395(،  اردستانی،   -
بیانات رهبری نظام«، فصلنامه تخصصی نگین ایران، شماره 56.

- استنفورد، مایکل)۱384(: درآمدی بر فلسفه تاریخ، چاپ 
دوم، تهران: نی.

- اسماعیلی، حبیب اله و دیگران)۱393(: جستارهایی در 
تاریخ و تاریخ نگاری، چاپ دوم، تهران: خانه کتاب.

و  ملاحظات  »روایتگری:  محمد)۱386(:  جان پور،   -
آسیب پذیري ها«، فصلنامه تخصصی نگین ایران، شماره22.

قرآن،  منظر  از  اسلام  تاریخ  یعقوب)۱392(:  جعفری،   -
چاپ هفتم، قم: معارف.

- حضرتی، حسن و دیگران)۱39۱(: گفتوگوهایی در باب 
تاریخ شناسی و تاریخ نگاری، چاپ اول، تهران: پژوهشکده تاریخ 

اسلام.
و  تاریخ  علم  در  تأملاتی  حسن)۱38۱(:  حضرتی،   -

تاریخ نگاری اسلامی، چاپ اول، تهران: نقش جهان.

و  مسلمانان  عبدالرحمن)۱389(:  عبدالعلیم  خضر،   -
نگارش تاریخ، ترجمه صادق عبادی، چاپ اول، تهران: سمت.

اسلامی،  تاریخ نگاری  چیس. اف)۱393(:  رابینسون،   -
الویری، تهران: سمت.

- رضوی، مسعود)۱389(: گستره تاریخ، چاپ دوم، تهران: 
هرمس.

اسلام،  در  تاریخ نگاری  تاریخ  فرانتس)۱368(:  روزنتال،   -
ترجمه اسدالله آزاد، چاپ اول، مشهد: نشر آستان قدس.

چاپ  ترازو،  در  تاریخ  عبدالحسین)۱384(:  زرین کوب،   -
نهم، تهران: امیرکبیر.

- زین العابدینی، رمضان)۱388(: تاریخ نگاران و مکتب های 
تاریخ نگاری در اسلام، چاپ اول، تهران: چاپخش.

روش شناسی  و  تاریخ نگاری  باب  در  گفتارهایی   -
تاریخی)۱393(: مجموعه مقالات، چاپ اول، تهران: پژوهشکده 

تاریخ اسلام. 
- گیب، هامیلتون و دیگران)۱394(: تاریخ نگاری در اسلام، 

ترجمه یعقوب آژند، چاپ اول، تهران: نشر گستره.
- مانز، آلن)۱394(: واساخت تاریخ، ترجمه مجید مرادی 

سده، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام.
- مفتخری، حسین)۱390(: مبانی علم تاریخ، چاپ اول، 

تهران: سمت.
پژوهش  برای  چارچوبی  استیفن)۱396(:  آر.  هامفریز،   -
تاریخ  پژوهشکده  تهران:  مرشدلو،  جواد  ترجمه  اسلام،  تاریخ 

اسلام.
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 گردشگری جنگ به مثابه یك فرایند تاریخی و فرهنگی، اصطلاحی است که برای تشریح ایده سفر به مناطق جنگی 
با هدف بازدید از رویدادها و یادمان های جنگ به کار می رود. این نوع گردشگری ممکن است با رویکردهای مختلفی 
چون رویکرد اسطورهای، رویکرد مبتنی بر آگاهی تاریخی و تبادل فرهنگی، رویکرد سیاسی و رویکرد صلح طلبانه 
توسعه یابد. گردشگری جنگ عملًا بعد از جنگ جهانی اول مرسوم شد و به تدریج در بسیاری از کشورهای درگیر 
جنگ ازجمله ژاپن، فرانسه، ویتنام، روسیه، لهستان، بلژیك، ترکیه و... رواج یافت. آنچه گردشگری جنگ را از سایر 
انواع معمول گردشگری متمایز می کند، ابعاد فرهنگی آن و انتقال مفاهیم ارزشمندی چون دفاع، مقاومت، حماسه، 
فداکاری، وطن پرستی و... است. مهم ترین بعُد گردشگری جنگ در ایران میراث جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
یعنی بقایا و یادمان های دفاع مقدس در مناطق غرب و جنوب کشور است که در قالب کاروان های راهیان نور، آثار 
مادی و معنوی به جامانده از دوران دفاع مقدس مورد بازدید قرار می گیرد. راهیان نور در ایران امتیازات و ویژگی های 
منحصربه فردی دارد که در دیگر تورهای گردشگری از مناطق جنگی کشورهای جهان دیده نمی شود و مهم ترین 
آن، انتقال فرهنگ شهادت و دفاع مقدس به جوانان، تأکید بر نسل جوان، تقویت اتحاد و هم گرایی بین مردم، ارائه 

تصاویر واقعی و به دور از مبالغه از جنگ و گردشگری توأم با معرفت و بصیرت است. 
واژگان كليدی: گردشگری جنگ، راهیان نور، دفاع مقدس، فرهنگ شهادت، مناطق جنگی.

چکيده

راهیان نور

الگوی بی بدیل گردشگری جنگ در جهان

* دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران.
** کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

يعقوب نعمتی* معصومه نعمتی** 

مقدمه
اخیر  دهه های  در  که  گردشگری  انواع خاص  از  یکی 
موردتوجه گردشگران و برنامه ریزان قرار گرفته است، 
دیگران، ۱390:  و  )سبکبار  است  "گردشگری جنگ" 
84(. این نوع گردشگری برای اولین بار و در سال های 
دور، در کشورهای غربی موردتوجه قرار گرفته و به شکل 
بازدید از آثار و بقایای برجامانده از جنگ جهانی اول و 

.)Strange et. al‚ 2003: P239( دوم، نمود یافته است

به  ارج نهادن  به ویژه  جنگ ها  قربانیان  به  احترام 
فداکاری های فرماندهان، سربازان و حتی غیرنظامیانی 
که جان خود را در جنگ از دست داده اند، تقریباً وجه 
مشترک همه ملل و فرهنگ ها است )حیدری، ۱393: 
جنگ  درگیر  کشورهای  از  بسیاری  ازاین رو،   .)۱۱9
ازجمله ژاپن، فرانسه، ویتنام، روسیه، لهستان، بلژیك، 
ترکیه و... بعد از سپری کردن دوران بازسازی جنگ، برای 
معرفی اتفاقات رخ داده در کشورشان و عبرت آموزی از 



راهيان نور
الگوی بی بديل گردشگری جنگ در جهان

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

192

این رویدادها و تقویت موقعیت خود در سطح بین المللی 
فرهنگی،  و  اقتصادی  سیاسی،  بهره برداری های  و 
گردشگری جنگ را به عنوان ابزار مهمی در دستور کار 

خود قرار داده اند )سهرابی و دیگران، ۱392: ۱48(.
انتقال  یکی از بهترین راه های حفظ آثار جنگ و 
به نسل های  ارزش های جامعة زمان جنگ  و  مفاهیم 
آینده، بازدید گروه های مختلف مردم از آثار و یادبودهای 
دوران جنگ است )همان: ۱49(. ازاین رو، قلمرو مناطق 
رزمندگان،  شهادت  محل  مهم،  فتوحات  و  عملیاتی 
دفاعی،  استحکامات  و  فیزیکی  تأسیسات  پادگان ها، 
موزه های جنگ، یادمان ها و غنایم به جامانده از دشمن 
می تواند به عنوان جاذبه های ایجادشده از جنگ محسوب 

شود )حاجی نژاد، ۱392: ۱08(.
از مناطق جنگی در قالب  بازدید  نیز  در کشور ما 
کاروان ها و اردوهای راهیان نور توانسته است دانشجویان، 
به سوی  را  مردمی  مختلف  گروه های  و  دانش آموزان 
مناطق غرب و جنوب کشور کشانده، نقش وافری در 
بسط فرهنگ دفاع مقدس و آموزه های آن در بین نسل 
جوان داشته باشد. در این مقاله سعی شده است ابتدا با 
بیان تاریخچه، تعاریف، رویکردها و رهیافت های مربوط به 
گردشگری جنگ و گونه شناسی گردشگران عرصه جنگ، 
به بررسی این نوع گردشگری در کشورهای مختلف جهان 
پرداخته و سپس تاریخچه و اهداف گردشگری جنگ در 
قالب کاروان های راهیان نور در کشور ایران و ویژگی های 

منحصربه فرد و متفاوت راهیان نور بیان شود.

گردشگری جنگ 
"گردشگری جنگ" اصطلاحی است که رسانه ها آن را 
برای تشریح ایده سفر تفریحی به مناطق جنگی با اهداف 

تماشای مناظر و بازدید از رویدادها و یادمان های جنگ 
فرایند  به مثابه یك  کار می برند. گردشگری جنگ  به 
تاریخی فرهنگی می تواند در تبادل فرهنگی بین نسلی 
در سطح ملی و هم بین جوامع در سطح بینالمللی نقش 
داشته باشد. جاذبه های گردشگری جنگ همه عناصر 
معنوی  فضای  و  روحیه  یعنی  غیرملموس  و  ملموس 
که  می شود  شامل  را  جنگ  از  به جامانده  خاطرات  و 
قرار  اختیار گردشگران  را در  می تواند تجربه جدیدی 

دهد )همان: ۱07(.
معمول  انواع  سایر  از  را  جنگ  گردشگری  آنچه 
نوع  این  این است که در  گردشگری متمایز می کند، 
گردشگری نه تنها ابعاد اقتصادی در جذب گردشگران 
است(  موردنظر  گردشگری  انواع  سایر  در  )چنان که 
موردتوجه است و منافع آن متوجه کشور مقصد می شود، 
ابعاد فرهنگی آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است 
مقاومت،  دفاع،  همچون  ارزشمندی  مفاهیم  انتقال  و 
حماسه، فداکاری، وطن پرستی و... نیز ازاین طریق ممکن 

خواهد بود )سهرابی و دیگران، ۱392: ۱49(.
جنگ،  میادین  قهرمانان،  داستان  حاضر،  زمان  در 
منابع  از  آن،  مانند  و  جنگ افزارها  نظامی،  سنگرهای 
را  قابلیت  این  و  گردشگری جنگ محسوب می شوند 
دارند که بعد از جنگ، تبدیل به جاذبه گردشگری شوند؛ 
زیرا جنگ صرفاً یك زمان، مکان و رویداد نیست، بلکه 
یك درام جدی و قوی بشری است که نه تنها تحت تأثیر 
تغییرات جمعیتی و نوآوری های فنی در دوران جنگ 
افتخارات،  خاطرات،  نوستالژی،  اهمیت  به دلیل  است، 
تجلیل از رزمندگان و تجدید دیدار در دوران پس از 
جنگ، در دنیای امروز این قابلیت را دارد که به عامل 
انگیزشی مهمی در گردشگری تبدیل شود. جنگ عمیقاً 
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در عمل و ذهن انسان رسوخ می کند و باوجود وحشت و 
ویرانی، خاطره و یادمان های آن باید به جاذبه های خاص 
گردشگری تبدیل شوند تا از یاد نروند؛ زیرا بخشی از 
تاریخ و گذشته ملت های درگیرِ جنگ به شمار می آیند 

.)Winter‚2009: 12(

جنگ  گردشگری  جنگ:  گردشگری  مفهوم شناسی  ـ 
یعنی سفر به منظور بازدید از جاذبه های مناطق جنگی، 
جهت کسب تجربه جدید و ثبت وقایع برای رفع نیازهای 
 .)۱۱6  :۱388 )وثوقی،  معنوی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
و  بیستم، زیرمجموعه مهم  گردشگری جنگ در قرن 
اساسی از گردشگری سیاه بوده و پیش بینی شده است 
انواع پرطرف دار گردشگری  از  که در قرن 2۱ به یکی 
در جهان تبدیل شود )سهرابی و دیگران، ۱392: ۱50(. 
گفتنی است از زمانی که مردم قادر به مسافرت بودند، این 
نوع از گردشگری همواره یکی از گونه های شناخته شده 

.)Sharpley & Stone: 2009( بوده است

گردشگری جنگ در دو بعد نوستالژیك و غیرنوستالژیك 
آن انجام می شود. در قالب نوستالژیك شکلی از دلتنگی است 
که برای دوباره دیدن زادگاهی که زمانی غرق خونریزی و 
صدای مهیب انفجارها بوده است یا برای زنده کردن خاطرات 
گذشته صورت می گیرد. در بحث نوستالژیکی گردشگری 
خانواده های  یا  جنگ  بازماندگان  بازدیدکننده ها  جنگ، 
رزمندگان جنگی اند، ولی در زمینه غیرنوستالژیك که امروزه 
رایج و متداول است، کسانی را در بر می گیرد که به منظور 
برطرف کردن حس کنجکاوی، علاقه به میدان های جنگی 
یا تحقیق در زمینه جنگ، از مناطق جنگی بازدید می کنند 

)رجبی، ۱39۱: ۱9(.
از  به جامانده  اجتماعی  برآیندهای  و  تاریخچه 
جنگ به عنوان یك تجربه انسانی و همچنین حوادث 
مکان  و  یادبود  نوستالژی،  آن،  از  ناشی  غیرمستقیم 
فیزیکی آن با علائم و نشانگرهای تاریخی و محیطی، 
و  تهییج  برای  مهم  منابع  از  یکی  به عنوان  می تواند 

موزه جنگ مسکو، روسیه.
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خدمت  به  جنگ زده،  مناطق  در  گردشگری  تحریك 
گرفته شود و فواید گردشگری در ابعاد مختلف اقتصادی 
و اجتماعی و در کنار آن زنده نگه داشتن خاطرات جنگ 
را به همراه داشته باشد )صادقلو، ۱395: ۱94(. این نوع 
گردشگری، فرصت تجربه گردشگری آموزشی، عاطفی 
و احساسی را به دست می دهد؛ بدین  شکل که پیام های 
مهمی را درخصوص رویدادهای گذشته منتقل می کند 
و همچنین نقش بالقوه عاطفی و درمانی دارد )تقدیسی 

و دیگران، ۱394: ۱38(.
بر  پژوهشگران  از  برخی 
جنــگ  کــه  باورنــد  این 
انرژی بخش  منبعی  همیشه 
در گردشگری در تــاریخ و 
از  است.  بوده  معاصر  دوران 
این نقطه نظر، جنگ محرک 
بــرای گردشــگری  مهمی 
درجهت تغییــرات و نوآوری 
تکنیکی و پــس از جنگ نیز 
به دلیل یادآوری خاطــرات و 
نوستالژی، یادمان ها، احترام 
و تکریم و گردهمایی ها است. گفته می شود جایی که 
جنگ رخ می دهد، به دنبال آن گردشگری نیز در آن 
یا  ازبین بردن  برای  عاملی  و  کرد  خواهد  رشد  مکان 
حداقل کم کردن دشواری های بعد از جنگ می شود. به 
گفته "اسمیت" هنوز آتش درگیری در جنگ کویت در 
سال ۱99۱ به تمامی فرو ننشسته بود که گردشگران 
برای بازدید از نشانه های جنگ به کویت سفر کردند تا 
 Smith:( از مکان های مرتبط با این جنگ بازدید کنند

.)1998

تاريخچه گردشگری جنگ
 گرچه از دیرباز مردمانی با انگیزه ها و سلایق مختلف 
بازدید  بوده اند،  جنگی  مناطق  از  بازدید  به  علاقه مند 
عموم مردم از این مناطق، عملًا بعد از جنگ جهانی 
اول مرسوم شد و به تدریج پس از جنگ جهانی دوم، به 
شکل کنونی تکامل یافت )James et al‚ 2010(. کمتر 
جایی را در جهان می توان یافت که از پدیده جنگ و 
منازعات مسلحانه در امان بوده باشد. تاریخ جهان مملو 
از خاطرات تلخ و شیرین و پیروزی در جنگ ها بوده و 
نقاط زیادی در جهان یادآور حوادث خونین و خاطره 
قربانیان این نبردها است؛ ازاین رو، گردشگری جنگ در 
بسیاری از نقاط دنیا رایج است )حیدری، ۱393: ۱3۱(.

و  مقاله  در  سال ۱996  در  فولی"*  و  "لنون  اولین بار 
کتابی مشترک اصطلاح گردشگری سیاه یا تلخ را مطرح 
کردند. کتاب گردشگری سیاه، جاذبه مرگ و مصیبت** 
که در سال 2000 به چاپ رسید، اولین کتابی است که 
به گونه ای انحصاری به این نوع گردشگری پرداخته است. 
بعد از چاپ این کتاب، گردشگری تلخ در محافل علمی 
 Sharpley &( گردشگری بسیار مورد توجه قرار گرفت
Stone: 2009(. گردشگری تلخ، محصول اوضاع و شرایط 

دوران مدرن جهان است؛ چراکه برای انسان امروزین 
دیدن و حس کردن اثرات مهم و پرمعنی آن دوران دارای 
.)Lennon & Floy ‚2000: 5( جذابیت و اهمیت است

گردشگری  نوعی  را  تلخ  گردشگری  محققان،  سایر 
فرهنگی و میراث می دانند؛ زیرا سراچه های گردشگری 
 King‚( تلخ، اغلب اهمیت فرهنگی و تاریخی بالایی دارند

* Lennon & Foley
** Dark Tourism: The Attraction of Death And 
Disaster

برای  مهمــی  محرک  جنگ 
گردشگری درجهت تغييرات و 
نوآوری تکنيکی و پس از جنگ 
نيز به دليل يادآوری خاطرات و 
نوستالژی، يادمان ها، احترام و 

تکريم و گردهمايی ها است. 
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p47 ‚2011(. با گسترش فعالیت های گردشگری به ویژه 

از اواسط قرن بیستم، تقاضا و عرضه تجربه گردشگری 
سیاه یا تلخ ازنظر مقیاس و گستره نیز افزایش یافته 

است )سهرابی و دیگران، ۱392: ۱50(.

انواع گردشگری تلخ
محصولات  از  هریك  ویژگی های  برمبنای  استون 

گردشگری تلخ، آن را به هفت دسته تقسیم می کند:
تلخ:  سرگرمی های  و  تفریح  ایجاد  عوامل   .۱
محصولات این دسته شامل جاذبه هایی می شود که در 
یك کانون سرگرمی، رویدادهای مرتبط با جنگ و مرگ 

را به صورت واقعی یا شبیه سازی شده عرضه می کند.
نمایشگاه ها  این  جنگی:  موزه های  و  نمایشگاه   .2
برای  خوبی  فرصت های  جنگی،  نمایشگاه های  مانند 
بر  کامل  به طور  آنها  از  برخی  هرچند  است؛  آموزش 

مباحث تجاری متمرکز است.
3. زندان های سیاه: مانند آلکاتراس.

4. مکان های دارای سکون و ایستایی سیاه مانند 
در  امریکایی ها  قبرستان  ازجمله  ویژه  قبرستان های 

نورماندی فرانسه.
5. معابد و زیارتگاه های سیاه برای گرامیداشت و ادای 

احترام به درگذشتگان و ازبین رفتگان در حوادث ویژه.
شامل  مکان ها  این  سیاه:  جنگ های  مکان   .6
میدان های جنگ، سنگرها و سازه های نظامی و مانند 
آن اغلب بر جنبه های آموزشی و یادبودی متمرکز است.

و  آشویتس  مانند  سیاه:  کشتارجمعی  اردوگاه های   .7
.)Stone‚ 2006: 152-157( تربلینکا

دراین میان، پژوهشگرانی همانند اسمیت )۱998( 
مانند  جنگ  بقایای  و  محصولات  که  می کنند  بیان 

میدان نبرد، آرامگاه ها، یادمان ها، موزه ها و نمایش های 
گردشگری  توسعه  اصلی  منابع  تاریخی،  زنده 
جنگ اند. این بقایا خود هم جاذبه های تاریخی دارند 
Big-(  و هم زیرساخت های توسعه گردشگری جنگ

ley‚2010:p79(. استرانگ در پژوهش خود بازدید از 

زندان های سیاه، آرامگاه ها و قبرستان ها، اردوگاه های 
مکان های  دیگر  و  جنگ  میدان های  جنگ،  اسرای 
تلخ  به عنوان گردشگری  را  بشری  رنج های  با  مرتبط 

.)Strang ‚2003: p390( عنوان می کند

رهيافت های اصلی توسعه گردشگری جنگ
رهیافت های اصلی توسعه گردشگری جنگ را می توان 

چنین برشمرد:
الف( مفروض پنداشتن جنگ و یادمان های به جامانده 

از جنگ به عنوان منبع توسعه گردشگری.
جنگ  گردشگری  توسعه  قراردادن  مدنظر  ب( 
به منزله یکی از عوامل توسعه اقتصادی کشور با استفاده 
مناطق  از  گردشگران  بازدید  از  حاصل  درآمدهای  از 

جنگی در دوران پس از جنگ.
ج( بهره گیری از توسعه گردشگری جنگ درجهت 

حفظ ارزش ها، خاطرات و افتخارات جنگ.
د( توسعه گردشگری جنگ به منظور ازبین بردن یا 

کم کردن دشواری های پس از جنگ.
برای  عاملی  به عنوان  توسعه گردشگری جنگ  ه( 

ایجاد صلح و اجتناب از بروز درگیری های نظامی.
و( تجدید دیدار رزمندگان و افراد درگیر در جنگ 

از مناطق جنگی.
ایثار  و  افتخارآفرینی ها  رشادت ها،  از  تجلیل  ز( 

رزمندگان.
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ح( انتقال ارزش ها، خاطرات و افتخارات جنگ به 
بازدیدکنندگان و گردشگران داخلی و خارجی )سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ۱387(.

گونه شناسی گردشگران ميادين جنگ 
گردشگران جنگ، مجموعه خاصی از گردشگران اند که 
علاقه مند به بازدید از میادین جنگ و یادمان های آن 
بوده، در طی سفر خود، احساسات هیجانی، معنوی، 
بشردوستانه، مذهبی و معنوی را تجربه و بعد از سفر، 
احساسات و اندیشه هایی را درباره جنگ ابراز می کنند 
معمولاً  جنگ  گردشگران  )حاجی نژاد، ۱392: ۱07(. 
گردشگرانی اند که احساسات و هیجانات بشردوستانه و 
انتخاب این نوع سفر  حتی مذهبی و معنوی آنها در 
از  نوع  این  اوقات  بسیاری  دارد.  مهمی  بسیار  نقش 
گردشگران کسانی اند که خود، خانواده یا دوستانشان در 
جنگ شرکت داشته اند یا خاطرات واضحی از جنگ به 
یاد دارند )رجبی، ۱39۱: 22(. گردشگران و مسافران 

مناطق جنگی را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:
الف( مسافران زیارتی یادبودی: شواهد قرن حاضر 
نشان می دهد که مردم بیش از همیشه به مکان هایی که 

در آن عزیزی را از دست داده اند، بازمی گردند.
ب( مسافران کنجکاو: این مقوله شامل افرادی است 
که می خواهند عواقب و نتایج جنگ را به طور مستقیم 

ببینند و انگیزه اصلی آنها کنجکاوی است.
ج( مسافران وظیفه ای کاری: مشخص ترین افراد این 
دسته خبرنگارانی اند که برای تهیه گزارش یا ساخت برنامه 
در میادین جنگ حضور دارند. گروه دیگر شامل افرادی 
است که در قالب گروه های حافظ صلح یا جویندگان 
فرصت های شغلی و تجاری به این مناطق سفر می کنند.

از  دسته  آن  شامل  طبقه  این  بی گناه:  افراد  د( 
یا  درگیر جنگ  مستقیم  به طور  که  است  گردشگران 
فعالیت های خشونت آمیز شده بودند و بعد از جنگ برای 

یادآوری خاطرات به این مکان ها برمی گردند.
در  که  افرادی  رزمندگان:  و  جنگ  داوطلبان  هـ( 
طول جنگ به عنوان رزمنده در جبهه ها حضور داشته اند، 
مجموعه ای از خاطرات خود را با حضور در میادین جنگ 
و  مهم ترین  از  افراد  از  دسته  این  می کنند؛  بازسازی 

پایدارترین مسافران جبهه های جنگ اند.
و( مسافران فرهنگی بازدیدکنندگان میراث: شامل 
همه افرادی است که باتوجه به آموزش ها و معیارهای 
میراث  به  علاقه  ازجمله  خود  درونی شده  فرهنگی 

تاریخی و ملی به این مناطق سفر می کنند.
ز( مسافران تصادفی: کسانی اند که در توقف میان 
راهی به طور اتفاقی از این مناطق بازدید می کنند؛ این 
جنگی  مناطق  از  بازدید  در  افراد  بی انگیزه ترین  گروه 

محسوب می شوند.
ح( مسافران آموزشی: شامل دانش آموزان، دانشجویان و 
پژوهشگرانی است که به منظور تحقیق و یادگیری وارد 

.)Ryan‚ 2007( این مناطق می شوند

عوامل انگيزشی گردشگری جنگ
عامل  به  امروز،  دنیای  در  جنگ  از  به جامانده  آثار 
و  است  شده  تبدیل  گردشگری  در  مهمی  انگیزشی 
میلیون ها گردشگر هرساله از مکان های تاریخی مربوط 
به جنگ در سراسر دنیا بازدید می کنند )وثوقی، ۱388: 
۱07-۱08(. بررسی عوامل انگیزشی فردی و اجتماعی 
در گردشگری جنگ یکی از مسائل مهم و پیچیده است. 
بسیاری از مطالعات انجام شده درباره این موضوع، دامنه 
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وسیعی از عوامل را مطرح کرده اند؛ از جمله:
۱. تقدس مکان های مرتبط با جنگ.
2. دفاع از میهن، قوم و هویت ملی.

3. بازدید از آثار به جامانده تاریخ و میراث ملی.
4. احساس دلتنگی.

5. رسانه ها.
6. سایر عوامل: کنجکاوی، احساس همدردی، تمدد 

اعصاب و... )رجبی، ۱39۱: 28(.
سه انگیزش به عنوان اجتماعی روانی که شامل فرار از عالم 
خاکی درک  شده، ارزیابی و شناخت خویشتن، آرامش 
روحی، اعتبار و قدر و منزلت، تقویت ارتباطات خویشاوندی، 
دیگر  انگیزش  دو  می شود.  اجتماعی  تعاملات  تسهیل 
شامل آموزش و تازگی و جذابیت در زمره علل فرهنگی 

.)Crompton‚1979:408( دسته بندی می شود
درخصوص انگیزش های گردشگری جنگ، اسمیت 
بر این باور است که می توان گونه شناسی انگیزش های 
حوزه حماسی  مواردی چون  در  را  گردشگری جنگ 
از فراموشی  قهرمانی، یادبود کشته شدگان، جلوگیری 
گذشته  مجدد  تجربه  و  جوانی  یادآوری  و  گذشته 
نتایج اجتماعی و ویژگی های مکانی  طبقه بندی کرد. 
بر  جنگ  گردشگری  پنج گانه  انگیزش های  به عنوان 

شمرده می شود )صادقلو، ۱395: ۱94(.
یکی از علل حیاتی سفر به مناطق جنگ زده، شکلگیری 
انتظار و امید است )Gnoth:1997(. بنابراین تجربه قبلی 
برای  تصمیمگیری  در  مهمی  نقش  جنگ زده  مکان 
 Huang and Hsu‚( حضور مجدد در آن ایجاد می کند
2009(، و مردمی که تجارب یا دانش پیشینی از مکان 

جنگ زده دارند، از تمایل بیشتری برای حضور در آن 
.)Dann‚1998( محل برخوردارند

رويكردهای گردشگری جنگ
گردشگری جنگ ممکن است با رویکردهای مختلفی 
آگاهی  بر  مبتنی  رویکرد  اسطوره ای،  رویکرد  چون 
رویکرد  و  سیاسی  رویکرد  فرهنگی،  تبادل  و  تاریخی 

صلح طلبانه توسعه یابد )صادقلو، ۱395: ۱94(.
جنگ  پدیده  رویکرد،  این  در  اسطوره ای:  رویکرد 
به عنوان فرایندی فراواقعیت، تبیین می شود و عناصر 
مرتبط با جنگ باشکوه تر از واقعیت عینی به نمایش 

بناهای  ساخت  درمی آیـد. 
از  استفــاده  و  بــاشکــوه 
مجســمه هــای عظیــم در 
نمایــش جنگ، از آن جمله 

است.
رویکرد مبتنی بر آگاهی 
تاریخی و تبادل فرهنگی: این 
رویکرد با نقد اسطوره گرایی 
بــه جنــبه های عیــنی و 
قابل فهــم و دردستــرس و 

آگاهی تاریخی اعتقاد دارد. 
رویکرد سیاسی: رویکرد 

مذکور برای پیشبرد اهداف خاص سیاسی شکل گرفته 
به  سیاسی،  رویکرد  تبیین  برای  نظریه پردازان  است. 
برای  هیروشیما،  گردشگری  از  ژاپن  دولت  استفاده 
تطهیر نقش خود در جنگ جهانی دوم اشاره می کنند و 
در همین چارچوب به سیاست دولت آلمان غربی برای 
حفظ آثار و ویرانه های تخریب شده در مرکز برلین اشاره 

دارند )طرح جامع گردشگری جنگ، ۱387: 60-57(.
رویکرد صلح طلبانه: از پرطرف دارترین رویکردها در 
گردشگری جنگ است و بر ماهیت عبرت آموزی جنگ 

گونه شناســی  می تـــوان 
انگيــزش های گردشـگری 
جنــگ را در مواردی چون 
قهرمانی،  حماســی  حوزه 
يادبــود كشتـــه شدگان، 
از فراموشــی  جلوگيــری 
گذشــته و يادآوری جوانی 
و تجربــه مجدد گذشــته 

طبقه بندی كرد.
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تأکید و با نمایش بلایا و آثار زیان بار و برجسته کردن 
ارزش ها به ویژه فداکاری و ایثار، به ارزش های صلح باور 

دارد )نعمتی، ۱390(.

گردشگری جنگ در برخی كشورهای جهان 
در  شکست خورده  یا  پیروز  ملت های  تاریخ،  طول  در 
جنگ ها به تناسب معیارهای ارزشی حاکم بر آن جامعه، 
رخدادهای جنگی را به شیوه خاص خود بیان و عرضه 
می دارند. در این خصوص، نزدیك ترین جنگ ها به زمان 
ما، جنگ کره، ویتنام، جنگ اول و دوم خلیج فارس، جنگ 
بالکان، جنگ اعراب و اسرائیل، جنگ های جهانی اول و 
دوم و انقلاب های کمونیستی در کشورهای مختلف است. 
در همه جنگ ها، گروهی از ملل، مظلومیت، بعضی پیروزی 
و معدودی از کشورها نیز شکست خود را بیان کرده اند. 
نشانه و نماد مظلومیت نمایی در زمان حاضر، کشور ژاپن 
است که آثاری درباره اینکه مردمش اولین قربانیان بمب 
اتم در تاریخ بشریت بوده اند، مطرح کرده است. کشورهایی 
مثل لهستان و بعضی دیگر از کشورهای بلوک شرق نیز 
مظلومیت خود را در جنگ جهانی دوم همراه با رشادت 
ملی بیان کرده اند. کشورهای بلوک غرب هم به شیوه های 
مختلف به تشریح پیروزی خود پرداخته اند. از دیگر سو، 
کشور آلمان که بعد از شکست در دو جنگ عظیم جهانی 
مجدداً سر از تاریخ بر آورده است، به گونه ای متمایز، تاریخ 
جنگ را با آمیزه ای از غرور و سرشکستگی و در تضاد بین 
شکست و پیروزی، برای آیندگان به تصویر کشیده است 

)اصغریان جدی، ۱378(.
مناطقی  در  بیشتر  جنگ  گردشگری  به طورکلی، 
نیز  میراث گونه  و  تاریخی  اهمیت  از  که  دارد  جریان 
دیوار  ادینبورگ،  قلعه  لندن،  برج  مانند  برخوردارند؛ 

برلین و سازه های نظامی نیروهای متفقین و متحدین 
جاذبه های  از  بزرگی  بخش  گرچه   .)Joan‚ 2000(

گردشگری در قطب های گردشگری جهان مثل اروپا، 
آسیای دور و مدیترانه، مبتنی بر تاریخ جنگ هاست، 
پدیده سازمان یافته گردشگری جنگ بیشتر در دهه 50 
میلادی و بعد از جنگ جهانی دوم، براساس پیامدها 
و نتایج دو جنگ بزرگ جهانی و همچنین جنگ های 
رهایی بخش ضداستعماری دهه های 50 و 60 میلادی 

.)Strang‚ et al. ‚ 2003: 392( استوار است
بررسی ها نشان می دهد که سالانه میلیون ها نفر از 
گردشگران از مناطق و موزه های جنگی در کشورهای 
پژوهشگر  لانفانت  ماری  می کنند.  بازدید  مختلف 
اروپا  دهکده های  همه  که  می کند  بیان  فرانسوی، 
"ویرانه های جنگ" خود را برای بازدید گردشگران در 
معرض نمایش قرار داده اند. تقریباً همه این جاذبه ها، 
بازسازی شده، دارای  یا  بزرگ، ویران  از کوچك و  اعم 
اهمیت اند )وثوقی، ۱388: ۱۱5(. در ادامه، گردشگری 

جنگ در تعدادی از کشورهای جهان تشریح می شود.

ژاپن
"پارک های  و  موزه ها  یادمان ها،  و  معابد  ژاپن  در 
جاذبه های  مهم ترین  از  ناکازاکی"  و  هیروشیما  صلح 
گردشگری جنگ تلقی می شوند. اولین و تنها مرتبه 
شهرهای  در  انسان  علیه  اتمی  بمب  از  استفاده 
هیروشیما و ناکازاکی، میراث تلخی از وحشت و مرگ 
را بر جای گذاشت که امروزه تبدیل به جاذبه های تلخ 
اتمی  بمباران  است.  ژاپن شده  در  گردشگری جنگ 
شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ازنظر ژاپنی ها سمبل 
شرارت محض بشری علیه ژاپن است که آن را هم سطح 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

199

هلوکاست در اروپا می دانند. به منظور یادآوری و حفظ 
خاطرات تلخ بمباران اتمی شهر در 9 آگوست ۱945 
در طول جنگ جهانی دوم و همچنین برای کمك به 
برقراری صلح جهانی، پارک صلح ناکازاکی در ۱955 
در نزدیکی مرکز انفجار ناکازاکی برپا شده است. این 
از تندیس های نمادین جنگ و صلح است.  پارک پر 
کشته شدگان  یادبود  مراسم  آگوست،   9 در  هرسال 
یادبود صلح"، در  "مراسم  عنوان  اتمی تحت  بمباران 
این  ناکازاکی در  این پارک برگزار می شود و شهردار 
می کند  ارسال  جهانیان  برای  صلحی  بیانیه  مراسم 
)Cooper‚ 2006(. معروف ترین جاذبه های گردشگری 

جنگ در هیروشیما عبارت اند از: الف( مراسم روز ششم 
آگوست: یادبود قربانیان بمباران اتمی یا مراسم یادبود 
صلح. ب( موزه یادبود صلح هیروشیما. پ( پارک صلح 
و یادمان های آن. ت( گنبد اتمی. ث( یادمان ساداکو 

)یادمان صلح کودکان( )حیدری، ۱393: ۱34(.

فرانسه
کشور فرانسه از معروف ترین مقاصد گردشگری جنگ 
در دنیا است؛ چراکه بسیاری از وقایع مهم دو جنگ 
دولت  است.  داده  رخ  کشور  این  در  جهانی  بزرگ 
فرانسه می کوشد نوعی تابو را که حول فعالیت برخی 
ازطریق  درآمد  کسب  برای  توریستی  آژانس های 
ببرد.  بین  از  است،  شده  ایجاد  جنگی  تورهایی 
مقامات و مردم این کشور به توسعه زیرساخت های 
توجه  کشور  این  در  جنگ  آثار  و  جنگ  گردشگری 
ویژه ای دارند )Philip‚2012(. در کشور فرانسه، ایالت 
نورماندی از ایالت های شمالی است که 360 مایل از 
نوار ساحلی دریای مانش را در اختیار دارد و اسکله 
تاریخ،  طول  در  نظامی  اسکله  بزرگ ترین  نورماندی 
بستر حوادث جنگی ژوئن ۱944 طی جنگ جهانی 
دوم بوده است. نورماندی در زمان جنگ جهانی دوم 
به شدت صدمه دید و قسمت های بسیاری از شهرها و 

پارک یادبود صلح هیروشیما، ژاپن.
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روستاهای آن ویران شد. یادمان ها، موزه ها، سنگرها 
در  است،  نورماندی  نبرد  یادآور  قبرستان هایی که  و 
جنگ  گردشگری  محصولات  به عنوان  حاضر  زمان 
نورماندی، در کنار جاذبه های دیگر برای علاقه مندان 
خاص عرضه می شوند. همچنین تورهایی تحت عنوان 
جذاب  برنامه  یك  طی  نورماندی،  جنگ  میدان  تور 
با  مرتبط  مکان های  همه  از  بازدید  امکان  متنوع،  و 
حوادث جنگ جهانی دوم در نورماندی را فراهم کرده 
معروف ترین  از  برخی   .)۱22  :۱388 )وثوقی،  است 
دارد،  را  بازدید  بیشترین  که  فرانسه  جنگی  مناطق 
 D-Day سرنوشت ساز  عملیات  منطقه  از:  عبارت اند 
در نرماندی، منطقه نبرد سم،* منطقه نبرد وردان،** 
قبرستان  و  یادمان  آرگون،***  موز  نبرد  منطقه 
سربازان  ملی  )یادمان  ویمی  یادمان  دومون،**** 

کانادایی(***** )حیدری، ۱393: ۱32(.

ويتنام
درگیر  سال ها  که  آسیایی  کشور  یك  به عنوان  ویتنام 
جنگ و مبارزه بوده، از دوران اتحاد و صلح، تلاش های 
فراوانی برای توسعه گردشگری با محوریت گردشگری 
جنگ و جاذبه های برجامانده از آن دوران کرده است. 
درحال حاضر، چندین شرکت توریستی ویتنامی سفرهایی 
را با موضوع جنگ تدارک می بینند و برخی از این سفرها 
به طور خاص برای سربازان قدیمی امریکایی، استرالیایی، 

* Battle of Somme
** Battle of Verdun
*** Meuse-Argonne Battle
**** Dumont Ossuary and Cemetery
***** Canadian National Vimy Memoial

فرانسوی و کره ای که در مقاطع مختلف قرن گذشته درگیر 
 Agrusa‚( جنگ با ویتنام بوده اند، طرح ریزی شده است
2006(. میراث دوران جنگ، خصوصاً درگیری با امریکا و 

متحدان آن، مؤلفه مهمی در این خصوص است و توسعه 
گردشگری جنگ در برنامه جامع گردشگری ویتنام به طور 
جدی مورد توجه قرار گرفته است. تونل های کوشی برای 
محسوب  زیرزمینی  پناهگاهی  جنوبی،  ویتنام  ارتش 
ارتش  و زمینی  نیروی هوایی  برتری  باوجود  و  می شد 
امریکا، به آنها توان مبارزه می داد؛ چنان که در بروشورهای 
تبلیغاتی آمده است: »تونل های کوشی نمایانگر خواست، 
هوشیاری و غرور مردم و سمبل قهرمانی ویتنام هستند. 
در تونل های کوشی به روی بازدیدکنندگان باز است تا 
آنها از نبرد دشوار مردم ویتنام آگاه شوند و اشتیاق آنها 
را برای صلح پایدار، استقلال و شادی دریابند.« از سال 
۱992 تونل های کوشی در ویتنام تبدیل به جاذبه های 
گردشگری شدند و از سال ۱994 به صورت پارک های 
تفریحی درآمدند )Henderson‚ 2000(. مناطق جنگی 
این کشور به دلیل سابقه دو جنگ معروف، در فهرست 
مقاصد پرطرف دار گردشگری جنگ در دنیا قرار گرفته 
است: الف( مبارزه با استعمار فرانسه و نبرد معروف دین 
امریکا. هم اکنون چندین  و  ویتنام  فو. ب( جنگ  بین 
شرکت توریستی ویتنامی سفرهایی را با موضوع جنگ 
برای سربازان  این سفرها  از  برخی  و  تدارک می بینند 
قدیمی امریکایی، استرالیایی، فرانسوی و کره ای طراحی 

شده اند )حیدری، ۱393: ۱38-۱37(.

بلژيك
بلژیك به قبله گردشگری جنگ معروف است؛ چراکه اولاً 
گردشگری جنگ عملاً از این کشور آغاز شد، ثانیاً یکی 
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از مشهورترین مقاصد گردشگری جنگ دنیا به نام منطقه 
"ایپر"* در این کشور واقع شده است. به علاوه بخشی از 
رویدادهای سرنوشت ساز و تاریخی جنگ جهانی اول در 
این کشور کوچك رقم خورده است. مهم ترین جاذبه های 
گردشگری جنگ بلژیك عبارت اند از: الف( موزه جنگ 
روزانه  مراسم  ج(  جنگ.  یادمان های  ب(  اول.  جهانی 
یادبود.** د( گورستان های جنگ. ه( برنامه ها و مراسم 
جنگ  به  مربوط  مختلف  مناسبت های  در  بزرگداشت 
از  بازدید  تورهای  اولین  اول )خاطری، ۱389(.  جهانی 
مناطق جنگی به ویژه منطقه نبرد ایپر در بلژیك تحت 
عنوان "کاروان های زیارتی"*** اندکی بعد از جنگ جهانی 
اول راه اندازی شد. در آن زمان، بیشتر اعضای خانواده 
نیز  و  جنگ  این  در  کشته شده  سربازان  بازماندگان  و 

* Ieper
** Last post ceremony
*** Pilgrimage Tours

رزمندگانی که از نبردهای سهمگین منطقه ایپر جان سالم 
به در برده بودند، به عنوان زائر و برای زیارت مناطقی که 
محل فداکاری همرزمان یا خویشاوندانشان بوده است، به 

.)James et al‚ 2010( این منطقه سفر می کردند

تركيه
امپراطوری  درگیربودن  به دلیل  امروزی  ترکیه  کشور 
بزرگ عثمانی در بسیاری از جنگ های تاریخ ساز قرون 
اخیر، اماکن و جاذبه های فراوانی برای علاقه مندان به 
گردشگری جنگ دارد، اما دراین میان آنچه نام ترکیه 
جنگ  گردشگری  پرطرف دار  مقاصد  فهرست  در  را 
در جهان قرار داده، منطقه نبرد "گالیپولی"**** است. 
شبه جزیره گالیپولی در شمال غربی ترکیه و در بخش 
اروپایی این کشور قرار دارد )حیدری، ۱393: ۱34( و 

**** Gallipoli 

بنای یادبود جنگ جهانی دوم امریکا، واشنگتن.
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همه ساله روز 25 آوریل، در این منطقه مراسم باشکوهی 
برگزار  گالیپولی  نبرد  کشته شدگان  بزرگداشت  برای 
می شود. از جاذبه های گردشگری جنگ در گالیپولی، 
 3۱ و  نبرد  این  قربانیان  از  یادمان   3۱0 به  نزدیك 
قبرستان از کشته شدگان است که سازمان بریتانیایی 
کمیسیون قبرستان های مشترک المنافع نگهداری آن را 

بر عهده دارد )خاطری، ۱389(.

روسيه
از  روسیه  در  دوم  جهانی  جنگ  مناطق  از  بازدید 
دنیا  در  جنگ  گردشگری  برنامه های  پرطرف دارترین 
دنیا  از سراسر  هزار گردشگر  و همه ساله صدها  است 
در قالب تور یا به صورت انفرادی برای دیدن یادمان ها 
و موزه ها و نیز مناطق نبردهای تاریخی روسیه به این 
کشور سفر می کنند. صنعت گردشگری روسیه تا حد 
زیادی وامدار جنگ جهانی دوم است. ازجمله جاذبه های 
مشهور گردشگری جنگ در روسیه عبارت اند از: الف( 
استالینگراد. ب( منطقه  نبرد  شهر ولگاگراد و منطقه 
نبرد کورسك. پ( شهر سن پترزبورگ )حیدری، ۱393: 
۱35(. امروزه شهر استالینگراد با لقب "شهر قهرمان" 
نماد مقاومت و وطن پرستی در روسیه به شمار می آید و 
همه ساله صدها هزار نفر از مردم این کشور از این شهر 

دیدن می کنند )خاطری، ۱389(.

لهستان
"اردوگاه اسرا در آشویتس و بیرکناو"* لهستان و "زاخس 
محل  و  نظامی  اردوگاه  برلین،  نزدیکی  در  هیزن"** 

*  s of AuschWitz & Birkenau
** Sachsenhausen

بازداشت و کشتار جمعی اسرا به دست نازی ها در طول 
جنگ دوم جهانی، امروزه از مراکز مهم گردشگری تلخ 
اروپا به شمار می آید که آشویتس به تنهایی نیم میلیون 

.)Miles‚2002( نفر در سال بازدیدکننده دارد

امريكا
یادمان های جنگ امریکا با ویتنام و کره در واشنگتن دی. 
سی، موزه و نمایشگاه های متعدد جنگ در سراسر جهان 
 Lnon( از دیگر مقاصد گردشگری جنگ در جهان اند
and Floy‚ 2000‚2( و همه ساله گردشگران علاقه مند، 

از این نمایشگاه ها و آثار مربوط به جنگ بازدید می کنند.

انگليس
در سال ۱820، عده ای از افسران انگلیسی که در نبرد بزرگ 
"واترلو" شرکت داشتند، به عنوان راهنما وقایع آن نبرد را 
برای گروه های بریتانیایی بازدیدکننده از این منطقه تشریح 
کردند. بااین حال، در آن زمان امکان بازدید از این مناطق 
 James( فقط برای اشراف و عده خاصی از مردم فراهم بود
et al‚ 2010(. بریتانیا در یادآوری تجربه جنگ و توسعه 

گردشگری جنگ، به شدت با احساسات نوستالژیك مردم 
بازی می کند؛ چنان که در یکی از بروشورهای تبلیغاتی 
نوشته شده است: »بریتانیا در جنگ است و تو می توانی 
در قلب آن باشی. با ما به یك سفر فراموش نشدنی بیا. 
برگرد به دوران جنگ لندن و بلیتس... بریتانیا در جنگ 
است... خیلی بیشتر از یك جاذبه گردشگری... این یك 
سفر منحصربه فرد است، خصوصاً برای کسانی که در آن 
روزهای تلخِ شیرین زندگی می کردند و همچنین برای 
کسانی که جوان تر از آن هستند که این خاطرات را به 
یاد آورند« )Lennon & Floy‚ 1999‚ 47(. مؤسسات و 
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شرکت های مسافرتی و گردشگری نیز به تدریج، سفر به 
مناطق جنگی را در برنامه های خود گنجاندند و تورهای 
گردشگری جنگ به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و با 
توسعه حمل ونقل ریلی و هوایی و سهولت امکان سفر برای 
همگان فراگیر شد. در سال های اخیر، گردشگری جنگ 
در مقیاسی وسیع به سرعت رشد کرده است و تورهای 
در کشورهای مختلف جهان  شخصی خاطرات جنگ 
برگزار می شود. علاقه به این نوع گردشگری از سال ۱996 
پیوسته رو به افزایش است و میانگین سنی بازدیدکنندگان 

.)vv‚ 2006( عمدتاً بین 40 تا 50 سال است

گردشگری جنگ در ايران
کشور ایران، پتانسیل های متعددی در زمینه گردشگری 
جنگ دارد که هریك از آنها باتوجه به ماهیتشان، به عنوان 
محصول گردشگری جنگ می تواند مورد توجه قرار گیرد. 
موزه عبرت، موزه شهدا، موزه صلح، نمایشگاه های دائمی 
و موقتی که تصاویری از شهدای انقلاب اسلامی و جنگ 
تحمیلی را عرضه می کنند و مناطق جنگ زده جنوب 
از جاذبه های جنگ محسوب می شوند  و غرب کشور، 
)حیدری، ۱393: ۱38(. در دوران جنگ تحمیلی، پنج 
و  آذربایجان غربی  کردستان،  ایلام،  کرمانشاه،  استان 
خوزستان به شدت درگیر جنگ بودند و هم اکنون نیز بقایا 
و آثار تخریبی جنگ و یادمان های دفاع مقدس در این 
استان ها وجود دارد؛ این شاید مهم ترین دلیل برای رونق 
گردشگری جنگ در سال های اخیر باشد. درواقع مهم ترین 
بعُد گردشگری جنگ در ایران همان میراث جنگ تحمیلی 
ایران و عراق است که در قالب کاروان راهیان نور، مناطق 
جنگ زده و آثار مادی و معنوی به جامانده از دوران دفاع 

مقدس را مورد بازدید قرار می دهند.

اقشار  تحمیلی،  جنگ  پایان  از  بعد  سال های  در 
مختلف مردم ایران رسم نیکوی بازدید از مناطق جنگی 
آیین پسندیده هر سال مشتاقان  این  و  نهادند  بنا  را 
بیشتری یافته است؛ به طوری که همه ساله افراد زیادی 
کاروان های  قالب  در  یا  خانوادگی  انفرادی،  به صورت 
راهیان نور از مناطق نبرد و یادمان های نورانی دوران 
دیگران،  و  )سهرابی  می کنند  بازدید  تحمیلی  جنگ 
۱392: ۱48(. بنابر اعلام سازمان بسیج در سال ۱389، 

2 میلیون و 900 هزار نفر و 
در سـال ۱390، 4 میلیون 
نفر از مناطق جنگی جنـوب 
و غرب کشور بازدید کرده انـد 

)حیدری، ۱393: ۱39(.
از  دهــه  دو  از  بیــش 
شکل گیری اردوهای راهیان نور 
به شکل امروزی آن می گذرد 
و هم اکنون سالانه قریب به 5 
میلیون نفر در قالب کاروان ها 
شخــصی  خــودروهــای  و 
عــازم زیـــارت یادمـان های 
دفـاع مقدس در استــان های 
خوزستــان، ایلام، کرمـانشاه، 
ارومیه و آذربایجــان غربی با 

عنوان راهیــان نــور می شوند )قائدعلی و لطیفی، ۱393: 
2(. از اردیبهشت ۱393 تا اردیبهشت ۱394، بیش از 4 
میلیون و 500 هزار نفر از مردم در مناطق عملیاتی حضور 
یافتند. در طول سال های قبل راهیان نور فقط در یك 
استان و آن هم خوزستان وجود داشت، اما درحال حاضر، 
هرمزگان،  کرمانشاه،  ایلام،  خوزستان،  استان های  در 

در سال های بعد از پايان جنگ 
مردم  مختلف  اقشار  تحميلی، 
ايران رســم نيکوی بازديد از 
بنا نهادند  مناطق جنگــی را 
كه هر سال مشتاقان بيشتری 
به طوری كه  اســت؛  يافتــه 
همه ساله افراد زيادی به صورت 
انفرادی، خانوادگی يا در قالب 
كاروان های راهيان نور از مناطق 
نبرد و يادمان های نورانی دوران 
جنگ تحميلی بازديد می كنند.
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داریم.  را  نور  راهیان  حماسه  آذربایجان غربی  و  بوشهر 
در سال ۱393 تعداد 630 هزار نفر در مناطق عملیاتی 
آذربایجان غربی  و  کردستان  استان های  و  شمال غرب 
یعنی  نور  راهیان  اوج  دوران  در  فقط  که  یافتند  حضور 
اواخر مرداد و اوایل شهریور، بیش از ۱00 هزار نفر از این 
بازدید کردند که نسبت به سال ۱392 آن هم  مناطق 
فقط در دوران اوج راهیان نور، بیش از سه برابر افزایش 
کشور  غرب  استان های  در   ۱393 سال  در  بود.  یافته 
و  کرمانشاه  استان  همچـون 
ایلام، بیش از یك میلیون زائر 
حضور داشتنـد و در راهیان 
نور جنــوب کشـور و استـان 
خوزستان بیش از 3 میلیون 
بازدید  مناطق  ایــن  از  زائر 
کردند که بـا احتساب راهیان 
نور دانشجویی، دانـش آموزی 
و حضــور حداکثــری مردم 
در دوران اوج راهیــان نور، با 
جمعیتی قریب به 5 میلیون 
نفر مواجــه بوده ایــم که این 
فرهنگی  فعالیت های  توسعه  خدمت  در  عظیم  ظرفیت 

است.*
برگزاری اردوهای راهیان نور در زمان های مختلفی 
برای  خاص  مناسبت های  و  ایام   .۱ می شود:  انجام 
مقدس.  دفاع  هفته   .2 دانشجویان.  و  دانش آموزان 

نور  راهیان  مرکزی  ستاد  دبیر  ادیبی  نادر  سرهنگ  سخنان   *
کشور، در نشست خبری راهیان نور، 5 مرش4، خبرگزاری تسنیم: 

.https://www.tasnimnews.com

3. هفته بسیج. 4. تعطیلات عید نوروز. 5. تعطیلات 
اردوهای   .)99  :۱395 )رازقی،  دانشجویان  ترم  بین 
راهیان نور در نیمه اول فروردین و نیمه دوم اسفند 
پربازدیدترین روزهای سال را سپری می کند )قائدعلی 
این صورت  به  برنامه ها  و لطیفی، ۱393: 5(. کلیات 
مناطق  به  کشور  مختلف  نقاط  از  زائران  که  است 
جنگی سفر می کنند و در آنجا راویان مسئولیت اصلی 
معرفی مناطق و بازگویی خاطرات را بر عهده می گیرند 

)مسعودی و نوغانی، ۱392: ۱3۱(. 

تاريخچه راهيان نور
و  تفحص  عملیات  در  باید  را  نور  راهیان  پیشینه 
بالاخص برنامه های مستند شهید سید مرتضی آوینی 
کرد.  جست وجو  رسید،  شهادت  به   ۱372 در  که 
)همان: ۱3۱( سال های ابتدایی جنگ به عنوان سرآغاز 
طرح راهیان نور ذکر می شود؛ چراکه درپی آزادسازی 
خوزستان،  شمال  در  اشغالی  سرزمین های  نخستین 
جبهه های  از  شهیدان،  خانواده های  به ویژه  عده ای 
بسیج   ،۱376 سال  از  پس  کردند.  بازدید  جنگ 
دانشجویی از ظرفیت های اردوهای راهیان نور استفاده 
کرد و اعزام کاروان های دانشجویی شروع شد و سپس 
کرد.  کاروان هایی  اعزام  به  شروع  نیز  محلات  بسیج 
اردوهای راهیان نور از سال ۱380 با بیش از 20 هزار 
زائر متشکل از دانشجویان دانشگاه ها و نخبگان علمی 
و نیز سازمان ها و نهادهای مختلف کشور شروع شد 
اولین بار  باوجوداین،  آرانی، ۱394: 220(.  )مهرآبادی 
در نیمه دوم دهه 70 )سال ۱376( بسیج دانشجویی 
دانشگاه شاهد، جمعی از دانشجویان خود را در قالب 
اردوهایی در ایام عید نوروز به جبهه های جنوب و غرب 

بايد در  را  نور  راهيان  پيشينه 
بالاخص  و  تفحــص  عمليات 
برنامه های مستند شهيد سيد 
مرتضی آوينی كه در 1372 به 
شهادت رسيد، جست وجو كرد.
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از نزدیك جبهه های جنگ حق  تا بتوانند  اعزام کرد 
علیه باطل را ببینند )رجبی، ۱39۱: 30(. 

از اتفاقات مبارکی که در طول دوره راهیان نور رخ 
داد، حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در یادمان های 
مقام  به طوری که  است؛  عملیاتی  مناطق  مختلف 
چندین بار  خامنه ای،  آیت الله  حضرت  رهبری  معظم 
اقدام  این  مناطق مختلف جنگی سفر کردند که  به 
است.  داشته  همراه  به  ارزشمندی  دستاوردهای 
یادمان شلمچه  به  تاریخ ۱378/۱/8  ایشان در  سفر 
و حضور در میان زائران راهیان نور و حضور ایشان 
 ۱38۱/۱/9 تاریخ های  در  شهیدپرور  ملت  جمع  در 
دهلاویه  یادمان  در   ۱385/5/۱ دوکوهه،  یادمان  در 
تأکید  ضمن  فتح المبین،  یادمان  در   ۱389/۱/۱۱ و 
نور، سبب  راهیان  توسعه  و  بر گسترش  ایشان  ویژه 
 ۱384 سال  در  نور  راهیان  مرکزی  ستاد  تشکیل 
بدین ترتیب،   .)220  :۱394 آرانی،  )مهرآبادی  شد 
ستاد مرکزی راهیان نور به صورت متمرکز، مدیریت 
یادمان ها، زائران، راویان و خادمان را بر عهده گرفت 
و با استفاده از ظرفیت سپاه و بسیج در حوزه اعزام 
و کمك ارتش توانست به گسترش راهیان نور کمك 

شایانی کند )قائدعلی و لطیفی، ۱393: 6(. 
در سال ۱377، معاونت پرورشی نیروی مقاومت 
تهیه  را  نور  سرزمین  راهیان  طرح  پیشنهاد  بسیج 
کرد. اردوهای بازدید از مناطق عملیاتی که با حضور 
رزمندگان، فرماندهان و جانبازان دوران دفاع مقدس 
برگزار می شد، در اوایل دهه 80 بین دانشگاه های دیگر 
نیز گسترش یافت. از اوایل دهه 80 اردوهای دانشجویی 
به جبهه های جنوب ساماندهی شد و بسیج دانشگاه ها 
تشکیلاتی را ایجاد کرد تا دانشجویان بیشتری بتوانند 

این  از مدتی همه  این سفرها شرکت کنند. پس  در 
با عنوان اردوهای "راهیان نور" تجمیع شد و  اردوها 
بعد از دانشجویان به ترتیب بسیج مساجد، بسیج ادارات 
و دانش آموزی و خانواده ها عازم این سفر معنوی شدند 

)رجبی، ۱39۱: 30(. 
از  بهره برداری  و  نگهداری   ۱388 سال  در 
یادمان های دفاع مقدس، به سپاه و بسیج، ارتش و ناجا 
واگذار و سبب توسعه ساختاری راهیان نور در نیروهای 

مســلح شــد )قائــدعلی و 
لطیفی، ۱393: 6(. در سال 
۱392 راهیـان نور به عنوان 
در  معنــوی  ملی  میــراث 
سازمان میــراث فرهــنگی 
و گردشگری به ثبـت رسید 
عمومی  فرهنـگ  شورای  و 
کشــور روز 20 اسـفنــد را 
به عنوان روز ملی راهیان نور 

انتخاب کرد )همان: 7(.

ضــرورت و اهمـيــت 
راهيان نور و گردشگری جنگ در ايران

دفاع مقدس یکی از مهم تــرین حوادث تاریخی کشور 
شوند.  آشنا  آن  با  جامعه  جوان  نسل  باید  که  ماست 
از  بازمانده  رزمندگان  شهدا،  مادران  و  پدران  امروزه 
جنگ، جانبازان و آزادگان هم در حفظ دستاوردهای 
اجازه  نباید  بنابراین  دارند؛  مهمی  نقش  مقدس  دفاع 
بیفتد  فاصله  آینده  و نسل های  دفاع مقدس  بین  داد 
قرآن  دیگر،  از سوی  آرانی، ۱394: 224(.  )مهرآبادی 
کریم نیز تاریخ را آیین های می داند که در آن می توان 

جنگی  مناطق  تورهای  امروزه 
در دنيــا فرصتی برای تجليل 
هر كشور  مدافع  رزمندگان  از 
يادمان های  دراين ميان  است. 
برجامانــده از دوران دفــاع 
مقدس، ايــن قابليت را دارند 
تا به يکــی از قطب های مهم 
گردشگری كشــور برای همه 

بازديدكنندگان تبديل شوند
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همه حوادث زشت و زیبا را دید و از این حوادث الهام 
گرفت و سرنوشت آینده زندگی را با الهام از این آیینة 

گویا انتخاب کرد )سهرابی و دیگران، ۱392: ۱48(. 
فرصتی  دنیا  در  جنگی  مناطق  تورهای  امروزه 
است.  کشور  هر  مدافع  رزمندگان  از  تجلیل  برای 
دفاع  دوران  از  برجامانده  یادمان های  دراین میان 
مقدس، این قابلیت را دارند تا به یکی از قطب های 
بازدیدکنندگان  همه  برای  کشور  گردشگری  مهم 
گردشگری   .)۱20  :۱393 )حیدری،  شوند  تبدیل 
نتیجه  که  است  نوینی  جاذبه های  ازجمله  جنگ، 
و  اسلام  رزمندگان  ایثارگری های  و  رشادت ها 
پشتیبانی ملت بزرگ میهن اسلامی در طی هشت 
مکانی  تبلور  بنابراین،  است.  تحمیلی  جنگ  سال 
مناطق  قلمرو  در  جنگ  از  ایجادشده  جاذبه های 
جنگ  از  تأثیرپذیر  مناطق  همچنین  و  عملیاتی 
می تواند  کشور،  غربی  و  جنوبی  مناطق  در  به ویژه 
از  صیانت  و  گردشگران  مقصد  برای  بزرگ  منبعی 
ارزش های معنوی دوران دفاع مقدس و انتقال آن به 
نسل های بعدی نیز باشد )حاجی نژاد، ۱392: ۱03(. 
آن  جلوه های  نمود  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
و  اخلاقی  سلامت  تضمین کننده  جامعه،  سطح  در 
تأمین کننده سعادت جامعه است و شناخت نسل های 
جوان از فرهنگ شهادت، موجب کم رنگ شدن هجوم 
فرهنگی دشمنان داخلی و خارجی و آشنایی آنان با 
سیره و پیام شهیدان و آرمان های انقلاب می شود. یکی 
فرهنگ  ترویج  و  آموزش  روش های  اثربخش ترین  از 
شهادت در میان جوانان نسل سوم انقلاب، حضور آنان 
در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس و مشاهده 
آثار به جامانده از آن دوران و درک فضای معنوی این 

مناطق است. )سهرابی و دیگران، ۱392: ۱55(
از سال ۱378  دوره  رهبری طی 4  معظم  مقام 
و  کردند  بازدید  عملیاتی جنگ  مناطق  از  تا ۱389 
همین امر مزید بر علت شد که توجه بیشتری به این 
مناطق شود )کاظمی، ۱394: 9(. ایشان درخصوص 
زیارت  و  جنگی  مناطق  در  حضور  ارزش  و  اهمیت 
شما  به  »من  فرموده اند:  مقدس  دفاع  سرزمین های 
از  مقدس  دفاع  دوران  یاد  نگذارید  می کنم،  عرض 
کار  بسیار  جنگی  مناطق  این  به  آمدن  برود.  یادها 
عاقلانه ای  کار  است،  درستی  کار  است،  پسندیده ای 
ایران می کند؛ خاطره این سرزمین ها  است که ملت 
را زنده نگه دارید... بنده باز هم به ملت ایران عرض 
بشمرید؛  مغتنم  را  نور  راهیان  حرکت  این  می کنم، 
راه های  از  که  عزیزی  خواهران  و  برادران  شما  از 
دور به این نقطه آمدید و بخشی از مجموعه عظیم 
حرکت راهیان نور را تشکیل دادید هم تقدیر و تشکر 
می کنم« )بیانات مقام معظم رهبری در یادمان های 

شهدای شرق کارون، ۱393/۱/6(.
راهیان نور از پدیده هایی است که به مثابه سدی 
و  می شود  محسوب  دشمنان  تلاش های  دربرابر 
را  مقدس  دفاع  دوران  از  برخاسته  مقاومت  فرهنگ 
به نسل امروز منتقل می کند؛ ازاین رو، پدیده راهیان 
بارزی در خنثی سازی جنگ نرم دشمنان  نور نقش 
اسلام ایفا می کند. راهیان نور الگوی مقاومت را ترویج 
نسل های  الگو،  این  انتقال  و  ارتقا  با  باید  و  می دهد 
با دفاع مقدس آشنا کرد. راهیان نور سبب  دیگر را 
دشمنان،  خواست  برخلاف  جامعه پذیری  روند  شد 
به  پدیده  همین  روزنه  از  امروز  نسل  و  برود  پیش 

گذشته خود مرتبط می شود )کاظمی، ۱394: ۱0(.
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اهداف راهيان نور
بازسـازی کامـل لحظه هـا و صحنه هـای دفاع مقدس 
به منظـور حفـظ، تحکیـم، تعمیـق، انتقال، توسـعه و 
تـداوم فرهنـگ ایثار و مقاومت و آثار وقایع حماسـی 
و حماسه سـازان دوران دفـاع مقدس، آشـنایی نسـل 
جـوان و نوجـوان بـا فرهنـگ دفـاع مقـدس، معرفی 
الگوهـا و اسـطوره های ارزشـی دفـاع مقـدس بـرای 
فرهنگـی  و  ارزشـی  پیونـد  تحکیـم  حاضـر،  نسـل 
نسـل جـوان دوران دفـاع مقـدس بـا نسـل جـوان 
امـروز )گفت وگـوی نسـل ها(، معرفـی و حفـظ آثـار 
و ارزش هـای دفـاع مقـدس، تبییـن عـزت، عظمـت 
و اقتـدار ملـت ایـران دربرابر اسـتکبار جهانـی، ثبت 
و انتقـال ارزش هـای آفریده شـده در دوران پرشـکوه 
دفـاع مقـدس بـرای همـه نسـل ها ازجملـه اهـداف 
کاروان هـای راهیـان نـور شـمرده می شـود )رجبـی، 

.)30  :۱39۱

تفاوت  جنگ،  گردشگری  گروه های  با  متناسب 
عوامل انگیزشی بین افراد وجود دارد و این امر تابعی 
از ویژگی های فردی، شغلی، اجتماعی و مذهبی است. 
در این زمینه، بین دانش آموزان انگیزش های اجتماعی 
و  سیاسی  انگیزش های  دانشجویان  برای  فرهنگی، 
انگیزش های  از  بعد  محلات  بسیج  گردشگران  برای 
سیاسی، انگیزش های فردی اعتقادی مطرح می شود. 
در گروه های گردشگری کارمندان دولتی و خانوادگی 
نیز انگیزش های فردی اعتقادی در اولویت است و پس 
از آن انگیزش های سیاسی و اجتماعی فرهنگی اهمیت 
بزرگداشت  و  یادبود   .)202  :۱395 )صادقلو،  دارد 
تاریخ، تجدید  به میراث گذشتگان و  قربانیان، علاقه 
پیمان با اهداف سیاسی نظام، آرامش روحی و تزکیه 
ارزشی  مفاهیم  و  وقایع  انتقال  و  آموزش  و  نفس 
جنگ، مهم ترین و تأثیرگذارترین عوامل انگیزشی در 

گردشگران راهیان نور است )همان: 204(.

یادمان شهدای عملیات کربلای4و5، شلمچه، استان خوزستان.
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يادمان های راهيان نور
یادمان ها  از  خود  سفر  طول  در  نور  راهیان  زائران 
و  غرب  جنوب،  در  متعددی  عملیاتی  مناطق  و 
به  ادامه  در  که  می کنند  بازدید  کشور  شمال غرب 

تعدادی از مهم ترین آنها اشاره می شود:

مسجد جامع خرمشهر 
 ،۱359 شـهریور   3۱ در  عـراق  ارتـش  هجـوم  بـا 
خرمشـهر در معـرض تهدیـد و حملـه قـوای عـراق 
قـرار گرفـت. در ایـن دوره مسـجد جامـع در طـول 
35 روز مقاومـت، مرکز فرماندهی و سـتاد نیروهای 
مردمـی بـود. بـا پیـروزی عملیـات بیت المقـدس، 
بـه  را  خـود  خرمشـهر  آزادی  از  پـس  رزمنـدگان 
مسـجد جامـع رسـاندند و نمـاز شـکر را بـه جـای 
مـوزه جنـگ  و  گلـزار شـهدا  آوردنـد. علاه برایـن، 
خرمشـهر از دیگـر جاذبه هـای گردشـگری جنـگ 

منطقه انـد. ایـن 

يادمان چزابه
تنگـه چزابـه یکـی از پنج معبـر اصلی هجـوم ارتش 
عـراق بـه خوزسـتان بـود. ایـن تنگـه که عـرض آن 
بـه ۱/5 کیلومتـر می رسـد، از جنبـه نظامـی اهمیت 
بسـیاری دارد. نیروهـای ارتـش عـراق پـس از سـه 
روز درگیـری، در نـوار مـرزی از تنگـه چزابـه عبـور 
کردنـد، امـا در روز ۱360/9/8 در جریـان عملیـات 
طریق القـدس ایـن تنگه آزاد شـد )حیـدری، ۱393: 
شـهادت  و  رشـادت  شـاهد  منطقـه  ایـن   .)۱43
رزمنـدگان تیـپ57 حضـرت ابوالفضـل)ع( در عملیات 

والفجـر6 در اسـفند سـال ۱362 نیـز بـوده اسـت.

يادمان شلمچه 
منطقه مرزی شلمچه در منتهاالیه خرمشهر واقع شده 
و نزدیك ترین نقطه مرزی به بصره و یکی از محورهای 
هجوم دشمن به خرمشهر است. در عملیات بیت المقدس 
خرمشهر آزاد شد، اما باتوجه به اهمیت نظامی شلمچه، 
دشمن به شدت در آنجا مقاومت کرد و آن را در اشغال 
خود نگه داشت. پس از آن هم موانع، استحکامات و 
کرد.  ایجاد  منطقه  این  در  متعددی  دفاعی  رده های 
رزمندگان اسلام با اجرای عملیات کربلای5 در دی ماه 
۱365، این مواضع را درهم شکستند و شلمچه را آزاد 
کردند )همان: ۱42(. در طول جنگ تحمیلی، منطقه 
رمضان،  بیت المقدس،  عملیات های  صحنه  شلمچه 
کربلای4، کربلای5، کربلای8 و بیت المقدس7 بوده که 
دراین میان، نبرد کربلای5 از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است. این عملیات را می توان سخت ترین عملیات دوران 
دفاع مقدس نامید. در عملیات کربلای5 مردان بزرگی 
از این منطقه آسمانی شدند که در بین ایشان سرداران 
شهیدی چون حسین خرازی، یدالله کلهر، عبدالله میثمی 
و... به چشم می خورند. حضور مقام معظم رهبری در 8 
نورانیت  در مشهد شهیدان شلمچه،  فروردین ۱378 
خاصی به این منطقه بخشید و بنا به دستور معظم له 
یادمان شهدای شلمچه زیر نظر آستان قدس رضوی 
بنا شد. در این یادمان 8 شهید مدفون اند که مزارشان 

زیارتگاه زائران راهیان نور و مسافران کربلاست. 

يادمان فكه
قرار دارد.  استان خوزستان  این منطقه در شمال غرب 
این  در  را  گوناگونی  موانع  فکه  اشغال  از  پس  دشمن 
تاریخ  والفجر مقدماتی در  ایجاد کرد. عملیات  منطقه 
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۱36۱/۱۱/۱8 آغاز شد و بنا به دلایلی ازجمله تجهیزات 
فراوان دشمن و مسلح بودن زمین، پیروزی و پیشروی 
رزمندگان اسلام را در پی نداشت. رزمندگان اسلام در 
عملیات والفجر مقدماتی بعد از نبردی دشوار در محاصره 
دشمن افتادند و برخی از نیروها نیز عقب نشینی کردند. 
این منطقه مزین به خون شهدای عملیات های والفجر 
مقدماتی، والفجر۱ و سرداران شهیدی همچون حسن 
مرتضی  سید  قلم  اهل  شهید  و  بقایی  مجید  باقری، 
آوینی است. محل فعلی زیارتگاه فکه، در عملیات والفجر 
مقدماتی محل نگه داشتن شهدا و مجروحان لشکر27 
محمد رسول الله)ص( و لشکر3۱ عاشورا بوده است که در 
سال ۱37۱ پیکر مطهر ۱20 تن از ایشان به همت گروهی 
از همرزمان شهدا کشف شد. در سال ۱372 هنگامی 
که شهید سید مرتضی آوینی به قصد روایت مظلومیت 
شهدای قتلگاه فکه عازم این محل بود، براثر برخورد با 
محمودوند  علی  شهید  سردار  رسید.  شهادت  به  مین 

فرمانده گروه تفحص لشکر27 محمد رسول الله)ص( نیز 
هنگام  منطقه  این  در  سال ۱379  قربان  عید  روز  در 

جست وجوی پیکرهای شهدا به شهادت رسید. 

يادمان طلائيه 
حدود 45 کیلومتری جاده اهواز خرمشهر، سه راهی طلائیه 
قرار گرفته که یکی از محورهای مهم عملیاتی خیبر و 
بدر است. طلائیه یکی از محورهای مهم عملیات های 
خیبر و بدر و کلید حفظ جزایر مجنون در طول جنگ 
بود؛ چراکه تصرف آن به معنی تثبیت پیشروی ایران در 
هور بود. عملیات خیبر در تاریخ ۱362/۱2/3 با رمز "یا 
به  رزمندگان  و  اجرا شد  منطقه  این  در  رسول الله)ص(" 
جزایر مجنون شمالی و جنوبی یورش بردند و حماسه ای 
به یادماندنی خلق کردند. این منطقه شاهد شهادت مردان 
بزرگی همچون شهیدان حمید باکری و حاج همت بوده 
اصلی  مقرهای  از  یکی  طلائیه  شهدای  یادمان  است. 

یادمان شهدای عملیات خیبر، طلاییه، استان خوزستان.
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جنگ  از  پس  مفقودان  جست وجوی  کمیته  نیروهای 
تحمیلی است که پس از کشف پیکرهای شهدای عملیات 
خیبر، حسینیه ای به نام حضرت ابوالفضل)ع( در آنجا بنا شد 
که در مرکز آن یك ضریح زیبای چوبی قرار دارد و پنج 

شهید گمنام در آن آرمیده اند. 

يادمان شهدای هويزه 
به  که  دارد  قرار  سوسنگرد  جنوب غربی  در  هویزه 
در  هویزه  یادمان شهدای  درآمد.  عراق  ارتش  اشغال 
منطقه  این  در  دارد.  قرار  کیلومتری شهر هویزه   25
درحالی که سید حسین علم الهدی و یارانش از دستور 
عقب نشینی مطلع نبودند، عقب نشینی واحدهای زرهی 
ارتش آغاز شد و به همین دلیل، 68 نفر از پاسداران 
و نیروهای داوطلب ازجمله تعدادی از دانشجویان پیرو 
نصر  عملیات  در   ۱359/۱0/۱6 تاریخ  در  امام  خط 
با یك ستون تانك عراقی مظلومانه  از درگیری  پس 
به شهادت رسیدند. پیکرهای مطهر این شهدا ۱6 ماه 
بعد و پس از آزادسازی منطقه در عملیات بیت المقدس 
به همت  بقعه ای  و  و در همان محل دفن شد  کشف 
نصر  عملیات  در  بنا شد.  ایشان  برای  جهادسازندگی 
۱42 نفر از رزمندگان لشکر۱6 زرهی ارتش قزوین هم 

در این منطقه به شهادت رسیدند. 

يادمان دهلاويه
دهلاویه روستایی است در شمال غربی سوسنگرد که در 
گرفت.  قرار  بعث  رژیم  موردتهاجم  اول جنگ  روزهای 
دشمن  دربرابر  سرسختانه  روز  ده  دهلاویه  مدافعان 
اینکه در ۱359/8/24 توان مقاومت  تا  مقاومت کردند 
به  را  خود  دهلاویه  اشغال  با  دشمن  و  نماند  برایشان 

سوسنگرد رساند. در ۱360/3/26 نیروهای شهید چمران 
طی عملیاتی دهلاویه را آزاد کردند، اما دشمن دوباره این 
روستا را اشغال کرد. در این عملیات، فرمانده نیروهای 
خودی )ایرج رستمی( به شهادت رسید و هنگامی که 
دکتر مصطفی چمران برای معرفی فرمانده جدید عازم 
دهلاویه شده بود، در در این منطقه براثر اصابت گلوله 
خمپاره به شدت مجروح شد و هنگام انتقال به اهواز به 
عملیات  طی   ۱360/6/27 در  دهلاویه  رسید.  شهادت 
شهید آیت الله مدنی آزاد شد. بنای یادمان شهید چمران 
در سال ۱374 به دست آزاده مجاهد حجت الاسلام سید 
علی اکبر ابوترابی )از یاران شهید چمران( افتتاح و در سال 
۱384 پیکر مطهر یك شهید گمنام در محوطه مرکزی 
آن به خاک سپرده شد. در فروردین ۱385 رهبر معظم 
انقلاب اسلامی در این یادمان با مردم منطقه و زائران 

راهیان نور دیدار و سخنرانی کردند. 

يادمان اروندكنار
قرار  آبادان  جنوب شرق  کیلومتری   48 در  اروندرود 
نبردهای  بزرگ ترین  و  موفق ترین  از  یکی  و  دارد 
دوران دفاع مقدس در آن انجام گرفته است. اروندرود 
از بزرگ ترین رودهای جهان است که از به هم پیوستن 
در  کارون  اتصال  و  عراق  القرنه  در  فرات  و  دجله 
تیز  به معنی  اروند  می شود.  تشکیل  آن  به  خرمشهر 
رود  تمام طول  به  باستان  دوره  در  و  است  تندرو  و 
اروند،  به  می شد.  گفته  امروزی  رود  اروند،  و  دجله 
جریان  نوع  دو  اروند  در  می گویند.  نیز  وحشی  رود 
وجود دارد: جریان آرام بر سطح آن و جریانی سریع و 
متلاطم در عمق آن. این رودخانه به دلیل جزرومدها و 
نوع حرکت آب این لقب را گرفته است. اروند همیشه 
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مطلق  حاکمیت  و  بوده  عراق  و  ایران  موردمناقشه 
از آرزوهای دیرینه حاکمان بغداد بوده است.  بر آن 
بعثی عراق در هجوم سراسری  اهداف رژیم  از  یکی 
به ایران، حاکمیت مطلق بر اروند و انتقال مرزهایش 
دوران  در  اروند  بود.  رودخانه  این  ساحل شرقی  به 
بزرگ ترین  از  والفجر8،  عملیات  شاهد  مقدس  دفاع 
نبردهای دوران جنگ بود. عملیات والفجر8 در روز 
از  با عبور  فاطمه الزهرا)س("  "یا  با رمز   ۱364/۱۱/20
اروندرود، حدفاصل خسروآباد تا رأس البیشه، آغاز شد 
و پس از 78 روز جنگ تمام عیار شهر فاو به تصرف 
رزمندگان درآمد؛ عملیات دلیرانه ای که کارشناسان 
نظامی دنیا را متعجب کرد. در شمال شرق اروندکنار 
روبه روی شهر فاو عراق، بنای یادبود شهدای والفجر8 
نوروز سال ۱380  در  که 8 شهید گمنام  دارد  قرار 
ساحل  در  و  محل  این  در  محرم  ایام  با  هم زمان 

رودخانه اروند به خاک سپرده شدند.

يادمان فتح المبين 
کرخه،  رودخانه  غرب  در  و  شوش  شمال غربی  در 
و  حماسه  یادآور  که  دارد  قرار  فتح المبین  دشت 
عملیات پیروزمندانه فتح المبین در تاریخ ۱36۱/۱/2 
است. در این یادمان که در 8 کیلومتری شهر شوش 
واقع شده است، 8 شهید گمنام به خاک سپرده شده 
اند. در اولین روزها ی جنگ، دشمن تا پشت رودخانه 
اندیمشك  و جاده  بر شهر شوش  و  آمد  کرخه جلو 
اهواز مسلط شد. رزمندگان اسلام در این جبهه یك 
خط دفاعی شکل داده، عملیات امام مهدی)عج( را در 
روزهای پایانی سال ۱360 طرح ریزی و با فرماندهی 
که  رزمندگان  این  کردند.  اجرا  بقایی  مجید  شهید 
قصد رخنه به سنگرهای دشمن را در منطقه داشتند، 
درگیر  دشمن  کمین  سنگرهای  با  شیارها  این  در 
به  شیارها  این  در  ایشان  از  زیادی  تعداد  و  شدند 

شهادت رسیدند.

یادمان شهدای عملیات والفجر8، اروندکنار، استان خوزستان.



راهيان نور
الگوی بی بديل گردشگری جنگ در جهان

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

212

پادگان دوكوهه 
 7 فاصله  در  که  است  پادگاني  و  منطقه  نام  دوکوهه 
این  دارد.  قرار  اندیمشك  شهر  شمال غربي  کیلومتری 
پادگان در دوران دفاع مقدس مهم ترین پایگاه آماده سازی 
رزمندگان در جنوب تلقی می شد. دوکوهه، عقبه عملیات 
فتح المبین و در طول دوران دفاع مقدس، میزبان نیروها 
از لشکرهای متفاوت بود. پادگان دوکوهه قبل از انقلاب 
به منظور پشتیباني براي لشکر92 زرهي اهواز و مقرهاي 
نظامي جنوب غربي کشور در نظر گرفته شده بود که 
محمد  تازه تأسیس  تیپ  اختیار  در   ۱360 بهمن  در 
رسول الله)ص( به فرماندهي جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان 
قرار گرفت. این پادگان عقبه یگان هاي عمل کننده در 
عملیات فتح المبین بود و لشکر۱0 سیدالشهدا)ع( نیز در 
همین پادگان تشکیل و راه اندازي شد. امروز نام زیبای 
سردار بي نشان حاج احمد متوسلیان بر تارک دوکوهه 
مي درخشد، حسینیه اش هنوز بوی عطر یاران آخرالزمانی 
امام حسین)ع( را دارد و صدای همت که تو را به اخلاص 
می خواند، از آن به گوش می رسد. حسینیه گردانِ تخریب 
و قبرهای خالی محل مناجات و استغاثه، یادآور اخلاص 
تخریب چی هاست. در دوکوهه مردانی آسمانی همچون 
متوسلیان، شهبازی، همت، چراغی، کریمی، دستواره، 
وزوایی، موحد دانش، مهتدی، سعید سلیمانی و بسیاری 
دیگر از یاران امام روح الله زیسته اند. در طرفین حسینیه 
که  آرمیده اند  گمنام  شهید   4 دوکوهه،  همت  شهید 

زیارتگاه زائران و راهیان سرزمین نور شده اند. 

كانال كميل و حنظله 
فرانسوی  مهندسان  کمك  با  عراق   ،۱359 سال  در 
کانالی به طول 90 کیلومتر و عرض 5 متر و ارتفاع 4 

متر به صورت کاملًا حرفه ای و مهندسی شده حفر شد. 
این کانال در منطقه حمرین معروف به کانال حمرین 
و در منطقه شرهانی معروف به کانال شرهانی و کمیل 
این  است.  بجلیه  کانال  به  معروف  عراق  خاک  در  و 
دارد  چهارراهی  و  سه راهی  چند  منحصربه فرد،  کانال 
که به عنوان مانعی برای پیشروی رزمندگان اسلام حفر 
شده بود. 300 نفر از گردان حنظله در یکی از کانال ها 
محاصره شدند و اکثراً با آتش مستقیم دشمن یا تشنگی 

مفرط به شهادت رسیدند. 

يادمان شهدای هور
هور منطقه ای آب گرفته، شبیه به تالاب با نیزارهای 
بلند است. هورالهویزه از بزرگ ترین هورهای جهان است 
که از چزابه تا طلائیه تا جاده العماره بصره عراق امتداد 
دارد. در جریان جنگ تحمیلی، هورالهویزه مانع بزرگی 
برای عبور نیروهای نظامی بود و بعثی ها هرگز به عنوان 
یك معبر نظامی به آن نگاه نکردند. فرماندهان سپاه اسلام 
برپایه همین آسیب پذیری دشمن در جنوب این منطقه 
عملیاتی طراحی کردند که خیبر نام گرفت. پس از آن نیز 
عملیات بزرگ بدر در این منطقه اجرا شد. عملیات بدر در 
روز ۱363/۱2/20 با رمز "یا فاطمه الزهرا)س(" آغاز شد و تا 
۱363/۱2/26 به طول انجامید و علاوه بر واردکردن تلفات 
سنگین به دشمن، بیش از 500 کیلومتر مربع از منطقه 
هور و روستاهای این منطقه به تصرف نیروهای خودی 
درآمد. در جریان عملیات بدر، سرداران بزرگی چون شهید 
مهدی باکری، عباس کریمی، برونسی، تجلایی، رستگار 
و... به شهادت رسیدند. شهید علی هاشمی فرمانده سپاه 
امام صادق)ع( و قرارگاه سری نصرت، طی هجوم  ششم 
قطعنامه598،  پذیرش  از  سراسری مجدد دشمن پس 
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با  به همراه 4 نفر از یارانش در عملیات شهادت طلبانه، 
پیکرش  و  رسید  شهادت  به  دشمن  بالگرد  به  برخورد 
مفقود شد. پیکر مطهر این شهید در سال ۱389 پس از 
2۱ سال به آغوش امت بازگشت و در گلزار شهدای اهواز 
به خاک سپرده شد. اکنون در این منطقه یادمان شهدای 
هور به صورت نمایی از قایق عاشورا که در دوران دفاع 
مقدس مورد استفاده قرار می گرفت، در قالب خاکریزی 

ساخته شده است. 

يادمان پاسگاه زيد
زید نام پاسگاهی در شمال منطقه عمومی شلمچه در 
غرب جاده اهواز خرمشهر است که از محورهای هجوم 
اولیه عراق و از راه های دستیابی به جاده اهواز خرمشهر و 
همچنین از محورهای عملیات بیت المقدس بوده است. 
یادمان پاسگاه زید به یاد شهدای عملیات رمضان بنا 
شده است. عملیات رمضان در 23 تیر ۱36۱ در منطقه 

و  اجرا شد  منطقه کوشك  تا  عمومی شمال شلمچه 
پاسگاه زید یکی از محورهای عملیات بود. پس از جنگ 
زیادی  تعداد  مفقودین  تحمیلی، کمیته جست وجوی 
از پیکرهای شهدای عملیات رمضان را در این منطقه 
این  کشف کرد. ۱2 شهید گمنام خاکسپاری شده در 
یادمان همه ساله میزبان زائران کاروان های راهیان نورند. 

يادمان شرق كارون 
کنار  در  آبادان،  شهر  شمال شرقی  کیلومتری   ۱6 در 
کارون، ۱۱  رودخانه  بخش شرقی  و  اهواز  آبادان  جاده 
 ۱360 سال  در  ثامن الائمه)ع(  عملیات  گمنام  شهید 
امام)ره(  فرمان حضرت  از  به خاک سپرده شده اند. پس 
مبنی برشکست محاصره آبادان، عملیات ثامن الائمه)ع( در 
تاریخ ۱360/7/5 اجرا شد. این عملیات اولین عملیات 
مشترک نیروهای ارتش و سپاه پس از عزل بنی صدر بود 
که با موفقیت کامل پایان پذیرفت و با عنایت خداوند، 

یادمان شهدای هویزه، دشت آزادگان، استان خوزستان.
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این  در  روز شکسته شد.  از 349  آبادان پس  محاصره 
محل، شهدایی به صورت گمنام مدفون اند که مزارشان 
پس از سال ها کشف شده است و به عنوان یادمان شهدای 
عملیات ثامن الائمه)ع( در شرق کارون مورد بازدید زائران 

قرار می گیرند. 

يادمان شرهاني
 در کیلومتر 45 جاده دهلران اندیمشك، در منتهاالیه جاده 
عین خوش - چم سري )جاده شهید خرازي( و در نزدیکي 
پاسگاه چم سري، منطقه شرهاني و یادمان عملیات محرم 
قرار دارد. این یادمان درواقع مقر گروه تفحص لشکر۱4 امام 
حسین)ع( اصفهان بود که در این منطقه و محدوده فکه شمالي 
و شهداي  تفحص شهدا مي پرداختند  به  عراق  زبیدات  و 
تفحص شده را در معراج شهداي آن نگهداري و سپس به 
معراج شهداي اهواز منتقل می کردند. در سال ۱388 پیکر 
مطهر یك شهید گمنام در این محل به خاک سپرده شد که 
امروز زیارتگاه زائران و کاروان هاي بازدیدکننده از این منطقه 
است. عملیات محرم در تاریخ ۱36۱/۱0/8 به همت سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي با رمز »یا زینب)س(« در این منطقه 
اجرا شد. همچنین در عملیات ارتش عراق در این منطقه در 
۱367/4/2۱ تعدادي از عزیزان ارتش جمهوري اسلامي ایران 

به شهادت رسیدند و عده اي مفقود شدند.

يادمان مرصاد 
تنگه چهارزبر در 35 کیلومتري غرب کرمانشاه و در 
جاده اصلی کرمانشاه - اسلام آباد معروف به راه کربلا 
قرار دارد. این تنگه، دروازه اصلی ورود به شهر کرمانشاه 
از سمت غرب است که جاده ترانزیتي کرمانشاه خسروي 
نیروهاي  این تنگه مي گذرد. در سوم مرداد ۱367  از 

سازمان مجاهدین )منافقین( با پشتیبانی ارتش بعث 
عراق، پس از عبور از مرزهاي جمهوري اسلامي ایران 
در محور قصرشیرین سرپل ذهاب، بدون درگیري جدي 
تا اسلام آباد پیشروي و سپس به طرف کرمانشاه حرکت 
کردند. در شرق تنگه چهارزبر رزمندگان اسلام راه را 
بر آنان مسدود و درگیري را آغاز کردند. بدین ترتیب، 
با  آغاز شد.  تاریخ 5 مرداد ۱367  عملیات مرصاد در 
حمله نیروهاي خودي، نیروهاي منافقین که به آن نقطه 
دست یافته بودند، به هلاکت رسیدند و تارومار شدند. در 
تنگه چهارزبر بنایي به یادبود عملیات مرصاد احداث شده 
که نمای بیرونی یادمان مانند مسجد حالت گنبدی شکل 
دارد و داخل آن به صورت یك موزه ساخته شده و مزار 

5 شهید گمنام در این یادمان زیارتگاه عاشقان است.

يادمان بازي دراز 
قرار  ذهاب  سرپل  جنوب غربی  در  که  ارتفاعات  این 
دارد، یکي از ارتفاعات مهم و استراتژیك منطقه است 
که بر شهرهاي سرپل ذهاب، قصرشیرین و نفت شهر 
در داخل خاک ایران و شهرهاي نفت خانه و خانقین 
در داخل خاک عراق دید و تسلط خوبي دارد. ارتش 
بدون  را  ارتفاعات  این   ۱359/7/۱5 تاریخ  در  عراق 
درگیري، اشغال و سپس جاده اي به طول 6 کیلومتر 
آزادسازي  براي  کرد.  آسفالت  و  احداث  آن  روي 
که  شد  اجرا   ۱359 عاشوراي  در  عملیاتي  بازي دراز 
موفقیتي در پي نداشت. پس از آن برادران سپاه طي 
کردند  طراحي  را  دیگري  عملیات  شناسایي،  ماه  دو 
که با اجراي آن در تاریخ ۱360/2/2 بخش مهمي از 
و  قله هاي ۱000، ۱050  ازجمله  بازي دراز  ارتفاعات 

۱۱00 گچي آزاد شد.
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پادگان ابوذر 
پادگان ابوذر را دوکوهه غرب می خواندند. این پادگان که در 
20 کیلومتری جنوب شرقی شهر سرپل ذهاب قرار دارد، 
مقر تیپ3 ابوذر از لشکر8۱ زرهي بوده است. پادگان ابوذر 
که مرکز تجمع نیرو و پشتیباني یگان هاي خودي بود، 
بارها هدف بمباران و موشك باران ارتش عراق قرار گرفت. 
بمباران رزمندگان مستقر در این پادگان در تاریخ هاي 6 و 
۱363/۱2/۱8 که آماده اجراي عملیاتي در جنوب سومار 
بودند، برگ دیگري از تاریخ سراسر مظلومیت رزمندگان 
اسلام است. این عملیات قرار بود هم زمان با عملیات بدر 
در جنوب اجرا شود که به دلایلي منتفي شد. در روزهاي 
اول جنگ، شهید خلبان اکبر شیرودي و شهید پاسدار 
وصالي از تخلیه و سقوط این پادگان جلوگیري کردند. 
به  پادگان  این  از ساختمان های  تعدادی  درحال حاضر، 
نقاط مورد  از  باقی مانده که یکی  حالت دست نخورده 

بازدید کاروان های راهیان نور است.

يادمان مطلع الفجر 
این تپه در غرب جاده گیلانغرب - سرپل ذهاب و در 
۱3 کیلومتری شمال غرب شهر گیلانغرب واقع است. 
این محل در کنار روستای آوزین در غرب گورسفید 
قرار دارد و پرچم ها و کانال های متعدد آن یادآور دوران 
یکی  مزار  یادمان  این  نزدیکی  در  است.  دفاع مقدس 
از شهدای گیلانغرب به نام شهید خوش روان نیز قرار 
"یا  رمز  با  در ۱360/9/20  مطلع الفجر  عملیات  دارد. 
مهدی)عج( ادرکنی" با هدف جلوگیری از تحرکات دشمن 
و فراهم کردن امکان آزادسازی قصرشیرین و نفت شهر 
در محور گیلانغرب سرپل ذهاب اجرا شد که درپی آن 

حدود 2000 نفر از قوای دشمن کشته شدند.

حاج عمران )تمرچين(
و  ایران  مرز  کیلومتری   ۱2 در  حاج عمران  پادگان 
عراق )در کشور عراق( و در جاده مواصلاتی پیرانشهر 
در  پادگان  این  است.  شده  واقع  )عراق(  رواندوز   -
به تصرف رزمندگان اسلام درآمد.  والفجر2  عملیات 
در ارتفاعات این منطقه عملیات های زیادی اجرا شد 
کربلای2،  عملیات های  به  می توان  جمله  آن  از  که 
ارتفاعات  دامنه  در  کرد.  اشاره  والفجر2  و  کربلای7 
گمنام  شهدای  یادمان  )قمطره(،  منطقه  این  مرزی 
حاج عمران قرار دارد. شهیدان محمود کاوه، مصطفی 
به  منطقه  این  در  دانش  موحد  علیرضا  و  ردانی پور 

.)http://rahianenoor.com(شهادت رسیده اند

ويژگی های منحصربه فرد راهيان نور
پدیده گردشگری جنگ و بازدید از مناطق جنگی در 
ایران تمایزات و ویژگی های خاصی دارد که مختص 
کاروان راهیان نور است و در تورهای زیارتی از مناطق 
جنگی کشورهای دیگر دیده نمی شود. مهم ترین این 

موارد عبارت اند از:
به جوانان:  دفاع مقدس  و  فرهنگ شهادت  انتقال   .1

راهیان نور عملًا نگرانی و دغدغه چگونگی انتقال فرهنگ 
دفاع مقدس را تا حد زیادی برطرف کرده و نقش مؤثری 
در جامعه پذیری فرهنگ جهاد و شهادت در بین مردم 
نور  راهیان  اردوهای  راه اندازی  است.  داشته  جوانان  و 
ایجاد پیوند عمیق بین دفاع مقدس  با  توانسته است 
و نسل جوان، موجب انتقال فرهنگ و مفاهیم ارزشی 
چون ایثار و مقاومت در بین جوانان شود. باتوجه به زمینه 
معنوی فرهنگ شهادت در باورهای دینی و شرعی، این 

اصل در دیگر کشورهای جهان دیده نمی شود.
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مؤثرترین  از  یکی  جوان:  نسل  به  ويژه  توجه   .2

انقلاب  سوم  نسل  جوانان  آشناسازی  روش های 
فرهنگ  ترویج  و  تحمیلی  جنگ  دستاوردهای  با 
پایداری دفاع مقدس، حضور آنان در مناطق عملیاتی 
این  هشت سال دفاع مقدس و درک فضای معنوی 
 .)۱47  :۱392 دیگران،  و  )سهرابی  است  مناطق 
نور  راهیان  اردوهای  راهبردهای  مهم ترین  از  یکی 
است  نوجوان  و  جوان  نسل  روی  سرمایه گذاری 
)مهرآبادی آرانی، ۱394: 225(. جمعیت عمده این 
اردوها را نسل جوان و نوجوانان اعم از دانشجویان و 
دانش آموزان مناطق مختلف کشور تشکیل می دهند 
و همین امر نشان دهنده علاقه و جامعه پذیری نسل 
در  درحالی که  است؛  مقدس  دفاع  فرهنگ  با  جوان 
کشورهای دیگر اغلب کسانی از مناطق جنگی بازدید 
جنگ  در  سهمی  و  خاطره  نحوی  به  که  می کنند 

داشته اند.
و  مـردم  بيـن  هم گرايـی  و  اتحـاد  تقويـت   .3

مـردم:  مختلـف  اقشـار  حضـور  بـرای  بسترسـازی 

اسـت  ملـی  حرکـت  یـك  نـور  راهیـان  اردوهـای 
و زائـران آن از همـه مناطـق و بـا آداب و سـنن و 
می کننـد.  شـرکت  آن  در  خـود  خـاص  فرهنـگ 
همچنیـن در مناطـق جنگـی و یادمان هـای دفـاع 
مقـدس، نشـانه های اصیـل هـر قـوم و نـژادی که در 
جنـگ سـهیم بوده انـد، دیـده می شـود که ایـن مهم 
بـه هم گرایی زائران و احسـاس غـرور همگانی کمك 
شـایانی می کنـد )مهرآبـادی آرانـی، ۱394: 228(. 
زائـران راهیـان نـور از یـك قشـر و منطقـه خاصـی 
نیسـتند و اقشـار مختلـف مـردم از پیـر و جـوان و 
از مـرد و زن )از همـه نقـاط کشـور(، در آن شـرکت 

می کننـد. ازایـن رو، راهیـان نـور می توانـد فرصتـی 
بـرای تقویـت اتحـاد و هم گرایی بین مـردم را فراهم 
کنـد و زمینه هـای اتحـاد و هم بسـتگی مـردم را در 
مکانـی رقـم بزنـد کـه زمانـی همـه برای یـك هدف 

وارد عرصـه جهـاد شـدند.
جنگ:  از  مبالغه  از  به دور  و  واقعی  تصاوير  ارائه   .4

مهم ترین راهبرد راهیان نور، بیان واقعیت های جنگ 
و  رزمندگان  از  غلو  از  به دور  و  واقعی  تصاویر  ارائه  و 
شهدا برای کسانی است که جنگ تحمیلی را از نزدیك 
ندیده اند. نسل جوان با شرکت در این اردوها می توانند از 
نزدیك واقعیت های جنگ و فداکاری و ازخودگذشتگی 
رزمندگان را درک کنند، اما در کشورهای دیگر سعی 
شده است گردشگری جنگ را با احساسات نوستالژیك 
و مصنوع آمیخته، تصویری انتزاعی و به دور از واقعیت 

را به بازدیدکنندگان ارائه کنند.
5. بعُد معنوی و زيارتی: کاروان راهیان نور بیشتر 

)رجبی، ۱39۱: 3۱(،  داشته  معنوی  و  زیارتی  جنبه 
ریشه در آموزه های دینی و اعتقادی دارد؛ درحالی که 
گردشگری کشورهای جهان امری صنعتی و اقتصادی 
است که برای کسب درآمد و اشتغالزایی انجام می شود؛ 
و  اشتغال  ایجاد  گردشگري  صنعت  »ماهیت  چراکه 
و  اجتماعي  مشارکت  اقتصاد،  متنوع سازي  درآمد، 
اما  )نعمتی، ۱393(.  است«  محلي  منابع  از  استفاده 
موضوع  در  جنگی  مناطق  و  جنگ  ایرانیان،  دید  از 
و  زیارتی  جنبه  بلکه  ندارد،  جای  سیاه  گردشگری 
محسوب  شهید  جنگ  کشته شدگان  داشته،  معنوی 
می شوند و هدف افرادی که در اردوها و تورهای راهیان 
با ارزش ها و نمادهای  نور شرکت می کردند، آشنایی 

معنوی و آثار باقیمانده از جنگ است. 
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6. سـنتی بـرای دفـع خطر تحريـف و فراموشـی: 

راهیـان نور سـنتی اسـت که دو آسـیب "فراموشـی" 
و "تحریـف" آموزه هـای دفـاع مقـدس و آرمان هـای 
 .)6  :۱394 )طباطبایـی،  می کنـد  دفـع  را  انقـلاب 
نسـل جـوان با حضـور در مناطـق جنگی بـا فرهنگ 
دفـاع مقـدس و دسـتاوردهای جنـگ تحمیلی آشـنا 
می شـوند و راهیـان نـور از خطر تحریف و فراموشـی 
آثـار و ارزش هـای دفـاع مقـدس پیشـگیری می کند.

7. معرفـی شـهدای كمتـر يادشـده: راهیـان نـور 

بـرای معرفـی شـهدای کمتـر  را  توانسـته بسـتری 
یادشـده و از نقـاط دوردسـت و از اقوامـی کـه نـام 
آنها کمتر شـنیده شـده اسـت، فراهم کنـد. برگزاری 
شـبی بـا شـهدای همـه اقـوام در مناطـق مختلـف 
جنگـی و دعـوت از خانواده هـای شـهدا از شـهر و 
روسـتاهای مختلـف، کمـك زیـادی بـه هم گرایـی 
و بسـط فرهنـگ دفـاع مقـدس و شـهادت می کنـد 

.)228  :۱394 آرانـی،  )مهرآبـادی 
مذهبـی:  و  فرهنگـی  غرفه هـای  برپايـی   .8

طـول  در  تبلیغـی  و  فرهنگـی  متنـوع  برنامه هـای 
مسـیر و در محـل یادمان هـا، اردوگاه هـا و محل های 
اسـکان ازجملـه فضاسـازی های تبلیغی نمایشـگاه ها 
و فروشـگاه های محصـولات فرهنگـی و فعالیت هـای 
ویژه فرهنگی برگزار می شـــود )ابیـــان و خانـــی، 
۱39۱: ۱0(. بــرپایـــی ایستـــگاه های صلواتــی و 
غرفه هـای فرهنـــگی و ارائـه محصـولات مذهبـی و 
اعتقـادی از دیگـر امتیـازات راهیـان نـور اسـت. در 
ایـن غرفه هـا گردشـگران از محصـولات فرهنگـی و 
مذهبـی بازدیـد کـرده، ایـن حرکت سـبب آشـنایی 
جوانـان و شـرکت کنندگان بـا آداب و رسـوم نقـاط 

مختلف کشـور می شـود کـه این مهم در گردشـگری 
دیگـر کشـورها دیـده نمی شـود. 

9. اجـرای فريضـه دينـی امر بـه معـروف و نهی از 

منکـر: راهیـان نـور زمینـه ای بـرای اجـرای فریضـه 

و  اسـت  منکـر  از  نهـی  و  معـروف  بـه  امـر  دینـی 
درحقیقـت همـه کسـانی کـه قـدم در ایـن مسـیر 
میگذارنـد، بـه تکلیـف دینـی خـود عمـل کـرده و 
در مسـیر اشـاعه معـروف برآمـده، آمـر بـه معروف و 
ناهـی از منکر محسـوب می شـوند و با ایجـاد فضایی 
و  معروفهـا  پذیـرش  ظرفیـت  دوسـتانه،  و  معنـوی 
تـرک منکرهـا را در خـود ایجاد می کننـد و هم ناقل 
خاطراتـی از ایـن سـفر بیـن خانواده هـا و دوسـتان 

خـود هسـتند )همـان: 229(.
10. گردشگری توأم با معرفت و بصيرت: نکته اصلی 

و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای 
جنگ  مناطق  از  بازدید  است.  معرفت"  با  "زیارت 
تحمیلی، درعین حال که نوعی زیارت تلقی می شود، 
معرفت شناسی و جهان بینی بازدیدکنندگان را بسط 
داده، آگاهی و بینش معنوی را در نسل جوان افزایش 

می دهد. 
همچنین  حسينی:  اربعين  راه پيمايی  با  ارتباط   .11

راهیان نور با گسترش در میان سطوح مختلف مردم، 
اربعین  راهپیمایی  توسعه  و  بسط  برای  را  زمینه 
حسینی فراهم کرد. »ارتباط دفاع مقدس با کربلا رمز 
توفیق رزمندگان اسلام و عملیات آنان بود. امروز بجز 
مراسم های محرم و صفر که در جای خود در اردوهای 
راهیان نور آثار شگرفی گذاشته است، همگان مناطق 
جنگی را به عنوان کربلای ایران می شناسند« )همان: 

.)229



راهيان نور
الگوی بی بديل گردشگری جنگ در جهان

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

218

نتيجه گيری
یکی از بهترین راه های حفظ و نگهداری آثار جنگ 
نسل های  به  جهاد  و  مقدس  دفاع  فرهنگ  انتقال  و 
یادبودهای  و  آثار  از  جوانان  و  مردم  بازدید  آینده، 
جنگ  گردشگری  می باشد.  جنگ  دوران  به  مربوط 
پدیده ای است که بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاری 
از کشورهای جهان که زمانی جنگ را تجربه کرده اند، 
سایر  از  را  گردشگری جنگ  آنچه  است.  یافته  رواج 
انواع معمول گردشگری متمایز می کند، تأکید آن بر 
همچون  ارزشمندی  مفاهیم  انتقال  و  فرهنگی  ابعاد 
و...  وطن پرستی  فداکاری،  حماسه،  مقاومت،  دفاع، 
نیز در دوران جنگ تحمیلی،  ایران  است. در کشور 

درگیر  چشمگیری  به طور  غرب  و  جنوب  مناطق 
و  جنگ  تخریبی  آثار  نیز  هم اکنون  و  شدند  جنگ 
یادمان های دفاع مقدس در این مناطق وجود دارد که 
کاروان های  قالب  در  رونق گردشگری جنگ  موجب 
راهیان نور در سال های اخیر شده است. راهیان نور، 
به جامانده  معنوی  و  مادی  آثار  و  جنگ زده  مناطق 
می دهد  قرار  بازدید  مورد  را  مقدس  دفاع  دوران  از 
اتحاد  تقویت  جهاد،  و  شهادت  فرهنگ  توسعه  با  و 
معرفت  با  توأم  گردشگری  و  مردم  بین  هم گرایی  و 
منحصربه فردی  ویژگی های  و  امتیازات  بصیرت،  و 
دارد که در دیگر تورهای بازدید از مناطق جنگی در 

کشورهای جهان دیده نمی شود.
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نبرد با فراموشی

درآمدی بر شناخت اهداف روایتگری جنگ ایران و عراق

با گذشت قریب به سه دهه از پایان جنگ ایران و 
عراق، روایت های برآمده از این واقعه  عظیم، روزبه روز 
اهمیتی افزون تر می یابد. فراوانی توجهات عمومی به 
گزاره ای  به سوی  را  ما  عینی  به طور  جنگ،  موضوع 
جنگ  ندارد:  اثبات  به  نیازی  که  می کند  رهنمون 
هشت ساله یکی از نقاط عطف و فراموش نشدنی تاریخ 

ایران است.
روایت به عنوان ابزاری برای رجعت مدام به دفاع 
مقدس و ارزش های آن، از روزهای اول پایان جنگ 
موردتوجه قرار گرفت؛ توجهی که در ابتدا به شیوه ای 
رزمندگان  و  مردم  توسط  خودجوش  و  غیرسازمانی 
صورت  پذیرفت. جنگ تمام شده بود، اما ارزش هایی 
که این واقعه سخت را به دفاع مقدس بدل کرده بود، 

حجم  میان  در  که  ارزش هایی  داشت؛  جریان  هنوز 
ویرانی ها، درکی لطیف و غرورآفرین  و  عظیم داغ ها 
دست  به  متجاوز  درمقابل  مردم  سراسری  دفاع  از 
در  عراق  و  ایران  جنگ  روایتگری  درواقع  می داد. 
همان سال های آغازین پس از جنگ، تلاشی عمومی 
برای ممانعت از فراموشی ارزش هایی بود که به ایران 
برتری  از موضع اخلاقی، دینی و ملی،  و مردمانش، 

بخشیدند.
یك  از  عراق  و  ایران  جنگ  روایت های  اهمیت 
محاسبه منطقی ساده به دست می آید: وقتی اختتام 
واقعه )هشت سال جنگ( با اشتیاق و فضیلت مندیِ 
می یابد،  تلاقی  جنگ  درون مایه  و  ارزش ها  تداوم 
که  انسانی  هر  مانند  حادثه  کالبدی  بخش  درواقع 

* پژوهشگر جنگ عراق و ایران

محمدصادق درويشی*
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می میرد و دیگر حضور ندارد، جایی به پایان می رسد. 
باقی  که  است  واقعه  از  بخش  آن  واگویی  "روایت" 
و  است  شده  تمام  حادثه  خود  درحالی که  مانده، 
گذشته  در  که  حادثه ای  از  ما  فهمِ  روایت،  ازطریق 
تداوم می یابد.  است،  پایان رسیده  به  و  حادث شده 
امروز  عراق،  و  ایران  جنگ  روایت  دلیل،  همین  به 
بر  سنگینی  بار  ایران،  جامعه  نود  دهه  فضای  در  و 
روایت،  این  آنکه  چه  می کند.  احساس  خود  دوش 
تنها محصور در واگویی آنچه رخ داده است، نیست 
با مورخ از همین نکته کانونی هویدا  و تفاوت راوی 
به  است،  حادث شده  آنچه  از  فراتر  روایت  می شود؛ 
تأثیرگذاری مفاهیم و روح حادثة گذشته در امروز و 

فردای جامعه ایران می اندیشد.
بنا بر اهمیتی که روایت و روایتگری جنگ ایران 
و  نظری  عرصه های  در  جدی  مداقه  دارد،  عراق  و 
شیوه های عملی با هدف غنای مفهومی و روشی آن 
ضروری است. یکی از اصلی ترین گذرگاه های تأمل در 
امر روایت به طور عام و روایتگری جنگ ایران و عراق 
به طور خاص، شناخت، تجزیه و تحلیل اهداف آن است.

حقيقت گرايی؛ هم  مسير و هم مقصد
شاید بدیهی به نظر برسد که یکی از الزامات روایتگری 
انطباق  و  صحت  به معنای  حقیقت گرایی  را  جنگ 
آیا حقیقت گرایی  اما  بدانیم.  است،  داده  آنچه رخ  با 
ویژگی های  به  رجوع  با  هست؟  هم  هدف  یك 
از  حقیقت گرایی  اساساً  که  دریافت  می توان  فطری 
زیستن   غایت  که  است  انسان  درونی  خواسته های 
به وقوع پیوسته،  او محسوب می شود. واقعیت آنچه 
الزامات  از  در هر سطحی )کلیات و جزئیات( نه تنها 

از اهداف  روایتگری وقایع بزرگی چون جنگ است، 
آن نیز به شمار می رود؛ به این دلیل که پاسخی به 

ویژگی های فطری انسانِ حقیقت جو است.
مسائل  حوادث،  از  دریایی  عراق،  و  ایران  جنگ 
اقتصادی،  نظامی،  هویتی،  و  فرهنگی  داده های  و 
سیاسی و... درون خود دارد. اهمیت صحت و سلامت 
تاریخ جنگ از تحریف، امر مهمی است که از همان 
توانی  اینکه  گرفت.  قرار  موردتوجه  جنگ  زمان 
نبردهای  هنگامه  در  سپاه  از  عقیدتی  و  اندیشه ورز 
کار  به  ارشد  فرماندهان  صلاحدید  با  نظامی  سخت 
یعنی  پرداخت،  و حقایق جنگ  وقایع  و ضبط  ثبت 
دغدغه حقیقت گرایی در روایت های آتی از جنگ در 
همان زمان نیز وجود داشته است. نقل است شهید 
تهیه  برای  که  رسانه  اصحاب  از  گروهی  به  خرازی 
گزارش به جبهه ها رفته بودند گوشزد کرد که "جنگ 
را درشت ننویسید، درست بنویسید." سخن ساده و 
بی پیرایه فرمانده فکور لشکر۱4 امام حسین)ع(، هنوز 
در  باید  حقیقت گرایی  است:  مهم  پیامی  حامل  هم 

رأس الزامات و اهداف روایت های جنگ قرار گیرد.
مسیر  هم  جنگ،  روایتگری  در  حقیقت گرایی 
بازمی گردند که  این  به  است و هم مقصد؛ و هر دو 
باور عمومی حاملان دفاع مقدس و ارزش های آن، بر 
عظمت، شرافت و کم مانندی آن است. درواقع با این 
باور، نگاه خود را به جنگ پالایش قرار می کنیم: آیا 
درمجموع، تجربه دفاع مقدس را برگی زرین در تاریخ 
ایران می دانیم؟ اگر جواب مثبت است، باید در انتقال 
مفاهیم و روایتگری از هرگونه تحریف و وارونه نمایی 
پرهیز کنیم. این، مسیر اثربخشی روایت های جنگ بر 
نسل فعلی و نسل های آینده است؛ فراتر از مسیری 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

223

فراموش  است.  روایتگری  برای  تاکتیك  به مثابه  که 
ذاتی  فضیلتی  حقیقت گرایی  و  حقیقت   که  نکنیم 
است و اساساً جنگِ ما جنگ برای راستی و صدق بود 
و طبیعتاً روایت های این جنگ نیز نمی تواند از صدق 

و راستی کم بهره باشد. 

درس آموزی و كسب آمادگی برای رويدادهای 
مشابه

ایران  جنگ  روایتگری  کانونی  اهداف  از  دیگر  یکی 
که  است  عظیمی  واقعه  از  درس آموزی  عراق،  و 
جنگ  درواقع،  است.  یافته  گسترده ای  بسیار  ابعاد 
هزینه های بسیار زیادی به جسم و روح جامعه ایرانی 
وارد کرد و در مقابل، سرمایه ای عظیم به دارایی های 
این ملت افزود. اساساً یکی از معیارهای شکل گیری 
زبان،  همچون  عینی  مشترکات  از  فراتر  ملت ها 
قومیت، نژاد و... مؤلفه های ذهنی همچون تجربه ها، 

شکست ها، پیروزی ها و تاریخ مشترک است.
مختلف،  اقشار  از  ایران  مردم  سراسری  دفاع 
متحدانش،  و  صدام  که  بود  پیش بینی نشدنی  امری 
این دفاع که ظرفیت های  بودند.  نکرده  به آن توجه 
ارمغان  به  را  امیدبخشی  و  ایمانی، عقلانی، حماسی 
آغازکننده های  آنچه  برخلاف  را  جنگ  آورد، صحنه 
به  تبدیل  اینك  و  کرد  دگرگون  می خواستند،  آن 
به  است.  شده  ایران  ملت  برای  گران بها  اندوخته ای 
بیان دیگر، ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
با آزمون جنگ روبه رو شد و عیار این ملت به واسطه 
مواجهة پیروزمندانه ای که با جنگ داشت، بالا رفت.

روایتگری  در  که  است  این  اساسی  پرسش  حال 
میزان  چه  تا  ما  و ضمیر  ذهن  عراق،  و  ایران  جنگ 

متمرکز شده  تجربه عظیم  آن  بر هدف درس آموزی 
است؟ به نظر می رسد راویتگری برای رسیدن به هدف 
درس آموزی و بهره وری از اندوخته های معنوی جنگ 
نیاز دارد درون مایه و محتوای آنچه موجب شد دفاع 
مقدس شکل بگیرد را استخراج کند. با بیانی نمادین 
می توان گفت تجربه، تلاش و معنویتی که در جبهه های 
جنگ اتفاق افتاد و اینك بقایای عینی آن قابل مشاهده 
است، ارزش و قیمتی بیشتر و والاتر از منابع طبیعی 

دارد.  حوالی  آن  زیرزمینی 
اما هنر استخراج، استفاده و 
معرفی این منابع ذی قیمت، 
مسیر دشــواری اســت که 
و  ایران  جنــگ  روایتگری 
عراق، فقط بــا سعــه صدر، 
دقت نظر و تــلاش فراوان 

به آن دست خواهد یافت. 
پرسش فراگیـری که در 
سال های پس از جنگ رواج 
یافت و گاهــی در قالب یك 
ظهور  بین نســلی  سرزنش 

می کرد این بود که "اگر جنگ شود، نسل جوان امروز 
می تواند حماسه و ایثار نسل قبلی را بازآفرینی کند؟"

پرسش گران اما باید پیشاپیش از خود بپرسند که 
آیا زمینه های ظهور و بروز نسل جنگ را به یاد دارند؟ 
آیا می توانند همچون دهه اول انقلاب، بسترd مناسب 
را برای اینکه نسل جدید بتواند صحنه های عظیمی 

خلق کند، مهیا کنند؟ 
روایتگری جنگ ایران و عراق، در فهمی عمیق تر 
نوشتار  و  گفتار  از  گونه هایی  بر  را  خود  هدف  باید 

پرسش اساسی اين است كه در 
روايتگری جنگ ايران و عراق، 
ذهن و ضمير ما تا چه ميزان بر 
تجربه  آن  درس آموزی  هدف 

عظيم متمركز شده است؟
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و  جنگ  تجربه  با  را  جدید  نسل   که  کند  متمرکز 
به  مهم  این  کند.  آشنا  آمادگی  کسب  به منظور 
زمینه های  و  ریشه ها  با شناخت  مگر  نمی آید  دست 
آنچه دفاع مقدس را خلق کرد و همچنین شناختِ 

مخاطب روایت، یعنی نسل جدید. 

انتقـال ارزش ها؛ ذهــنِ معنــاگــرا و بيــانِ 
مخاطب شناس

اصلی  مفروضه های  از  یکی 
مطالعات جنــگ ایــران و 
روایتـگری  در  به ویژه  عراق 
دفاع مقدس، قابلیت انتقال 
قبل  نســل های  ارزش های 
به نســل های بعــد اســت. 
درواقــع، ارزش هــا بنــا بر 
حیاتی  ظرفیت  ماهیتشان، 
مستــمر و فرانســلی دارند. 
ارزش ها زندگــی و مــرگ 
انسان را معنــادار می کنند. 
پدیــده هایی کــه در تاریخ 
اتفاق می افتـند، همچـون جنــگ تحـمیـلی، وقتــی 
که در دســتــگاه سنجــه  ارزش هــا قــرار می گیرند، 
ماهیتی دگرگـون می یابند. در موضوع روایتگری جنگ 
ایــران و عـراق، بــا فهم و تمرکز بر ارزش هـای جنگ 
است که خواهیــم دانست چرا جنگ تحمیـلی، دفاعِ 
"مقدس" شد؛ و چــرا باید روایتگری را با هدفِ انتقال 

ارزش ها به نسل های بعد بازتعریف کرد؟
با پایان جنگ میان دو کشور، چه نیازی به تداومِ 
روایت  ازطریق  تحمیلی  جنگ  غیرکالبدی  بخشِ 

از  ما  معاصر  فهم  نقش بندی  دیگر،  بیان  به  است؟ 
جنگ تحمیلی )در گذشته( در جست وجوی چیست؟

باید  پرسش  این  به  مناسب  پاسخ  یافتن  برای 
نمایندگی  توانایی  حوادث  کدام  که  کرد  محاسبه 
روح جمعی یك ملت را دارند؟ وقایعی که موقعیت 
برای  می  کنند.  عطا  ملت  یك  به  را  بزرگی  امکانِ  و 
ببینیم  حادثه  جزئیات  از  فراتر  را  جنگ  باید  پاسخ 
موضوعیت  آنها  انتقال   و  ارزش ها  دراین صورت،  که 

می یابند. 
اختصاصاً  و  روایت  سازوکار  دراین میان، شناخت 

روایتِ جنگ ایران و عراق یاری می رساند که:
بدانیم؛ هنری که  "هنر"  را نوعی  باید روایتگری 
ضمن بهره بردن از دانش "جزئیات حادثه در دیروز" 
با  عمیقی  آمیختگی  امروز"،  مخاطب  با  "ارتباط  و 
از  می شود  موجب  که  شهودی  دارد؛  شهود  نوعی 
خلق شکل  نوعی  حال،  برای  گذشته  روایت  رهگذر 
می زنیم،  گذشته  به  سری  وقتی  دراین معنا،  بگیرد. 
وارد راهرو تاریخ می شویم و به دیروز رجوع می کنیم، 
جسمش  اگرچه  که  ارزشمندیم  امری  کشف  درپی 
تمام شده است، اما از قبِل روحش همچنان می توان 
ارتزاق کرد. روایتگری هنرِ کشف گنج موجود )و نه 
امروز و فردای زیست جمعی  نیازهای  موهوم( برای 

ماست. 
برای  را  ویژه  توجهی  ظرفیت  جنگ  چرا  اما 

استمرار در حال و آینده دارد؟
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، طومار عظیمی 
از مصیبت هاست که شهادت و اسارت جوانان، ویرانی 
و  ناامنی  توسعه یافته  احساس  و  شهرها  و  خانه ها 
بی پناهی در صدر آن است. می دانیم که این یك روی 

روايتگری جنگ ايران و عراق 
به عنوان  ارزش هــا  انتقال  با 
حقيقت گرايی  ذيل  در  هدفی 
درپــی  درس آمــوزی،  و 
بازآفرينی زمينه هايی اســت 
كه به شکل گيری دفاع مقدس 
با  بازآفرينی،  ايــن  انجاميد. 
انتقــال مفاهيــم و معانی به 
نسل های پس از جنگ حادث 

خواهد شد. 
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سکه است؛ به این خاطر که مجموعه ای از این رنج ها 
به تلاشیِ یك زندگی جمعی منتهی شود.  می تواند 

و اگر نشد؟
متلاشی شدن  به  جنگ  جراحات  مجموعه  اگر 
تقویت  تقویم،  به  بلکه  نینجامید،  جامعه  گسست  و 
روی  از  منتهی شد، می توانیم  روح جمعی  بازیابی  و 
رشادت ها،  از  مجموعه ای  بگوییم:  سخن  سکه  دیگر 
ایستادگی ها، عقلانیت ها، ازخودگذشتگی ها، تلاش ها و 
معنویت ها که نتیجه ای رهگشا و بن بست شکن داشتند. 
این نتیجه محدود به پیروزی در جنگ و اخراج متجاوز 
از سرزمین نیست؛ نتیجه پیروزمندانه واقعی در اینجا 
بود که شکل گیری اتحاد دیریاب که از مکتبی نوین و 
تاریخی کهن بر آمده بود و هم بستگی ملی مبتنی بر 
خیر عمومی را سامان داد، درنهایت سرمایه ای عظیم را 

برای آینده این مرز و بوم ذخیره کرد.
 به همین منظور، روایتگری جنگ ایران و عراق با 
انتقال ارزش ها به عنوان هدفی در ذیل حقیقت گرایی 
و درس آموزی، درپی بازآفرینی زمینه هایی است که 
بازآفرینی،  این  انجامید.  به شکل گیری دفاع مقدس 
با انتقال مفاهیم و معانی به نسل های پس از جنگ 
ایران  بیان دیگر، راوی جنگ  به  حادث خواهد شد. 
و عراق در هر موقعیتی که قرار دارد، باید از ذهنی 
)برای  زبانی مخاطب شناس  )از دیروز( و  معناشناس 

امروز و فردا( بهره برد.

بر  درآمدی  شد،  اشاره  مختصر  به طور  آنچه 
به  بود. درواقع  دفاع مقدس  روایتگری  هدف شناسی 
نظر می رسد با گذشت 28 سال از پایان صحنه عظیم 
جنگ ایران و عراق، ضروری است که ارزیابی عمیق 
و دقیقی از شیوه های روایتگری در این سال ها انجام 
دهیم. از سوی دیگر، با بهره بردن از دانش های علوم 
انسانی باید راه های تعمیق و اثربخشی روایت را فهم 
کرده، مدل مطلوب روایتگری جنگ ایران و عراق را 

ترسیم کنیم.
روایتگری  ریشه های  جنگ،  روایتگری  اصول 
از  می تواند  موضوع  این  آسیب شناسی  همچنین  و 
مطلوب  روایتگری  به  نیل  برای  اساسی  موضوعات 

دفاع مقدس باشد. 
بااین حال، اصل اساسی و خدشه ناپذیر، ایستادگی 
که  است  کم رنگ سازی حماسه ای  و  نسیان  درمقابل 
مردم ایران با ایمان، اندیشه، مقاومت، ازخودگذشتگی 
راویان  خاطر،  همین  به  سرودند.  خویش  عظمت  و 
حقیقی جنگ ایران و عراق، همه مردم این سرزمین اند؛ 
از پیرزنی در روستای دور از صحنه جنگ گرفته، تا 
رزمنده ای که در فاصله چند متری دشمن صحنه نبرد 
را شناسایی می کند. هرکس که دل در گرو آرمان ها 
و ارزش های دفاع مقدس دارد، می تواند از منظر خود 
جنگ را روایت کند؛ جنگی که دفاع بود و دفاعی که 

مقدس است. 
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Preliminary Valfajr Operation; Fighting Endless Barriers
A Narration by Mr. Hamzeh Beheshti in the Fakkeh Monument

Nourollah Jafari

Abstract: 

In the following narration, Mr. Hamzeh Beheshti, a deployed narrator of Holy Defense and one of the warriors of 
the 7th Valiy-e Asr (AS) Division, presents a fairly good and understandable narrative for his audiences. The two 

characteristic features of this narrative are: first, presenting a general explanation of the war and the Preliminary 
Valfajr Operation, and second, the simple and pleasant tune of the narrator. He has narrated his narrative for 
some of the Arabs of Ahwaz, originally belonging to the geography of Khuzestan and are familiar with the Fakkeh 
region and its conditions. The caravan, which consisted of about 70 men, was listening to the narration in the 
Fakkeh Monument at 11:30 PM. Now, the product of this narrative is ready for the dear audiences. After a brief 
introduction, the main transcript of the narrative is presented, and in the final section, the narration is summed 
up with regard to some of its strengths and weaknesses. Furthermore, some points of critique are recalled and 
suggested with the aim of completing this kind of narratives so as to be useful for the sincere and hardworking 
narrators of the Holy Defense and to be useable for those interested in this field of research.

Rahiyan-e Noor
A Unique Pattern of War Tourism in the World

Yaqub Nemati & Masumeh Nemati

Abstract: 

War tourism as a historical and cultural process is a term used to describe the idea of traveling to war zones 
with the aim of visiting the events and monuments of war. This kind of tourism may be developed by various 

approaches, such as mythological approach, approaches based on historical Knowledge and cultural exchange, 
political approach, and peaceful approach. Practically, war tourism was practiced after World War I and gradually 
became popular in many war-affected countries, including Japan, France, Vietnam, Russia, Poland, Belgium, 
Turkey and etc. What distinguishes war tourism from other common types of tourism is its cultural dimensions 
and the transfer of valuable concepts such as defense, resistance, epic, sacrifice, patriotism, and so on. The most 
important dimension of war tourism in Iran is the legacies of the Iraqi imposed war against Iran, i.e. the remnants 
and monuments of the Holy Defense in the western and southern regions of the country, which are being visited 
as the material and spiritual effects of the Holy Defense era by the caravans of Rahiyan-e Noor. The Rahiyan-e 
Noor in Iran has unique advantages and features that are not seen in other tourism tours of the war zones of the 
other countries of the world, and the most important of them are as follows: the transfer of the culture of martyrdom 
and Holy Defense to the youth, the emphasis on the younger generation, strengthening of unity and convergence 
among the people, providing realistic images without any exaggeration about war and tourism combined with 
knowledge and insight.

Abstract
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Sharhani; the Unknown Martyrs Monument
A Narrative by Mr. Ezat Chubin in the Sharhani Monument

Mohammad Mohammadpour

Abstract: 

The following text is based on the audio file of a narrative by Ezat Chubin the narrator of student caravan of the 
universities of Sistan and Baluchestan province. On March 11, 2017, at 09:20 am, this narration was present-

ed in the main building of the Sharhani Monument beside the Unknown Martyr Monument for about 400 people 
(consisted of 11 buses) from the student caravans of Sistan and Baluchestan province. The narrator, who himself 
has participated in the operation and is a native member of the IRGC's in Ilam province, after a briefly introducing 
the geographical location of the area and its natural and artificial topographies, referred to the operational history 
of the area as an axis of Operation Fat'h-ul-Mobin, and presented a briefly description about Operation Muharram 
as well. After mentioning the operations implemented in the area, the narrator also described the background of 
the search operations for the martyrs in the district of Sharhani. In the following report, the original text of the nar-
rative is inserted and then evaluated.

The Narration of Operation Muharram
A Narrative by Mr. Mahmoud Najimi in the Sharhani Monument

Vahid Farman Sokuti & Mohammad Mohammadpour

Abstract: 

The following report is based on the audio file (narration) by Mahmoud Najimi, a narrator of the student caravan 
of the Faculty of Radio and Television. On March 12, 2017, at 09:00, this narration was presented in the main 

depot of the Monument and next to a replica of Operation Muharram for about 100 people (consisted of 3 buses) 
from the student caravan of the Faculty of Radio and Television. The narrator, who was one of the commanders 
and authorities of the 14th Imam Hussein (AS) Division and participated in the Operation Muharram, first intro-
duced himself briefly and described when he entered into the war, then explained how the world great powers 
encountered with the Islamic Revolution and imposed an eight-year war upon it. Then, he briefly described the 
geographic location and the reasons for choosing this area and the objectives of the operation, and presented a 
description about the activities of the Operation Muharram and an operational description of the Imam Hussein 
Brigade for the audiences. In this report, the narrative text of Mr. Najimi is inserted and then evaluated. 

Fakkeh; Epic of Endurance and Oppression
A Narrative by Mr. Mehdi Ramezani in the Fakkeh Monument

Yaqub Panahi

Abstract: 

In his narrative, Mr. Mehdi Ramezani one of the warriors the 27th Hazrat Rasul (PBUH) Division, first describes 
the geography of the Fakkek area, and then attempts to explain briefly the necessity of carrying out the Prelimi-

nary Valfajr Operation at this point of area. The respected narrator then focuses on redefining the basics of the 
Preliminary Valfajr Operation and the hardships of doing so, and analyzes some of the causes of the failure of 
Iranian forces in this operation. In the final section of his narrative, the narrator describes in details the reason for 
naming a point in Fakkeh Monument as the "Slaughterhouse". A portrayal of epic and sacrifice of Kumail battalion 
is the happy end of his narrative.
You, dear readers have the narrative of this Holy Defense warrior in your hands in which, the narrator's atmos-
phere and the atmosphere governing his narration will be described in a short introduction, and then the content 
of the narrative is reported. At the end, we attempt to mention the positive features and merits of the narrative, 
and then present a few fair points in form of a good-neighborly critique and fair judgment to reinforce the future 
narratives.

Abstract
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Abstract

Shalamcheh; a Connection Point of the Earth and Sky
A Narration by Mr. Sa'id Riazipour in the Shalamcheh Monument

Mohammad Javad Akbarpour Bazargani

Abstract: 

This article is a report of a narrative by Mr. Sa'id Riazipour one of the warriors of the 8th Najaf Ashraf Division 
during the Imposed War era. On Sunday afternoon, March 5, 20016, at 15:40 to 16:10, he performed his nar-

rative for a 150-man convoy of the Basij bases of the Golestan province on the shrine of the Unknown Martyrs of 
Shalamcheh Monument.
After explaining a short introduction and citing to the supreme leader speeches in his narrative, Riazipour divided 
it into two parts: the war of Shalamcheh and the treasure of Shalamcheh. Referring to the geographical coordi-
nates of the area and the historical profile of the Shalamcheh at various stages of the war in the first part of his nar-
rative, the war of Shalamcheh, he described the Operations of Karbala 4 & 5. In the second part of his narrative, 
the treasure of Shalamcheh, he mentioned the epic and spiritual dimensions of the martyrs of Shalamcheh during 
the Holy Defense. In the present essay, the full text of the recorded narration is inserted, and then evaluated.

Operation Fat'h-ul-Mobin; a Symbol of Victory and Enduring Epics
A Narration by Mr. Mehdi Ramezani in the Monument of Fat'h-ul-Mobin

Akbar Rostami

Abstract: 

This text is a reporting of the narration by Mr. Mehdi Ramezani one of the warriors of the 29th Hazrat Rasul 
(PBUH) Division during the Holy Defense periods and now a professor of Imam Hussein (AS) University, 

which was recorded by the author in the Fat'h-ul-Mobin Monument on March 14, 2017 at 15:10 to 15:11 and then 
changed into a plain text. The audience of this narrative was a 120- person caravan consisted of the students from 
jihadi camps from Ilam province. In an innovative move, Mr Ramazani, a narrator accompanied with the caravan 
chose a narrating on the route for the audiences and directed the pilgrims through the slots. He continued to nar-
rate along the route and in various positions and to describe the Operation Fat'h-ul-Mobin. The introduction of 
geography of the region, popular resistance, and description of the events of the operation and the expression of 
memories, was one of the axis of narration by Mr. Ramezani. In the present essay, the full text of the narrative will 
be presented and then a summary and evaluation of the content will be inserted.  

Epic of Fat'h-ul-Mobin and the Glory of Victory
A Narrative by Mr. Yusef Mirshekari on the Fat'h-ul-Mobin Monument

Akbar Rostami

Abstract: 

This text is a reporting from Mr. Yusef Mirashkari's narration, one of the warriors of the 41rd Sarrallah (AS) 
Division during the Holy Defense periods, which was recorded by the author in the Fat'h-ul-Mobin Monument 

on March 13, 2017 at 17:15 to 17:45 and then changed into a plain text. The audience of this narrative was a 
120- person caravan consisted of the female students from the universities of Kerman province. Mr. Mirashkari, 
a narrator accompanied with the caravan, described the operation through a comprehensive analysis of the war 
situation before the Operation Fat'h-ul-Mobin. An introduction of the region, the organization of combat during the 
operation, the description of the events of the operation and the expression of memories were the axes of his 
narrative. In the present essay, the full text of the narrative will be presented and then a summary and evaluation 
of the content will be inserted
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Abstract

War of Obstacles in Shalamcheh
The Narration of Ali Shirvani in the Shalamcheh Monument

Amir Mohammad Hekmatian

Abstract: 

The present text is a narration by Ali Shirvani one of the warriors of the 14th Imam Hussein (AS) Division during 
the eight years of the Holy Defense for a convoy of the Basij Students of Isfahan (consisted of 10 buses) in 

the Shalamcheh. Monument. After giving a short introduction, Shivani described the political and military impor-
tance of the Shalamcheh for Iran and Iraq during the periods of pre- and post-revolutionary and the pre-war, the 
beginning of war, the operation of triumph of Khorramshahr in Operation Beit-ul-Moqaddas, entry into Iraq in the 
Operation Ramadan, and the determinative Operations of Karbala 4 & 5. In the present article, the full text of the 
narrative is inserted and then evaluated. 

Talaeiyeh; a Teritorry of Resistance and Insight
A Narration by Rouhollah Torabinasab in the Talaeiyeh Monument

Sayyid Mohammad Tabatabaei

Abstract: 

The narrator of this narrative is a young scholar, Rohullah Trabinasab, who is narrating a lesson of resist-
ance and sacrifice in the areas of operations for pilgrims of the martyrs for many years. The narrator, who 

hosted three hundreds male students from Shahid Sayyad Shirazi's convoy in the northern side of the Talieiyeh 
Monument on Tuesday, 14 March 2017, spoke originally from the war developments to the start of the Operation 
Kheibar. Describing the history of the war developments, he spoke about the formation trend of the Iraqi invasion 
until the start of Operation Kheibar. Mentioning several memories about the behavior and character of the warriors 
and martyrs, the narrator paid attention to various aspects of the intellectual and practical character of the dear 
martyrs of the eight years of Holy Defense. By describing the relationship between Ashura and the Holy Defense, 
he described the manifestation of this movement along with the advocates of the shrine for his audiences. In this 
text, the full text of the narrative is inserted and then evaluated. 

Talaeiyeh; a Sacred Teritorry
A Narration by Mr. Mustafa Madadkon in the Talaeiyeh Monument

Mohammad Mohammadpour

Abstract: 

The following report is based on the audio file (narration) by Mustafa Madadkon, a narrator of the student cara-
van of the industrial universities of Khomeini Shahr, Dehaghan and Ardestan in Isfahan province. On March 5, 

2016, at 09:15, this narrative was performed in the eastern depot of the Martyrdom Intersection on the northern 
side of the Talaeiyeh Monument for about 150 people (consisted of 4 buses) from a student caravan of a number 
of cities of the province of Isfahan. The narrator, who was a warrior of the 14th Imam Hussein (AS) Division and 
had participated in Operation Kheibar, after the introduction of the geographical location of the area using a Map 
and Calc, explained the position of Talaeiyeh, the reason for choosing this area and the objectives of Operation 
Kheibar. He explained to the audiences about the Operation Kheibar and the importance of the Talaeiyeh region 
in this operation and described in detail the manner in which the Imam Hussein (AS) Division was choosen for this 
mission and the operations of this division. In this report, first, the narrative text of Mustafa Madadkon is inserted 
and then evaluated.
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A Transition to Approaches and Methods of Narration in Rahiyan-e Noor Caravans

Dr. Ali Mohammad Naeini

Abstract: 

Undoubtedly, the convoy of visiting the operational areas of the Holy Defense era, now known as the Rahiyan-e 
Noor Camps, is considered to be the largest cultural event of the Islamic Republic of Iran, attracting millions of 

people every year. Meanwhile, the narrative of the battle scenes events of the Holy Defense period is considered to 
be the most important part of these camps. The Correct and effective narration of Holy Defense events is an important 
and considerable issue and it is necessary for the authorities to interact with each other in this field, take essential and 
practical steps, and work harder to rich the content of the great caravans of Rahiayn-e-Noor to realize the policies of 
the Supreme Leader in this regard. What follows is a briefly mentioned transition to content approaches about the role 
and position of the correct narration of the Holy Defense events. 

The Secrets and Lessons of Operation Valfajr-8
The Narration by Sardar Hussein Kaji in the Monument of the Operation Valfajr-8 Martyrs

Hojatollah Karimi & Hussein Askari

Abstract: 

The Monument of the Operation Valfajr 8 Martyrs (Arvandkenar) was the host of Sardar Hussein Kaji one of the prominent 
narrators of the Rahiyan-e Noor during the second decade of March, 2017. The narration of Mr. Kaji, a commander of the 

destruction battalion of the 17th Ali ibn Abi Talib Division during the Holy Defense and now as an active researcher in the Holy 
Defense field and on the Resistance Front, was welcomed by the various caravans. In most of his narratives, in the Monu-
ment of the Operation Valfajr 8 Martyrs, several caravans were simultaneously listening to the narrative. The following text 
is a transcript of his narration among the students of the universities of Tehran and Rasht as well as a group of high school 
students from different provinces, which have been transcribed, then subjected to some moderation and literary editing. 
Explaining to the various steps of the Operation Valfajr-8 from planning to implementation in his narrative, Sardar Hossein 
Kaji provided a relatively fair account of the operation with a strong and influential statement. After briefly pointing out the 
geographical location of Operation Valfajr-8, he described the military situation of Iran and Iraq on the eve of this operation, 
and then outlined a description of the reconnaissance and planning activities of this operation to discuss the crossing of 
Arvandrud and the battle on the other side of this river. One of the remarkable points of this narrative was the expression 
of some of the Holy Defense knowledges in the form of memories of warriors, especially the martyrs of Operation Valfajr-8.

Imam Musa Bin Ja'far (AS) Battalion in Operation Valfajr-8
The Narration of Gholamreza Rahnema in Arvandkenar Monument

Hojatollah Karimi

Abstract: 

Mr. Gholam Reza Rahnema, a Basij warrior of the 14th Imam Hussein (AS) Division during the Holy Defense 
period, provided his narration among the students from the universities of Isfahan in the monument of the Opera-

tion Valfajr-8 Martyrs at 10 am on March 9, 2016. In his narrative, he narrated several important points as follows: 1) 
Geographical location of the area; 2) Reasons for choosing the operational area of Faw; 3) Planning and preparing the 
Operation; 4) Description of Operation; 5) Be’sat Bridge; and 6) Operation Karbala-3. Mentioning the memory of Martyr 
Ibrahim Rahnema, Mr. Rahnema also made some moral recommendations to the students at the end of his narration.
This is a transcript of Mr. Gholamreza Rahnama's narrative audio file, which has been analyzed and evaluated follow-
ing a minimal edit and simplification.
Explaining to the various steps of the Operation Valfajr-8 from planning to implementation in his narrative, Sardar Hossein 
Kaji provided a relatively fair account of the operation with a strong and influential statement. After briefly pointing out the 
geographical location of Operation Valfajr-8, he described the military situation of Iran and Iraq on the eve of this operation, 
and then outlined a description of the reconnaissance and planning activities of this operation to discuss the crossing of 
Arvandrud and the battle on the other side of this river. One of the remarkable points of this narrative was the expression 
of some of the Holy Defense knowledges in the form of memories of warriors, especially the martyrs of Operation Valfajr-8.

Abstract
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